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 مباحث مقدماتیاول:  مبحث

 قرآن مهجوریت -1

دعای مسلمانان در دین داری، اما کتابی که مبین دین اسلام است در مهجوریت گفت که علیرغم اسوگمندانه باید 

یکی از آسیبهای مواجهه با قرآن مهجوریت آن است که به جای آنکه در متن زندگی مؤمنان جای و مظلومیت است. 

 گرفته می شود.داشته باشد، در حد سمبل و نماد از آن بهره 

 یبه معناو »مهجور«،  1 دور شدن انسان از دیگریست با بدن یا با زبان و یا با دل و قلب. «، به معنیانهجِرَْ»و  «جْرهَ»

و  3باشد ءیآن شخص و آن ش نیب یکه ارتباط یزیدور شدن انسان از چ ای2،میکه ملزم به تعهد آن هست یزیترک چ

 4ت.روک و دور افتاده و غریب آمده اسدر برخی فرهنگ ها به معنای مت

وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَومِْی اتَّخَذُوا هذَا القُْرْآنَ مَهجُْوراً خداوند تبارک و تعالی از قول رسولش می فرماید: »

 ن قرآن راقوم من ایهمانا  !اى پروردگار من گوید :[ مىبصورت شکایت خطاب به خدا پیامبر ] درقیامت ؛(30)فرقان:

 «!ری افکندندمتروک گذاشته و به کنا

 یَوْمَ القِْیَامَةِ وَ کِتَابُهُ وَ أَهلُْ بیَْتِی ثُمَّ أمَُّتیِ ثُمَّ أَسْأَلهُُمْ مَا فعََلْتمُْ -أَنَا أَوَّلُ وَافِدٍ علََى الْعَزِیزِ الجْبََّارِ» فرمود: (ص) رسول خدا

ز جبار وارد می شود من، و ی که روز قیامت بر خدای عزیرسول خدا )ص( فرمود: اول کس 5؛یوَ بِأَهْلِ بیَْتِ اللَّهِ ابِبکِِتَ

ا کتاب کتاب خدا و اهل بیتم هستند، پس از آن امتم بر خدا وارد می شوند. و من آنان را مورد سؤال قرار می دهم که ب

 خدا و اهل بیتم چه کردید.«

به  ه جای شفاعت اُمت از آنهاست که در قیامت پیامبر خدا )ص( به شـریفه و حدیث رسـول خدا )ص( این اپیام آی

ضـای زندگی  سـلام قرآن را مهجور و منزوی نمودند و آن را در ف شـکایت برده و ناراحتی خود را از اینکه امت ا خدا 

 ی کند.فردی و اجتماعی و شئون گوناگون حیات خود نیاوردند شکوه و شکایت م

توجه قرار گرفته تا برای هر مرحله راهکارهای  مورد است ابعاد و مراحل مهجوریت برای رفع مهجوریت قرآن لازم

 و مورد عمل قرار گیرد.لازم پیشنهاد 

 ابعاد و مراحل مهجوریت قرآن

 خواندن و شنیدن در قرآن مهجوریت -1

 
 .536، ص1ج ،1412 ة،یدارالعلم الدارالشام ،روتی، دمشق بالقرآن بیغر یبن محمد، المفردات ف نیحس اصفهانی ـ راغب1

 .387، ص3ج ،چاپ دوم ق، 1410، هجرت قم، ،نیبن احمد، الع لیخل یدیفراه. 2
 همان.، القرآن بیغر یبن محمد، المفردات ف نیحس اصفهانی . راغب3
 دهخدا، ذیل واژه هجر.. فرهنگ قاموس، معین و 4
 .600، ص 2الإسلامیة(، ج -. الکافی )ط  5
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 فهم معانی و مفاهیم در قرآن مهجوریت -2

 تدبر و فهم معارف در قرآن مهجوریت -3

 در عمل و سبک  زندگی قرآن مهجوریت -4

 1درتبلیغ و ترویج قرآن وریتمهج -5

برای مقابله و رفع مهجوریت قرآن در یک جمله می توان گفت: »قرآن را باید خواند و با تدبر فهمیده و به آن 

 عمل کرد.« امام خامنه ای دام ظله می فرماید:

ی ، در همهمانی زندگیپیش از این، در همه ن خیلی دوریم، ما با قرآن فاصله داریم؛ قرآن راما از قرآ 

ملجأ و امام خود قرار بدهیم؛ و این امروز ذهنیّاتمان، عملیّاتمان، افکارمان، عزممان، رفتارمان بایستی هادی و 

روز با قرآن را و تدبرّ در قرآن را روزبه شما جوانهای عزیز، اُنس ،متأسّفانه نیست؛ باید نزدیک بشویم به قرآن

 .2، تدبّر در قرآن را فراموش نکنیدنیدر کنید؛ تلاوت قرآن را فراموش نکبیشت

 تمسک و اعتصام به قرآن -2

و »اعتصام« نیز به معنی چنگ  3مسک و امساک و استمساک: به معنى گرفتن، چنگ زدن و قصد نگاه داشتن است.

وَ اعْتصَِمُوا بحَِبلِْ (. »101)آل عمران/ «صِراطٍ مسُْتقَِیمٍ هُدیَِ إِلى باِللَّهِ فَقَدْ یَعْتصَمِْ وَ منَْفرماید: »میباشد. قرآن زدن می

بایست امتناع معنى تصام که میکند برای همین اعانسان به لطف خدا از گناه امتناع می (103عمران/ « )آلاللَّهِ جَمیِعاً

د چنگ به تو وحى شچه ـ به آن ی أُوحِیَ إلَِیکَْفَاستَْمْسِکْ بِالَّذِفرماید: »ن میقرآ 4شود چنگ زدن معنى شده است.

 (43بزن«. )زخرف/

 تمسک یعنی عمل به قرآن

: ابِ وَ أقَامُوا الصَّلاۀَ إِنَّا لا نُضیعُ أَجْرَ الْمُصْلحِینَ»وَ الَّذینَ یمَُسِّکوُنَ باِلکِْتقرآن کریم در باره صفات متقین می فرماید: 

اداش بزرگى خواهند داشت؛ زیرا( ما پاداش مصلحان رند، )پجویند، و نماز را برپا داکه به کتاب )خدا( تمسّک  هاآن و

ق آل محمد و شیعیان از حضرت امام باقر ع روایت شده است که این آیه در ح (170خواهیم کرد!« )اعراف/را ضایع ن

 5 به قرآن و عمل به آن. وسلم که متمسک شدندوآلهوعلیهاللهها نازل شد است، یعنى شیعیان آل محمد صلیآن

 
 .(اول قسمت) آن زدودن راههای و قرآن مهجوریت زاده، اسماعیل کریم. و محمد قرآن مهجوریت ابعاد مؤمنی، اکبر . ر. ک. علی 1
 02/1397/ 27م معظم رهبری، بیانات مقا. 2

 258، ص: 6ـ قاموس قرآن، ج3

 9ص  5قرآن جـ قاموس 4
 232ص 4ـ تفسیر اثنا عشرى ج5
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معنى تمسک جستن است، نکته جالبى را در بر دارد، زیرا تمسک به معنى گرفتن و  « که بهیمَُسِّکُونَه »تعبیر ب

باشد، و این صورت حسى آن است، و صورت معنوى آن این است آن مى چسبیدن به چیزى براى حفظ و نگهدارى

است آن بکوشد، تمسک به کتاب الهى این اى باشد و در حفظ و حرو برنامه که انسان با کمال جدیت پایبند به عقیده

 نیست که انسان صفحات قرآن و تورات و یا کتاب دیگرى را محکم در دست بگیرد و در حفظ و حراست جلد و

ر کاغذ آن بکوشد، بلکه تمسک واقعى آن است که اجازه ندهد کمترین مخالفتى با آن از هیچ سو انجام شود و د

 1 دل بکوشد. تحقق یافتن مفاهیم آن از جان و

 تمسک به قرآن، راه نجات

الذِّلَّةُ أَیْنَ ما ثقُِفوُا إلَِّا بحَِبلٍْ ضُربَِتْ عَلَیْهِمُ فرماید: »معرفی میخدای متعال، همچنین راه نجات را تمسک به قرآن 

ها شوند، مُهر ذلّت بر آن ن هستند که( هر کجا یافتسو و زبوقدرى تر ـ )دشمنان شما به مِنَ اللَّهِ وَ حبَْلٍ مِنَ النَّاسِ

رند( و با که به ریسمان )امان( الهى چنگ زنند )و از انحراف و فسق دست برداشته، ایمان آور آنخورده است، مگ

 (112عمران/مردم پیوند برقرارکنند«. )آل

و  قرآن به تمسک "حبل من اللّه"فرمود: »مراد از وسلم وآلهوعلیهاللهصلیدر روایت آمده است که پیامبر اعظم 

 2«.است ع على بن ابیطالب ،وصى من "النّاس حبل من"مراد از 

 رحمت و فضل الهى و هدایت است، موجب برخوردارى از قرآن به تمسّک

فَأَمَّا الَّذیِنَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ اعْتصََموُا  نا إلَِیْکُمْ نُوراً مبُِیناً *یا أیَُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ ربَِّکُمْ وَ أنَْزَلْفرماید: »قرآن می

ـ اى مردم! دلیل روشن از طرف پروردگارتان براى  هدِْیهمِْ إلَِیهِْ صِراطاً مُستْقَِیماًفَسَیُدخِْلُهمُْ فیِ رَحْمَةٍ منِْهُ وَ فَضْلٍ وَ یَبِهِ 

ه خدا ایمان آوردند و به )آن کتاب آسمانى( چنگ ها که بما نازل کردیم * امّا آنشما آمد؛ و نور آشکارى به سوى ش

ت؛ و در راه راستى، به سوى خودش ساخزدند )تمسک جویند(، بزودى همه را در رحمت و فضل خود، وارد خواهد 

 (175و174)نساء/ کند«.هدایت مى

 السلام در هنگام ختم قرآندعاى امام سجاد علیه

 یَسکُْنُ فِی ظلِِّ بحَِبْلِهِ، وَ یَأْویِ منَِ الْمتَُشَابِهَاتِ إِلَى حِرزِْ مَعْقِلِهِ، وَهِ، وَ اجعَْلنَْا مِمَّنْ یَعتَْصِمُ  عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِمَّ صلَِّاللَّهُ» 

ـ بار خدایا،  مِسُ الْهُدَى فِی غیَْرِهِحُ بمِِصْبَاحِهِ، وَ لَا یَلْتَجنََاحِهِ، وَ یَهْتَدِی بِضَوْءِ صبََاحِهِ، وَ یقَْتَدِی بتَِبَلُّجِ أَسفَْارِهِ، وَ یسَْتصَْبِ

زنند و چون در سمان قرآن چنگ مىبر محمد و خاندان او درود بفرست و ما را در زمره کسانى قرار ده که در ری

رامند و در پرتو صبح آجویند و در سایه گسترده بالهایش مىشناخت حق از باطل وامانند به دژ استوار او پناه مى

 
     435ص   6ـ تفسیر نمونه ج1
  585ص  1ـ تفسیر نور ج2
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افروزند دارند و چراغ معرفت خویش از چراغ او مىیابند و آن مشعل فروزان را فرا راه خود مىخویش مى تابناکش راه

 1آموزند«.هدایت نمىو جز او از کس 

 السلامتمسک به قرآن و اهل بیت علیهم

مَا إنِْ  مرَْینِْ لَنْ تَضِلُّوا بَعدِْیإِنِّی قَدْ تَرکَْتُ فِیکُمْ أَاش فرمود: »وسلم در آخرین خطبهوآلهوعلیهاللهرسول خدا صلی

گذارم که پس از من هرگز گمراه نشوید من همانا دو چیز در میان شما میـ  تَمسََّکْتُمْ بِهمَِا کتَِابَ اللَّهِ وَ عتِْرَتِی أَهلَْ بیَْتِی

 2«.ندان( منندب خدا، و عترتم که اهل بیت )و خاتا مادامى که به آن دو چنگ زنید )و تمسک جویید(: کتا

 قرآن و اهل بیت، مصادیق حبل الله

، از پدرش على ابن الحسین علیهم السّلام امام موسى بن جعفر، از پدرش جعفر بن محمّد، از پدرش محمّد بن على

 روایت فرمود که:

، و ت مشخص باشد، تا بدان شناخته شود»امام از ما به جز معصوم نباشد، و عصمت چیزى نیست که در ظاهر خلق

یست؟ آن به همین جهت باید منصوص باشد. پس به آن بزرگوار گفته شد: اى فرزند پیامبر خدا! معناى معصوم چ

است که این دو تا روز  قرآن همان "حبل اللّه"جوید و مى تمسکّ "حبل اللّه"به مود: او کسى است که حضرت فر

 3کند و قرآن به سوى امام«.ند، و امام به سوى قرآن هدایت مىشوقیامت از هم جدا نمى

ـ ما ریسمان خدا هستیم  تصَِمُوا بحِبَْلِ اللَّهِ جَمیِعانَحْنُ حبَْلُ اللَّهِ الَّذِی قاَلَ وَ اعْالسلام فرمود: »از طرفی امام صادق علیه

 که خداوند فرموده است به آن چنگ بزنید«.

».. إِنمََّا أنَتَ مُنذرٌِ ولَِکُلِّ قَومٍْ هَادٍ« فرمودند: »رسَُولُ اللهَِّ  ةیدربارۀ آ ریبه سؤال ابوبصپاسخ  ردالسلام علیهامام صادق 

 ی[هادقی)ع( ]از مصاد ی»رسول خدا )ص( منذر است و عل وْمَ«؛یأبَا محَُمَّدٍ هَلْ منِْ هاَدٍ الْ ایَ یالْهَادِ ،ی)ص( المُْنْذِرُ وَ علََ

پس  یهاد وستهیشوم از خاندان شما پ تیپاسخ داد: »بله، فدا ریوبصابوجود دارد؟«  یامروز هاد اید! آابامحمّ یا.است

ابامحمّد! خدا تو را رحمت کند، اگر  ی: »ابه شما سپرده شده است«. امام فرمود یتگریآمده تا امروز که هدا یاز هاد

قرآن زنده  کنیل مرد،یز میو قرآن ن مردیم زین هیآ ،مردیسپس او م شد،ینازل م شخصی، یبرا یاهیبود که آ نیچن

  .دارد« انیجر زین ندگانیداشت، دربارۀ آ انیاست و همانگونه که درباره گذشتگان جر

کرده است و  قیتطبالسلام علیه یرا بر امام عل هیکلمة »هاد« در آالسلام علیهامام صادق  ت،یروا نیا یابتدا در

 یعلّت جار ،یگفتة و دییسپس امام )ع( علاوه بر تأ کند،یم قیتطب  السلامعلیهمه فرد ائمّ دا بر فرواژه ر نیا زین ریابوبص

 .اندکرده انیبودن قرآن در طول زمان را ب

 
 42ـ صحیفه سجادیه دعای 1
 ر نقل شده و مشهور به حدیث ثقلین است.های متفاوت و به تواتـ این روایت به شکل  415ص 2الإسلامیة( ج -ـ الکافی )ط 2
  321ـ معانی الأخبار النص؛ ص3
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النَّهَارُ  الْقرُْآنَ حَیّ لَمْ یمُتْ وَ إِنَّهُ یجْرِی کمََا یجْرِی اللیَّلُ وَفرموده است: »إِنَّ  گرید ییدر جاالسلام علیهصادق  امام

 و ردیمیاست که هرگز نم یاقرآن زندهـ  ی عَلَی آخرِِنَا کمَا یجَْرِی عَلَی أوََّلنَِالشَّمْسُ وَ الْقمََرُ وَ یجْرِوَ کمََا یجَْرِی ا

است و بر آخر ما  انیو ماه در جر دیطور که خورشاست و همان انیگونه که شب و روز در جراست همان یجار

 است«  ینه که بر اوّل ما جارگواست همان یجار

قرآن در  ـ امَهْیالْقِ وْمِیَ یالنَّاسِ إِلَ یفِ یتجَْرِ یأقْوَامٍ وَ هِ ی»القُْرْآنُ نَزَلَ فِ :دیفرمایم نیهمچنالسلام علیه صادق امما

  .دارد« انیجر امتیو دربارۀ مردم تا روز ق نازل شده است یمورد اقوام

 یاست، زندگ ریرناپذییجسم به ظاهر تغ کیکه ا آنتازه دارد ب یاهر روز جلوه دیرشکه خو یهمان طور ن،یبنابرا

 دیانسان را با یبرا دیخورش انیو سر انیجر نی. اماندیم دیبه همان خورش یو نوشوندگ راتییهر روز انسان با همه تغ

هر روز ما ثابت است که  یبرا آن از یاما آثار کند،ینم رییقرآن جست که با آنکه الفاظ آن تغ قتیحق دیدر خورش

 قرآن است. یروحان اتیآثار به سبب ح نیا

 ستهیشاتلاوت  -3

تعبیر پر معنایى است و خط روشنى براى ما در برابر قرآن مجید و کتب آسمانى مشخص  ،تعبیر تلاوت شایسته

که  یکسان: اسِرُونَخَفُرْ بِهِ فَأُولَْئکَ هُمُ الْن یَکْولَْئکَ یؤُمِْنُونَ بِهِ وَ مَالکِْتاَبَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوتَِهِ أُ تَینَْاهُمُآ الَّذیِنَسازد: »مى

]و آن قرائت نمودن با تدبر  کنندیآن است قرائت م ةیستکه شا یطوررا بهآن )و( یم،ابه آنان عطا کرده سمانیکتاب آ

 ( 121بقره/. )ندکاریانفقط آنان ز ورزندیکفر مه آن که ب یبه آن ]کتاب[ هستند و کسان یمانو به قصد عمل است[ اهل ا

 : ودفرمکنند کسانی که کتاب خدا را شایسته تلاوت میروش این آیه و  ۀدربارالسلام علیهامام صادق 

 خوانند، آیات آن را شمرده شمرده مىـ 1

 و در معناى آن تدبر نموده، ـ 2

 کنند، به احکامش عمل میـ 3

 ، بندندامید مى هایشو به وعدهـ 4

 ند، هراسایش مىو از تهدیدهـ 5

 گیرند، هایش عبرت مىو از داستانـ 6

 اوامرش را به کار بسته، ـ 7

 کنند نواهیش را اجتناب مىـ 8

که تنها آیاتش را حفظ کنند، و حروفش را درس بگیرند و و به خدا سوگند، معناى حق تلاوت این است، نه این

یکش چند است. د آیه و پنجیکش چنعنوان مثال فلان سوره دهد و بند بند آن را بشناسند که بههایش را بخواننسوره

گذارند، بلکه تلاوت کنند، ولى حدود آن را ضایع میطور کامل از مخرج اداء میو بسیار کسانى که حروف آن را به
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کٌ، هُ إلَِیْکَ مبُارَکتِابٌ أنَْزَلنْا تعالى فرموده:چنان که خداى همآیات آن، و عمل به احکام آن است. به معناى تدبر در 

 1(«.29کتابى است مبارک که به تو نازل کردیم، تا در آیاتش تدبر کنند )ص/: رُوا آیاتهلِیَدَّبَّ

 ـ انس با قرآن     4

 فرماید: خداوند می

جامه به خود  ـ ای دْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ القُْرْآنَ ترَتِْیلاً زِأوَْ * صْ مِنهُْ قَلِیلاًوِ انقُفَهُ أَیا أَیُّهَا المُْزَّمِّلُ * قمُِ الَّیْلَ إلَِّا قلَِیلًا * نِّصْ»

پیچیده، شب را، جز کمى، بپاخیز! نیمى از شب را، یا کمى از آن کم کن، یا بر نصف آن بیفزا، و قرآن را با دقّت و 

 (4تا2تأمّل بخوان« )مزمل/

هرگاه به آیات بهشت رسیدید ازخداوند بهشت آن قر ترتیل آن است که در تلاوتد: »فرموالسلام  علیهامام صادق 

 2بخواهید و هرگاه به آیات دوزخ رسیدید، به خداوند پناه ببرید«.

 معنی انس با قرآن

 امام خامنه ای درباره اهمیت انس با قرآن و آثارش می فرماید:

از  یبه خاطر دور ،یماسلا وامعج ی. بدبختکندیم ترقیو عم تریرا در ذهن ما قو یانس با قرآن، معرفت اسلام»

و با آن انس ندارند، وضعشان  فهمندیقرآن را نم یاز مسلمانان که معان یو معارف آن است. آن کسان قیقرآن و حقا

ن، با رآق اتیبه خاطر عدم تدبر در آ فهمند،یهاست و آن را مهم که زبان قرآن، زبان آن یکسان یمعلوم است. حتّ

 .رندیگیو انس نم ندشویآشنا نم یقرآن قیحقا

. دنیها را فهمتدبر کردن و آن یقرآن میقرآن را خواندن و باز خواندن و باز خواندن و در مفاه یعنیبا قرآن،  انس

قرآن  اتیآ نیبفهمند و مضام بیرا به طور تقر یقرآن استفاده کنند و کلمات قرآن یاز ترجمه توانندیم زبانهایفارس

 .نندفکر و تأمل کها و در آن ابندیرا در

است که  یقرآن اتیآ نیخواهد شد. هم نیاز ا شتریو ب تریاراده و استقامت ما قو م،یقرآن تأمل بکن اتیدر آ اگر

معارف است که ملت بزرگ  نی. همزندیکفر و ظلمات بست یایکند که با دن تیرا ترب ییهاانسان ،یتوانست در روزگار

 یقرآن قیکه ملت ما روز به روز به قرآن و حقا میدواریکند. ام همدرن مقابل یایدن که با را وادار کرد و مجهز نمود ما

 3«بشوند. ترکینزد

 
 .236، ص2ق، ج1410جموعه ورام، قم، مکتبة فقیه، ، مورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى. 1
 .617، ص 2. کلینی، کافی، ج2
 10/1/1369، تهران ینماز جمعه یهاخطبه. بیانات امام خامنه ای در 3
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 تدبر در قرآن -5

 دُبُرِ الأُموُرِ«: یرُ فخواهد بود: »التفََّکُّ نین»تَدَبرُّ« چ یدُبُرِ الأُموُر« که معن یف رُی: »التفَْکرُ«ی: »التَّدبآمده استدر »مفردات« 

 1در پشت امور. دنیشیاند

 رهایها، درسها، انذارها، تبش امیبه عمق معنا، پ دنیقرآن و عبور از الفاظ آن و رس اتیآ تلاوتی عن، یتدبّر در قرآن

 اتیآ در :رِ« فَإنَّهُ أَبلَْغُ الْعِبَالقُرآنِ واَعْتبَِرُوا بِهِ اتِیآ »تَدَبَّرُوا :دیفرما یالسلام م هیعل یکه عل یبه طور ؛آن یو رهنمودها

 2عبرت هاست. نی. چرا که تدبّر در آن رساتردیریآن عبرت گ لهیو به وس دیقرآن تدبّر کن

 لازم است نه ختم قرآنفهم قرآن 

ابى است پر برکت که ن کتـ ایکتِابٌ انَْزَلنْاهُ إلَِیْکَ مبُارکٌَ لیَِدَّبَّرُوا آیاتِهِ در قرآن دستور به تدبّر داده است: خداوند 

 (29. )ص/دایم تا در آیات آن تدبّر کننزل کردهبر تو نا

؟ شان قفل زده شده استهایکنند، آیا بر دلنمى ـ چرا در قرآن تدبر قْفالُهااَقُلُوبٍ  مْ عَلىاَفَلا یتََدَبَّرُونَ القُْرْآنَ  اَ

 (24/محمد)
 3که تدبر نباشد خیرى نیست«.» آگاه باشید در )قرآن( خواندنى اند: هالسلام فرمودامیرالمؤمنین علی علیه

 فرموده است: این باره ای هم در حضرت امام خامنه

 تلاوت. بخشدمى اثر تدبر و تأمل با هم قرآن تلاوت. است ممکن چه هر باشید؛ داشته حتماً را قرآن تلاوت»

 نه نیست؛ قرآن تلاوت از مطلوب نفهمد، درست یا نفهمد هم را معانى و برود و بخواند انسان طورهمین که ىاعجله

 ارتباطى ةرشت یک و تعلق یک این نفس خداست، کلام این دارد توجه کههمین انسان بالاخره ـ باشد فایدهبى کهاین

 بمطلو که قرآنى تلاوت لیکنـ  کرد منع خواندن قرآن طوراین از را کسى نباید و است مغتنم هم همین خود و است

 4«.بفهمد را الهى کلمات و بخواند تدبر با انسان که است مطلوب قرآنى تلاوت. نیست است، مأموربه و مرغوب و

 5درباره تدبر در قرآن کلام رهبری

 نیو کتاب قرب به خداست. ما ا یقرآن کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعال

است؟  یکاف میبگذار بمانیکه قرآن را در ج نیمه ز؟یبرادران عز م؛یآوریه دست مرا چه وقت از قرآن ب اتیخصوص

 
 ، المفردات، ذیل واژه »دبر«.. راغب اصفهانی1
 318. غررالحکم و در الکلم، ص 2
 .36، ص1همان، ج. 3
 .17/7/1384، دولت أتیاعضاى ه داریدر د. بیانات امام خامنه ای 4
کردن معارف به گفتمان  لیتبد -3و عمل به قرآن   یریگ تیهدا -2انس با قرآن  نهضت -1: در موضوع تدبر در قرآن یاامام خامنه شاتیفرما نیعناو. برخی 5

 یابیعمق -8 و اتصال به خدا ارتباط -7 هااز لغزش یریجلوگ -6 نیسنگ یهاتیدر مسئول یروح یو آمادگ شیشاگ -5ی از سوالات زندگ یریگ پاسخ -4ی عموم

 .شبهات دشمنان اثرکردنیب -9 قرآن یمحتوا
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تلاوت قرآن شرکت  یما در جلسه نکهیا م،یگویاست؟ امروز من م یکاف میقرآن رد شو ریدر هنگام سفر، از ز نکهیا

 میو از آن لذّت ببر میتلاوت خوش را بشنو ای میخوش تلاوت کن یقرآن را با صدا یحت نکهیاست؟ ا یکاف میکن

در قرآن تدبّر کرد. خودِ قرآن در  دیاست. با آن تدبّر در قرآن ست؟یلازم دارد. آن چ یگرید زی. چاست؟ نه یکاف

 م،یکن دایکه با قرآن به صورت تدبّر، انس پ میگرفت ادیمن! اگر ما  زانی. عزمیکه تدبّر کن خواهدیما م ازموارد متعدد 

  1.میبرو شیپ دیپس با م؛یله داراصف یلیحاصل خواهد شد. ما هنوز خ میکه گفت یاتیخصوص یهمه

 در کلام امام خامنه ای چیستی تدبر

 امام خامنه ای تاکید فراوانی بر تدبر در قرآن داشته و در بیان چیستی تدبر در قرآن می فرمایند:

 یتلقّ تواندیرا دوگونه م یامانهیحک مراد است. انسان هر سخن دنیفهم یبرا ست؛یکردن ن ریتفس یاصلًا تدبّر برا

کردن  ریکردن و تعب ریتفس یاصلًا به مرحله نیبا دقّت و کنجکاوانه. ا یکی ؛یانگارو با سهل یسرسر یکیکند: 

 یقرآن یهیشما هر آ یعنیدر قرآن است؛  ستنینگر یسرسر زکردن ا زیکه در قرآن لازم است، پره ی. تدبّررسدینم

 نیبه ا یازین نکهیهمان تدبرّ است و بدون ا نی. ادیباش دنیبال فهمباشد و دن ینگربا تأمّل و ژرف ،دیخوانیرا که م

از  را ییکه بابها دید دیاست خواه یبه رأ ریکند که همان تفس لیخودش را به قرآن تحم قیباشد که انسان، سلا

 تأمّل،یب یهایخوانعمده در کار قرآنکال . اشکندیاست باز م هیآ یهرچه که محتوا هیآ یمعرفت، به حسب محتوا

را  یزیآمسخنِ حکمت ای ،یمیسخن حک ی. خوب؛ شما وقتکنندیجملات درنگ نم یاست که اصلًا رو نیا

بخصوص اگر کتاب  ی. هر کتاب عادّفهمدیبدون دل دادن که اصلًا انسان مُراد را نم د؛یبه آن دل بده دیبا د،یشنویم

و رد  دیبخوان یحالت را دارد. اگر سرسر نیاشد همنوشته بآن را  یبزرگ یفرزانه میاگر حک باشد، بخصوص یپُرمغز

 تمعرف یمقام است؛ از قلهّ نیتریقرآن از عال د«ینخوان ی: »مرا سرسردیگوی. قرآن مدیفهمینم یزیاز آن چ د،یشو

 یکساست، هر ادیز یلیخ م،یمفاه نیو ا اتیآ نیتأمّل کند و چون عمق ا دیاست که انسان با نیعالم وجود است. ا

و ائمّه  امبریهم اگر تأمّل کنند که البته پ غمبریخودِ پ غمبریخود پ یتأمّل کند، از آن استفاده خواهد کرد حتّ

 . مثلمیکنی.  البته ما هم استفاده مکنندیاز قرآن استفاده م خواندندیم ریقرآن را با تأمّل و تدب شهی( همالسّلامهمی)عل

   2.از آن خواهد برُد یابرود، بهره یر سطحکه هرکس در ه استیمختلف در سطوح

 

  

 
 .14/10/1373، ت قرآنمسابقات قرائ یهیدر مراسم اختتام . بیانات امام خامنه ای1
 .18/7/1377، شمندیاز بانوان اند یجمع داریدر د امام خامنه ای اناتیب. 2
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 مبحث دوم: ویژگی های قرآن
هدف اصلی از تشکیل جلسات و آموزش معارف قرآن تمسک پاسداران انقلاب اسلامی به قرآن است. تمسک و 

اه آن، ش رو داریم و راحثی است که در پیاعتصام به قرآن و انطباق همه شئون زندگی خود با قرآن، مقصد اصلی مب

 ارتباط و انُس، و به ویژه تدبردر قرآن است.آموزش، 

برای ورود به مباحث تدبر در قرآن لازم است نسبت به کتابی که درباره آموزه های آن اندیشه و تأمل خواهیم کرد، 

نسبت  چه قدر معرفتمانروشن گردد و هر  آشنایی اجمالی پیدا کنیم تا نخست جایگاه رفیع قرآن تا حدودی برایمان

قرآن روشن تر گردد، قطعا انگیزه برای انُس و ارتباط و بهره مندی بیشتر از آن نیز افزایش خواهد یافت. از  به جایگاه

 این رو برخی ویژگیهای قرآن را مورد اشاره قرار می دهیم.

 ی و بصیرت بخشیتگریقرآن کتاب هدا. 1

 الف. هدایت گری قرآن

قرآن کتابی است که می خواهد انسان را از قرآن، هدایتگر بودن آن است. یکی از ویژگیهای برجسته و محوری 

آنچه هست به آنچه شایسته آن است برساند و این هدف میسور نخواهد شد جز از مسیر هدایتگری که شأن اصلی 

این  های علمی باشد، بلکه انتظار اصلیقرآن است. بر این اساس انتظار نیست که قرآن یک کتاب علمی و فرمول 

 ت انسان باشد و هست.است که کامل ترین کتاب هدای

»قدْ جَاءکُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وکَِتاَبٌ آنگونه که قرآن خود را معرفی می کند نیز این است که کتاب هدایت است: 

هِ ویََهْدِیهِمْ إِلیَ صِرَاطٍ مُّسْتقَِیمٍ« لمَُاتِ إِلَی النُّورِ بِإذِْنِلامَِ وَیخُْرِجهُُم مِّنِ الظُّمُّبِینٌ*یَهدِْی بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبلَُ السَّ

آن هر کس را که  ةآمد که خداوند بواسط یشما نور و کتاب آشکار یکه از طرف خداوند برا ( به تحقیق16)مائده:

د و ینماینور مارج و داخلِ در ها به اذن خود خیکیکند و از تاریم یاو باشد، به راه سلام رهبر یطالب )مقام( رضا

 الْهُدی منَِ وبََیَِّنَاتٍ لِلنََّاسِ هدًُى(، »9«)اسراء، أَقْومَ هِیَ لِلَّتی یهَْدی القُْرْآنَ هذاَ إنَِّ» د.ینمایت میم هدایصراط مستق یبسو

 بیان مطالب علمی، تاریخی،. قرآن با : نحل(89«)لِلْمُسْلمِِینَ رىشْبُ وَ رَحْمةًَ وَ هُدىً : بقره(، »158« )وَالْفرُْقَانِ

  1داستان، مباحث کلامی و ... به دنبال یک هدف و آن هدایت عموم مردم به سمت سعادت و حیات طیبه است. 

 
کند که خداوند، آن حضرت را با نور روشنگر، برهان آشکار و راه السلام، در وصف بعثت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله تأکید مى هیعل یعل نیرالمؤمنیام.  1

 .161صالح، خطبه  ی«. نهج البلاغه، صبحالهَْادِی الْکِتَابِوَ  بَادِیءِ وَ الْبُرْهَانِ الجْلَِیِّ وَ المْنِهَْاجِ الْ: »ِابْتَعَثهَُ بِالنُّورِ المُْضِیبرانگیختهویدا و کتاب هدایتگر 

وَ بحَْراً  لَا تطُْفَأُ مَصَابیِحُهُ، وَ سِرَاجاً لَا یخَبْوُ تَوقَُّدهُ، ازآن آمده است: َ نوُراً ی. در بخشدیگو یقرآن م یهایژگیهم به صورت مفصل از و 198آن حضرت در خطبه  

لَا اءً لَا تخُْشَى أَسْقَامهُُ، وَ عِزّاً لَا تهُْزمَُ أَنْصَارهُُ، وَ حَقّاً وَ فُرقَْاناً لَا یُخمْدَُ بُرهَْانهُُ، وَ تبِیَْاناً لَا تُهدْمَُ أَرْکَانهُُ، وَ شِفَ وْءهُُ،ا یُضلُِّ نهَْجهُُ، وَ شُعَاعاً لَا یظُلِْمُ ضَنهَْاجاً لَلَا یُدْرکَُ قَعْرهُُ، وَ مِ

رى است که خاموشى ندارد، چراغى است که درخشندگى آن زوال نپذیرد،دریایى است که ژرفاى آن درک نشود، راهى است که رونده : قرآن نو ...تخُْذَلُ أَعوَْانهُ

هاى آن خراب نور آن تاریک نشود، جدا کننده حق و باطلى است که درخشش برهانش خاموش نگردد، بنایى است که ستون اى است کهآن گمراه نگردد، شعله

 هاى وحشت انگیز را بزداید، قدرتى است که یاورانش شکست ندارند، و حقّى است که یارى کنندگانش مغلوب نشوند.اى است که بیمارىدهندهنشود، شفا 
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سلوک  هدایت و راهنمایاند: »این کتاب شریف، چنانچه خود به آن تصریح فرموده، کتاب نوشته »ره« امام خمینی

 1لبیه و نوربخش سیر الی الله است.ی امراض قمربی نفوس و شفا انسانیت و

 کردن مهیا البته و شودمی حاصل آن رهنمودهای و دستورات به  عمل و محتوا و پیام فهم پرتو در قرآن هدایت

 اساسی نقش نقرآ هایهدایت از بیشتر هرچه مندیبهره در روح و دل طهارت و قلب پاکی مانند باطنی و درونی زمینة

 توسعه قابل انسان خود اختیار به ظرفیت این و اوست وجودى ظرفیت با متناسب قرآن از انسان گیرىبهره میزان. دارد

لقَُرْءاَنٌ إِنَّهُ  : »است باطن طهارت داشتن و نآ به عمل و نقرآ فهم ،نقرآ هایهدایت از مندیبهره راه 2.است گسترش و

 جاى محفوظ کتاب در که است کریمى قرآن آن ؛(79 -77 :واقعه) مُطَهَّرُونهُ إِلَّا الْلَّا یمََسُّ*  مَّکْنُونٍتَابٍ فىِ کِ*  کَرِیمٌ

 .«کنند مس را آن توانندنمى پاکان جز و دارد

 قرآن ب. بصیرت بخشی

 عوامل همه منبع قرآن آفرینی و روشنگری است.یکی از خصوصیات برجسته قرآن این است که کتاب بصیرت 

 منِْ بَصائِرُ جاءَکُمْ قَدْ» فرموده است:  و توصیف بصائر صفت با را قرآن تعالی و تبارک خدای. است آفرینبصیرت

 جانب از بصیرت موجبات تحقیق به ؛(104:انعام) بحِفَِیظٍ عَلَیْکمْ أَناَ وَمَا فَعَلَیْها عَمیَِ منَْ وَ فَلِنفَْسهِِ أبَْصَرَ فمََنْ رَبِّکُمْ

 شما نگهبان من و اوست خود زیان به شود نابینا که هر و اوست خود سود به گردد ابین که هر پس آمده، پروردگارتان

 .«نیستم

 و قرآن آیات همه که است این ،«آمده هابصیرت شما برای سبحان خدای سوی از: »فرمایدمی ینکها از منظور 

 دیده به کسی اگر که است دل ینایروش و بیناییهای زمینه و علل گربیان و آفرینبصیرت عوامل بیان شریعت دستورات

 زیان به ننگرد آنها به بصیرت سر از کس هر و[ شود بین حقیقت و بینا چشمش] او خود سود به بنگرد آنها به بصیرت

 شما که باشد این به اشاره شاید« بحِفَِیظٍ عَلَیْکمْ أَنَا ََمَا و» جملهو   3[.ماندمی حقایق دیدن عدم و کوری در] اوست خود

 و نتیجه نیز و یافتن بصیرت و سازمنمی مجبورتان اما دهممی قرار شما اختیار در را هابصیرت من. باشیدمی تارخم

 4.گرددبرمی خودتان به آن منفعت

 
 .184ص  ش(،1388: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، آداب الصلاهَْْ، چ شانز  دهم، )تهران خمینی، )امام(،.  1
 تیو نوران تیموجب هدا میبا قرآن کر یو هر نوع ارتباط و انس شودیمند مو برکات آن بهره هاتیاز هدا ندیبنش میقرآن کر ۀدگستر ۀسفر هر کس بر سر. 2

قرآن با  یاهرکه در حد قرائت ظ یوجود دارد. فرد یاریبس یهانظر تفاوت نیو از ا ستین کسانیقرآن  یهاتیافراد از هدا یورداربرخ زانیاست، اما بدون شک م

نوار و برکات و ا شودیمند مقرآن بهره یهاتیخود از هدا تیظرف ۀبه انداز زیندارد ن یچندان یآگاه اتیآ یاز ترجمه و معان یقرآن مرتبط و مأنوس است و حت

 دارد. میت مستقنفس و طهارت قلب او نسب یاو با صفا یمندبهره زانیو البته م گرددیقرآن شامل حال او م
 .123 ص  ،7 ج تسنیم، آملی، جوادی. ک. ر .3

 .127ص چگونگی، چرایی چیستی بصیرت عبدالله، صادقی، حاجی. 4
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 مردم برای روشن دلایلى قرآن این( 20: جاثیه« ) یُوقنُِونَ لِقَومٍْ رَحْمَةٌ وَ هدُىً وَ لِلنَّاسِ بَصائِرُ هذا»: همچنین فرمود

 :نویسدمی در تفسیر این آیه یی)ره(طباطبا علامه .است

جمع  «بصائر» و کلمه ،»هذا« یا به شریعت است، و یا اشاره به قرآنى است که مشتمل بر شریعت است اشاره با کلمه 

ه یلوس]در اینجا[، و مراد از بصیرت  کند،که به واقع اصابت مى ادراکیبصیرت است، و بصیرت عبارت است از 

ها خوانده، بدین جهت است که شریعت متضمن احکام و قوانینى است که بصیرت است، و اگر شریعت را بصیرت

هایى چند، نه یک بصیرت. ... معناى یرتیک یک آنها راهنماى سعادت آدمى است، پس شریعت عبارت است از بص

اى است که مل بر شریعت است، وظائف عملیهشریع شده، و یا این قرآنى که مشتآیه این است که: این شریعتى که ت

شوند، راه سازد، و مردم به وسیله آن به راه حق هدایت مىرا بینا مى مردماگر مردم به آن عمل کنند یک یک آنها 

 1.اه خدا و راه سعادت استحقى که همان ر

نْ رَبِّکُمْ وَ هُدىً وَ لَیَّ مِنْ رَبِّی هذا بصَائِرُ مِإِ نَّما أتََّبعُِ ما یُوحى إِقلُْ»: فرموده خدای تبارک و تعالی در جای دیگر

کنم. این پیروى مى شود(؛ بگو: من فقط آنچه را از سوى پروردگارم به من وحى مى203رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُؤمِْنُونَ )اعراف: 

 2ت و رحمت است.«آورند، سراسر هدایى که ایمان مىقرآن دلایلى روشن از سوى پروردگار شماست و براى گروه

گرچه اساسی ترین ویژگی قرآن هدایت گری و بصیرت بخشی قرآن است؛ لیکن ویژگی های دیگری را نیز می 

 توان برای قرآن ذکر کرد. 

 کامل ترین کتاب آسمانی . قرآن، آخرین و 2

بخاطر آن است ر اکرم )ص( نازل شده است. و این قرآن کریم آخرین وکامل ترین کتب آسمانی است که بر پیامب

الی در معرفی پیامبر )ص( می فرماید: که این کتاب برآخرین پیامبر و خاتم انبیاء نازل شده است. خداوند تبارک وتع

 
 .189ص ،18ج المیزان، حسین، محمد طباطبایی،. 1

 ه صاحب نظران نکات ارزشمندی را گفته اند:در ذیل آی.  2

 شود،می نازل و وحی تو به آنچه یا قرآن، این که است این(« 203: اعراف) یؤُْمنِوُنَ لِقوَْمٍ رَحْمةٌَ وَ هدُىً وَ رَبِّکُمْ مِنْ بَصائِرُ هذا» از منظور: گوید التحقیق صاحب

 فرهنگ وزارت تهران، الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق. حسن مصطفوی، شماست بینی روشن و بینایی آن در که است آور یقین و تابان دلایل و روشنهای نشانه

 .282 – 281 ص ،1ج ،1368 می،اسلا ارشاد و

 و جدا باطل از حق و گمراهی از هدایت دلایل، این بوسیله که هستند خداوندی روشنی دلایل و بینات اینجا، در بصائر از مرحوم طریحی گفته اند: منظور

 مجمع فخرالدین بن محمد طریحی، .سازدمی بینا آن به سبتن را انسان و داده ظهور را حق که کنندمی معنا بینه جهت گاهی این از را و بصیرت. گرددمی مشخص

 223 - 224ص ،3ج همان، البحرین،

 مجلسی، محمدباقر« .گردیدمی آنان بصیرت و بینایی موجب که بود مردم ایبر آموزعبرت و روشن دلایل وها حجت بصائر از منظور»: گوید مجلسی علامه

 .9ص ،74ج، الأنوار بحار

 .است بخش بندگانبینایی و کنندهروشن این است که آیات کتاب الهی است،( روشن دلایل) بصائر قرآن آیات اینکه از منظور پس



17 
 

 محمّد پدر هیچ یک از مردان شما؛ (40«)احزاب:مِنْ رجِالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبیِِّین ما کانَ محَُمَّدٌ أَبا أَحَدٍ»

 .« پیامبران است. و خدا همواره بر هر چیزى داناست نیست، ولى فرستاده خدا و خاتم

ترین آنها تا ابد باشد. زیرا اگر به همراه بدیهی است پیام و کتابی که توسط آخرین پیامبرش نازل می شود باید کامل 

 1خاتمیت پیامبر )ص( سازگار نیست. برنامه هدایت بشر ناقص بوده و باآخرین سفیرش کامل ترین کتاب نازل نشود، 

 2بنابراین قرآن کامل ترین کتاب هدایت بشر است.

 قرآن حقانیتقطعیت و . 3

قرآن بدون هیچ تردیدی از جانب خدای متعال قلبی به این است که  باور واعتقاد  ؛قرآنحقانیت قطعیت و منظور از 

 خدای سبحان می فرماید:قع و صدق محض است.  همه اش مطابق با وا آمده قرآنین آنچه در انازل شده  و 

از طرف  تردیدیبدون هیچ شک و  نازل شدن این کتاب (؛ 2«)سجده: تَنْزیلُ الْکتِابِ لا رَیبَْ فیهِ مِنْ ربَِّ الْعالمَین» 

 «است.یان پروردگار جهان

 تعبیر و ما قرآن را بحق نازل کردیم؛ و بحق نازل شد.« (؛105)اسراء: باِلحْقَِّ نَزلَچنان که فرمود: »وَ باِلحَْقِّ أنَْزَلنْاهُ وَ

 3گردد.می طلباروست که معیار تشخیص حق و »بِالحَقّ« درباره نزول قرآن، نشان حق محض بودن قرآن است و از این 

را  قط همین راه الهی است، قلب انسانباور به آسمانی بودن قرآن و حقانیت آن و این که تنها راه سعادت بشریت ف

وَ لِیَعْلمََ الَّذینَ أُوتُوا کند تا  به راحتی به آن ایمان آورده و از هدایت الهی بهره مند می شود. »کاملا خاضع و تسلیم می

وهدف ؛ (54)حج:صِراطٍ مسُْتقَیمٍ  ىهَ لَهادِ الَّذینَ آمَنُوا إِلالْعِلمَْ أَنَّهُ الحْقَُّ منِْ ربَِّکَ فیَُؤْمنُِوا بِهِ فَتخُبِْتَ لهَُ قُلُوبُهمُْ وَ إنَِّ اللَّ

نتیجه به آن ایمان بیاورند، و دلهایشان در برابر  این بود که آگاهان بدانند این حقّى است از سوى پروردگارت، و در

 4.«کندآن خاضع گردد؛ و خداوند کسانى را که ایمان آوردند، بسوى صراط مستقیم هدایت مى

 
دو  یاسلام )ص( دارا امبریوجود ندارد. پ یتیرسول الله )ص( خاتم ییاوست؛ اما در شأن ولا یامبریرسول خدا )ص( در شأن پ تیتوجه کرد که خاتم دیبا.  1

وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسوُلُهُ وَ  ما: » إِنَّهیشأن طبق آ نیو ا ستین یتیمکرم اسلام خاتم یو حکومت نب تی)حکومت و اجرا(. در ولا تیولا یگرینبوت و د یکیشأن بودند: 

 دیبا نهایاست و ا یالسلام متجل همیعل نیخدا )ص( در حضرات معصوم( بعد از رسول 55« )مائده: آمنَوُا الَّذینَ یُقیموُنَ الصَّلاۀَ وَ یُؤْتوُنَ الزَّکاۀَ وَ هُمْ راکِعُونالَّذینَ

 قق و اجرا شود.که منجر به سعادت است، مح یقیحق تیتا آن هدا دشنبا نیبشر در زم اتیح انیامر تا پا یحاکمان و ول
زمان خود عمل کرده باشند  امبریپ میبه تعال امدهین یدیجد نیدکه  یگذشته، در زمان خود کامل بودند و اگر مردم تا زمان یاله انیهمه اد . باید توجه کرد که 2

گذشته،  اءیا نداده است جز رسول مکرم اسلام ص، و همه انبر تیگذشته لقب خاتم امبرانیاز پ کی چیوند به هخداوند قرار دارد. اما خدا رشیقطعا اعمالشان مورد پذ

 خاتم ص را بشارت داده بودند. یآمدن نب
 .61، ص 13م، ج ر.ک. تسنی . 3

 توان به چند جهت اشاره کرد: یقرآن م تیحقان لیدر تفص. 2

باطل  یاست و ذره ا یجهان و هست تیحق و واقع یمام نمات نهیقرآن آ قتیقرآن آمده همه صدق محض و منطبق با واقع است؛ و در حق نیآنچه در ا نخست؛

اطلى، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ (؛ هیچ گونه ب42:ت بیَْنِ یدََیهِْ وَ لا مِنْ خلَْفهِِ تنَْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حمَیدٍ)فصلدر آن راه ندارد: »لا یَأْتیهِ البْاطلُِ مِنْ یو ناخالص

 ى خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است!«آید چرا که از سوآن نمى
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 قرآن. جامعیت 4

جامعیتش، به اقتضای  وکتاب آسمانی است ترین جامع قرآن  .جامعیت آن است قرآن گی هایویژ تریناز مهم ترین 

را فرو گذار جامعه  اجتماعی انسان و هیچ نیازی از نیاز های فردی و انسانی دارد ومدوّن در همه ابعاد حیات ای برنامه

مؤمنِ به حقانیت قرآن، باید مؤمن آن است؛ انیک تک آیات نورمستلزم ایمان به ت ایمان به کتاب الهی 1نکرده است.

به همه جوانب نیازهاى  آندر  و گرااست جامع و واقع بپذیردکه قرآن کتابیبه جامعیت آن نیز باشد و با دل و جانش 

، فردى یا اجتماعى توجه شده اعم از دنیایى یا آخرتى، جسمى یا روحى، عقلى و فکرى یا احساسى و عاطفى ؛انسانى

 2است.

وَ لکِنْ  ما کانَ حَدیثاً یُفتَْرى داند و می فرماید: »...قرآن خود را مبین و تفصیل دهنده همه حقایق و واقعیت ها می

سخنى نیست که ؛ ]این کتاب[ (111)یوسف:ءٍ وَ هدُىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤمِْنُونَ تَصْدیقَ الَّذی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تفَْصیلَ کُلِّ شَیْ

ر هر چیز است و براى [ است که پیش از آن بوده و روشنگد، بلکه تصدیق آنچه ]از کتابهایىروغ ساخته شده باشبه د

 است.آورند رهنمود و رحمتىکه ایمان مىمردمى

و ما این کتاب را ؛ (89)نحل:لمِینَ لِلمُْسْ مةًَ وَ بُشْرىوَ رَحْءٍ وَ هدُىً وَ نَزَّلنْا عَلیَْکَ الْکتِابَ تبِْیاناً لِکُلِّ شیَْ» و می فرماید:

  «یت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است!بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، و مایه هدا

جامع مطالب  ،رآنبخوبی دلالت دارد بر اینکه ق« ءٍ»تفَْصیلَ کُلِّ شَیْ ءٍ« وتبِْیاناً لِکُلِّ شیَْفرازهای »؛ مذکور در دوآیه

 3ر چیزی است.تفصیل دهنده ه و

 
ونَنَّ و از جانب حق و بحق نازل شده است: »قدَْ جاءَکَ الحَْقُّ مِنْ رَبِّکَ فَلا تَکُ یت، آسماناس افتهی یاسلام تجل نی؛ همة آنچه در قرآن عرضه شده و در د دوم

.« اصل و منشأ هر حقی خداوند سبحان رت به تو رسیده است؛ بنا بر این، هرگز از تردیدکنندگان مباش(؛ به یقین، »حق« از طرف  پروردگا94:ونسیمِنَ الممُتَْرینَ )

 . 441، ص  7شود، ... حق است. ر.ک. همان، ج و هرچه از او صادر یا ظاهر می گیردض است و از او جز حق نشئت نمیاست که حق مح

-4)نجم: *إِنْ هوَُ إلِاَّ وَحْیٌ یوُحى و حق است. »وَ ما یَنطْقُِ عَنِ الْهوَى یهمه اش آسمان زیآمده ن نید اتیجزئ انیو ب قیمصاد نیی)ص( در تبامبری؛ آنچه از پ سوم

 .گوید چیزى جز وحى که بر او نازل شده نیستگوید.آنچه مىنفس سخن نمى(؛  و هرگز از روى هواى 3

)ص( و امامان معصوم)ع(، اطاعت  امبریرو  اطاعت پ نیو حق و صدق است.   از ا یهمه اش آسمان زی)ع( آمده ننیآنچه از معصوم ن،یثقل ثیحد لیبه دل چنانچه

 .رفتیگرفت و پذ دیکاست با کم و یکه آنان ارائه فرموده اند ب از خدا و آنچه را
 .66 -65، ص 2آثار استاد شهید مطهرى، ج؛ مجموعه  433ر.ک. جامعه در قرآن، آیت الله جوادی آملی، ص .1
 .65، ص 2مطهرى، ج شهید استاد آثار مجموعه. .ک ر. 2

ءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ الجْنََّةِ وَ یبَُاعدُِکُمْ مِنَ النَّارِ : أَیُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَیْدفرمای یکه آورده و به بشر رسانده م یبو کتا نید تیاکرم )ص( با اعتقاد به جامع امبریپ.  3

مردم، به خدا قسم هیچ چیزى نیست که شما را  ی؛  ا74، ص 2 إِلَّا وَ قَدْ نهََیتُْکُمْ عنَْهُ؛ الکافی، جةِمِنَ النَّارِ وَ یبَُاعدُِکُمْ مِنَ الجَْنَّ ءٍ یُقَرِّبُکُمْوَ قدَْ أَمَرتُْکُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَیْ إلَِّا

ه آن امر کردم، و هیچ چیزى نیست که شما را به دوزخ نزدیک و از بهشت دور کند جز آنکه شما را از آن به بهشت نزدیک و از دوزخ دور کند جز آنکه شما را ب

 «.نهى کردم

بخشد که انسان با تمام  می¬یخاطر و آرامش روح تیاسلام به انسان چنان امن زیعز نیقرآن و د تیو به تبع آن باور به جامع یسخن نوران نیو اعتقاد به ا مانیا

 .ندیب ازین یخش( بآرامش ب زیعز نید نیخود را از همه جا )جز هم ،یکتاب آسمان نیا یرحل اقامت افکنده و با احساس غنا نید یدر فضاوجود 
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 مومی بودن فهم قرآنع. 5

ح انسانیت را مورد نظر قرار داده و دستورات و تعالیم خود را مناسب سطقرآن کتابی است که در تعلیم خود 

که در یک طوری . به و با زبان ساده عمومی سخن گفته است بیان نمودهمردم است ـ  ةها ـ که فهم عامترین فهمساده

 تذکر براى را قرآن ما (؛ تحقیقا40ً-32-22-17ر: آیات ) قممُدَّکِر مِنْ فَهَلْ لِلذِّکْرِ القُْرْآنَ یَسَّرْنَا لَقَدْ وَ بار آیه » 4سوره 

« تکرار شده است. اگرچه قرآن دارای محکمات و متشابهات و بطون شود؟ متذکر هست کسى آیا ایمکرده آسان

یل مقدمات آن توانند در مسیر فهم قرآن و تحصو همگان میخاصی نیست  ۀم قرآن، مخصوص عدفه راههست، اما 

قرآن طوری نازل شده به عبارت دیگر  .تلاش کنددر راه فهم بیشتر قرآن هر مسلمانی است که  ةوظیفقدم بردارند و 

  1.ای از آن ببردتواند استفادهمیکه هر کس به فراخور حال خود 

 
 انداز:دلایل عقلی و شواهد نقلی متعددی بر قابل فهم بودن قرآن کریم دلالت دارند. این دلایل و شواهد عبارت.  1

 الف. عقلایی بودن زبان قرآن

گونه که ته است، پس همانکنند سخن گف یم یرویخن گفتن شان از آن اصول پدر س گریکدیرآن کریم براساس اصول عقلایی  فهم سخن، که مردم  با ق

 کنند. یم ملعفهم  نیا یشود و مخاطبان نیز فهم خود را درست دانسته و بر مبناقابل فهم است، آیات قرآن نیز فهم می گریهمد یافراد برا یمحاورات کلام

 قرآن ی. تحدّب

 توانندیکه نم کندیاعلام م نانیاطم یبشر از رو یه است و به تمام ابنااز آن فراخواند یاسوره ایهمگان را به آوردن مثل قرآن  ،یو مبارزطلب یبا تحد قرآن

 ود.ب معنایب یدعوت به تحد نیخاص بود، ا ی. اگر فهم قرآن مخصوص عده ااورندیمانند قرآن را ب

 مختلف بشر ی. مخاطب قراردادن قشرهاج

(؛ 128: » هذا بَیانٌ لِلنَّاسِ...«)آل عمران: دیفرما یخود م یلذا در معرف دیگویباشند، سخن م یااز هر قشر و طبقه یدم نازل شده و به زبان توده مردممر یبرا قرآن

 ایآدمَ،  یبنَِ ای ،لیإِسْرائِ یبنَِ ای: »لیمتعدد آمده است از قب یآن خطاب ها(. لذا در قر52« )قلم:وَ إِلاَّ ذِکْرٌ لِلْعالمَین( و » وَ ما ه31ُلِلبَْشَرِ«)مدثر: و » وَ ما هِیَ إِلاَّ ذِکْرى

 . .« ؛ ، ..أُوتوُا الْکِتاب نَیالذَِّ هاَیُّأَ ایآمنَُوا،  نَیالذَِّ هاَیُّاأَی، النَّاس هاَیُّأَ ای، مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالإِْنْس

 میحک یخاطب قراردادن آن ها آنهم از طرف خداتوانستند قرآن را بفهمند آنوقت م یاگر مخاطبان قرآن که با عبارات فوق مورد خطاب قرار گرفته اند، نم 

 تواند داشته باشد؟  یم ییچه معنا

 . دعوت به تدبر در قرآند

(؛ این کتابی با برکت 29بَابِ)ص: تَابٌ أَنزَلنَْاهُ إِلَیْکَ مُبَارکٌَ لِّیَدَّبَّرُوا آیَاتهِِ وَلیَِتذََکَّرَ أُوْلوُا الأَْلْاست: »کِ تعالی در آیاتی تدبّر در قرآن را هدف نزول دانسته خداوند

ن نکوهش نموده ردن در آ.« همچنین از تدبر در آیات ستایش کرده، و بر تدبر نکشونداست که بر تو فرو فرستادیم تا در آیات آن بیندیشند و خردمندان متذکر 

 ها)ی آنان( است؟«ها بر دلاندیشند یا آنکه قفل(؛ آیا در قرآن نمی24است: »أفََلَا یتَدََبَّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَی قُلوُبٍ أَقْفَالهَُا )محمدّ: 

مری ممکن، بلکه لازم و ضروری بوده است که ه تنها ااست که سخن حامل آن است، براساس این آیات، فهم قرآن ن یامیپ افتیاز تدبر، فهم سخن و در هدف

 خداوند رحمان به آن امر نموده است

 . روایاته

 فی از روایات بر امکان فهم همگانی قرآن دلالت دارند:مختل هایدسته

، ص 37؛  محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج رْآنَ وَ افهَْموُا آیَاتهِالْقُفرماید: »تدََبَّرُوا آله( میوعلیهالله( روایاتِ بیانگر ضرورت تدبّر در قرآن: پیامبر اکرم )صلی1

ای السلام( است؛ زیرا تا نوشتهفرض پذیرفته شده در این روایت، امکان فهم قرآن برای غیر معصومان )علیهمرا بفهمید.« پیش. در قرآن بیندیشید و آیاتش 209و  132

 دهند.را به تأمل و تدبّر در آن فرمان نمینان برای مردم قابل فهم و درک نباشد، آ

آله(: »... ٍ فَإِذَا التْبََسَتْ عَلیَْکُمُ وعلیهاللهسّک به قرآن آمده است؛ مانند روایت نبوی )صلی( روایاتِ بیانگر لزوم تمسّک به قرآن: در روایات متعددی فرمان تم2

د بر شماست که به های شب تار شما را فراگیرها چون پاره. زمانی که فتنه599، ص2ج ،ینیکل عقوبیمحمد بن  ،ی بِالْقُرْآنِ«؛ کافکُمْالْفتَِنُ کَقطَِعِ اللَّیْلِ الْمظُلِْمِ فَعَلیَْ
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باشند، ر بیشتری داشته قدر افراد در این مقدمات تبحَّچ اتی دارد که هرن نیاز به مقدمو فهم تخصصی قرآک درالبته 

مخصوص پیامبر  فهم قرآن ةبالاترین درج. گفتنی است فهمندرآن را میتر قرود و دقیقشان از قرآن بالاتر میفهم

 ت.( اسعلیهم السلامبیت )و اهل)صلی الله علیه و آله و سلم( 

 )فرا زمانی و فرا مکانی( نجاودانگی و جهانی بودن قرآ. 6

 و کرد تعریف زمانه فرهنگ از تأثیرپذیری عدم و بودن فرامکانی و فرازمانی به توان می اصطلاح در را جاودانگی

 نیز بودن جهانی. شد نخواهد مبعوث نیز پیامبری و آمد نخواهد بشر برای خداوند سوی از دیگر وحی قرآن، از بعد

 تمام با رستاخیز پگاه تا بشری حیات فراخنای به و ندارد اختصاص ویژه گروهی یا ملت یا خاص زمانی به قرآن یعنی

 .پردازد می گفتگو به هاملیت و هازبان و ملل و اقوام

ها را ملت ةداند که اسلام و قرآن هماشد، میهر انسان منصفی که کمترین آشنایی با تاریخ و تعالیم اسلام داشته ب

وه، ملت و نژادی را استثنا نکرده است. برخی در اثر رات خود دعوت کرده و هیچ فرد، گربه آیین، معارف و مقر

های نادرست یا آگاهانه و به منظور ضربه زدن به اسلام و جلوگیری از نفوذ و حاکمیت آن، با ناآگاهی و برداشت

 ۀمردم عرب شبه جزیر ۀژوی و ندارد جاودانگی و بودن جهانی ةیاند که قرآن داعآیات مدعی شدهتمسک به برخی 

 1. البته این نظر به دلایل گوناگونی مردود می باشد.زمان نزول قرآن است در عربستان

 
ها ز فتنهگونه روایات، امکان فهم قرآن مفروغٌ عنه دانسته شده است؛ زیرا با فرض عدم امکان فهم آیات تمسّک به قرآن برای رهایی اقرآن روی آورید. در این

 فایده و لغو خواهد بود.بی

ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ وَ کلُُّ حدَِیثٍ السلام( آمده است: » کلُُّ شَیْام صادق )علیهاتِ بیانگر معیار بودن قرآن در ارزیابی روایات: در روایتی از ام( روای3

ی که با کتاب شود و هر حدیث. هر چیزی به کتاب خدا و سنّت بازگردانده می221ص ،1ج ،یقرُفٌ؛ محاسن، احمد بن محمد بن خالد برلَا یوَُافِقُ کتَِابَ اللَّهِ فهَوَُ زُخْ

 خدا موافق نباشد باطلی آراسته است.«

 دادند. ت سره از ناسره قرار نمیروایت به روشنی بر امکان فهم قرآن دلالت دارد؛ زیرا اگر فهم قرآن ممکن نبود هرگز آن را معیار سنجش روایا این

ه است؛ زیرا چیزی که خود مبهم است و مراد از آن روشن نیست چگونه میزان روایات، قرآن معیار سنجش روایات و در نتیجه، قابل فهم دانسته شداین  براساس

 ارزیابی مطالب دیگر تواند بود؟
 شود: یبودن قرآن اشاره م یهاناز ادله ج ینگاه در ادامه به برخ نینقد و ردّ ا یبرا.  1

 :یقرآن ة. ادل1

 آوری برای همه مردم بوده است:علیه و آله ـ پیغاماند که پیامبر اسلام ـ صلّی الله ای آیات گویای آنالف( پاره 

رسد، هشدار ن قرآن به آنها( میوسیله آن، شما و هر کس را )که ایی شده تا به(؛ و این قرآن به من وح19»وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأِنُْذِرَکُمْ بِهِ وَمَنْ بلَغََ )انعام:  ـ

زمان و در تمام  ةمعنا است که تمام کسانی که در طول تاریخ بشر و پهن ینشمولی و جاودانگی اسلام دارد، زیرا به ای بر جهاندهم.« عبارت »من بلغ« دلالت روشن

 د. آن را دریافت کنند مأمور به پیروی از آن هستننقاط جهان با هر ملیت و نژادی پیام قر

خود، فرقان )کتاب جداسازنده حق از باطل( را  ۀ(؛ بزرگ )و خجسته( است کسی که بر بند1یَکوُنَ لِلْعَالمَیِنَ نذَِیرًا )فرقان: الذَِّی نَزلََّ الْفُرقَْانَ علََى عَبدِْهِ لِ »تبََارَکَ

را در مورد و دعوت عمومی و جاودانگی اسلام دارد و هرگونه ابهامی  جهانیالت ای باشد. تعبیر »للعالمین« دلالت بر رسدهندهنازل فرمود تا برای جهانیان هشدار

 سازد.خاصی را بر طرف می ةعدم اختصاص دعوت قرآن به نژاد عرب و یا زمان و منطق
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 1قرآن؛ زبان جهانی فطرت. 7

دو ویژگی شمول است، باید از رهنمود، جهان ۀحوز گسترۀو از نظر  نازل شده هاانسان ةی که برای هدایت همکتاب

نارسایی  ةکس بهانهیچمند باشند و از معارف آن بهره هه زبانی جهانی سخن بگوید تا همب کهآنبرخودار باشد؛ اول 

 .باز نایستدآن  راه سعادتاز پیمودن راه خود نبیند و  مانعبان و بیگانگی با فرهنگ آن را ز

 ةمل حیات هم؛ همانند آبی که عانباشد نیازبیاز آن  کسیمفید و سودمند بوده،  هی همکه محتوایش برادوم آن

 .نیاز نیستاز آن بی زمان و مکانیهیچ ای در زندگان است و هیچ موجود زنده

 
ن یا مکان و یا قوم خاصی، شده باشند. عمومیت کار رفته، بدون آنکه مقید به زمانی آدم«، بههایی مانند »یا ایها الناس«، »یا ب( در بسیاری از آیات قرآن، خطابب

 لالت بر جهانی بودن و جاودانگی اسلام دارد:ها دگونه خطاباین

که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون ی فرزندان آدم، مبادا شیطان فریبتان دهد چنان(؛ ا27ـ »یَا بَنِی آدمََ لاَ یَفتِْننََّکُمُ الشَّیْطَانُ کمََا أَخْرَجَ أَبوََیْکُم مِّنَ الْجنََّة؛)اعراف:  

 کرد.«

را آفریده، بپرستید؛ باشد (؛ ای مردم، پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما 21اسُ اعبُْدُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خلََقَکُمْ وَالَّذِینَ مِن قَبلِْکُمْ لَعلََّکُمْ تتََّقُون؛)بقره: »یَا أَیُّهَا النَّ ـ

 که پرهیزکار شوید.«

 : گوید¬پیشین، سخن می ادیان، ازجمله ادیان الهی ة( قرآن کریم از پیروزی اسلام بر همج

(؛ او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد 33به: الذَِّی أَرْسلََ رَسوُلهَُ بِالْهدَُى وَدِینِ الحَْقِّ لیِظُهِْرهَُ عَلَى الدِّینِ کلُهِِّ وَلوَْ کَرهَِ المُْشْرِکوُنَ )تو »هوَُ

های پیشین موظف به گرویدن به این آیه گویای آن است که اولاً، تمام پیروان آیین. شندند مشرکان خوش نداشته باتا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند، هرچ

 سلام غلبه نخواهد کرد که بیان دیگری از جاودانگی اسلام است. اند و ثانیاً هیچ دینی، حتی در آینده، بر ااسلام

 . ادله روایی: 2

 ارند از جمله: شمولی اسلام دلالت دی و جهانفراوانی نیز بر جاودانگ روایات

، 11، ج1403حارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، »حلال محمدّ ـ صلّی الله علیه و آله ـ حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه«؛ مجلسی، محمدباقر، ب ـ

 تا روز رستاخیز حرام خواهد بود.« شد،و هر چه حرام باروز رستاخیز حلال خواهد بود  .در آیین محمدّ )صلّی الله علیه و آله( هر چه حلال است، تا 56ص

 نْزِلهْیُافزاید؟ فرمودند: »إنَّ اللَّهَ لَمْ ر مطالب قرآن، جز بر تازگی و طراوتش نمی»مردی از امام صادق)علیه السلام( پرسید: چگونه است که بررسی و مطالعه و نش ـ

 ایزمان  یاوند قرآن را برا. خد32ح  87ص 2اخبارالرضا، ج  ونیع امةَِ؛یَالْقِ ومِْیَ یغضٌَّ إِلَ قوَْمٍوَ عنِدَْ کلِّ  دٌیکلِّ زَمَانٍ جدَِ یاسٍ فَهوَُ فِانٍ وَ لَا لنَِاسٍ دُونَ نَلِزَمَانٍ دُونَ زَمَ

 .«امتیاست تا روز ق باطراوت ،یهر قوم یو تازه و برا دیجد یرو، در هر عصر نینازل نکرد. از ا یمردم خاص

 تاریخی:  . شواهد3

ان کشورهای مختلفی چون روم، ایران، بر ادله قرآنی و روایی، شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد که پیامبر اسلام )صلّی الله علیه و آله( به یهودیان و سر علاوه

اسلام آیینی جهانی نبود جایی برای  گری است که ابه اسلام فراخوانده است. بدیهمصر، حبشه و یمن و نیز به رؤسای قبایل گوناگون عرب نامه نوشته و آنان را 

 .459ـ452، ص2، ج1372سیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، دعوت سران سایر اقوام به اسلام وجود نداشت. ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تف

ظاهر ابتدایی برخی آیات، بر اختصاص دعوت  دیماند که آیین اسلام جهانی و جاودانه است. شاه باقی نمیدقت و تأمل در این دلایل تردیدی در این مسئل با

شود که این آیات بیانگر مراحل می نوشاطراف آن دلالت داشته باشد، ولی پس از تأمل و تدبر در آنها ر قرآن به نزدیکان پیامبر)صلى الله علیه وآله( یا مردم مکه و

 مندی از قرآن بوده و هیچ دلالتی بر اختصاصی بودن آن ندارد.ایشان یا شرایط بهره ۀهای ویژبر)صلى الله علیه وآله( و مسئولیتدعوت پیام

 ستفاده شده است.( ا1الله جوادی آملی در مقدمة کتاب »تفسیر تسنیم« )جلد آن« آیت. در این نوشتار از بحث »زبان قر 1
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ولی قرآن کریم چنین  ،کس میل به برخی از آنها داردهای متنوعی هستند که هرمختلف بشری مانند میوه علوم

عامل زندگی بشر  ندارم. آبی بگوید من به آب نیاز اود زندهانند آب است. آب چیزی نیست که موجبلکه م ،نیست

 .شوندمند میشناسند و به سادگی از آن بهرهاست و همگی آن را خوب می

ها گرچه مراد از زبان قرآن و همگانی و مردمی بودن آن، سخن گفتن براساس فرهنگ مشترک مردم است؛ انسان

ا در فرهنگ انسانی اشتراکی ندارند، ام با هم می نیزهای قومی و اقلیرهنگدر ف اند وگر بیگانهیدو ادبیات از یک در لغت

ناپذیر است با هم اشتراک دارند و قرآن کریم با همین فرهنگ مشترک با همان فرهنگِ فطرت پایدار و تغییرکه 

 .جهانی فطرت استزبان قرآن زبان رو، . ازاینگویدها سخن میانسان

 فَأَقِمْ وجَْهَکَ للِدِّینِ حنَیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتیده و می فرماید: ا تاکید نموسانها بر فطرت الهی رقرآن نیز، خلق شدن ان

پس روى خود به سوى دین حنیف کن که مطابق فطرت خدا است فطرتى که خدا بشر (؛ 30...)روم:فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها

مه انسانها می داند که کافی است ابق فطرت هدین یکتا پرستی را مط ... . حتی در این آیه،آن فطرت آفریدهرا بر 

 ن رجوع کنند تا اذعان به توحید و تصدیق دین اسلام کنند.انسانها به فطرت پاکشا

هیب ن فارسی، صُسلما اجتماعدر توان آن را میشمول مشترک بودن فرهنگ جهان فطری بودن زبان قرآن و ةنشان

مشاهده کرد. آن حضرت  (صلَّی الله علیه وآلهخدا )مبر پیا کنارعربی، در قرنی و عمَّار  رومی، بلال حبشی، اویس

 شد.شوای همگان مشهور و پی 1إلی الأحمر و الأسود و الأبیض«، »ارسلتُ با شعار (صلَّی الله علیه وآله)

رو، زبان اینازهاست. یل آن نیز شکوفا کردن همین فطرتهاست و رسالت اصمخاطب اصلی قرآن، فطرت انسان

ها زمان ةها در همانسان ةو چون زبان قرآن، زبان مشترک هم بشر است؛ ةمش میسور همآشنا، و فهرای همگان قرآن ب

بدون آن مندی از فرهنگ خاص شرط است تا گیری از معارف قرآن، نه بهره، و زبان جهانی است، در بهرههاو مکان

 2.بر اثر داشتن آن از لطایف قرآن محروم باشند یاهای مانع است تا عدتمدَّن ویژهنیل به اسرار قرآنی میسور نباشد، نه 

 
 .323، ص 16وار، ج بحارالان ،یمحمدباقر مجلس. 1
، همگان از این کتاب الهی یکسان است. معارف قرآنی ۀها و عمومی بودن فهم آن، بدین معنا نیست که بهرسخن گفتن قرآن کریم به زبان فطرت انسان.  2

وَ الْإِشَارَۀِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الحَْقَائِقِ فَالْعِبَارَۀُ للِْعوََامِّ وَ  بَارۀَِأَشْیَاءَ؛ علََى الْعِ ابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ علََى أَرْبَعَةِگروهی خاص است: »کتَِ ۀآن، بهر ةمراتب فراوانی دارد و هر مرتب

اشاره، لطایف  ارت،بر چهار مرتبه است: عب . کتاب خدا مشتمل278، ص 75بحارالانوار، ج  ،یللِأَْوْلِیَاءِ وَ الحَْقَائِقُ للِأَْنبِْیَاء؛ محمدباقر مجلسالْإِشَارۀَُ للِْخوََاصِّ وَ اللَّطَائِفُ 

استعداد و شکوفایی فطرت اصیل خود  و حقایق؛ عبارت آن برای عموم مردم، و اشاره برای خواص، و لطایف برای اولیا، و حقایق از آنِ انبیاست.« هر کس به میزان

 السلام( به آن راه دارند.بیت آن حضرت )علیهمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( و اهلقام مکنون« آن منتهی شود؛ مقامی که تنها پیامبرد تا به »ماز قرآن بهره می

د. گناه و گیری از آن را ندارنیا گروهی خاص ندارد، اما همگان توفیق بهره کریم، گرچه کتابی جهانی و جاودانه است و اختصاص به عصر یا منطقه قرآن

قلُُوبٍ  یَتدََبَّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلى لادارد: »أفََگذشتگان، قفل قلب آدمی است و انسان را از تدبّر در معارف و اسرار قرآن باز میتبهکاری، اِلحاد و تقلیدِ باطل از 

اند؛ زیرا کتاب الهی یکسان مندی از اینکند، اما کسانی که فطرت خویش را حفظ کرده باشند، در بهره(. معارف قرآنی در دلِ بسته نفوذ نمی24أقَْفالهُا«)محمد: 

لنَّاسُ قدَْ جاءَتْکُمْ موَْعِظةٌَ هاست: »یا أَیُّهَا اانسان ةروحی، و عامل هدایت و رحمت برای هم دهایقرآن کریم اختصاصی به اقلیم یا نژاد خاصی ندارد؛ بلکه شفای در

ها، برای محتوای سینه مانی(؛ ای مردم! به یقین، برای شما از جانب پروردگارتان، اندرز و نیز در57: ونسی«)مؤُْمنِینمِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفاءٌ لمِا فِی الصُّدُورِ وَ هدُىً وَ رَحمْةٌَ للِْ

 ده است.متی برای گروندگان به خدا آمو رهنمود و رح
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 قرآنتدبر در مباحث مربوط به شیوه رسیدن به طرح 
. مراد نمود ی تقسیمرمباحث مربوط به قرآن را می توان به دو دسته سخت افزاری و نرم افزادر یک تقسیم بندی، 

مل علوم قرآنی و روش های تفسیری می و شکلی مربوط به قرآن است که شا از دسته سخت افزاری، مباحث بیرونی

ث درونی و محتوایی قرآن را شامل می شود. که در سه سطح ترجمه، تفسیر و شود؛ و مراد از دسته نرم افزاری، مباح

وعی قرآن است؛ نه دبر در قرآن، ناظر به تفسیر و آن هم تفسیر موضتاویل قابل ارائه است. که مقصود ما در مباحث ت

 تاویل قرآن.  صرف ترجمه و یا

 به اجمال هر یک از دو دسته مباحث را مورد اشاره قرار می دهیم.

 بیرونی و شکلی  -سخت افزاری)قالبی و شکلی(. 1

 لوم قرآنی ع -الف

آیات قرآن، دانش  شان نزول، قرائات قرآنی، دانش تجوید، تفسیر )مانند: از علوم یابه مجموعه یعلوم قرآن

به عنوان مقدمه فراگرفته  دیفهم و درک قرآن مج یکه برا گرددیاطلاق م و ... (  قرآن تاریخآیات قرآن،  بلاغت

لازم است، مجموعه مباحث  یهر مفسر و محقق یاها بربا آن ییکه آشنا ییهایاطلاعات و دانستن گرید انیبه ب شود،یم

 1.دهندیم لیرا تشک یرآنعلوم ق

 ریای تفسیروشه -ب

انتخاب  هیچند آ ای کی ریتفس یکه هر مفسر برا یاوهیو ش قیعام، عبارت است از طر یبه معنا یریروش تفس

مفسران در فهم و تفسیر آیات قرآن از آنها مستند و یا مستنداتى است که . به عبارت دیگر، روش تفسیری، کندیم

که با استناد  ییرهاینیز تعبیر کرد. آن مستند یا نقل است یا عقل. تفس توان به »منهج تفسیرى«از آن مى اند کهبهره گرفته

 ایو  ند؛یگویم»مأثور«  ای «ییروا ری»تفس ناست، که به آ اتیبا الهام از روا ریتفس ایاست:  افتهیو الهام از »نقل« سامان 

 . ندیگویبه قرآن« مآن قر ریاست، که به آن »تفس گرید اتیبا آ ریتفس

اند، »تفسیرهاى اجتهادى« گویند و که با استناد عقل و مدرکات حوزه اندیشه و تدبّر، فراهم آمده رهایىتفسی اما

 .روش تفسیرى آنها را »تفسیر عقلى« نامند

 
ناسخ و منسوخ  ر،یجمع کتابت، قراءت، تفس ب،یرتاست متعلق به »قرآن از جهت نزول قرآن، ت یمباحث :دیگویآن م فیدر تعر یذرقان میعبدالعظ. چنانچه :  1

 .    27، ص1ج تا،یب ه،یالکتب العرب اءیعلوم القرآن، قاهره، دار اح یمحمد، مناهل العرفان ف ،یزرقان میعبدالعظ هانیا ریو نظا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
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 درونی و محتوایی -نرم افزاری )محتوایی(. 2

ل کرد: ترجمه، دنبا ه سطحاین مباحث را می توان در س منظور از قسم نرم افزاری، مباحث محتوایی قرآن است و

 تفسیر و تأویل. که در ادامه به توضیح هر یک به اختصار می پردازیم:

 الف( ترجمه

 شده اشاره آن به زیاد لغت کتب در که«، دیگر زبان به زبانى از گرداندنمشهورترین معنای »ترجمه« عبارتند از: »

است. که باید از چند ویژگی برخوردار باشد: عربی  ان غیره زبنای ترجمه آیات قرآن بترجمه قرآن نیز به مع 1. است

بعد از فهم  - 3استفاده از زبان معیار و فاخر در ترجمه.  -2؛ در حد امکان بتواند محتوای مبدأ را به مقصد منتقل کند -1

ز و نواآهنگ، دلخوش -4 بود.خواهد  و مشکل شودیترجمه نارسا م ،یریبدون فهم تفس تفسیر آیات، نوشته شود؛

 .2دنواز باشگوش

 ب( تفسیر

و  3 .تفسیر در لغت به معناى روشنى و روشنگرى، پرده برداشتن، کشف کردن، توضیح دادن و آشکار کردن است

  4.بیان معانى آیات قرآنى، و کشف مقاصد و مدالیل آنستدر اصطلاح، تفسیر، 

 نیاز به تفسیر و روشنگرى دارد؟ ه، پس چراتوصیف کرد 5وصف »مبین«خود را به د که قرآن اگر این شبهه پیش آی

 
 .148 ص ،1 ج شیعه، مفسران طبقات امیرکبیر؛ انتشارات ،646 ص رامیار، محمود دکتر قرآن، . تاریخ 1
ترجمه آن را به کار برد؟ در  ره،یسوره حمد و غ یالفاظ قرآن یاست در نماز به جا زیجا ایسوال را مطرح کرد که آ نیتوان ا یبه تناسب بحث ترجمه م. 2

 یبه جا ستین زیرو جا نیاز ا د،کن انیتواند به تمامه، معنا و مقصود آن را ب ینم یاترجمه چیاست، و ه یقرآن منسوب به وح اتیچون الفاظ و آ گفت دیجواب با

قرآن مترتب است که بر  اتیبر الفاظ و آ یدارد و لذا احکام خاص تیخود الفاظ قرآن در نماز موضوع نکهیقرآن از ترجمه آن در نماز استفاده کرد. مضافاً ا اتیآ

 شود. یبار نم یحکم نیچن آنکه بر ترجمه  یقرآن بدون طهارت؛ در حال اتیاز جمله حرمت مسِّ آ ست،یترجمه آن حاکم ن
واسطی ق؛ 1410، هجرت، قم، چاپ دوم، 247، ص 7فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، محقق و مصحح: مخزومى، مهدى، سامرائى، ابراهیم، ج  ر.ک: . 3

وزیع، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و الت ،349، ص 7شیری، علی، ج  :زبیدی، محب الدین سید محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، محقق و مصحح

  .ق1414چاپ اول، 

 گردد:براى نمونه به بعضى از آنها اشاره مىرح کرده اند تعاریفی مط ، برای »تفسیر«تفسیر قرآن کریم و بیشتر اندیشمندان اسلامى و پژوهشگران علوم قرآنى

خویی، سید ابوالقاسم، البیان فی « پروردگار از آن آیات است آیات قرآن مجید و واضح کردن منظورنویسد: »تفسیر، روشن ساختن مفهوم آیت اللهّ خویى می

 .تا، قم، بی، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی397تفسیر القرآن، ص 

طباطبایی،  آنها« مدلول و مراد کشف و قرآن آیات معانى کردن روشن از است عبارت »تفسیر،: است چنین – المیزان رتفسی صاحب–تعریف علامه طباطبایى 

 .ق1417دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ پنجم، ، 4، ص 1سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 

« ه بردارى از چهره قرآن کریم که بر اساس قانون محاوره و فرهنگ مفاهمه ایراد شده استآیت اللهّ جوادى آملى: »تفسیر، عبارت است از روشن کردن و پرد

 .ش1378 اسراء، نشر مرکز ،(رفتص اندکی با) 52 ص ،1 ج  جوادى آملى، عبد اللهّ، تسنیم )تفسیر قرآن کریم(،
 .4، ص1. محمد حسن طباطبایی، المیزان، ج4
 .15مِنَ اللهَِّ نوُرٌ وَ کتِابٌ مبُیِنٌ« سوره مائده/  از جمله در این آیه: »قدَْ جاءَکُمْ. 5
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اش به کار بردن به زبان معمول انسانها تکلم کرده با زیبایى و شیوایى تمام، که لازمه ،گوییم: خداوند قرآن

هاست؛ و نیز الفاظ و تعبیرهایى هاى ادبى مانند تشبیه، استعاره، تمثیل، تصویر آفرینى از مفاهیم نامحسوس و غیر اینآرایه

 وده، امّا امروز براى ما دیریاب است.ر این کتاب آمده که اگر براى مخاطبان آن عصر مفهوم و متداول بد

 ج( تأویل )باطن(

معنایی  )با کاربرد های واژه تاویل در قرآن کریم 1 »أولْ« به معنی بازگشت و رجوع می باشد. واژه تاویل از ماده
 بار تکرار شده است.   17 مختلف(

د اصلی آیات است که اصولا معنای که تأویل قرآن کریم عبارت است از آن حقیقتی که مرا توان گفت مجموعا می

 2باطنی آیات را بیان می نماید و چه بسا مصداق حقیقی آیات را بیان می کند.

 یل بکار رفته است:تأویل در قرآن کریم و آیات کریمه و روایات مربوط به آن ، در معانی ذ

 ؛عی برخی از آیات متشابهی و منظور واق( معنای حقیق1

 ؛( معنا و معارف باطنی آیات قرآن کریم 2

 مورد آخرت و سایر پیشگوئی های آن؛عیدهای قرآن کریم در و( مصداق خارجی و تجسم عینی وعد و 3

 3ان است .( مصادیق برخی آیات قرآن کریم ، که از دید عرف و افراد عادی پنه4

توانایی ما نمی باشد و آن را به مخاطبان حقیقی  تأویل قرآن در حیطهوق، ورود به مباحث با توجه به مطالب ف   

اش واگذار می کنیم و از طرفی خواندن قرآن فقط بر اساس ترجمه آیات اگرچه تا حدی معرفت مان را نسبت به 

 
 31، ص 11ج لسان العرب،  - 1
است  هینیحکم بن ع تیآمده روا ریمقابل تفس یکه به معنا یاست از موارد ریر تفسو بعضاً در براب لیدر برابر تنز شتری)ع( بنیدر عرف کلمات معصوم لیتأو. 2

عرض کردم  ن«ینِساء العالمَ یعلَ کیطهرک و اصطف واِنَّ الله اصطَْفاکَ  میَمَر ای»اِذ قالَت الملَائِکةُ  دمیسوره آل عمران پرس 24 هیاره آاز امام باقر)ع( درب دیگو یکه م

عرض کردم: آن  ؛یریدارد و تفس یلیتأو هیآ نیحکم! ا یبوده است حضرت فرمود: ا کباریهمان  دنیکه برگز یآمده است، در حال دنیبرگز دو بار فهیشر هیدر آ

 تیدر روا (172، ص1، ج یر عیاشیتفسعیاشی، محمدبن مسعود، ) دیبرگز امبرانیپ هیذر انیحضرت فرمود: خداوند نخست او را از م دیکن ریمن تفس یرا برا

 (168، ص2ج  ،ی، اصول کافینیکل). دیفرما یآن را ذکر م لیکند سپس تأو یم انیرا ب ریحضرت، اول تفس یگرید

 

کند  یکافة« سئوال م نیالمشرک فه»قاتلوایشر هیزراره از امام صادق)ع( که درباره آ تیکرده مثل روا انیب لیرا تأو اتیآ یبعض یخارج قیمصاد اتیروا یبعض

،  یاشیع ریمحمدبن مسعود، تفس ،یاشیع). دیرا خواهند د هیآ لیتأو نندیب یقائم ما ظهور کند آنان که او را م یوقت امدهیدارد که هنوز ن یلیتأو :دیفرما یحضرت م

 (56، ص 2ج 

: »ظهر دیفرما یند حضرت مک یاز امام باقر)ع( درباره ظهر و بطن سئوال م ساریبن  لیآن مطرح شده است، فض لیتأو میبطن قرآن کر اتیاز روا یبعض در

محمدبن  ،یر قمصفا )د«دان ینم میرا جز راسخان در علم که ما هست لیتأو نی: »ادیفرما یآن و حضرت در ادامه م لیآن« است و بطن قرآن تأو لیقرآن همان تنز

متشابهات  لیقرآن تأو لیشده است تأو میه سه بخش تقسب اتیدر نظر قرآن و روا لیتأو نکهیا دیآ یآنچه از مجموع به دست م (196حسن، بصائر الدرجات ، ص 

 بطون. لیو تأو
 .15، ص نک  روش شناسی تفسیر قرآن ، محمود رجبی - 3



26 
 

بتاً خوبی نسبت به آیات قرآن تواند به ما کمک کند تا تدبر نس آیات الهی می افزاید اما کافی نیست. لذا آنچه می

 شیم، از طریق تفسیر قرآن امکان پذیر است. که در ادامه به توضیح و تبیین انواع تفسیر میپردازیم:داشته با

 تفسیرانواع 

 آن نموده اند.همانطور که گفته شد مفسران در تفسیر برخی با روش ترتیبی و برخی موضوعی اقدام به تفسیر قر

 تفسیر ترتیبی . 1

آن است که  «یبیترت ری»تفس گر،ینزول است. به عبارت د بیترت ایف مصح بیقرآن به ترت ریتفس یبیترت ریتفس

که به دو شکل صورت  .پردازدیم ریو سوره به سوره به تفس هیبه آ هیقرآن، آ یاز ابتدا یموضوع ریمفسر بر خلاف تفس

 می پذیرد.

 کند؛یم ریقرآن سوره به سوره کتاب خدا را تفس انیپا ایاز ر از آغکه مفس میقرآن کر یفعل بیترتساس برا ری. تفس1

   1.وسلّمآلهوهیعلاللهیاکرم صل امبریبر پ اتینزول آ بیبراساس ترت ری. تفس2

 تفسیر موضوعی . 2

کریم در یک یا مختلف قرآن  اتیتوجه به آهای مرتبط با یک موضوع خاص، با تفسیر موضوعی، بیان آموزه

گردآوری آیات مرتبط با یک موضوع در قرآن کریم و بررسی آنها برای به دست آوردن نظر قرآن . ره استچند سو

 2.نیز تفسیر موضوعی خوانده شده است

 کریمروش تفسیرموضوعی قرآن

رسد تا می نتیجه گیریو  جمع بندیشود و به در این شیوه مجموعه آیات مربوط به یک موضوع جمع آوری می

و جزئی پراکنده گوئی  شود ازموجب می، از جمله هایی دارداین روش مزیت .نظر قرآن را در کل مشخص کند

 .و در نهایت نظر و هدف کلی قرآن در هر موضوع مشخص شود یز شود،پردازی پره

 یموضوع ریبا تفس یبیترت ریتفاوت تفس

 از تفاوتها عبارتند از: یفرق دارد. برخ یبیترت ریبا تفس یموضوع ریتفس

 ماا م؛یموضوع مورد بحث به دست آور یاست که مراد قرآن را درباره  نیتمام مقصد ا ،یموضوع ری.  در تفس1

 است. هیآ کیبه دست آوردن مراد و مفهوم  یمقصود اصل یبیترت ریدر تفس

 
قرآن،  نیمصحف و تدو بیقرآن به ترت ریتاکنون تفس ریتفس نیقرآن از عهد تدو ریدر تفس جیرا وهیش. 5-6قرآن، ص ریبا تفاس ییآشنا ،یمحمد عل ،یازیا . 1

 .ندیگو یبیترت ریتفس ر،یاز تفس وهیش نیو سوره به سوره، بوده است. به ا هیبه آ هیاز سوره فاتحه تا سوره ناس، آ یعنی
 .21، ص1ش، ج1374؛ مکارم شیرازی، پیام قرآن، 23، ص1ش، ج1383قرآن، سبحانی، منشور جاوید  . 2

http://wikifeqh.ir/جمع_بندی
http://wikifeqh.ir/نتیجه_گیری
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 .ستیمد نظر ن اتیآ بیترت یموضوع ریدر تفس یشود، ول یمراعات م اتیآ بیترت ،یبیترت ری. در تفس2 

 ریفسحل شود؛ اما در ت گرید اتیه به آبا مراجع دیبا د،یآ شیپ اتیآ یدر برخ یاگر مشکلات یبیترت ری. در تفس3

 شود. یحل م اتیمشکلات آ یهمه گرد هم آمده اند به راحت اتیچون آ یموضوع

موضوع و جوانب آن  کی یدرباره  میاگر بخواه یکند. ول یآگاه م هیآ کیما را از مفهوم  ،یبیترت ری.  تفس4

 دهد. یپاسخ نم یبیترت ریتفس م،یکند و کاو کن

 وهیدو ش نیا انیم وندینبود پ یبه معنا یموضوع ریبر ضرورت تفس دیو تأک ازهایامت نیوجود ا است کهگفتن  انیشا

 یبیترت ریبر تفس یمبتن یادیز زانیبه م یموضوع ری. تفسستین یبیترت ریاز تفس یموضوع ریتفس یازین یو ب ریاز تفس

ل در حله متکامرا دو مر وهیدو ش نیدانسته، ا یعموضو ریرا شرط لازم تفس یبیترت ریتفس یکه بعض یااست؛ به گونه

بشر در دو حوزه فرد و جامعه  تیو هدا تیتوجه داشت که رسالت عام قرآن ترب دیبا نی. افزون بر ادانندیم ریتفس

با  أمتو اتیآ یبیآحاد جامعه قرائت ترت تیرسالت، و هدا نیراه و نقطه آغاز تحقق ا نیترکیو نزد نیاست و بهتر

 .میهست یبیترت ریتفس ازمندیقرآن نحصول تدبر در  یت و براهاسدر آنتدبر 
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 سوممبحث 

 جریان شناسی فکری و اعتقادی از منظر قرآن
 

منظر یکی از مباحث اساسی که در جلسات تدبر در قرآن می توان بدان پرداخت، جریان شناسی فکری اعتقادی از 

آن می پردازیم. اما قبل از آن  امل می شود که در ادامه به تبیینقرآن است که طیف وسیعی از مخاطبان قرآن را ش

 لازم است تا مفهوم جریان سازی روشن گردد.

 مفهوم جریان و جریان شناسی

موعه ای از اعمال و و در اصطلاح مج 1واژه »جریان« از نظر لغوی به معنای روان شدن و وقوع یافتن امری است.

  2«.در جهت رسیدن به هدفی خاص باشدرویداد ها و اندیشه ها است که 

بروز و   منظور از جریان شناسی »شناخت جریانات فکری، اعتقادی، سیاسی و ... که در بستر زمان شکل گرفته و

 ظهور می یابند، می باشد.

جریان عبارت است از تشکل، جمعیت »برخی از صاحب نظران معاصر جریان شناسی را چنین تعریف کرده اند:  

 3«نی فکری، از نوعی رفتار ویژه اجتماعی برخوردار است.ه اجتماعی معینی که علاوه بر مباو گرو

شکل گیری، معرفی  بر این اساس، جریان شناسی عبارت خواهد بود از شناخت منظومه و گفتمان، چگونگی

 4مؤسسان و چهره های علمی و تأثیرگذار در گروه های فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.

داریم که با نیز بهه« و »جبهه شناسی« را ر اصطلاح »جریان شناسی«، واژه »جاین نکته قابل ذکر است که در کنا

فضای فکری، سیاسی، فرهنگی و... نسبت به مفهوم »جریان توجه به کاربرد گسترده تر مفهوم »جبهه شناسی« در ادبیات 

لا در مقابل یکدیگرند مثلا جبهه حق و جبهه باطل که کامشناسی«، می توان رابطه آن را عام و خاص مطلق دانست. 

 
 .1386، چ 364فرهنگ معین، ص   .  1

   یان.. لغتنامه دهخدا، ذیل واژه جر 2

جریان دارای سه ویژگی . بر این اساس 9 ، ص1388شناسى فکرى ایران معاصر، قم: مؤسسه فرهنگى حکمت نوین اسلامى، . خسرو پناه، عبدالحسین، جریان3

 و شاخصه اساسی است که عبارتند از:

 اجتماعی بودن و برخورداری از نوعی رفتار ویژه اجتماعی، -1

 دارا بودن تشکل و جمعیت، -2

 رداری از اندیشه مشخص و رفتار معین مرتبط با آن،برخو -3

 که به صورت تشکل اجتماعی در نیامده است، جریان گفته نمی شود. ازاین رو به اندیشه منسجم و نظام مند یک شخصیت علمی

 10. همان، ص4
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رده اما در درون هرجبهه، می تواند جریان های مختلفی شکل بگیرد که چه بسا همسو هستند. بنابراین »جبهه«، عام وگست

 است و »جریان«، خاص و محدود تر، لذا جریان ها در دل جبهه شکل می گیرند.

 حوزه های جریان شناسی

بندی می توان، جریان  صی مورد لحاظ قرار می گیرد. در یک تقسیمسیم بندی ملاک و مبنای خار هر تقبی شک د

  شناسی را بر اساس حوزه ها و معیارهای مختلف، به چند دسته تقسیم کرد:

 الف. فکری و اعتقادی

 ب. سیاسی

 ج. اقتصادی

 د. اخلاقی

 و ...

. . به نظر می رسد مبنایی سیاسی، جریان شناسی اقتصادی و ..یعنی جریان شناسی فکری اعتقادی، جریان شناسی 

دلیل آن که اندیشه، فکر و اعتقاد مبنای هر گونه عمل و موضع  ترین تقسیم، تقسیم بر مبنای فکری و اعتقادی است؛ به

های انسان رفتار انسان است و در مقابل، بسیاری از لغزش گیری است. در واقع اندیشه سازنده و جهت دهنده عمل و 

 بانی نظری و اعتقادی آنان است. ها به خاطر سسُتی در م

در تبیین و اهمیت تقسیم بر اساس عقیده و فکر که جهت دهنده رفتار انسان است، لازم است تا درباره رابطه جهان 

ین است که آیا لبی ارائه شود. سوالی که در اینجا مطرح است ابینی و ایدئولوژی و اصل حاکمیت اندیشه بر عمل، مطا

ت چه نوع رابطه جهان بینی انسان، و مبانی عملی و ایدئولوژی او رابطه ای هست یا خیر؟ و اگر هسبین مبانی نظری و 

  1ای می باشد؟

 
 م:. قبل از پاسخ به سوال فوق، تعریف مختصری از جهان بینی و ایدئولوژی ارائه می دهی 1

تی که یک مکتب و دینی نسبت به جهان و هستی بینی عبارتست از نگرش انسان به هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان. و یا نوع تفکر و برداشجهان -

گوى سؤالات اساسى انسان  پاسخ جهان بینى به معناى نگرش کلى به هستى و انسان است، که 1گردد.گاه فکری همان مکتب حساب میعرضه داشته و در واقع تکیه

آیا جهان غایتى دارد و به سوى هدفى تعیین شده در  -2خود به وجود آمده است؟ آیا جهان آفریدگارى حکیم و توانا دارد، یا خود به  -1مى باشد؛ از قبیل اینکه: 

آیا انسان پس از مرگ نابود مى شود و مرگ به معناى فناى  -4؟ ؤولیتآیا انسان در اعمال و رفتار خود مختار و مسؤول است یا مجبور و فاقد مس -3حرکت است؟ 

اگر حیات آدمى جاودان است، نیکبختى و شوربختى در حیات پس از مرگ چگونه  -5آدمى حیاتى جاودان دارد؟  حیات آدمى و یا تغییر شکل حیات انسان است و

 ونى قابل تقسیم اند که مهمترین آنها عبارت است از:گوناگاست و به چه عواملى بستگى دارد؟ جهان بینى ها به اعتبارات 

 الف( از جهت روش و متد:

( جهان بینى به چهار دسته تقسیم مى شود: جهان بینى علمى، جهان بینى فلسفى، جهان بینى عرفانى و جهان بینى دینى Methodologicاز نگاه روش شناختى )

 )وحیانى(.

 ب ( از نظر محتوا:
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دیدگاه عمده وجود دارد، حال در پاسخ سوال فوق الذکر می گوییم که درباره رابطه جهان بینی و ایدئولوژی، دو 

وجود ندارد و برخی معتقدند جهان بینی مبنا و اساس ه ای بین جهان بینی و ایدئولوژی برخی معتقدند هیچ رابط

 1ایدئولوژی است.

 
 جهان بینى به دو دسته تقسیم مى شود: الهى و مادىوایى از دیدگاه محت

ای بدانیم که موقعیت یک گروه، یا جامعه را توجیه و تفسیر و روشن و صریح و عموما سازمان یافته هایها و قضاوتایدئولوژی را می توان سیستمی از ایده -

نماید و ارائه های اجتماعی آن گروه یا جامعه پیشنهاد میابی معین و مشخصی را برای کنشیجهتها، نماید. این سیستم با الهام، تاثیرپذیری شدید ارزشتشریح می

 کند.ایدئولوژی یعنی مکتبی که بایدها و نبایدها را برای رسیدن به هدف، مشخص میو به عبارتی ساده  .126هری، انسان و اسلام، صمرتضی مط دهد.می

 

 فت:. در توضیح دو دیدگاه می توان گ 1

 لف. هیچ رابطه ای وجود ندارد:ا

ی او هیچ رابطه منطقی وجود ندارد. این دسته ایدئولوژی را برگرفته از جهان بینی برخی متفکران معتقدند بین نظام فکری و عملی انسان و جهان بینی و ایدئولوژ

 دیر. ک. س). طبقه بورژوازی در جهت استثمار و فریب توده ها به کار می رودت نمی دانند بلکه آن را یک امر مادی و دنیایی تلقی کرده که به عنوان ابزاری در دس

سال سوم، ش اول، زمستان  ،یاسیپژوهشنامه علوم س  «،یعتیشر یاز نگاه دکتر عل نیکردن د کیدئولوژیا یلیتحل یاله »بررسمق ،یروحان نیجواد امام جمعه و حس

 (.34-7، صص 1386

مطامع  ائت ایدئولوژیک از دین موجب از دست دادن گوهر اصلی دین شده و دین تبدیل به ابزاری این دنیایی برای مقاصد وقربر همین اساس آنها معتقدند 

است هر کدام عرصه دنیایی می شود. از جمله طرفداران این نظریه دکتر سروش می باشد. وی هیچ ارتباط منطقی بین جهان بینی و ایدئولوژی قائل نیست و معتقد 

 .(275)ر.ک. عبدالکریم سروش، دانش و ارزش، ص  دا بوده و نمی توان از یکی به دیگری راه جست.ج های

 نیست.« دنیوی مرام و دین است دنیوی مرام یک »ایدئولوژی داند. از نظر وینمی دنیوی مرام به دین جز تبدیل را چیزی دین کردن ژیکایدئولو ایشان 

 .(168 ، مدارا و مدیریت، تهران، صراط، صوش)عبدالکریم سر

 نیست... برای باشد مطلوب ممکن نیست، و اگر هم ممکن دین کردن آید، یا ایدئولوژیکیدرنم ایدئولوژی قالب به اساساً و در جایی دیگر می گوید: دین

نماید می را موقتی آن که است کند، اینمی دین مضمون به نسبت ایدئولوژی صورت که خدمتی د.دار منافات دین جاودانگی با ادعای دین کردن ایدئولوژیک آنکه

)عبدالکریم  و بس.« شود، همین و سوزانیده شکسته از مدتی باید پس کند کهمی بدل خشکی چوب را به ستاند و آنرا می پذیریش و انعطاف جاودانگی و صبغة

 (146و  147 تر از ایدئولوژی، تهران، صراط، صصفربه، سروش

این نگرش پرداختن به آخرت و وظیفه دینداران، تقدم بخشیدن آخرت بر دنیاست، پس دین را آنچه در این دیدگاه مسلم است، آن است که وظیفه دین در 

دنیا بر آخرت. )تقی رحمانی، روشنفکران مذهبی و عقل مدرن، تهران، قلم،  دمنباید ایدئولوژیک کرد چراکه ایدئولوژیک کردن دین یعنی دنیایی کردن آن و تق

 .(116ف ص 1384

 یدئولوژی و رفتار است. ب. جهان بینی، منشأ ا

کس نوع ر ری هدسته دوم معتقدند جهان بینی علت العلل و منشأ و مادر عمل و رفتار )ایدئولوژی( است. به عبارتی دیگر منشأ شکل گیری نظام عملی و رفتا

 ص می نویسد: اندیشه و جهان بینی اوست. از متفکران این نظریه می توان به شهید مطهری اشاره کرد. ایشان در این خصو

چگونه ؟ ها هستند. ایدئولوژی یعنی مکتبی که بایدها و نبایدها را مشخص می کند. ایدئولوژی می گوید: چگونه باید بودی جهان بینیایدئولوژیها و مکتبها، زاده

امور پاسخ می دهد، می گوید: این چنین باش، این چنین باید زیست؟ چگونه باید شد؟ خود را چگونه باید بسازیم؟ طبق چه الگویی باید بسازیم؟ ایدئولوژی به این 

از ]اینکه[ چه هست، چه نیست، چه قانونی بر جهان د زندگی کن، این چنین بشو، اینچنین خود را بساز، این چنین جامعة خود را بساز... . جهان بینی به ما خبر می ده

به سوی چه جهتی است، طبیعت چگونه حرکت دارد و اصلاً هستی چیست. هر طور که ما در مورد  و بر انسان حاکم است، چه قانونی بر جامعه حاکم است، حرکتها

 امکان ندارد که انسان جهان را ماده محض بداند و انسان را مادی محض، ولی برای لاًجهان بینی فکر کنیم ناچار ایدئولوژی ما تابع جهان بینی ما خواهد بود؛ مث

کند که اگر می خواهی سعادت جاوید داشته باشی چنین و چنان باش؛ دیگر سعادت جاویدی در کار نیست. این است که می  زندگی در جهان جاوید هم فکر

منزلة زیر بنای فکر است و ایدئولوژی به منزلة رو بنا؛ یعنی در یک دستگاه فکر و اندیشه، جهان بینی حکم  بهگویند ایدئولوژی زاده جهان بینی است. جهان بینی 
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به نظر می رسد دیدگاه دوم، صواب باشد چرا که هر مکتب دارای دو بخش اساسی است؛ یکی بخش مبانی نظری 

و ایدئولوژی که به حکمت عملی  حکمت نظری یاد می کنند و دیگری بخش مبانی عملی و جهان بینی که ازآن به

عملی هر مکتب حکم هور است. مبانی نظری هر مکتب فُنداسیون و زیر ساخت و اساس آن مکتب است و مبانی مش

ارهای و الگوها، روش ساختمان بنا شده بر آن شالوده و جهان بینی است. در واقع ایدئولوژی که بایدها ونبایدها، معی

نی هر مکتب است. از دل جهان بینی الهی و اعتقاد برخواسته از نوع نگاه و جهان بی ها و نظام رفتار و عمل است

ر می شود و از دل جهان بینی مادی و اندیشه محدود به ماده و ماده گرایی نوع توحیدی نوعی رفتار و عملکرد صاد

  می شود.رفتار دیگری متناسب با خودش صادر 

ر آن ها را تصحیح کنیم نخست باید در یا اُمتی تحول ایجاد کنیم و رفتابر اساس این نظر اگر بخواهیم در فردی 

ین رو انبیای الهی نخست اندیشه و اعتقاد مردم را اصلاح می کردند و برآیند این اندیشه آنان تحول ایجاد کرد. از ا

بر همین اساس هم امام  1ی مناسب و هماهنگ با اعتقاد و باور آنها بود.اصلاح اندیشه، پدیداری رفتار و موضع گیر

حول کرد و از دل تحول نگاه و اندیشه، حرکت مردم و انقلاب اسلامی  ، اول دیدگاه و اندیشه مردم را متخمینی »ره«

 پیدا شد.

 جریان های فکری و اعتقادی در هر مکتب

ر شئون می شود بویژه اگر آن مکتب توانمند و دارای حرف دهر مکتب و سخن نویی که در میان بشر مطرح 

امعه پردازی باشد؛ در مقابل آن مکتب سه جریان اصلی و سه گروه شکل می گیرد و به گوناگون انسان و در صدد ج

 2یدان می آید.م
 الف. موافقان و مدافعان

فداکار آن می شوند و حاضرند جان خود را فدای آن گروهی که این مکتب را پذیرفته  و از همراهان و جانبداران 

 مکتب کنند.
 ب. مخالفان صریح و مقابل کننده

گروهی که به هیچ رو این مکتب را نمی پذیرند و با تمام قوا و بصورت علنی و صریح به مقابله با آن پرداخته و با 

 موافقان آن مکتب عملا  درگیر می شوند.

 
)مسئله شناخت(،  13ة زیرین و ایدئولوژی حکم طبقه روئین را دارد که بر اساس آن و بنا بر اقتضائات آن ساخته شده است. )مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج طبق

 .(164تقی مصباح یزدی، انسان شناسی در قرآن، ص د . و محم341ص 

: »إِنَّ اللَّهَ لا یُغیَِّرُ ما بِقوَْمٍ حَتَّى یُغیَِّرُوا ما بأَِنْفُسهِِمْ ...؛ همان خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر . خداوند تبارک و تعالی در آیه یازدهم سوره رعد می فرماید 1

 اطن و نفس آنان است تغییر دهند.« منظور از » ما بأَِنْفُسهِِمْ« همان نظام فکری و اندیشه و باور انسان هاست.بنمی هد تا اینکه آنچه در جان و 

ی انسانها در مقابل یک مکتب قدرتمند به دو صورت است: یا ی یک حصر عقلی و منطقی است. به این صورت که مواجهه. البته این تقسیم بندی بسط یافته2

 لف؛ سپس مخالفان به دو دسته تقسیم می شوند: یا مخالف صریحند و یا مخالف موافق نما.اموافقند یا مخ
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 ج. مخالفان موافق نما

ظاهر خود  و به آن اعتقادی ندارند، لیکن درکه اگر چه قلباً و در واقع و باطن آن مکتب را قبول نداشته گروهی 

مکن است بخاطر ترس از موضع گونه رفتارِ این گروه مرا موافق، معتقد و همراه آن مکتب نشان می دهند. منشأ این

 جای خود مورد بحث قرار گیرد.گیری صریح یا منفعت طلبی و یا امور دیگری باشد که باید در 

 جریانات فکری و اسلام

ترین مکتب و آئین مکتب که مطرح شد، نسبت به اسلام که کاملری سه جریان در مقابل هر شکل گی آنچه از

آسمانی است و مکتبی زنده، پویا و مقتدر است نیز وجود  دارد. در مقابل اسلام هم سه گروه موافق، مخالف و مخالف 

ه در طول و در مقابل پیامبر )ص( نیست؛ بلکپیدا شد. منظور از پیدایش این سه گروه صرفا در عصر رسالت  موافق نما

این سه گروه در ادبیات و زمان و همیشه تاریخ این سه جریان فکری در قبال اسلام بوده و هستند و خواهند بود. 

 فرهنگ قرآن به قرار زیر هستند:
 یت اسلام و همراهان فداکار برای اسلام(الف. مؤمنین )معتقدین به حقان

 لمین(با اسلام و مسو مقابله کنندگان  ب. کافرین )مخالفین

 ج. منافقین )موافقین ظاهری که در باطن مخالف و منتظر فرصت هستند تا ضربه خود را به اسلام بزنند(

جریانات و گروه های کوچکتری را در بر می گیرند، این گروه های اصلی سه گانه البته هر کدام در زیر مجموعه خود 

ناگون دیگری را تشکیل می دهند تا جایی که می توان متقین، ابرار، صالحین و اصناف گومثلا مؤمنین از مسلمین 

 1فاسقین را نیز از جریان اصلی مؤمنین به حساب آورد.

آوردیم تا بگوییم محورهای مورد بحث ن شناسی« را در اینجا این نکته قابل ذکر است که در عنوان درس، کلمه »جریا

. یعنی ایمان، کفر  و نفاق که مورد بحث تفصیلی انی دارای حرکت و جهت گیری هستندهر کدام دارای بصورت جری

خاص خود در زندگی انسان ها جاری بوده و هست و خواهد  قرار می گیرند بصورت جریان مستمر با جهت گیری

 2بود.

ست. در قرآن هم موضع ن و گسترده ترین مباحث قرآن پرداختن به این سه جریان اصلی فکری اعتقادی ااز مهم تری

م از این سه جریان در قبال اسلام به تفصیل بیان شده و هم ویژگی ها، نقش وکارکردها و نوع مقابله با گیری هر کدا

 ه مخالف به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است.دو گرو

 
 گروهای کوچکتری را در بر می گیرند که در ادامه و بحث تفصیلی از این گروها به زیر مجموعه ها هم پرداخته می شود. . سایر جریانات اصلی هم 1

صیرٌ؛ اوست که شما را آفرید؛ می فرماید: »هوَُ الَّذی خلََقَکُمْ فمَِنْکُمْ کافِرٌ وَ منِْکُمْ مؤُْمِنٌ وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلُونَ بَ ی. در سوره تغابن آیه دوم خدای تبارک و تعال 2

 .«دهید بیناستگروهى از شما کافرند، و برخى مؤمن، و خدا به آنچه انجام مى
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 ریان شناسی فکری اعتقادی در قرآناهمیت بحث ج

نکته هست که اهمیت و ضرورت  رد توجه قرار گیرد و در واقع چنداز چند جهت مهم است که امروز این بحث مو

 این بحث را روشن می سازد.

 . انقلاب اسلامی تولد جدید اسلام ناب1

است و آنچه در ایران اتفاق افتاده  اسلام ناب محمدی )ص( برخواسته ازاز آنجا که هویت اصلی انقلاب اسلامی 

است تجلی اسلام ناب است همان سه  یری نظام جمهوری اسلامی منجر شدهو انقلابی که به ثمر رسیده و به شکل گ

ر شده و انقلاب اسلامی هم در مقابل جریان اصلی که در قبال اسلام ظهور کردند در قبال انقلاب اسلامی هم پدیدا

و جهت گیریهای  افرین و منکرین عنود و منافقین بدتر از کفار را مشاهده می کند که ویژگیهاخود مؤمنین فداکار، ک

یعنی  ،دو زمان )صدر اسلام و انقلاب( یکی است. به عبارت دیگر انقلابیِ در ادبیات انقلابهر در این سه جریان 

و منافق در ادبیات انقلاب همان منافق در مؤمن در ادبیاتِ قرآن، ضد انقلاب در ادبیاتِ انقلاب یعنی کافر در قرآن 

نیستیم بلکه یک بحث مبتلابه و کاربردی  یان شناسی به دنبال بحث علمی صرفقرآن است. به عبارتی در مباحث جر

با این سه جریان و ویژگی ها و  است و لازم است یک نیروی انقلابی که رسالتش حفظ انقلاب اسلامی است

 ر فرهنگ قرآن آشنا و جریانات مقابل انقلاب اسلامی را به درستی بشناسد.کارکردهای آنان به ویژه د

 باز بینی وضعیت خود و دیگران .2

 دیگر از دلایل اهمیت این بحث این است که با شناخت این سه جریان فکری:ی یک

ه، ممکن است اولا:ً هر کس می تواند وضعیت خود را باز بینی کرده و بفهمد جزء کدام یک از جریانات سه گان

 به حساب آید.

ده است تطبیق و باز شناسی شاخص هایی که قرآن کریم مشخص نموثانیاً: دیگران را هم می توانیم با ویژگی ها و 

   1 .اسلام و انقلاب را پیدا کنیم کنیم و به بصیرت لازم در مقابل جریانات موافق و مخالف

تا بدانیم چه نوع عمل و موضع گیری ثالثا: با الهام از آیات قرآن چگونگی تعامل با هر سه گروه را، می آموزیم 

 داشته باشیم. در قبال آنان

 
مْ حَرَجاً ممَِّا قَضَیْتَ وَ یُسلَِّموُا أَنْفُسهِِ لا وَ رَبِّکَ لا یؤُْمِنُونَ حَتَّى یحَُکِّموُکَ فیما شجََرَ بَینْهَُمْ ثُمَّ لا یجَِدُوا فی. مانند این آیات که شاخص ارزیابی افراد هستند: »ف1َ

هُمْ أُولئِکَ نْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسوُلهَُ وَ لوَْ کانوُا آباءهَُمْ أَوْ أَبنْاءهَُمْ أَوْ إِخوْانهَُمْ أَوْ عَشیرَتَ(؛ و همینطرور آیه »لا تَجدُِ قوَْماً یؤُْمنُِونَ بِاللَّهِ وَ الْیوَمِْ الْآخِرِ یوُادُّونَ م65َتَسلْیما«)نسا:

ضِیَ اللَّهُ عنَهُْمْ وَ رَضوُا عنَهُْ أُولئِکَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ رَقلُوُبهِِمُ الْإیمانَ وَ أَیَّدهَُمْ بِرُوحٍ منِْهُ وَ یدُْخلِهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْری مِنْ تحَْتهَِا الْأنَْهارُ خالدِینَ فیها  کَتَبَ فی

 ( 22« )مجادله: حُونالمُْفلِْ

 در واقع این آیات بصیرت مان را نسبت به ارزیابی افراد و گروهها افزایش می دهد.
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 ان اصلی و مادرزیر مجموعه هر جری. شناخت جریانات 3

کتاب الهی این شعبه  از آنجا که هر جریان کلان فکری، گروها و مجموعه های کوچکتری را در ذیل خود دارد و

نات نیز هر ها و جریانات را نیز معرفی و تبیین نموده است با طرح این بحث می توانیم با زیر مجموعه های این جریا

 گروه های گوناگون مقابل انقلاب اسلامی را بر مبنای معیارهای قرآنی بازشناسی کنیم. چه بیشتر آشنا شویم و

 رآنی جریان های مؤمنین، کافرین و منافقین نسبت به انقلاب اسلامی را بشناسیم.در نهایت می خواهیم با ملاکات ق

ن سه جریان در مقابل خود و بزرگ از خصوصیات و ویژگی های ای ما باید با تبیین دقیق این مباحث، سه تابلو

 ان گردد.موضع گیری منطقی و صحیح برای هر کسی آس دیگران قرار داده تا وضعیت هر گروه کاملا روشن و
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 چهارممبحث 

 ایمان از منظر قرآن
ان فکری اعتقادی شکل جریسه در مقابل مکتب حیات بخش اسلام  همانگونه که در مباحث پیشین بدان اشاره شد،

ین« یاد فرهنگ قرآن از آنها با عنوان »مؤمن بودند که درفداکار یکی از آن جریان ها موافقین و همراهان گرفت که 

به حقیقت ایمان و مباحث  گوناگونی که پیرامون ایمان از منظر قرآن قابل طرح است،  اینک می خواهیممی شود. 

 .هیمطور اجمال مورد مطالعه قرار د

اوان قرآن به این  حقیقت بس ارزشمند بار آمده و این نشان گر توجه فر 535قرآن  کلمه ایمان با مشتقات آن در

 شنای قرآن هستند.است. در حقیقت مؤمنین مخاطبان آ

 تعریف ایمان

برهان  یروکه از  یاست که تا آن نباشد ایمان نیست. باید کس یعمل قلبد: ایمان یک فرمایمی »ره« یامام خمین

را، که یک نحو تسلیم  یخود نیز تسلیم آنها شود، و عمل قلب را علم پیدا کرد، به قلب ییزیا ضرورت ادیان چ یعقل

 1و زیر بار رفتن است، انجام دهد تا مؤمن گردد.تقبّل است و یک طور  یو خضوع

سر ، دل سپردن یعنى ایمان ...ى است ایمان یک امر قلبامام خامنه ای حفظه الله هم در مفهوم ایمان می فرماید: 

 2سپردن، دل دادن.

د: واژۀ ایمان به معنای گرویدن، باور داشتن، و ایمن کردن است، و در اصطلاح عام به معنای گویی علامه طباطبای

  3آن است که اعتقاد آدمی در دل او جای گیرد و با زوال شک و تردید، به نوعی امنیت و آرامش درونی برسد.

م در مقابل یمان تسلیا 4است. باطنی گرایش محبت و و مهرعلاقه،  ایش،رگ اعتقاد، ایمان»گوید:  مطهری یدشه

 5قت است.«یحق و حق

 در یک جمله می توان گفت ایمان یعنی پذیرفتن یک حقیقت با تمام وجود. ایمان آوردن در واقع نوعی رأی دادن

 
 .38 -37حدیث، ص شرح چهل . خمینی)امام(، 1

 (.1386 /04/ 14ى زهرا »س« )ر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مداحان و ذاکران اهل بیت )ع( به مناسبت میلاد حضرت فاطمهبیانات رهب.  2

 .45ص ،1ج طباطبایی، همان،. ک.. ر 3

 .166 ص ،16همان، ج مطهری،.  ک.. ر 4

 .550، ص8ج همان، . مطهری، 5
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ام. ایمان امری انتخابی است  انتخاب کردهبا تمام وجود قبول و است و معنای آن این است که من این حقیقت را  

 1و هر چیزی را که انسان انتخاب کرد و مورد پذیرش و رأی خود قرار داد باید پای آن بایستد.

 برای تصویر کامل ایمان و مؤمنین در قرآن مباحث زیادی قابل طرح است که مهم ترین آنها عبارتند از:

ت ایمان با عمل، رابطه ایمان با علم و وا، معنویت و ...، نسبمفاهیمی چون اسلام، تقایمان با  حقیقت ایمان، رابطه

رابطه ایمان با ولایت و اهل بیت، مراتب و درجات ایمان، مبدء و منشأ ایمان،  ایمان امری انتخابی یا اختیاری، معرفت،

 متعلقات ایمان

 رار می دهیم.مورد بحث قاینک هر کدام از عناوین فوق را بصورت اجمالی 

 انمیحقیقت ا

حقیقت ایمان چیست؟ آیا ایمان اعتقاد قلبی است؟ یا اعتقاد و اقرار و عمل است؟ از قرآن می فهمیم که حقیقت 

ایمان امری قلبی است و آن تصدیق و پذیرفتن با جان و دل است، البته این باور و پذیرش دارای آثاری است که عمل 

ر اینکه ایمان امری قلبی و کانون اصلی ایمان قلب ن دلالت دارند بآیات فراوانی از قرآ. ایمان است از آثار برآمده از

 ست. خدای تبارک و تعالی می فرماید:انسان ا

آن  قرار داد وایمان را محبوب شما ولى خدا ؛ (7)حجرات:  ...قُلُوبِکُمْ  إلَِیْکُمُ الْإیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ»-

 یاراست.«را در دل هایتان ب

نشینان بادیه (14)حجرات:  ... قُلُوبِکمُْ قالَتِ الْأَعْرابُ آمنََّا قُلْ لَمْ تؤُمِْنُوا وَ لکِنْ قُولوُا أَسْلَمنْا وَ لمََّا یَدْخُلِ الإْیمانُ فی» -

ر دل هایتان وارد ن دیماایم؛ زیرا هنوز اهاسلام آورداید، بلکه بگویید: گفتند : ما ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده

 نشده است.«

کرده، و مستقر هایشان پایدارخدا ایمان را در دل؛ (22)مجادله: ... الإْیمانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  قُلُوبِهمُِ فی کتََبَ»... -

 از جانب خود نیرومندشان ساخته است.« و به روحى

 «در حالی که دلش مطمئن به ایمان است.مجبور شده  [به کفر]؛(106إیمانِ ... )نحل: مُطمَْئِنٌّ باِلْ هُوَ قَلْبُ أکُْرهَِ» - 

منظور  البتهازآیات فوق الذکر به خوبی روشن است که ایمان امری قلبی و کانون و جایگاه ایمان قلب انسان است. 

 بالعکس بلکهمال انسان ندارد؛ س از اثری در ظاهر و اعنیست که پاست این  ایمان یک باور و اعتقاد قلبی از اینکه

 
است )که مورد پذیرش قرار (، آیا معبودان متعدد و متفرق بهتر 39متَُفَرِّقوُنَ خیَْرٌ أمَِ اللَّهُ الوْاحِدُ الْقَهَّارُ )یوسف:  بٌفرماید: »أَ أَرْبا. خدای تبارک و تعالی می  1

 داده و پای همه بایستید( یا خداى یگانه مقتدر.

موجب تشتت شخصیت شما می شوند بهتر است یا پروردگار  بسویی می خوانند و یعنی آیا پذیرش وگردن نهادن به کانون های گوناگون که هر کدام شما را

 شما می شود.واحدی که موجب توحد و یگانگی شخصیت و سهولت در فرمانبری 
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آیه قرآن  50اینکه در بیش از  2منشأ عمل و در اعمال انسان متجلی می گردد. 1در قلب مستقر و نهادینه شود،ایمان اگر 

 ل صالح صادر می گردد.آمده نشانگر این است که از دل ایمان، عم فاصله »عملوا الصالحات« بعد از »الذین آمنوا«، بلا

؟! فرمود: بنویس: چه بنویسم  پیامبر خدا )ص( به من فرمود یا علی بنویس! گفتم یا رسول خدا )ع( فرمود:امام  علی 

آن را تصدیق می کند. )نشانگر چیزی است که در قلب ها مستقر می شود و اعمال  ، ایمان آنبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ

و به )شهادتیَن(  آن چیزی است که ]صرفا[ بر زبان جاری می شود واقعی اطاعت و عمل است(، و اسلاموجود ایمان 

 3سبب آن نکاح ]و سایر اعمال شرعی[ حلال می گردد.

 مشابه و متناظر رابطه ایمان با مفاهیم 

 ایمان و اسلام -1

ه معنای شهادتَین محقق می شود. و دیگری بدارای دو معنا یا دو مرتبه است، یکی همان چیزی که با گفتن  4اسلام،

اسلام به معنای  5ج ایمان است.تسلیم کامل در مقابل اوامر و نواهی الهی و اولیای معصوم اوست که این مرتبه اسلام او

 است و اسلام به معنا و مرتبه دوم، برتر و بعد از ایمان است. اول قبل از ایمان و نخستین گام برای ورود به دینداری

 ایمان و تقوا -2

، مراقبت از خویش و پرواپیشگی در محضر خدای تبارک و تعالی است یکی از ای خود  کنترلیتقوا که به معن

ثمرات و تجلیات ایمان مستقر است. ایمان به خدا مبنای تقواست و تا انسان خدا را نشناخته و به او ایمان نیاورده باشد 

ا مبنای ایمان برتر از ایمان و آن رتقوا مکن است کسانی ناه معنا ندارد. مپرواپیشگی و رعایت محضر حق و ترک گ

 
إِنَّمَا هُوَ م صادق )ع( فرمود: . در روایات اهل بیت )ع( به اینکه دو نوع ایمان داریم، یکی مستقر و ثبات یافته و دیگر عاریه ای و نامستقر اشاره شده است. اما 1

 .382الْمُعَارُ«. قرب الإسناد، ص ، فَالمُْستَْقَرُّ الْإِیمَانُ الثَّابِتُ، وَ المُْستْوَْدَعُ مُستَْقَرٌّ وَ مُستْوَْدَعٌ

. ایمان چون درختی 47، ص 2(. شرح غرر الحکم، ج2/ 47رهَُا السَّخَاءُ )الْحَیَاءُ وَ ثَمَوَ فَرْعهَُا التُّقَى وَ نوُرهَُا  . امام علی )ع( فرمود: الْإِیمَانُ شجََرۀٌَ أَصْلُهَا الیَْقیِنُ 2

 آن تقوا و حیا و سخاوت مندی و ... است. است که اصل آن یقین و ثمرات و میوه های

ا جَرَى عَلَى الْقلُوُبِ وَ صدََّقتَهُْ الأَْعمَْالُ وَ الْإِسلَْامُ مَ الْإِیمَانُ مَا وقََرَ فِی حمْنِ الرَّحیِمِسْمِ اللَّهِ الرَّبِ . قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ )ص( یَا علَِیُّ اکْتُبْ، فَقلُْتُ مَا أَکتُْبُ فَقَالَ اکْتُبْ 3

بِالطَّاعةَِ لِلَّهِ وَ التَّسلْیِمِ لأَِمْرهِِ. الکافی )ط  الْعَملَُ وَ صدََّقهَُ فِی الْقَلْبِ ... .  امام باقر )ع( هم فرمود: الْإِیمَانُ مَا استَْقَر208َّ، ص 50اللِّسَانِ وَ حَلَّتْ بِهِ المْنَُاکحََةُ. بحار الأنوار،ج

 . 26ص ، 2الإسلامیة(، ج -

 . که دین پیامبر خدا )ص( به آن مشهور و معروف است 4

أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً  ونَ حتََّى یحَُکِّمُوکَ فیما شجََرَ بَینْهَُمْ ثُمَّ لا یجَدُِوا فیرَبِّکَ لا یؤُْمنُِ. خدای تبارک و تعالی این مرتبه اسلام را در این آیه بیان نموده است. فَلا وَ  5

ف دارند به داورى (؛ به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن حقیقى نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع و اختلا65تَ وَ یُسلَِّموُا تَسلْیماً )نساء: ممَِّا قَضیَْ

 اى دروجودشان هیچ دل تنگى و ناخشنودى احساس نکنند، وبه طور کامل تسلیم شوند.بپذیرند؛ سپس از حکمى که کرده
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 1«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَبدانند، این نظر درست نیست. خدای تبارک و تعالی بارها در قرآن کریم می فرماید: »

 .مان بر تقوا استر بیانگر تقدم ایای کسانی که ایمان آورده اید تقوای خدا را پیشه کنید. این تعبی

درختی است که اصل آن  [چون]ایمان  2وَ فَرْعُهاَ التُّقَى. امام علی )ع( هم می فرماید: الْإِیمَانُ شجََرۀٌَ أَصلُْهَا الْیقَِینُ

 آن تقوا است. شاخه و فرعیقین و 

 ایمان و معنویت -3

می فراوان آن تأکید م معظم رهبری بر مقابا خداست و  روح و باطن دینداری و حقیقت انس و رابطهمعنویت که 

کنند و مطالبه ایشان این است که گفتمان رایج و ویژگی هویت ساز و جدایی ناپذیر سپاه و پاسداران انقلاب اسلامی 

وَ هوَُ  ثىکَرٍ أَوْ أُنْصالحِاً مِنْ ذَ عَملَِ منَْمحصول و برآیند ایمان به خدا است، ایمانی که توأم با عمل صالح باشد. »، باشد

(؛ از مرد و زن ، هر کس کار شایسته 97)نحل: نَّهُ حیَاۀً طیَِّبةًَ وَ لَنجَْزِیَنَّهُمْ أَجْرهَُمْ بِأَحْسنَِ ما کانُوا یَعْمَلوُنَ مِنٌ فَلَنحُیِْیَمُؤْ

رین ن را بر پایه بهتداریم و پاداششااى زنده مىانجام دهد در حالى که مؤمن باشد، مسلماً او را به زندگى پاک و پاکیزه

 .«دهیماند مىدادهره انجام مىعملى که هموا

و احساس حضور اوست که برآمده  حیات طیبه همان معنویت و نورانیت دل و خشوع و اشتیاق قلبی به حق تعالی

 از ایمان و عمل صالح می باشد.

 عمل وایمان  -4

مبنای عمل و عمل صالح مبتنی بر ایمان  ان با عمل است. گرچه ایماناز مباحث مهم و ارزشمند ایمان، نسبت ایم

ل یک طرفه نیست و اینگونه نیست که فقط ایمان عمل ساز و تأثیر گذار بر عمل باشد. است؛ لیکن رابطه ایمان و عم

 د. تأثیر می گذارد و از عمل تأثیر می پذیرایمان هم بر عمل 

  مل نیک موجب تقویت، فزونی و ارتقاءبر ایمان اثر می گذارد، ع عمل چه نیک باشد و چه بد در هر صورت

 و عمل بد موجب ضعف، کاستی و کم فروغی ایمان می گردد. 3ایمان

عقاید ؛ حقایق پاک ](10)فاطر: عُهُ إِلَیْهِ یَصعَْدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعمََلُ الصَّالحُِ یَرْفَ»  خدای تبارک و تعالی می فرماید:

خشد.  همچنین بمى هر چه بیشتر رفعت و تعالیرود و عمل شایسته آن را ىاو بالا م[ به سوى خدا محورانه ودی توحی

 
وَ  می فرماید: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ (؛ و102)آل عمران: حَقَّ تُقاتهِِ وَ لا تمَُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنتُْمْ مُسلْمِوُنَ«  . از جمله می فرماید: »یا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَوُا اتَّقوُا اللَّهَ 1

 ( و ...18تَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبَیرٌ بمِا تَعْملَوُنَ )حشر: لتْنَظُْرْ نَفْسٌ ما قدََّمَتْ لِغَدٍ وَ ا

 .47، ص 2. شرح غرر الحکم، ج 2

آبَاءَنَا هاد و مقاتله در راه خدا است. امام علی )ع( می فرماید: وَ لَقدَْ کنَُّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ )ص( نَقتْلُُ د ایمان می گردد، ج. یکی از اعمال صالح که موجب ازدیا 3

ل خدا صلّى اللّه علیه و آله بودیم، پدران و فرزندان و عموهاى . ما در کنار رسو56وَ أبَْنَاءَنَا وَ إِخوَْاننََا وَ أَعْمَامنََا مَا یَزِیدُنَا ذَلِکَ إِلَّا إِیمَاناً وَ تَسلِْیماً .... نهج البلاغه، خطبه 

 افزود.هاد و مقاتله برای خدا(  جز بر ایمان و تسلیم و ... و کوشش ما در جهاد با دشمن نمىرساندیم، و این )جخود را به امر حق به قتل مى
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و تکذیب خدا و آیات او منجر شود.  سلب ایمانهم موجب ضعف ایمان و حتی ممکن است به  گناهعمل سوء و 

)روم: بُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ کانُوا بِها یسَْتَهْزِؤنَُ کَذَّ أنَْ ساؤُا السُّواىثُمَّ کانَ عاقِبةََ الَّذینَ أَ»خدای تبارک و تعالی می فرماید: 

یب و همواره آنها را به آیات خدا را تکذاین شد که  شدند )گناه( (؛ آن گاه سرانجام کسانى که مرتکب زشتى10

 .«گرفتندمسخره 

برخی به سبب عمل و نشانه بی ایمانی است که تکذیب آیات الهی نشانه انحراف اعتقادی و مسخره کردن آیات ا

 1ناروا و گناه به آن مبتلا می شوند.

 علم و ایمان  -5

نظور دانش و علوم  تجربی است که بشر مشکلات منظور از ما از علم در اینجا علم دینی و دین شناسی نیست، بلکه م

ایمان نوعی مقابله ایجاد  رهنگ غرب بین علم وگوناگون خود را  با شاخه ها و شعبه های آن رفع و رجوع می کند. ف

انش باشد. کرده، به نحوی که گویی لزوما عالم و دانشمند باید بی ایمان و صاحب ایمان باید بیسواد و فاقد علم و د

شهید  2ز ارکان اساسى انسانیت انسان است.«علم و ایمان دو رکن ا ورتی که در فرهنگ اسلام و از منظر قرآن »در ص

 ید:ری می گومطه

 به ایمان و بسازد خواهدمى اىگونه به را ما علم آن؟ ضد دیگرى چیز به ایمان و خواندمى چیزى به معل آیا

 یکدیگرند، مکمّل و متمّم ایمان و علم یا دیگر؟ سویى به ایمان و بردمى سویى به را ما علم آن؟ مخالف اىگونه

 3چه؟ ایمان و دهدمى چه ما به علم ببینیم پس ؟نآ با هماهنگ را گرید نیمى ایمان و سازدمى را ما از نیمى علم

 در ادامه می فرماید:

 علم مقصد؛ ایمان و سازدمى ابزار علم گرمى؛ و امید و عشق ایمانْ و بخشدمى توانایى و روشنایى ما به علم 

 ایمان و هست چه که انداینممى علم خواستن؛ خوب ایمانْ و است توانستن علم جهت؛ ایمان و دهدمى سرعت

 کندمى آدمى جهان را جهان علم درون؛ انقلاب ایمان و است برون انقلاب علم کرد؛ باید چه که بخشدمى الهام

 شکل به ایمان و دهدمى گسترش افقى صورت به را انسان وجود علم سازد؛مى آدمیت روان را روان ایمان و

 علم اما ایمان؛ هم دهد،مى نیرو انسان به علم هم .سازانسان ایمان و است سازطبیعت علم برد؛مى بالا عمودى

 است عقل زیبایى علم است؛ زیبایى هم ایمان و است زیبایى علم. متصل نیروى ایمان و دهدمى منفصل نیروى

 
کردند، لیکن در عمل خلاف وعده کردند و خدای تبارک و تعالی بر دل آنها مهر نفاق ند که با خدا وعده . خداوند سبحان در سوره توبه از کسانی یاد می ک 1

(؛ در نتیجه، به سزاى 77 یَکذِْبُونَ )توبه:یوَمِْ یَلْقوَْنهَُ بمِا أَخلَْفوُا اللَّهَ ما وَعدَُوهُ وَ بمِا کانوُا  قلُوُبهِِمْ إِلى یمان دچار شدند. »فأََعْقبَهَُمْ نِفاقاً فیزده و به انحراف در عقیده و ا

 پیامدهاى نفاق را باقى گذارد. -کننداو را دیدار مى تا روزى که-گفتند، در دلهایشان آنکه با خدا خلف وعده کردند و از آن روى که دروغ مى

 .29، ص 2آثاراستادشهیدمطهرى، جمجموعه.  2

 .32، ص 2آثاراستادشهیدمطهرى، جمجموعه . 3
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 هم و بخشدمى امنیت انسان به علم هم. احساس زیبایى ایمان و است اندیشه زیبایى علم روح؛ زیبایى ایمان و

 طوفانها ها،زلزله سیلها، بیماریها، هجوم مقابل در علم. درونى امنیت ایمان و دهدمى برونى تنیام علم ایمان؛

 انسان با را جهان علم. انگاریهاپوچ پناهیها،بى احساس تنهاییها، اضطرابها، مقابل در ایمان و دهدمى ایمنى

  1«.خودش با را انسان ایمان و کندمى سازگار

رکن اساسی ساخت انسانیت انسان هستند لازم است با همدیگر و بصورت متعادل م و ایمان دو از آنجا که علکر: ذت

   2و هماهنگ رشد کنند.

 معرفت دینی  وایمان  -6

بین ایمان دینی و معرفت دینی رابطه وثیقی وجود  در عین حال 3دینی با هم فرق دارند معرفت با مانیاضمن اینکه 

و برخواسته از معرفت دینی است. کسی که تصویر روشنی از حقایق دینی نداشته  ایمان آگاهانهان واقعی یما 4دارد.

باشد نمی تواند برخوردار از ایمان واقعی باشد. ایمانی که متکی بر معرفت و فهم صحیح دین نباشد یا ایمان تقلیدی 

 5ازنده است.ود و غیرسردم است و یا ایمان متعصبانه. که چنین ایمانی در فرهنگ قرآن

 فرماید:میدر این باره که بدون فهم صحیح دین و معرفت دینی نمی توان به حقیقت ایمان رسید امام علی )ع( 

 ... اودر .  انسان حقیقت ایمان را نچشد مگر المَْرْءُ مِنْ حَقیِقَةِ الإْیِمَانِ حَتَّى یَکُونَ فِیهِ ... الْفِقْهُ فِی الدِّین »لَا یَذُوقُ

 6ق دینی باشد.ی عمیآگاه

 
 .32، ص 2ستادشهیدمطهرى، جآثارامجموعه .  1

ن دانش و ایمان خود و میزان بهره مندی از این دو ارزش، هماهنگی ایجاد در نسبت و رابطه ایمان با علم باید به نکته ای توجه کرد که هر انسانی باید بی.  2

ره مند نشود، دچار آسیب هایی چون غرور علمی و ... می گردد. براین و ایمان و تقوا به نماید. اگر انسان به میزانی که صاحب دانش می شود به همان میزان از دین

ا بُعْداً. لَمْ یَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّ یَزْدَدْ هدًُى مَنِ ازْدَادَ علِمْاً وَ لَمْ رسول خدا )ص( فرمود:ن در انسان توجه و توصیه کرده اند. اساس اولیای دین به رشد هماهنگ دانش و ایما

هاى نفسانى، تقویت قواى وبیدن خواستهدارید، قدمى هم براى کبراى تحصیل علم برمى که . امام خمینی »ره« فرمودند: هر قدمى74اعی و نجاح الساعی، ص عدۀ الد

 .20روحانى، کسب مکارم اخلاق، تحصیل معنویات و تقوى، بردارید. جهاد اکبر، ص 

آید، در حالی که ایمان، باور قلبی همان است که از کتاب و سنت به دست می ینید یارف و آموزه هاای لازم نسبت به معهمعرفت؛ مجموعه آگاهی.  3

 ایمان است. ایم،تهیاف عقلی است. در واقع قبول و تصدیق قلبی به آنچه بدان معرفت ی  عقلیهاستنیها و دانآگاهی

تنی بر آن است، تا آنجا که نقص و کمال معرفت دقیقاً در نقص و کمال ایمان مؤثّر است و متوقّف بر معرفت، و مب. ایمان گر چه غیر از معرفت است، لیکن  4

 .257ص ،1ج گردد. آیت الله مصباح،  اخلاق در قرآن،ترتر و عمیقتواند زندهتر باشد ایمان وی نیز به همان نسبت میتر و عمیقهر چه شناخت انسان زنده

قالوُا حَسبْنُا ما وَجدَْنا علَیَهِْ آباءَنا أَ وَ لوَْ کانَ ما أَنْزلََ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ  : وَ إِذا قیلَ لهَُمْ تَعالوَْا إِلىدیفرما یم ییها مانیا نیچن در باره یتبارک و تعالخداوند .  5

گویند: »آنچه پدران خود را بر [ بیایید«، مىنچه خدا نازل کرده و به سوى پیامبر]شن گفته شود: »به سوى آ(؛ و چون به آنا104آباؤُهُمْ لا یَعلَْموُنَ شیَئْاً وَ لا یهَتَْدُونَ )

 ،یخامنه ا یعل دیدر قرآن، س یاسلام شهیاند یباره ر.ک. طرح کل نیدانسته و هدایت نیافته بودند. در ا.« آیا هر چند پدرانشان چیزى نمىایم ما را بس استآن یافته

 .93و  92، ص 1396هم، )رهبر معظم انقلاب(، چهارد

 .210، ص 1، ج. بحار الانوار 6
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حقیقت  انسانعَبْدٌ حَقیِقَةَ الْإِیمَانِ حَتَّى تَکُونَ فِیهِ ... الْفِقْهُ فیِ الدِّین.  امام  صادق )ع( هم می فرماید: لَا یَستَْکمِْلُ 

 1به دین باشد.ایمانش کامل نمیشود مگر اینکه برخوردار از فهم عمیق نسبت 

 ختیاریی و انتخابایمان امری ا -7

انسان در انتخاب و اختیار دین و قبل از پذیرش آن آزاد است که ایمان بیاورد و یا نیاورد. زبان دین در این باره 

خدای تبارک و تعالی می فرماید: ما راه را به بشر نشان می  2«الْمبُینُ وَ ما عَلىَ الرَّسُولِ إلِاَّ الْبَلاغُزبان دعوت است. »

 هر که خواست ایمان بیاورد، و هر که خواست 3پذیرد، و خواست ناسپاس باشد و نپذیرد.کر باشد و بدهیم خواست  شا

 4کافر شود. 

لا تبارک و تعالی هم فرموده: »از آنجا که ایمان امری قلبی است و در امور قلبی اکراه و اجبار را ندارد، خدای 

 مسلماً راه هدایت از 5؛ در دین ، هیچ اکراه و اجبارى نیست،(256... )بقره:  الْغیَِّ فِی الدِّینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّشدُْ مِنَ إکِْراهَ

 ]به وسیله قرآن، پیامبر و امامان معصوم[ روشن و آشکار شده است.«  گمراهى

اه نیست مغایرتی ندارد که انسان وقتی دین را قبول کرد باید مطیع و تابع دستورات دین اینکه در پذیرش دین اکر

دعوت قبل از پذیرش و مؤمن شدن است، انسان وقتی پذیرفت و ایمان آورد آنوقت زبان دین زبان اطاعت باشد. زبان 

وَ لا  لِمُؤْمِنٍ وَ ما کانَ» 6کاری بکند.تبعیت است و نه اختیار و انتخاب، جلو مؤمن باز نیست که  به دلخواه خود هر  و

ولَهُ فقََدْ ضَلَّ ضَلالاً مبُیناً )احزاب:  أَنْ یَکُونَ لهَُمُ الخْیَِرَۀُ مِنْ أَمرِْهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُلُهُ أمَْراًمُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رسَُو

که خدا و پیامبرش کارى را حکم کنند براى آنان در کار خودشان  (؛ و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد هنگامى36

 را نافرمانى کند یقیناً به صورتى آشکار گمراه شده است.«و پیامبرش  اختیار باشد؛ و هرکس خدا

 
 .5، ص 1ج. المحاسن،  1

 امبر جز رساندن آشکار ]پیامیابید و بر عهده این پی(؛ اگر او )پیامبر( را اطاعت کنید هدایت مى54الْمبُینُ )نور:  وا وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البْلَاغُ. وَ إِنْ تطُیعُوهُ تهَْتدَُ 2

 .وحى[ نیست

 او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس.(؛ ما راه را به 3. إنَِّا هدََینْاهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفوُراً )انسان:  3

ن[ حق ]که قرآن است[ فقط از سوى پروردگار شماست؛ پس هر که خواست (؛ و بگو: ]سخ29یَکْفُرْ )شاءَ فلَْ . وَ قلُِ الحَْقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلیْؤُْمِنْ وَ مَنْ 4

 ایمان بیاورد، و هر که خواست کافر شود.

 تحقیق، دین را  کسى حق ندارد دیگری را از روى اجبار وادار به پذیرفتن دین کند، بلکه هر کسى باید آزادانه با به کارگیرى عقل و با تکیه بر مطالعه و.  5

و بیان واقعیت است و آن اینکه  ه قابل توجه این است که »لا اکراه فی الدین« نهی نیست، بلکه نفی جنس است و لسان آیه انشا نیست بلکه زبان خبربپذیرد. نکت

 ایمان که امری قلبی است اصولا اکراه بردار نیست.

که بشر آزاد است، مغالطه می کنند، زیرا زبان دین قبل از پذیرش و  م( زبان تکلیف است در حالی. باید توجه کرد کسانی که می گویند زبان دین )اسلا 6

ان آوری است که زبان دین زبان تکلیف است.  و اینکه در محدوده مکتب باید تابع بود لازمه زندگی انسان است و ایمان، زبان دعوت است و بعد از پذیرش و ایم

ه حصار دین باید در محدوده دین و مکتب تابع و پیروی کرد. هر انسانی وقتی حقیقتی و حتی شغلی را ت که بعد از پذیرش و آمدن بدر همه مکاتب این گونه اس

 ه لوازم آن ملتزم باشد. پذیرفت باید ب
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متأسفانه برخی با مغالطه می گویندکانال های تلویزیونی و شبکه های اینترنتی و فضای مجازی را باز کنید و بگذارید 

کم خدا ا بر خلاف حر کس هر گونه خواست خود انتخاب کند. در حالی که در جامعه ایمانی جلو افراد باز نیست ته

 کانونهای ضدّ معنویّت و اخلاقو دین هر  گونه خواستند حرکت کنند. این سخن معنایش این است که نظام اسلامی به 

مردم را  با زور و فریب تا  آنها دارند اجازه دهد خطرناکی در اختیاربسیار و  ای پیشرفته و فراگیرابزارهای رسانهکه 

 1د.جهنّمی کنن

 یتولا وایمان  -8

به  . ثانیاًو مصادیق ولایت است بعد از شناخت حقیقت ولایتیکی از متعلقات اصلی ایمان، ایمان به ولایت اولاً 

سفیان بن سبط گوید: مردى از امام ابطه مستقیمی وجود دارد. تعبیر روایات متعدد، بین ایمان و ولایت اهل بیت ع ر

 سؤال کرد، باز جوابش دوبارهنفرمود، را حضرت جوابش  چه فرقست؟مان صادق علیه السّلام پرسید: میان اسلام و ای

ه علیه السّلام بیکدیگر برخوردند و کوچ کردن آن مرد نزدیک شده بود، امام صادق ه نفرمود، روزى در میان راه ب را

دیدارش ه رد بکرد: آرى، فرمود: در خانه مرا دیدار کن. آن م او فرمود: گویا کوچ کردنت نزدیک شده است، عرض

الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِی عَلَیْهِ النَّاسُ شَهاَدَۀُ أنَْ ». حضرت فرمود: فرق میان اسلام و ایمان را پرسیدرفت و از آن حضرت 

 وَ إِیتَاءُ الزَّکَاۀِ وَ حجُِّ الْبیَْتِ وَ صیَِامُ شَهْرِ رَمضََانَ لاَۀِهَ إلَِّا اللَّهُ وحَْدَهُ لاَ شَرِیکَ لهَُ وَ أَنَّ محَُمَّداً عَبدُْهُ وَ رسَُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَا إِلَ

 اسلام برنامه 2؛ا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ کَانَ مُسلْمِاً وَ کَانَ ضاَلًّاهَذَا الْأَمْرِ مَعَ هذََ یمَانُ مَعْرفَِةفَهَذَا الإِْسْلَامُ وَ قَالَ الْإِ

ارند، شهادت بیگانگى خدا، و پیامبرى محمّد صلىّ اللَّه علیه و آله و سلّم و برپا داشتن نماز و رى است که مردم دظاه

( و ولایت مضان، این اسلام است ولى ایمان شناسائى این امر )امامتپرداختن زکوه و حجّ خانه خدا، و روزه ماه ر

 3 «ست.ا ر را نشناسد، مسلمانست ولى گمراهن اماست، با اینوصف اگر کسى بدان اقرار کند و ای

 
جازه ندهند که ی معقول بستیزند و خلاصه ابا کانونهای ضدّ معنویّت و اخلاق، به شیوهمقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمودند: ]حکومت ها باید[  .1

یار خطرناکی در اختیار کانونهای ضدّ معنویّت و ضدّ اخلاق نهاده است ای پیشرفته و فراگیر، امکان بسابزارهای رسانه .ها مردم را با زور و فریب، جهنمّی کنندجهنّمی

های مسئول ینیم. دستگاهبگیری از این ابزارها را به چشم خود میزون دشمنان به دلهای پاک جوانان و نوجوانان و حتّی نونهالان با بهرهروزافتهاجم اکنون و هم

 باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد.حکومتی دراین

 .25، ص 2افی، ج. کلینی، ک2

ءٍ کمََا نوُدِیَ کَاۀِ وَ الصَّومِْ وَ الحْجَِّ وَ الوَْلَایةَِ وَ لَمْ ینَُادَ بِشَیْبُنِیَ الْإِسلَْامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاۀِ وَ الزَّامثال این روایت را روایاتی چون: . 18، ص 2افی، ج. کلینی، ک3

؛ همان. معاضدت می کند که بر اهلِِیَّةمَنْ مَاتَ وَ لَا یَعْرِفُ إِمَامهَُ مَاتَ مِیتَةً جَو روایت: . 25، ص2کلینی، کافی، ج ؛عْنِی الوَْلَایةَبَعٍ وَ تَرَکوُا هذَِهِ یَبِالوَْلَایَةِ فأََخَذَ النَّاسُ بأَِرْ

 شناخت و معرفت نسبت به امام به عنوان عنصر اصلی ایمان تاکید دارد.

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1010
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آید که بین اسلام و ایمان دو فرقست، اول اینکه اسلام همان اطاعت ظاهرى است و از این روایت بدست مى 

ایمان که یقین قلبى در آن معتبر است و دوّم اینکه اعتقاد بولایت در  راف قلبى در آن معتبر نیست بعکسِتصدیق و اعت

   1است.تبر ایمان مع

 مراتب و درجات ایمان -9

ایمان حقیقتی دارای مراتب و درجات است. ایمان نور است و  همان گونه که نور شمع نور و نور خورشید هم نور 

 ضعف است. تفاوت در شدت و ضعف این دو نور است؛ ایمان هم نور و برخوردار از درجات و شدت واست و 

رَسُولِهِ وَ الْکتِابِ  باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکتِابِ الَّذی نَزَّلَ عَلى أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوایا  خدای تبارک و تعالی می فرماید:

(؛ اى اهل ایمان ! به خدا و پیامبرش و کتابى که بر پیامبرش نازل کرده و به کتابى که 136بلُْ ... )نساء:  منِْ قَ َالَّذی أَنْزَل

 ایمان بیاورید. ،تادهپیش از این فرس

چرا در نورکم مانده  !درخواست مراتب بالاتر ایمان است. یعنی ای صاحب نور ،درخواست ایمان آوری از مؤمنان

 ر بیشتر و بیشتر شو.کن و وارد نو ای؟! حرکت

رَبِّهمِْ  إیماناً وَ عَلى تُلیَِتْ عَلَیْهمِْ آیاتهُُ زادَتْهُمْ إِذاإِنَّمَا الْمُؤمِْنُونَ الَّذینَ إذِا ذکُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قلُُوبُهُمْ وَ قرآن می فرماید: »

شود، و هنگامى که آیات هایشان ترسان مىد دل، فقط کسانى هستند که وقتى یاد خدا شو(؛  مؤمنان2وَکَّلُونَ )انفال: یَتَ

 نیإیماناً« نشانگر ا عبارت » زادَتهْمُْ د«.نکنى، و بر پروردگارشان توکل م افزایدخوانند به ایمانشان مىاو را بر آنان مى

»إِنَّ الْإِیمَانَ عشَرُْ امام صادق )ع( فرمود:  چنان که  2و زیادت است.درجات و قابل رشد  یدارا نیمؤمن مانیاست که ا

درجه است بمانند نردبان که از آن پله پله بالا می ده  دَرَجَاتٍ بِمنَْزِلَةِ السُّلَّمِ یصُْعَدُ مِنهُْ مرِْقَاۀً بَعْدَ مِرْقَاۀ؛ همانا ایمان دارای

 3روند.«

 
 .126، ص 7آل الرسول، ج مرآۀ العقول فی شرح أخبارر. ک. مجلسی، محمدباقر، .  1

ایمان و دینداری مختلف و بسته به استعداد و توانایی و زمینه های . در بحث مراتب و درجات ایمان دو نکته قابل توجه است. یکی اینکه انسان ها از حیث  2

روایت آمده: امام علی بن الحسین )ع( فرمود: وَ اللَّهِ لوَْ علَِمَ متفاوت بودند. و گاهی فاصله ها بقدری بود که در  گوناگون متفاوت اند. حتی اصحاب پیامبر )ص( هم

ست که در قلب سلمان ]از حیث اعتقاد و نگاه .( بخدا قسم اگر ابوذر می دان401، ص 1لَقتََلهَُ وَ لَقدَْ آخَى رَسوُلُ اللَّهِ ص بیَْنهَُمَا. )الکافی، ج سَلْمَانَ قَلْبِ أَبوُ ذَرٍّ مَا فِی

 [ چیست، هر آینه او را می کشت. در عین حال رسول خدا بین آن دو عقد اخوت ایجاد کرد. توحیدی

ریده و از ایمان خارج رد با افراد رعایت توانایی و کشش و حد ایمانی آنها را داشته و باری بیشتر از توانایی بر کسی تحمیل نکنیم که بنکته دوم این که در برخو

: اى عبد العزیز ایمان مانند پایین تر را توبیخ نکنند و از دین بیرون ندانند. عبد العزیز قراطیسى گوید: امام صادق علیه السّلام بمن فرمودشود. و افراد بالاتر افراد 

ت بگوید: تو هیچ ایمان ندارى تا سى که در پله دوم است نباید بآن که در پله اول اسئى را بعد از پله دیگر بالا میروند، پس کنردبانیست که ده پله دارد و مؤمنین پله

تر از خود دور نینداز که بالاتر از تو ترا دور اندازد و چون کسى را یکدرجه پائینتر است برسد بدهى )که نباید چنین سخنى به نهمى بگوید( پس آنکه را از تو پست

زیرا هر که مؤمنى را بشکند، بر او لازمست جبرانش  حمیل مکن که او را بشکنىخود کشان و چیزى را هم که طاقتش را ندارد بر او تدیدى، با ملایمت او را بسوى 

 .75، ص3ج کند. أصول الکافی / ترجمه مصطفوى،

 .45، ص 2الإسلامیة(، ج -. الکافی )ط  3
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 و منشأ ایمان أمبد

واقع مطلب  1ایمان است. آیا منشأ ایمان ترس یا جهل است؟یکی از مباحث پیرامون ایمان، توجه به منشأ و مبدء 

آن فطرت انسان است. خدا  این است که منشأ و مبدء ایمان و توجه به معنویات نه ترس است و نه جهل، بلکه منشأ

خود ایمان خواه و معنویت جوست. تربیت ساختار و خلقت انسان را به گونه ای ساخته و پرداخته است که در ذات 

اقعی شکوفایی سرمایه فطری و استعدادهای معنویت طلب  انسان است و انسان برای پاسخگویی به فطرت خداجو و و

فَطرََ  »فَأَقِمْ وَجهَْکَ لِلدِّینِ حنَیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتیای تبارک و تعالی می فرماید: خداخواه به ایمان رو آورده است. خد

گرایانه و بدون (؛ پس حق30لَ لِخَلقِْ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ القَْیِّمُ وَ لکنَِّ أکَثَْرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ )روم: عَلَیْها لا تَبْدی النَّاسَ

همه وجودت به سوى این دین ]توحیدى[ روى آور، و بر سرشت خدا که مردم را بر آن سرشته است باش. انحراف با 

 لى نیست؛ این است دین استوار؛ ولى بیشتر مردم معرفت ]به این حقیقت اصیل[ براى آفرینش خدا هیچگونه تغییر و تبدی

 2ندارند.«

 متعلقات ایمان

ید به چه اموری ایمان آورد؟ در کتاب ن به چه چیزی تعلق می گیرد و باماایمنظور از متعلقات ایمان این است که 

شتگان، آخرت، پیامبر اکرم )ص( و دیگر پیامبران الهی،  خدا مواردی چند از متعلقات ایمان که عبارتند از : خدا، فر

 د.تنقرآن مجید و سایر کتاب های آسمانی، ذکر شده است. آیات  زیر بیانگر متعلقات ایمان هس

بِهِ وَ رسُُلِهِ لا نفَُرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسلُهِِ »آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ ربَِّهِ وَ الْمُؤمِْنُونَ کُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کُتُ -

نان همگى به خدا و فرشتگان و ؤمم (؛ پیامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ایمان آورده، و285... )بقره: 

امبران او فرق اند ]و بر اساس ایمان استوارشان گفتند:[ ما میان هیچ یک از پیها و پیامبرانش، ایمان آوردهکتاب

 گذاریم.«نمى

 
دانست خدا را در ظن و گمان خود برای  ا حوادث وحشتناکی برخورد می کرد و منشأ آن را نمی. برخی معتقدند منشأ ایمان ترس است یعنی بشر اولیه که ب 1

آن جهل است و چون علت بسیاری از امور برای بشر روشن نبود  خدا را در  توجیه مبدء این حوادث در ذهن خود ساخت و پرداخت. برخی هم می گویند منشأ

ر، آرام آرام خدا جای خودش را به علل طبیعی داده و کنار رفت. او نسبت دهد و با رشد روزافزون علم و کشف علل اموروان و ذهن خود ساخت تا همه امور را به 

حاکمیتش از حقایق آفرینش  کرد زمینه پیدایش چنین نظریاتی فراهم شد. باید توجه کرد که دانشمندان بس  در غرب و نوع تبیین و توجیهی که کلیسا در دوران

عین حال خدا پرست اند. و انسان هایی شجاع هستند که با داشتن روحیه جهاد و شهادت طلبی و شکاف هستند که با داشتن کوهی از علم و معرفت، در بزرگ و مو

جاهل و ترسو می  د در میدان فداکاری جان خود را در راه خدا بدهند. اگرمنشأ ایمان و خداخواهی ترس و جهل بود باید همه خداپرستانبدون هیچ ترسی  حاضرن

 بودند.

آنها از سرشت او زند که از نور تابان حقیقت موج مى نسان موجودى است متحرّک و قابل ترقّى و کمال؛ ... در نهاد او دریاهائىا . علامه طباطبایی گوید: 2

ملکوت ، نور برسد. محمد حسین حسین طهرانی، مهر تابان مشهد مقدسها بوسیله ریاضت و تربیت باید به منصه ظهور اند، منتهى آن نورها و درخششخارج نبوده

 .179، ص 8، چ ق 1426،قرآن
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رَسُولهِِ وَ الْکتِابِ  نزََّلَ علَى ذیخدای تبارک و تعالی می فرماید: یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکتِابِ الَّ

اى اهل ؛ (136)نساء: لْآخِرِ فَقدَْ ضَلَّ ضَلالاً بَعیداً کَتهِِ وَ کتُُبِهِ وَ رسُُلِهِ وَ الْیَوْمِ االَّذی أَنْزَلَ مِنْ قبَْلُ وَ منَْ یَکفُْرْ باِللَّهِ وَ مَلائِ

از روى صدق و ه کتابى که پیش از این فرستاده ]کرده و بل ازایمان ! به خدا و پیامبرش و کتابى که بر پیامبرش ن

شود، یقیناً به  هاى آسمانى و پیامبران او و روز قیامت کافرحقیقت[ ایمان بیاورید. و هر که به خدا و فرشتگان و کتاب

  1.گمراهىِ دورى دچار شده است

د تبارک و تعالی بارها و بارها در قرآن وندایکی از مصادیق و متعلقات ایمان، ایمان به وعده های الهی است. خ

ه بندگانش داده است که ما باید این وعده ها را باور و به آن ایمان آورده و بر اساس آن حرکت وعده های صدقی را ب

اد تقاعباور و  الهى هاىى الهى ایمان بیاوریم؛ به راست بودن وعدهیم. امام خامنه ای حفظه الله می فرماید: »به وعدهکن

ى ، معناى این را درک کنیم. ... وعده2زِیزٌ«فرماید: »وَ لیََنصُْرَنَّ اللَّهُ منَْ ینَْصُرهُُ إِنَّ اللَّهَ لَقَویٌِّ عَعمیق پیدا کنیم؛ اگر مى

 داند، آنها را ملعون وى خدا را باور ندارند، خداوند متعال آنها را مطرود مىخدا راست است. آن کسانى که وعده

  3ى خدا حق است.آورد. وعدهمى ى از ساحت رحمت خود به حسابفتادهرادو

  

 
 .144 – 140، ص 1. ر. ک. اخلاق در قرآن، آیت الله مصباح،  ج 1

 .40آیه  . سوره حج، 2

 .(1391/ 05/ 25. بیانات در دیدار جمعى از آزادگان، ) 3
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 پنجممبحث 

 انویژگی های مؤمن
تی درباره مومنان برمی خوریم که برخی از آنها درصدد بیان ویژگیهای یا، به آرآنبا اندکی تامل و تدبر در ق

ی و آثار وجه به نزدیک بودن مفاهیم ویژگت باومنان را به تصویر می کشند. آثار ایمان مؤمنان اند و برخی دیگر م

 رت که: مومنان نسبت به یکدیگر، می توان معیار و خط کشی را میان آن دو قرار داد. به این صو

هر آن چیزی است که خداوند از مومنان مطالبه کرده و فعل مومن است و حتی در مواردی به عنوان  ویژگی مومن:

عبارت دیگر یعنی کارها و صفاتی که مؤمن باید کسب کند و به  1(مُؤْمنِیننْ کنُْتُمْ إِشرط ایمان بیان کرده است. )...

ر خدا توکل کند، خود را در محضر خدا ببیند و با تقوا و پرواپیشگی رعایت خود را به آن آراسته سازد. مؤمن باید ب

ید روحیه جهادی و شهادت  اشد، مؤمن بامحضر الهی را بنماید، مؤمن باید اهل جود و سخاوت و دستگیری از دیگران ب

 2طلبی و ایثار و از خود گذشتگی داشته باشد و ... 

کند د به مومنان به خاطر ایمانشان از اجر و پاداش دنیوی و اخروی عطا میهر آن چیزی است که خداون آثار ایمان:

مچون نورانیت، هدایت، یت خداست. هو یا وعده داده است. به عبارت دیگر آثار، معلول ایمان بوده و فعل و عنا

 نصرت و یاری و... که از آثار ایمان محسوب می شود.

 مطرح خواهیم کرد.مبحث آینده  دردر این مبحث، به ویژگیهای مؤمنان می پردازیم و بررسی آثار ایمان را 

 اباوریدخ -1

باور نموده اند. خدای تبارک و تعالی خدا ایمان آورده و خدا را با دل و جان  انی هستند که بهمؤمنان حقیقی کس

]واقعی[ ( همانا مؤمنان 15و حجرات:  62... )نور: إِنَّمَا الْمُؤمِْنُونَ الَّذینَ آمَنوُا بِاللَّهِوصف این مؤمنان می فرماید: در 

 3ن آورده اند.کسانی هستند که به خدا ایما

خداباوری ایمان و باور قلبی به حضور و نظارت لین و اساسی ترین ویژگی مؤمن، خداباوری است. منظور از وا

 حاضری و خداناظری( است. خداباوری مبنا و اساس خدا محوری و توحید عملی است. الهی )خدا

 
 رد در قرآن ذکر شده است.مو 16. 1

 . در درس گذشته سی ویژگی برای مؤمن ذکر نموده و به تبیین این خصوصیات پرداختیم. 2

مْ لا تؤُْمنُِونَ بِاللَّهِ، وَ الرَّسُولُ یدَْعوُکُمْ لِتؤُْمنِوُا بِرَبِّکُمْ وَ قدَْ أَخذََ میثاقَکُمْ ما لَکُ مندانه و با سه بار تکرار ایمان در یک آیه می فرماید: وَ. و گاهی توبیخ گونه و گله  3

تردید بى ورید، وکند تا به پروردگارتان ایمان آه پیامبر، شما را دعوت مىآورید؟ در حالى ک(، و شما را چه شده که به خدا ایمان نمى8إِنْ کنُتُْمْ مؤُْمِنینَ )حدید: 

 خدا ]از طریق عقل و فطرت بر ایمان آوردنتان[ پیمان گرفته است، اگر باور و ایمان دارید.
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 ضر، و بر روحیات،ن دارد که خدا حاآیات فراوان قرآنی و روایات بی شماری از معصومین )ع( دلالت بر ای

 ست.حالات، نیات، اعمال و رفتار ما ناظر ا

خدایی که بر دقایق و آنات زندگی ما حاضر و ناظر است از منظر قرآن چه خدایی است؟ به بیان دیگر قرآن خدا 

ارک و رت دارد. خدای تبرا چگونه معرفی می کند، تا ما به او ایمان آورده و قلبا تصدیق و قبول کنیم که بر ما نظا

 ابش خود را چگونه معرفی کرده است؟تعالی درکت

هی در وصف و بیان صفات حق تعالی سنگ  تمام گذاشته و به فراوانی ویژگی ها و صفات او را در آیات ب الکتا 

که خود معرفی متعدد بیان و تصویر روشنی از خدا، صفات و افعال او در منظر اهل نظر گذاشته است تا او را آنگونه 

  2یواحدخدای  1بی همتاست؛ و زنده جاوید ازلی و ابدی خدای قرآن تنها معبوداو ایمان آوردند. ده بشناسند و به نمو

چیز  بر همه 7رقیبی که؛ ،بصیر، خبیرخدای  6است؛و حاکم  5و ناظر 4شاهدخدایی که  3هستی بخش و خالق است؛که 

 
ست. ذلِکُمُ [ اقاتیست، زنده پابر جای ]و برپا دارنده ونگه دارنده همه مخلو(؛ خداى یکتا که جز او هیچ معبودى ن2إِلاَّ هُوَ الحَْیُّ الْقَیُّومُ )آل عمران:  . اللَّهُ لا إِلهَ 1

 (؛ این خدا پروردگار شما و جز او معبودی نسیت.102اللَّهُ رَبُّکُمْ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ... )انعام: 

اش است و مهربانى اندازهو خداى شما خداى یگانه است، جز او خدایى نیست، رحمتش بى (،163إِلاَّ هوَُ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ )بقره:  . وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحدٌِ لا إِلهَ 2

 همیشگى است.

چیزی  (؛ او آفریننده همه چیز است؛ پس تنها او را بپرستید، و او کارساز هر62و زمر:  102ءٍ وَکیلٌ )انعام: کلُِّ شَیْ ءٍ فَاعْبدُُوهُ وَ هوَُ عَلىکلُِّ شَیْ . هوَُ خالِقُ 3

 است.

)آل  تَعمَْلُونَ ما عَلی شهَیدٌ اللَّهُ ، وَ(17)حج: شهَیدٌ ءٍ شَیْ کلُِّ عَلی اللَّهَ او بر همه شاهد و شهید است. إِنَّ ود حق و. همه شئون و افعال ما؛ بلکه همه هستی، مشه 4

 ... شُهوُداً علَیَْکُمْ کنَُّا لاَّإِ ملٍَعَ مِنْ تَعمَْلُونَ لا ، وَ!است دهید، شاهدمی انجام که اعمالی بر خدا و است. (آگاه چیز همه از و)گواه  چیز هر بر خداوند (98عمران:

 46،آیه(10)یونس ؛ 6آیه ،(58)مجادله ؛ 47آیه ،(34)سبأ ؛ 117آیه ،(5)مائده. ک.ر . وهستیم شما بر گواه ما اینکه مگر دهید،نمی انجام را عملی هیچ و (61)یونس:

 دیگر.   فراوان وآیات

( آیا نمی بینی که 7ءٍ علَیمٌ )مجادله: ... إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ یَعلَْمُ ، آیا نمی دانست که خدا می بیند )ناظر است(، أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ(14ق:)عل ی«یَر اللَّهَ بأَِنَّ یَعلَْمْ لَمْ . »أَ 5

 ز داناست.داند ... خدا به همه چیخدا مى

اده او حکومت می کند و تنها قانون و دستور او مطاع است و حتی پیامبر و امام هم فقط ار . خدای واحد و حاکم است، یعنی یگانگی در حاکمیت دارد و 6

ه مان داد(، حکم فقط ویژه خداست، او فر40عْبدُُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ... )یوسف:إِلاَّ للَِّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَ مبیّن و مجری حکم و اراده اویند و مستقلا حکم و دستوری ندارند. إِنِ الحُْکْمُ

 که جز او را نپرستید. )و تابع حکم و قانون هیچ کس جز او نشوید(.

نسان را به خدامحوری خداباوری و باور به این مبنا که تنها یک کانون در هستی حکم و حاکمیت دارد و  تنها قانون و امر او مطاع است و آن هم خداست، ا 

 سوق می دهد. 

 اللَّهُ کانَ ، وَ(234خبَیرٌ)بقره: تَعمْلَُونَ بمِا اللَّهُ وَ( 110بَصیرٌ)بقره: تَعمَْلُونَ بمِا اللَّهَ ا خبیر، بصیر و بر همه رقیب است. اِنَّکار آنه. خدا براعمال خلق، و نهان و آش 7

. ک.. راست چیز هر مراقب و ناظر خداوند و .است هآگا کنید،می عمل آنچه به خدا و. دهید، بیناستآنچه انجام می به وندخدا (52)احزاب: رَقیباً ءٍشَیْ کلُِّ عَلی

 .4آیه ،(57)حدید ؛ 135و128 آیه ،(4)نساء
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با  سر رشته همه امور بدستو  4قادر امریبر هر و  3؛مالِع همه اموربه خدایی که  2و همراه همه چیز است؛ 1 محیط

هربان مخدای قرآن7خدایی که تمامی هستی جنود او و تحت اراده اوست. 6و هیچکس جز او کاره ای نیست. 5او فایتک

 
 احاطه دهند،می انجام آنچه به دارد. و خدا احاطه چیزی هر به خداوند و (108)نساء: محُیطاً یَعْملَوُنَ بمِا اللَّهُ کانَ ، وَ(126)نساء: محُیطاً ءٍشَیْ بِکلُِّ اللَّهُ کانَ . وَ 1

 .20آیه ،(85)بروج ؛ 92آیه ،(11)هود ؛ 47آیه ،(8)انفال ؛ 120آیه ،(3)عمران آل. ک.ر .اردد

ما فِی  یَعلَْمُ اللَّهَأَنَّ  دهید بیناست، أَ لَمْ تَرَبا شماست هرجا که باشید ، و خدا به آنچه انجام مى(، و او 4أَیْنَ ما کنُْتُمْ وَ اللَّهُ بمِا تَعمَْلوُنَ بَصیرٌ )حدید:  . وَ هُوَ مَعَکُمْ 2

بمِا  وَ لا أَکثَْرَ إِلاَّ هوَُ مَعهَُمْ أَیْنَ ما کانوُا ثُمَّ ینُبَِّئهُُمْ مِنْ ذلِکَ ثلَاثةٍَ إِلاَّ هوَُ رابِعهُُمْ وَ لا خمَْسةٍَ إِلاَّ هُوَ سادِسهُُمْ وَ لا أَدْنى السَّماواتِ وَ ما فِی الأَْرْضِ ما یکَُونُ مِنْ نَجوْى

اى میان سه نفر داند؟ هیچ گفتگوى محرمانهاى که خدا آنچه را در آسمان ها و در زمین است مى(، آیا ندانسته7ءٍ علَیمٌ )مجادله: ملِوُا یَومَْ الْقیِامةَِ إِنَّ اللَّهَ بِکلُِّ شَیْعَ

خواهند و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر اینکه او با آنان است هر کجا که مى ان است،نیست مگر اینکه او چهارمى آنان است، و نه میان پنج نفر مگر اینکه او ششمى آن

ول اعظم)ص( فرمودند: أفَْضَلُ إِیمَانِ المَْرْءِ أَنْ یَعلَْمَ أَنَّ رس کند؛ ]زیرا[ خدا به همه چیز داناست.اند آگاه مىباشند، سپس روز قیامت آنان را به اعمالى که انجام داده

 اوست. با باشد، خدا که هرجا بداند؛ که آنست مرد ایمان . برترین36ص الأخبار، جامع . شعیری،هُ حَیثْمَُا کَانهَ مَعَاللَّ

علَیمٌ  تَعمَْلُونَ بمِا هُاللَّ ،  وَ(62)عنکبوت: عَلیمٌ ءٍشَیْ بِکُلِّ اللَّهَ عالِم و به کل شیئٍ، علیم است. إِنَّخدا به ما، اعمال و راز های درونی ما و همه حقایق آفرینش، .  3

 ؛ 11آیه ،(64)تغابن ؛ 16آیه ،(49)حجرات ؛ 32آیه ،(4)نساء. ک.ر و !است آگاه دهیدمی انجام آنچه به خداوند . وچیز داناست همه به همانا خداوند (28)نور:

 دیگر. بس فراوان آیات و 19،آیه(12)یوسف

عمران: ءٍ قدَیرٌ )آل کُلِّ شَیْ نَّکَ عَلىلْملُْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تنَْزِعُ المْلُْکَ ممَِّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیدَِکَ الخْیَْرُ إِؤْتِی ا. قلُِ اللَّهُمَّ مالِکَ المْلُْکِ تُ 4

بخشى و هر ستانى، و هر که را خواهى عزت مىت را مىهى حکومدهى و از هر که خوا(، بگو: خدایا! اى مالک همه موجودات! به هر که خواهى حکومت مى26

ءٍ قدَیرٌ کلُِّ شَیْ بَ بِسَمْعهِِمْ وَ أَبْصارهِِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلىکنى، هر خیرى به دست توست، یقیناً تو بر هر کارى توانایى. وَ لوَْ شاءَ اللَّهُ لذََهَمقدار مىکه را خواهى خوار و بى

 خواست ]شنوایىِ[ گوش و ]بینایىِ[ چشم آنان را می برد؛ زیرا خدا بر هر کارى تواناست.ا مىاگر خد (، و20)بقره: 

،  سررشته همه امور به دست  تو و مصدر همه امور مشیت و خواست 227قَضَائِکَ، نهج البلاغة، خ. امام علی )ع( فرمود: أَزِمَّةَ الأُْموُرِ بِیدَِکَ وَ مَصَادِرهََا عَنْ  5

 . 35، ص2. ملاهادی سبزواری، شرح المنظومة، جددهن مَدۀ مِستمِمُ و الکلُ****  بیده  رأطُ  ورأزمة الأمُ ه بیان مرحوم سبزواری در شرح منظومه:توست. ب

ست. تمام مخلوقات مقدس ا شود و فاعل على الاطلاق و مسبب الاسباب آن ذاتاید: قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا مى. امام راحل »ره« می فرم 6

لَّهِ لَنْ یَخلُْقوُا ذُباباً وَ لَوِ اى از آنها چیزى برباید، نتوانند پس بگیرند. »إِنَّ الَّذینَ تَدْعوُنَ مِنْ دُونِ الکنند نتوانند، و اگر پشه خلق اگر پشت به پشت هم دهند که یک پشه

(. ]پس[ قدرت پیش حق تعالى است. اوست مؤثر در تمام موجودات. با هر 73لا یَستَْنْقذُِوهُ منِهُْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمطَْلوُبُ )حج:  شَیئْاً اجتَْمَعوُا لهَُ وَ إِنْ یَسلْبُهُْمُ الذُّبابُ

م خمینی »ره«، چهل ت.« اماا قلم عقل نگارش ده که لا مؤثّر فی الوجود إلّا اللهّ »در دار تحقق جز خدا کسی کاره ای نیسزحمت و ریاضتى شده در قلب خود ب

 .44، ص1368حدیث، نشر فرهنگی رجا، 

ین فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایى خداست؛ و خدا همواره ها و زم(، سپاهیان آسمان7. وَ لِلَّهِ جُنوُدُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ کانَ اللَّهُ عَزیزاً حَکیماً )فتح:  7

ها مخصوص اوست، و او بر هر (، فرمانروایى ویژه اوست، همه ستایش1ءٍ قدَیرٌ )تغابن: کلُِّ شَیْ وَ لهَُ الحَْمدُْ وَ هوَُ عَلى المُْلْکُ . لهَُناپذیر و حکیم استتواناى شکست

 .کارى تواناست
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و به کمال رساننده همه موجودات  5هدایتگر 4شفابخش، 3ن،روزی رسا 2بخشنده است. توّاب 1و رحمان و رحیم است.

 8 است.نیکوکار ان، متقیان و صالحانو محب پاک و دوستدار 7خدای قرآن ولیّ مؤمنان و مدافع اهل ایمان 6ست.ا

چیز دارد و احساس حضور و نظارت چنین خدایی  هبر هم کاملیمنظور از  خداباوری، باور به این خدا که احاطه 

 است.

 
د دو صفت رحمان و رحیم است. این دو صفت در کنار می آور الرَّحیمِ« ی که خدای تبارک و تعالی در برترین آیه قرآن یعنی »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ. اول صفات 1

، و خداى شما خداى یگانه است، جز او خدایى نیست، رحمتش (163)بقره:  الرَّحیمُ بار در قرآن آمده است. وَ إِلهُکُمْ إِلهٌ واحدٌِ لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ الرَّحمْنُ 120هم نزدیک 

(، اوست خدایى که جز او هیچ معبودى نیست، 22)حشر:  الرَّحیمُ اللَّهُ الَّذی لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادۀَِ هُوَ الرَّحمْنُ. هُوَ است اش همیشگىاندازه و مهربانىبى

 است، او رحمان و رحیم است. داناى نهان و آشکار

 ابُأَ لَمْ یَعلَْموُا أَنَّ اللَّهَ هوَُ یَقبْلَُ التَّوْبةََ عَنْ عبِادهِِ وَ یأَْخُذُ الصَّدقَاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هوَُ التَّوَّ پذیر و مهربان است.توبه و بسیار(، همانا ا37)بقره:  الرَّحیمُ إِنَّهُ هوَُ التَّوَّابُ.  2

پذیر و مهربان کند ؟ و یقیناً خداست که بسیار توبهفت مىرا دریاپذیرد و صدقات اند که فقط خداست که از بندگانش توبه را مى(، آیا ندانسته104)توبه: حیمُالرَّ

کنندگان اگر پشت.  101تذکرۀ المتقین، ص  ،یهمدان یوقا. بهارلماتوا شُ بهم دبرون کیف اشتیاقىفرموده: لو علم المُ یقدس ثیدر حد یتبارک و تعال یخدا است.

 یسیع ی. ا134، ص 8الکافی، ج فِی غَفلْةٍَ لَا یَرْجِعوُن.  ومُْالنَّظَرَ ... وَ الْقَ أطُیِلُ د. و فرموده اند: یَا عیِسَى کَمْاهند مربمن بدانند که چقدر بآنها اشتیاق دارم از شوق خو

 گردند. یمن باز نم ی... و مردم در غفلت بسو ]تا بندگانم باز گردند و توبه کنند[ استشده  یچقدر انتظار من طولان

(، خدا نسبت به بندگانش بسیار مهربان و سرشار از لطف است، هر که را بخواهد روزى 19: یمَنْ یَشاءُ وَ هُوَ الْقوَِیُّ الْعَزیزُ )شور عبِادهِِ یَرْزُقُطیفٌ بِاللَّهُ لَ.  3

 ست که شما را آفرید، آن گاه به شما روزى داد.(، خدا40... )روم:  ناپذیر است. اللَّهُ الَّذی خلََقَکُمْ ثُمَّ رَزقََکُمْو او نیرومند و تواناى شکستبخشد مى

 (، و هنگامی که مریض شوم تنها اوست که شفایم می دهد.80)شعراء:  . وَ إِذا مَرِضْتُ فَهوَُ یَشْفینِ 4

 هِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضوْانَهُ سبُُلَ السَّلامِ ... وَ یَهدْیهِمْ إِلىهدْی بِکند. یَ(، خدا هر کس را بخواهد به سوى نور خود هدایت مى35لِنوُرِهِ مَنْ یَشاءُ )نور:  اللَّهُ یَهدِْی.  5

ه دنبال خشنودی او باشد را به راه های سلامت هدایت می کند ... و آنها را به راه مستقیم (، خدای به سبب آن )کتاب آسمانی( هر کس که ب16صِراطٍ مُستَْقیمٍ )مائده: 

 هدایت می کند.

( )موسی( گفت پروردگار ما کسی است که خلقت خاص هر موجودی را به او عطا نمود و سپس 50)طه:  ءٍ خلَْقَهُ ثُمَّ هدَىشَیْ کلَُ بُّنَا الَّذی أَعطْىقالَ رَ.  6

 ی غایت کمال[ هدایش کرد.]بسو

(، خدای ولیّ و هم کاره کسانی است که ایمان 257آمَنوُا )بقره:  الَّذینَ کند. اللَّهُ وَلِیُمى ان دفاع(، مسلماً خدا از مؤمن38عَنِ الَّذینَ آمنَوُا )حج:  . إِنَّ اللَّهَ یُدافِعُ 7

 (، و خدای متولی امور مؤمنین است.68ان: )آل عمر المْؤُْمِنینَ آورده اند. وَ اللَّهُ وَلِیُ

 یحُِبُ (، پس خدا دوستدار متقین است. وَ اللَّه76ُ)آل عمران:  ست دارد. فَإِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ المْتَُّقینَن را دو(، و خدای پاکا108. وَ اللَّهُ یحُِبُّ الْمطَُّهِّرینَ )توبه:  8

 یکوکاران را دوست دارد.(، و خدای ن134المْحُْسنِینَ)آل عمران: 
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 آثار خداباوری

حوزه های حیات و ثمر نیست؛ بلکه در همه شئونات زندگی و داباوری، صرفا یک باور قلبی خشک بی اثر خ

عهد آفرین است. خداباوری اگر به خدامحوری و توحید عملی منجر شود در حوزه اخلاق، سانی اثرگذار و تان

 سبک زندگی و ... آثار خود را  نشان می دهد. 2رفتارهای اجتماعی، 1سیاست،

محضر ایمان به این واقعیت که عالم هستی ق بسیار اثر گذار است. باور به حضور و نظارت الهی در حوزه اخلا 

اه الهی دهد در پیشگنیات آدمی از او پنهان نیست و هر کاری که انسان انجام میخداست و چیزی از اعمال و حتی 

 تبارکخدای رسول اکرم )ص( یاد خدا و توجه به حضور  3است، آثار با برکتی از جمله ترک جمیع معاصی را دارد.

 سیّئه کُلِّ مِن لِعَبدٍ أنجی لا و تعالی ِاللّه إلی أحَبَّ عمََلٌ لیَسَ»اند:   ناه دانسته و فرمودهگتعالی را نجات بخش انسان از و 

هیچ عملی نزد خدا  4بالقتِالِ؛ یُؤمَرْ لم ِاللّه ذکِرُ لولا:  قالَ اللهّ؟ فی سبیلِ القتالُ لا و:  قیلَ. اللهّ ذکِرِ الآخِرهِ مِن و الدنیا فی

 
ه یگانگی در حاکمیت که انحصار حکم و قانون از جانب و اگر ب. در حوزه سیاست اگر ما باورمند به این شویم که مالک ملُک و ملِک خدای واحد است  1

دا و واگذاری و انتصاب الهی. و حاکم غیر منسوب او را تأیید و تثبیت می کند ایمان آوریم، اولین اثر آن این است که هیچکس حق حاکمیت ندارد مگر به اذن خ

نصورت حتی پیامبر و امام و ولیّ را مبین و مجری اراده حق تعالی دانسته و به هیچ وجه به د. در آبه خدا همان طاغوت است که باید از او اجتناب و او را نفی کر

یک نفر بر همه اراده ها غالب و این استبداد است نیز رخت بر می بندد، زیرا چه در حکومت  حاکمیت غیر خدا گردن نمی گزاریم و شبهه اینکه در ولایت فقیه اراده

 .22، ص 11عادل، آنچه حاکم است قانون و اراده الهی است. ر. ک. صحیفه امام، جفقیهِ  ولی معصوم و یا ولی

دارای آثاری است. امروزه غالب انسان ها با داشتن انواع امکانات، سرمایه، پول و ... خداباوری و یاد مستمر الهی در زندگی و ارتباطات اجتماعی انسان نیز .  2

ریخته و پریشان دست به گریبان هستند. علت اساسی آن غفلت از خدا و بی توجهی به حضور حق تعالی است. خداوند تبارک های به با انبوهی از استرس و اعصاب 

تنگ ]و سختى [  و زندگى(، و هر کس از ذکر ]توجه به حضور[ من روى بگرداند، براى ا124)طه:  عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لهَُ مَعیشَةً ضنَْکاً و تعالی می فرماید: وَ منَْ أَعْرَضَ

قرآن کریم ایمان را  د.خواهد بود. در مقابل یاد خدا مایه آرامش انسان است و فطرت سیری ناپذیر و کمال خواه انسان جز با پیوند با حق تعالی به آرامش نمی رس

الْقُلوُبُ )رعد:  قُلوُبهُُمْ بذِِکْرِ اللَّهِ أَلا بذِِکْرِ اللَّهِ تطَْمئَِنُ وا وَ تطَْمئَِنُ آمنَُموجب اطمینان و آرامش و یاد خدا را تسکین دهنده آلام و پریشانی های انسان می داند. الَّذینَ

28) 

 صیاد الهی حالتی آرام  داشت و بواسطه انجام وظیفه بدون هیچ دغدغه ای آماده مرگ و شهادت بود. مریم شهید صیاد شیرازی با رعایت محضر خدا و ذکر

 می انجام خدا راه در را »کارم: گفت می و گرفت می کاری وضو هر انجام از قبل و نبود غافل خدا یاد از حال هیچ در پدرم یاد می گوید:ص شهید شیرازی، دختر

 یک مدید را پدرم که روزی ...آخرین. شد نایل خدا راه در شهادت برای خود آرزوی به مطهر پیکری با و داشت وضو نیز شهادت هنگام جهت، به همین «.دهم

 از گفت،اش  زندگی از. زدن حرف به کرد بود، شروع فرمان پشت که طور همین. کرد می رانندگی و خودش می رفتیم، بابا ماشین با .بود از شهادتش قبل هفته

 شده جمع هایش چشم ویت اشک «.نگذاشته تنهایم وقت هیچ و کرده کمک همیشه. داشته لطف من به توی زندگی خیلی خدا جانم، »مریم: گفت. هایش گذشته

-32 ش(، شیرازی صیاد علی شهید یادمان، )یاران « شاهد.ندارم هم قضا روزه و نماز .ام داده را هایم بدهی همه. ندارم بدهی کس هیچ به گفت: »الحمدالله باز. بود

 .84، ص29

 ندارد امکان ببیند، خورشید مانند را متعال خداوند قلب چشم با و باشد داشته نایما تعالی حق به انسان اگر. است ایمان زاییده عصمت: فرماید خمینی . امام 3

 همواره فاضله ملکات و نورانیت کسب و ریاضت اثر بر پاک، طینت از خلقت از بعد السّلام، علیهم معصومین، .49ص اکبر، جهاد. گردد معصیت و گناه مرتکب

 خدا از غیر که دارند باور داشته، ایمان اللّه الاّ اله لا معنای به و کنند؛می مشاهده دارد، احاطه امور همه به و داندیم را چیز همه که تعالی، خداوند محضر در را خود

 اگر.« تاس وندهش نابود چیز همه او وجه جز ،(88: قصص) وَجهْهَُ الاّ هالِکٌ ءٍشَی کلُُّ: باشد داشته نقش تواندنمی انسان سرنوشت در بوده فانی چیز همه و کس همه

 ندارد امکان حق نعمت و حق حضور با است، ناظر و حاضر جا همه در تعالی حق و است ربوبی محضر باطن و ظاهر عوالم تمام که بیاورد ایمان و کند یقین انسان

 .342 ص ،3ج فلسفه، تقریرات ؛. شود گناه مرتکب

 3931، ش243، ص2متقی هندی، کنز العمال، ج.  4
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یاد خدا نیست. سؤال شد حتی از بمانند در دنیا و آخرت  گناه و زشتیر از ه محبوب تر و برای بنده، نجات بخش تر

 شد.فرمود: اگر )برای( یاد خدا نبود امر به جهاد و شهادت نمی ص یامبرجنگ و شهادت در راه خدا؟ پ

ع  صادقامام  1است. ]و حضور او را باور نکرده[ نشناخته قع خدا راکند در واع( فرمود: کسی که گناه می)امام باقر

]حضور و نظارت[ ( و برای آنکه از مقام 46)الرحمن: جنََّتانِ وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِاند: سیر کلام الهی که فرمودهر تفد

يَحْجزُُهُ ذَلِكَ خَيْرٍ أوَْ شَرٍّ، فَمَا يَعْملَُهُ مِنْ  يسَْمعَُ مَا يَقُولُ وَ يَعْلمَُ مَنْ عَلمَِ أَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ وَپروردگارش بترسد دو بهشت است، گویند: »

بیند و آنچه گوید کسی که بداند خدا او را می2.خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نهََي النَّفسَْ عَنِ الْهَوي كَ الَّذيِ؛ فذََلِعَنِ الْقَبِيحِ مِنَ الْأَعمَْالِ

، او را از کارهای زشت باز دارد، این اضریاین باور به خدا حداند، می او کندمی ک و بدی که ر کار نیشنود و همی

 گارش ترسیده و ضمیر خویش را از هوس باز داشته است.پرورد]نظارت و مراقبت[ کس است که از مقام 

ها نهادینه و گفتارشان در جان اولیای الهی برای مصون سازی دیگران از خطاها و گناهان، ایمان را با تذکرات 

 3.فَلْيتََّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ وَ لْيَعْلمَْ مَا يَقُول ،كُلِّ قَائِلٍ لسَِانِيَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عنِْدَ فرمود: ذر میبه ابوخطاب  )ص(کردند. پیامبرمی

 که چه]توجه کند[و بداند  مراقبت نمودهخدا حضور  د باید ازایست، پس مرذر خداوند در پیش زبان هر گویندهای ابا

ها بپرهیزید، از معصیت خدا در خلوت 4.الْحَاكمِ هُوَ الشَّاهِدَ فَإِنَّ تِالْخَلَوَا فِي اللَّهِ مَعَاصِيَ اِتَّقُوافرماید: وید. علی)ع( میگمی

 5زیرا شاهد و ناظر، خود، قاضی و حاکم است.

 بر چون بترس خداوند از 6.مِنْکَ لقُِرْبهِِ مِنْهُ اسْتحَیِْ وَ عَلیَْکَ لِقُدْرَتهِِ تَعاَلیَ اللَّهَ ین)ع( فرمود: خَفِامام علی بن الحس

  7باشد.می نزدیک تو به چون باش داشته شرم خداوند از و دارد قدرت تو

خداوند  بدان که هرگز از مراقبت و دیدرس 8.انْظرُْ کیَْفَ تَکُونُاعْلَمْ أَنَّکَ لَنْ تَخْلوَُ منِْ عَینِْ اللَّهِ فَفرمود:  ع امام جواد

 باشی.ونه میبیرون نیستی، پس ببین چگ

 
  بدَِیعٌ الْفِعَالِ فِی لَعَمْرُکَ **** هَذَا حُبَّهُ تظُهِْرُ أَنْتَ وَ الْإِلهََ تَعْصِی: أَنْشدََ هَ مَنْ عَصَاهُ. وَفَ اللَّ. مَا عَرَ 1

 .294ص همان، . ابن شعبه حرانی،مُطیِع أَحَبَّ لمَِنْ الْمحُِبَّ **** إِنَّ  لَأطََعتْهَُ صَادقِاً حبُُّکَ کَانَ لوَْ

 .70 ص ،2ج همان، لینی،. الک 2

 .85 ص ،74ج . مجلسی، همان، 3

 .364ص ،70ج . همان، 4

حضور محضر، در ملأ عام که دیگران حضور دارند؛ بلکه گاه با حضور یک کودک دست به گناه نمی زند و حیا می کند، اما انسان بواسطه فطرت رعایت .  5

 د، امام علی )ع( با غفلت زدایی که در خلوت ها، خدا حضور دارد، توصیه به ترک گناه می کند.ه می شودر خلوت و در حال غفلت از حضور خدا به گناه آلود

 .421ص ،2ج خوانساری، همان،. اللَّه منَِ استْحِیْاَؤکَُ الحْیَاَءِ أفَضْلَُ: فرمودند که خداست از شرم شرم، برترین و .336ص ،68ج . همان، 6

چیز،  ترس و حیا که دو انفعال بنای قرآنی؛ یکی اینکه خدا بر همه چیز احاطه و قدرت دارد، و دیگری معیت خدا و قرب او به همه به دو مامام سجاد )ع( با توجه .  7

 روانی انسان در مقابل این دو مبنا است را دستمایه توصیه برای ترک گناه نموده است.

 .455 ص . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، 8
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همیشه توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر  1.همه بدانند که در محضر خدا هستندامام خمینی »ره« فرمود: 

گفتگو می کند در محضر ست ، زبان هایی که خداست . همه کارها، چشم هایی که به هم می خورد در محضر خدا

 2.ا باید جواب بدهیمکه عمل می کند در محضر خداست و فردا م خداست و دست هایی

 در حضور احساس و یدین احساس دارد، را خودش یبُرّای جا همه که یاحساس آن: دمی فرمای رهبری معظم مقام

 3 .است لازم یاله حضور احساس این...  است عالم پروردگار مقابل

برسد که تمام حالات و شئون  یابه درجهاد خدا یدر مقولة  خواهد انسانیقرآن مجمع بندی بحث این است که 

و  یین غفلت زدایاز او زدوده شود، ا ن حضوریند و غفلت از ایر نظارت او ببیخود را در محضر حق و ز یو کارها

 یفراوان انسان دارد، لذا به یبرا یاله یهاارزش یسازیو درون ینرود یدر بهساز یار ارزشمندیذکر و مراقبت، آثار بس

ن حضور و نظارت و لزوم توجه یبه ا ی ]که بخشی از آنها در معرفی صفات خدا مورد توجه قرار گرفت[ات قرآنیدر آ

 تُفیضُونَ إِذْ شُهُوداً عَلَیْکُمْ کنَُّا إِلاَّ عمََلٍ مِنْ لُونَمَتَعْ لا وَ قرُْآنٍ مِنْ مِنْهُ تَتْلُوا ما وَ شَأْنٍ فی تَکُونُ ما . وَد شده استیبه آن تأک

 مبُینٍ کتِابٍ إلِاَّ فی أکَْبرََ لا وَ منِْ ذلکَِ أَصْغرََ لا وَ السَّماءِ فیِ لا وَ الأَْرضِْفیِ ذَرَّۀٍ مِثقْالِ منِْ رَبِّکَ عنَْ یعَْزُبُ ما وَ فیهِ

 انجام را یعمل هیچ و ،یکنینم تلاوت را قرآن از یقسمت هیچ و ،ینیست( یااندیشه و)حال  هیچ در (61)یونس:

 از آسمان، و زمین در چیز هیچ و! شویدیم آن وارد که هنگام آن در هستیم شما بر گواه ما اینکه مگر دهید،ینم

 در( آنها همه)اینکه مگر ،بزرگتر نه و آن از کوچکتر نه و ،یاذرهّ وزن اندازه به یحتّ ماند؛ینم یمخف تو پروردگار

 !است ثبت( وندخدا علم محفوظ لوح و)آشکار کتاب

 و فصل الخطاب دانستن آن تسلیم امر الهی -2

از ویژگی های برجسته مؤمن تسلیم او در مقابل امر و نهی الهی است. مؤمن تابع قانون خدا و حاکمیت الهی را با 

نَ إذِا دُعُوا إلِىَ إِنَّما کانَ قَوْلَ المُْؤْمنِیان می فرماید: »صفت مؤمن توصیف اینجان و دل پذیراست. خداوند رحمان در 

(؛ گفتار مؤمنان هنگامى که آنان را 51رَسُولهِِ لِیحَْکُمَ بیَْنَهُمْ أَنْ یقَُولُوا سَمِعنْا وَ أَطَعنْا وَ أُولئکَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ )نور:  اللَّهِ وَ

یدیم و اطاعت کردیم و گویند : شنانشان داورى کند ، فقط این است که مىنند تا میخوارش مىبه سوى خدا و پیامب

 4.«اینانند که پیروزند

 
 .460، ص 13م، ج. صحیفه اما 1

 .407، ص 16. صحیفه امام، ج 2

 .385 ص ،1370سال . نرم افزار حدیث ولایت، بیانات، 3

هستید؟  رسول خدا)ص( در یکی از مسافرتها با کاروانی رو به رو شد. کاروانیان عرض کردند: درود بر شما ای رسول خدا. رسول خدا)ص( پرسید شما که.  4

یضُ إِلَى اللَّهِ وَ التَّسلْیِمُ لأَِمْرِ اللَّه؛ خشنودی به سول خدا)ص( فرمود: »حقیقت ایمان شما چیست؟« گفتند: »الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّفوِْانیم. رگفتند: ما گروهی از مؤمن

فرزانه اند که نزدیک است از فرزانگی پیامبر  شمندانیقضای الهی و گردن نهادن به فرمان او  و سپردن کارها به دست او.« رسول خدا)ص( در باره آنان، فرمود: »دان



53 
 

اصل و اساس ایمان تسلیم بودن در مقابل امر الهی  1؛لِأَمْرِ اللَّهِ أَصلُْ الْإِیمَانِ حُسْنُ التَّسْلِیمِامام علی )ع( فرمود: »

حکم را بدانند و   حق می شوند که دلیل و فلسفهامر الهی یا حکم و فرمان ولیّ« برخی در جایی تسلیم حکم و است.

صورت به مناقشه و انکار می پردازند؛ در حالی که تسلیم واقعی در آنجایی است که ما چه دلیل و فلسفه در غیر این 

   2ا بفهمیم یا نفهمیم، تسلیم و تابع باشیم.ر

برای این جایی  بالاتر از 3قشه نیست؛یی برای چون و چرا و دلیل طلبی و منابعد از ایمان متکی بر معرفت، دیگر جا

مختصر اکراه و ناخشنودی قلبی نسبت به امر الهی و حتی داوری و حکم پیامبر هم نیست. این همان مرتبه »فصل 

لا وَ ربَِّکَ لا یُؤمِْنُونَ فَدانستن« اوامر الهی و به تبع آن پیامبر ص و ائمه طاهرین هست. آنجا که می فرماید: »الخطاب 

دگارت (؛ به پرور65رَجاً ممَِّا قَضیَْتَ وَ یُسَلِّمُوا تسَْلیماً )نساء: أَنفُْسِهِمْ حَ شجََرَ بیَْنَهُمْ ثُمَّ لا یجَِدوُا فیحَتَّى یحُکَِّمُوکَ فیما 

واختلاف دارند به داورى بپذیرند؛  سوگند که آنان مؤمن حقیقى نخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع

  ناخشنودى احساس نکنند، وبه طور کامل تسلیم شوند.« در وجودشان هیچ دل تنگى و اىسپس از حکمى که کرده

عَلَى إِخوَْانِیَ الَّذِینَ  أَوِّهِ»می فرماید:  ،یاران آماده و تسلیم فرمانو  ،امام علی )ع( با افسوس بر پیروان بی چون چرا

آه بر آن برادرانم که قرآن را تلاوت کرده و در تحقق و تحکیمش  4؛هدِ فَاتَّبَعُووا بِالْقاَئِوُا القُْرْآنَ فَأَحکَْموُهُ ... وَ وَثِقُتَلَ

 «.کردندپیروی  او از د نموده وبه پیشوا و )امام جامعه( اعتما وکوشیدند ...

 
محمد بن یعقوب کنید.«  گردید پروامی نیندوزید و از خدایی که به سویش بازغذایی بیش از نیاز و  ز نسازیدخانه ای بیش از نیاگویید، شوند. پس اگر راست می

 .53، ص2کلینی، همان، ج

 .416، ص 2ج شرح غررالحکم،.  1

دلیل کار جناب خضر را متوجه ضر و حضرت موسی )ع( در قرآن از این جهت بسیار درس آموز است. در آن داستان حضرت موسی تا جناب خ داستان.  2

یی و ناشکیبا(؛ خضر گفت: ]ای موسی به سبب این 78وَ بَینِْکَ )کهف:  بیَْنی نمی شد، تسلیم نمی گردید و نتیجه هم این شد که از جناب خضر بشنود:  »هذا فِراقُ

این داستان و انکارها و مجادلات حضرت موسی را بر کارهای  82تا  65ه تسیلم نبودن تو[ زمان جدایی بین من و توست.« خدای تبارک و تعالی در سوره کهف از آی

 را نمی کنم« را به تفصیل  آورده است.انی تو ( نافرم69لَکَ أَمْراً )کهف:  جناب خضر با اینکه از اول قول داد که تسیلم و تابع باشد و گفت »لا أَعْصی

پزشگی که از نظر مهارت،تخصص، تعهد و دلسوزی درجه یک است، اقتضا می کند که بیمار تسلیم حکم و مثلا اعتقادآگاهانه و متکی بر معرفت نسبت به .  3

به خدای تعالی نیز متکی به ایمان آگاهانه و معرفت نسبت به علم الهی  یم نسبتتابع محض نظر او باشد و نسبت به دستورات او مطالبه دلیل نداشته باشد. تعبد و تسل

مت بی منتهای او نسبت به بندگان است. در واقع تعبد اسلامی متکی بر عقلانیت و معرفت است و یک تبعیت تقلیدی کور کورانه و جاهلانه به جمیع امور و رح

 نیست.

 .182نهج البلاغة، خ .  4
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 ن راانساائب امام )ولی فقیه( و حقانیت آنان، مناقشه و انکار، باید دانست بعد از قبول ولایت پیامبر، امام معصوم و ن

امام باید در هر صورت امام بماند، و مأموم ضمن اینکه نباید بر امام مقدم و از او جلو بیفتد  1به کفر الهی می کشاند.

 2ر پیروی شود.تغییر مواضع امام که به اقتضا و مناسبت ها پیش می آید نیز نباید دچار تردید و سُستی ددر 

 توکل و اعتماد به خدا -3

ایمان  3به خدای عزیز و حکیم است.او های ایمان راستین توکل و اعتماد  دیگر مؤمن و نشانهیکی از ویژگی های 

به خدای قادر و مقتدری که بر هرکاری تواناست، خدای نفوذ ناپذیر و غلبه کننده بر همه قدرتها که عزت و ذلت همه 

 4به همه امور عالم است.نسبت ست و بدست او

 
: مؤسسة العلامة المجدّد الوحید هانى، قموحید بهب و حاشیة الوافی، محمد باقر بن محمد اکمل 221، ص 2بحار الأنوار، جصادق )ع(، ث امام ر. ک. حدی.  1

 . 183ق، ص  1426، البهبهانی

مناسباتی که لازمه یک نظام اسلامی  تضیات وباید توجه کرد که رهبری جامعه اسلامی مواضع، عملکرد، مطالبات و رهنمودهایی دارند که با توجه به مق.  2

وه می کند که ممکن است توهم عدم پای بندی رهبری به اصول و مواضعی ثابت و مستحکم، و شبهه تردید پویا و پیشرونده است، متغیر و گاهی بظاهر متضاهر جل

فرمان رهبری را مخدوش سازد؛ شهید آیت الله دکتر بهشتی به مناسبت،  بعیت ازو تزلزل در مدیریت کلان نظام اسلامی را از اذهان ایجاد نماید و لزوم تسلیم و ت

 او پیش در و شودمی جمع هرگوشه از که اطلاعاتی با محیط، دیدِ آن با بالا، دیدِ آن با که است رهبری باره دارد. وی می گوید: »... تنها سخن ارزشمندی در این

 انجام ... نیست؛ مصلحت بگوید کار همان در مورد فردا. بدهید انجام ... است؛ لازم است؛ مصلحت کار این امروز بگوید ندتوامی شود، می موازنه و پایین و بالا

 گفتمی دیروز آقا که چه یعنی گویندمی. افتندمی شک به ماجرا همین از رهبران درباره که شودمی دیده ضعف نقطه این ما مذهبی قشر در گاهی متأسفانه. ندهید

 فرمان جور یک همیشه که دانیممی رهبر را کسی ما اینکه مثل! نیست رأیی ثابت قدمِ ثابت رهبر یک اصلا او شودمی معلوم! نکن گویدمی امروز بکن، را کار این

 خوب کار این گویدمی خاص اجتماعی و سیاسی شرایط در ولی ست،ا رهبر همان رهبر! بله .... ایم نفهمیده هنوز باید که طور آن را رهبری ما]گویی[ . ... بدهد

محمد حسینی بهشتی، بایدها و ر. ک.  .او نقص نه و است رهبری کمال این. است بد برچسب همان با کار همان گویدمی شده فردا دگرگونشرایط  در و است،

 .119ص  (،1380تهران، بقعه، )کتر بهشتی، شهید د اللههای آیتنبایدها، تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشه

، نه تا از اگر ده جمله صحبت می کرد که بود گی او اینعادت همیش. مادر شهید حسن باقری در باره توکل شهید بر خدا و اعتماد وی به حق می گوید:  3

یادگاران، سردار شهید حسن باقری به روایت مادر، انتشارات  کتاب ت.صحبت هایش از خدا بود. عجیب معتقد بود که همه چیز از خدا است. توکل زیادی داش

 .47ص، روایت فتح

بودیم که ماشین نزدیک اسلام آباد، بنزین تمام کرد.  همراه با حاج حمید به روستایی برای انجام کاری رفتهمی گوید:   حمید تقوی فرهمسر شهید مدافع حرم 

قرض بگیرد تا بنزین تهیه کنیم. حاج حمید به من گفت “چیزی را  فامیلاز در اسلام آباد پیشنهاد دادم تا شته ایم، جا گذا و متوجه شدیم پول در جیب کتُی است که

” من و فقط از خدا بخواهید و به او توکل کنید. ،زمند کسی غیر خدا نکنید. حتی اگر نیازمند شویدبه شما می گویم که آویزه گوشتان کنید. هیچ وقت خودتان را نیا

اشین خارج شد تعجب گفتم “اگر ما الان از کسی کمک نگیریم خدا برای ما بنزین می فرستد؟” حاج حمید گفت “بله. اگر به خدا توکل کنید.” حاج حمید از م با

د. یکی از دوستان حاجی ترمز کرزد و نگاهی به آب و روغن ماشین انداخت. ناگهان متوجه شدم که یک ماشین کنار پای حاج حمید و در کاپوت ماشین را بالا 

کارمندی انه خود در زیتون بود که با دیدن او ایستاد. وقتی اطلاع پیدا کرد که ماشین بنزین تمام کرده سریع مقداری بنزین به باک ماشین ریخت و ما توانستیم به خ

ودش وسیله اش را می فرستد.” و در ادامه جمله ای که همیشه به ی خدا خبرویم. در مسیر خانه حاج حمید گفت “دیدی اگر به خدا اعتماد کنی و توکل داشته باش

د مدافع حرم حمید تقوی فر ، برداشت از روایت خاطره از پروین مرادی همسر سردارشهی من و بچه ها می گفت را تکرار کرد” در عین نیازمندی، بی نیاز باشید.”

 جامعه مجازی رهپویان

آن مرد خدا، آن حکیم الهى ... فرمود: »خرّمشهر را خدا آزاد کرد«؛ ... معناى این چیست؟ معناى  -: امام )رضوان اللَّه علیه( فرمود. مقام معظم رهبری حفظه الله 4

یروى دارد، ن[ احتیاط قبه دارد، ]نیروى، کارى نمیتواند بکند؛ لشکرى که ععقبهآید پشت شما. لشکر بىاین آن است که اگر شما مجاهدت کردید، قدرت خدا مى

بخور است؟ ... اینجا قدرت اش عبارت بود از قدرت الهى، این لشکر دیگر شکستاش، ذخیرهى فراوان دارد، همه کار میتواند بکند. حالا اگر لشکرى عقبهذخیره
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؛ این است و جز این (2: )انفالرَبِّهِمْ یَتَوکََّلُونَ«. »إِنَّمَا الْمُؤمِْنُونَ ... عَلى فرماید: خدای تبارک و تعالی یک جا می

 کنُْتُمْ لوُا إنِْوَ عَلَى اللَّهِ فَتَوکََّنیست که مؤمنین ... بر پروردگارشان ]مستمراً[ توکل می کنند. و یک جا می فرماید: »

 « خدا توکل کنید اگر مؤمن هستید.حتما بر و باید  ؛(23)مائده:  ؤْمنِینَمُ

ءٍ وَ اللَّهُ خالقُِ کُلِّ شیَْؤمن واقعی توکل علی الله است. همچنین می فرماید: از این آیات می توان فهمید که نشانه م

و او بر هر چیزى هر چیزی است خدا آفریننده  ؛(63و 62)زمر: دُ السَّماواتِ وَ الأَْرضْءٍ وکَیلٌ *  لَهُ مقَالیکُلِّ شَیْ هُوَ عَلى

 1.اوست ه و مالکیّتمین فقط در سیطرها و زکلیدهاى آسمان. کارساز است

ى منَْ أَحَبَّ أَنْ یَکُونَ أَقوَْ» ( فرمود:صاز آنجا که تکیه به خدا تکیه به مالک همه قدرت ها است، رسول خدا )

ه دوست دارد قوی ترین مردم باشد، پس باید بر خدای تعالی توکل و اعتماد ی ککس 2؛ى اللَّهِ تَعَالَىالنَّاسِ فَلْیتََوَکَّلْ عَلَ

 «نماید.

ند مغلوب خدا توکل ککسی که بر  3؛علََى اللَّهِ لَا یُغْلبَُ وَ منَِ اعتَْصَمَ بِاللَّهِ لَا یُهْزَمُ توَکََّلَ منَْ» ( هم فرمود:عامام باقر)

 4«ی خورد.ت نمشکس نمی شود و کسی که به خدا تکیه کند

 ایمان و التزام به همه ابعاد دین )نؤمن ببعض و نکفر ببعض نباشد( -4

نؤمن ببعض و نکفر  نشانه ایمان واقعی در مؤمن، التزام به همه ابعاد دین است و کسانی که شعارشان این است که :

: »إِنَّ الَّذینَ یَکفُْرُونَ باِللَّهِ وَ دیارمف یم یتبارک و تعال یخدادرستی نداشته و کافر حقیقی اند.  ببعض در واقع ایمان

وَ أَعْتَدْنا کَ هُمُ الْکافِرُونَ حقًَّا رُسُلهِِ ... وَ یقَُولُونَ نُؤْمنُِ بِبَعْضٍ وَ نَکفُْرُ بِبَعضٍْ وَ یُریدُونَ أنَْ یتََّخِذُوا بَینَْ ذلِکَ سبَیلاً * أُولئِ

گویند: به بعضى شوند ... و مىا و پیامبرانش کافر مىتردید کسانى که به خد(؛ بى152 -151عَذاباً مُهیناً )نساء:  لِلْکافِرینَ

 اند؛خواهند میان کفر و ایمان راه ]سومى[ برگزینند، آنها کافران حقیقىشویم و مىآوریم و به برخى کافر مىایمان مى

 
آموختگى دانشجویان دانشگاه امام ر مراسم دانشیانات دهم خدا میتواند آزاد کند. بى دنیاى مسخّرِ استکبار را خدا است که پشت سر شما است، ... با این منطق، همه

 ( 1395/ 03/ 03السّلام(، )حسین )علیه

زمین فقط ها و ن(؛کلیدهاى آسما12مٌ )شوری: ءٍ علَی شَیْ. در جای دیگری فرموده اند: »لَهُ مَقالیدُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ یبَْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ إِنَّهُ بِکُلِّ 1

 در سیطره مالکیّت اوست ... یقیناً او به همه چیز داناست.«

 .117. جامع الأخبار، ص  2

 .118. جامع الأخبار، ص  3

 گوید:چنین مى 1در عملیّات والفجر متوکل بر خدا رزمندگان  شکست ناپذیریسردار شهید حاج ابراهیم همّت نیز در باره .  4

کردیم هایى برخورد مىظر پاکى و صداقت عزیزان بسیجى هیچ نقصى نداشتیم و حتّى قبل از آغاز عملیّات در اردوگاه لشکر به نمونهاز ن 1 ما در عملیّات والفجر

ى و ت روحانند و این حرکات یادآور حالاشدمشغول مىو انس با خدا ها در آن به مناجات و گریه و زارى هایى شبیه قبر کنده بودند و شبکه برادران گودال

[ نفر از عزیزان بسیجى که فقط چندنفرشان سالم ]مانده 45سبب همین شور و حال در آن عملیّات، تعداد عرفانى مجاهدان صدر اسلام و سالکان راه خدا بود و به

و لجن پوشانده بود، در مقابل نیروهاى  ن را آبعمق یک متر که کف آانال بههاى روبه روى پاسگاه رشید عراق در یک کمدّت چهار روز در مقابل تپهبودند، به

ها همان له فرمودند: ایننشینى نشدند. این حرکت برادران چنان جالب بود که هنگام بازگو کردن آن براى امام بزرگوار، معظمعراق مقاومت کرده و حاضر به عقب

 .23، ص 64اسفند  10، 157ب، ش مجله پیام انقلار. ک. ملائکةاللهّ هستند. 
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 .ایمفراهم ساختهاى ات خوارکنندهفران، مجازو براى کا 

 نین می  فرماید:و تعالی همچخدای تبارک 

فمَا جَزاءُ منَْ یَفعَْلُ ذلِکَ منِْکمُْ إلِاَّ خزِْیٌ فیِ الحْیَاۀِ الدُّنیْا وَ یَومَْ الْقیِامةَِ  الْکتِابِ وَ تکَفُْرُونَ بِبَعضٍْ أَ فَتُؤمِْنُونَ بِبَعضِْ

آورید و به بخشى ه بخشى از کتاب ]قرآن[ ایمان مى(؛ آیا ب85تَعْمَلُونَ )بقره: مَا اللَّهُ بِغافلٍِ عَمَّا  أشَدَِّ الْعذَابِ وَ إِلىیُردَُّونَ 

دارند، جز خوارى در ورزید؟ پس کیفر کسانى از شما که چنین تبعیضى را ]در آیات خدا [ روا مىدیگر کفر مى

دهید، ز آنچه انجام مىگردانند، و خدا اعذاب باز مى ترینمت آنان را به سوى سختزندگى دنیا نیست، و روز قیا

 نیست.خبر بى

 میخمس و زکات و انفاقات واجب تسل ،یو مؤمن، اما در امور اقتصاد ندیخدا میاز مردم در عبادت تسل یبرخ

 نیبا د یشنیو کلاً برخورد گز 1نبودهو اولیای الهی مؤمن به دستورات خدا  یو امور اجتماع استیدر س ایو  ستندین

 2.است یمانیا یدر فرهنگ  قرآن، نشانه ب نیبا د ینشیدارند. برخورد گز

 عبادت خاشعانه و عاشقانه -5

خدای تبارک و تعالی می  فرماید:  عبادت خاشعانه و بندگی عاشقانه است.حقیقی صفات برجسته مؤمنان دیگر از 

به تحقیق که مؤمنان رستگار شدند، همانان که  ؛(2-1صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ )مؤمنون: * الَّذینَ هُمْ فی قَدْ أَفْلحََ الْمُؤمِْنُونَ»

 در نمازشان خاشع اند.«

و خشوع در عبادت یعنی با تمام وجود و  3درک عظمت خدا و آن برخواسته از ایمان و یقین است ،مبنای خشوع

  4تغراق در عظمت حق و از همه جا بریدن است.حضور قلب در محضر حق تعالی حاضر  شدن و اس

 
ادر امور برسند، یا بسیاری از مردم نماز می خوانند اما هنگام رأی دادن که منجر به تعیین افراد برای مصادر امور کشور است و می طلبد افراد شایسته به مص.  1

امام خمینی »ره« فرمود: ن که ست. چنایک واجب سیاسی و اجتماعی ا شرکت نمی کنند یا توجه نمی کنند به افراد صالح رأی دهند. در   حالی که رأی دادن هم

... نه فقط یک وظیفه اجتماعى و ملى است، بلکه یک وظیفه شرعى اسلامى و الهى است که شکست در آن، شکست جمهورى اسلامى  در انتخابات امروز شرکت

 .250، ص15یطان بزرگ است. صحیفه امام، جعمال ش وسوسه در آن از شیطان بلکه است، که حفظ آن بر جمیع مردم از بزرگترین واجبات و فرایض است و

اش را قبول نداریم. پذیرد که بگوییم این گوشه اسلام را قبول داریم ولى آن گوشهرا نمى . شهید مطهری می گوید: اسلام هرگز »نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ« 2

هاى دیگر را رها کنیم. به این ترتیب قهراً همه را خراب و ا یک گوشه را بگیریم و بچسبیم ولى گوشهود که مشاز همین جا پیدا شده و مىانحرافات در دنیاى اسلام 

 .506، ص23آثاراستادشهیدمطهرى، جکنیم. مجموعهفاسد مى

ذلک فإنّه یکون خاشعا فی الصلاۀ و فی ن رُزق اصل بجلال اللهّ سبحانه و ماعلم أنّ الخشوع ثمرۀ الإیمان و نتیجة الیقین الح. جناب فیض کاشانی می نویسد:  3

وع و لیست مختصةّ بالصلاۀ و لذلک غیر الصلاۀ ... فإنّ موجب الخشوع معرفة اطلّاع اللّه على العبد، و معرفة جلاله، و معرفة تقصیر العبد، فمن هذه المعارف یتولّد الخش

 .397، ص 1. المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء، جسنة حیاء من اللهّ و خشوعا لهأربعین ه لم یرفع رأسه إلى السماء روی عن بعضهم )اولیاء الله( أنّ

 و گشته معطوف وى به]به سبب عظمت او[  توجهش تمام که بطورى گرفته قرار قاهر قدرتی برابر در کسى که شودمى گفته حالتى به اصطلاح در. خشوع  4

 حوزه علمیه.  مدرسین جامعه اسلامی انتشاراتقم:  ،11 ص ،29 جترجمه تفسیر المیزان، طبایی، علامه طبا .باشد بریده جا همه]خود و[  از
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ه از خوف خدا با خشوع و انکسار در مقابل او به عبادت می ایستند، قلب شان نیز از علاوه بر اینکمؤمنان حقیقی 

 ناند شدیدتریو کسانی که ایمان آورده  ؛(165ذینَ آمَنوُا أشَدَُّ حبًُّا لِلَّهِ ... )بقره: وَ الَّحب و دوستی خدا لبریز است؛  »

 «عشق و محبت را به خدا دارند.

شان خدا را که محبوب آنهاست می یابند به نماز و نیاز نیز عشق می ورزند و با آغوش نماز و عبادت مؤمنان چون در

فَعَانَقَهاَ  ،باَدَۀَالْعِ عشَقَِ منَْ النَّاسِ أَفْضلَُ» خدا )ص( به روایت امام صادق )ع( فرمود:رسول گرم به استقبال آن می روند. 

 1؛ا یُباَلِی عَلَى مَا أَصبَْحَ مِنَ الدُّنیَْا عَلَى عُسْرٍ أَمْ عَلَى یُسْرٍرَهاَ بجَِسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لَهَا فَهُوَ لَوَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَ

 کشدمیآغوش را به و جان  به آن عشق ورزد و آن دل  مردم کسى است که عاشق عبادت است، پس باین برتر 

در از اینکه  در این صورت اوسازد، و آماده می د را براى انجام آن فارغ خوو تمام وجودش آن را انجام می دهد و با 

 ی ندارد.« باک، دنیا سختى کشد یا در رفاه باشد

 فرماید:امام صادق )ع( برترین عبادت را عبادت عاشقانه و از روی حبّ الهی و شیفتگی به او دانسته می

الَى طَلبََ الثَّواَبِ فَتلِکَْ وَ قَوْمٌ عبََدُوا اللَّهَ تبََارکََ وَ تعََ ،لَّ خَوْفاً فَتلِْکَ عِباَدۀَُ الْعبَِیدِللَّهَ عَزَّ وَ جَقَومٌْ عَبَدوُا ا ؛إِنَّ الْعُبَّادَ ثَلَاثَةٌ

کنندگان سه عبادت 2؛ادَۀِفْضَلُ الْعِبَارِ وَ هِیَ أَ حبُّاً لَهُ فَتِلْکَ عِباَدَۀُ الْأَحْرَوَ قَوْمٌ عَبَدوُا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ،عِباَدَۀُ الأُْجَراَءِ

ست، مردمى که خداى تبارک ه صفتان ادت بردرا از ترس عبادت کنند و این عبا و جلّ اند:گروهى که خداى عزّدسته

براى دوستیش عاشقانه و را  و جلّ اى که خداى عزّهعبادت کنند و این عبادت مزدورانست، دست و تعالى را بطمع ثواب

 ترین عبادتست.این بردگان و نند و این عبادت آزاعبادت ک

عاشق و شیفته عبادت و بندگی خدا بود و نشانه اشتیاق پیامبر )ص( به نماز این بود  رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله

 الصلاۀِ وقتَ نتظرُکان النّبی صلّى اللّه علیه و آله یَر روایت آمده: »که به انتظار نماز لحظه شماری می کرد. چنان که د

رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله؛ با اشتیاق تمام انتظار  3؛بلاللبلال مؤذنه: أرحنا یا  قولُخوله و یَه و یترقّب دُشوقَ شتدُّو یَ

 با اذان گفتن) میفرمود: اى بلالبلال نش مؤذ و بهبرای رسیدن وقت، لحظه  شماری می کرد کشید، و  وقت نماز را می

 وح و راحتی و خنکای وصل را به جان ما ببخش.«ن وقت نماز( رَو اعلان رسید

 رنگ و افتادمى اندامش بر لرزه عبادت، و نماز هنگام: است آمده چنین السلام علیهمنان مؤ امیر خشوع درباره

 پاى به تیرى جنگها از یکى در کهرق عظمت کبریایی می شد او در نمازش چنان مستغ 4.شدمى دگرگون رخسارش

 
 . 83، ص 2الإسلامیة(، ج -. الکافی )ط  1

 .84، ص2الإسلامیة(، ج -. الکافی )ط  2

 .103، ص ق 1413ن قدس رضوی، ات آستاالعلَیةّ على وظائف الصلاۀ القلبیة، مشهد، انتشارالتنبیهات الدین بن على، . شهید ثانى، زین 3

 .248 ص ،84 ج بحارالانوار،.  4
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 از را آن نماز هنگام اینکه تا کشد بیرون را تیر آن دادنمى اجازه کسى به درد شدّت اثر بر و کرد اصابت کشارمب

 2و آن حضرت بعد از نماز متوجه آن شد. 1درآوردند، پایش

 خشوع در برابر خدا -6

د خضوع و خشوع، ابر پروردگار عالمیان است. هرچنى مؤمن، خضوع و خشوع در برهاهاى انسانیکى از ویژگى

دارند؛ به این صورت که خضوع به فروتنى بدن و اعضا و جوارح اند، اما تفاوت ظریفى با هم تواضعهر دو به معناى 

به افتادگى و فروتنى بدن شود؛ هرچند معمولاً خشوع قلب، شود. اما خشوع، عمدتاً به فروتنى قلب اطلاق مىگفته مى

 3.گرددنیز منجر مى

حقیقت مهم یا شخص  معناى حالت تواضع و ادب جسمى و روحى است که در برابر»خشوع«، به  برخى معتقدند

 :فرمایدمى 5که خداوند در قرآن کریمچنان 4دهد؛بزرگى، به انسان دست مى

 الَنْ قبَْلُ فَطمِ ابَیَکُونوُا کَالَّذِینَ أوُتُوا الکِْتلا وَ الحَْقِّ مِنَ نَزَلَ ما وَ هِوبهُُمْ لِذکِْرِ اللَّأَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنوُا أَنْ تخَشَْعَ قُلُ»

هاى کسانى که ایمان آیا وقت آن نرسیده است که دل(؛ 16حدید: ) اسِقُونَالْأَمَدُ فَقسََتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثیِرٌ مِنْهُمْ ف عَلَیْهِمُ

 
 .، جامعه مدرسین قم، بی تا397ص  1جة البیضاء، ج حفیض کاشانی، مو   217، ص 2. ر.ک. إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی(، ج 1

 جلى و خفى شرک صیقلى             على ولایت شاه خدا شیر.  2

 گرفت جا تنش به مخالف تیر             هیجاگرفت فص چون داح روز       

 شکفت او زگل راحت گل صد             نهفت او گل به پیکان غنچه        

 کرد اصحاب سر درد به پشت             کرد محراب سوى عبادت روى         

 ندانداخت گلش چون آن بر چاک             بفراختند چو الماس خنجر          

 بدید آن نماز ز فارغ چو گفت             چکید مصلّا به چو خونش گل گل          

 من مصلاى گلزار، ساخته             من پاى ته چیست گل همه این          

 راز داناى به سوگند که گفت             باز نمودند چو حالش صورت          

 خبردارتر نیست زمن گرچه             خبر مندار تیغ الم کز           

 چاک چاک قفس چو تن گرشودم             باک چه شد نشین سدره من طایر            

 شو خاک روان پاک قدم در             شو پاک تن آلایش از جامى           

 رسى ىمرد به و شکافى گرد             رسى بگردى خاک آن از باشد            

 .سعدى چاپ ،403 ص خراسانى، جامى احمد اورنگ، هفت مثنوى 

 

 .71، ص 8لسان العرب، ج .  3

 .341، ص 23مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج .  4

 آل) خدا یبرا خشوع ،(2مؤمنون:) صلاه در خشوع ،(108طه:) صوت در خشوع ،(16حدید:) هادل خشوع: ازقبیل بسیاری معانی در مجید قرآن در خشوع.  5

 است. شده استعمال... و( 39زمین )فصلت: در خشوع ،(2غاشیه:) صورت در خشوع ،(43قلم:) چشم در خشوع ،(199عمران:

 (.26شعرا:) «سلیم. بقلب اللهّ اتی من الا بنون ولا مال ینفع لا یوم» الهی؛ اراده و احکام اوامر، به نسبت است قلب بودن سلیم قلب، خشوع
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؟! و همانند کسانى نباشند که در گذشته به د، در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل کرده است، خاشع گرداندآورده

شان ]بر اثر فراموشکارى[ قساوت یافت هایداده شد، سپس زمانى طولانى بر آنها گذشت و قلب آنها کتاب آسمانى

 .«و بسیارى از آنها گنهکارند

 خاشعان هایویژگی و صفات

 پیروز دل های خواسته و امیال بر بتواند نساان که این برای کریم قرآن :صبر و نماز از گرفتن كمك و انتاستع. 1

 بر خویشتن کنترل و استقامت با و. جویید یاری نماز و صبر از: گوید می کند، بیرون سر از را مقام و جاه حب و گردد

 (.45:  بقره.)«است گران و سنگین خاشعان برای جز کار این: »کند می اضافه سپس شوید پیروز درونی های هوس

وَإِنََّ مِنْ أَهْلِ الْکتَِابِ : »کند می توصیف چنینآل عمران  199در آیة  را خاشعان خداوند :دنيا به دين ننفروخت .3

 همِْرَبَِّ عِنْدَ أَجْرُهمُْ لَهُمْ کَأُولَئِ آیَاتِ اللََّهِ ثَمنًَا قَلِیلًاا یَشتَْرُونَ بِلَمَنْ یُؤْمِنُ باِللََّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَِیْکُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَِیْهِمْ خَاشِعِینَ لِلََّهِ لَ

 نازل خودشان بر چه آن و شده نازل شما بر چه آن و خدا به که هستند کسانی کتاب، اهل از و؛ ِالحْسَِاب سَریِعُ اللََّهَ إِنََّ

 نزد ،هاآن پاداش. فروشند نمی ناچیزی بهای به را خدا آیات و نداعخاش خدا( فرمان) برابر در دارند ایمان گردیده،

 پاداش و کند، می حساب سرعت به را ها آن نیک اعمال تمام. )است الحساب سریع خداوند،. است پروردگارشان

 «.(دهد می

 تُؤمِْنُوا إِنَّ الَّذینَبهِِ أَوْ لا قُلْ آمِنوُا : »فرماید می و دانسته خاشع افراد را علم صاحبان متعال خداوند :علم صاحبان .4

 وَ یخَِرُّونَ* لمََفْعُولاً وَ یقَُولُونَ سُبحْانَ رَبِّنا إِنْ کانَ وعَْدُ رَبِّنا* سجَُّداً عَلیَْهِمْ یخَِرُّونَ للِْأذَْقانِ یُتْلىإِذا  مِنْ قَبْلهِِ أُوتُوا العِْلْمَ

 که سانیک نیاورید، ایمان خواه و بیاورید، ایمان آن به خواه: بگو( 107 ـ 109: اسراء)اً لِلْأذَْقانِ یبَْکُونَ وَ یزَیدُهُمْ خُشوُع

 و خشوع روی از) کنانسجده شود، می خوانده آنان بر( آیات این) که هنگامی شده، داده دانش ها آن به آن از پیش

 آن!( است شدنی انجام یقین به هایش وعده که ما، پروردگار است منزَّه: )گویند می و... افتند می خاک به( خضوع

 «.افزاید می شان خشوع بر( همواره آیات، این تلاوت) و کنند می گریه و افتند می زمین به( اختیار بی) ها

 را همسرش و (السلام علیه) کریاز حضرت متعال خداوند :اميد و بيم حال در و رغبت و ترس با خدا اطاعت .5

 حضرت وعشخ همین خاطر به و نموده معرفی خاشعان جزو عذاب از ترس و ترغب روی از خدا عبادت خاطر به

 وَزَکَرِیَّآ إِذْ ناَدىَ: »فرماید می باره این در کریم قرآن. نمود اجابت را شاندعای و بخشید آنها بر را (السلام علیه) یحیی

رِعُونَ فىِ ازَوجَْهُ إِنَّهُمْ کَانُواْ یُسَلَهُ  وَأَصْلحَنَْا بنَْا لَهُ ووََهَبنَْا لَهُ یحَْیىَتجََفَاسْ*  رَبَّهُ ربَِّ لَا تَذَرنِْى فرَْداً وَأَنتَ خیَْرُ الْورَِثِینَ

 پروردگارش که هنگام آن در( آور یاد به) را زکریا و(؛ 89 ـ 90:)انبیا شِعِینَاتِ وَیدَْعُوننََا رَغبَاً وَرَهبَاً وکََانُواْ لنََا خَاالخْیَْرَ

 هم ما .وارثانی بهترین تو و( کن عطا من به دیبرومن فرزند و) مگذار تنها مرا! من پروردگار(: کرد عرض و) خواند را

 آنان که چرا کردیم( بارداری) آماده برایش( بود نازا که) را همسرش و بخشیدیم او به را یحیی و پذیرفتیم را او دعای
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 وستهیپ و خواندند می را ما امید و بیم حال در و کردند می اقدام سرعت به خیر کارهای در همواره( که بودند خاندانی)

 .«بودند خاشع ما برای

السِّرِّ وَ الْعَلَانِیةَِ وَ رکُُوبُ  فیِ : »عَلَامَةُ الخْاَشِعِ فأََرْبَعةٌَ مرَُاقَبَةُ اللَّهِفرمودند روایتی در (وسلموآلهعلیهاللهصلی) خدارسول 

مت خاشع چهار است: در پنهان و آشکار مراقب خدا بودن، و نیکویى لاع 1کُّرُ لِیَوْمِ القِْیَامَةِ وَ المُْناَجَاۀُ لِلَّه؛الجَْمیِلِ وَ التَّفَ

 کردن، و به روز بازپسین اندیشیدن، و با خدا مناجات کردن.

 اجتناب از محرمات الهی  -7

 کلمات با در لسان دین. که محرمات الهی استیکی از صفات مهم مؤمن اجتناب و خود کنترلی دقیق او نسبت به 

 مُؤْمنِینَ کنُْتُمْ إِنْ ...»یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  خداوند تبارک و تعالی می فرماید: یاد می شود. از آن 3»تقوا«و  2»ورع«

 یداز خدا پروا کن ،اگر مؤمن ]واقعى[ هستید... (؛ اى اهل ایمان! 278)بقره: 

لَّذینَ اتَّخَذُوا دینَکُمْ هُزُواً وَ لَعبِاً منَِ الَّذینَ أوُتُوا الکِْتابَ مِنْ قَبْلکُِمْ وَ ذُوا اتَتَّخِ همچنین فرمود: »یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا

اند کسانى که دین شما را مسخره و بازیچه گرفته(؛ اى مؤمنان! 57)مائده:  مُؤْمنِینَ کنُْتُمْ الْکفَُّارَ أوَْلیِاءَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إنِْ

   اگر مؤمن هستید.« مگیرید، چه از اهل کتاب باشند و چه از کافران، و از خدا پروا کنیدست خود ست و دوسرپر

به ویژه تقوا و خود کنترلی و اجتناب از گناه و   نشانه های مؤمن در روایات اهل بیت ع بیانات فراوانی پیرامون

ای مؤمن پنج چیز است و اولین این نشانه هفرمود: راوی گوید امام علی بن الحسین )ع( الهی آمده است.  محرمات

 4صفات را  اجتناب از گناه در خلوت ها ذکر نمود.

از : 5ارِمیِعَنْ محََ دُونَ بِمثِْلِ الْوَرعَِ... مَا تَعَبَّدَ لِیَ الْمتَُعَبِّ امام باقر )ع( فرمود:کَانَ فِیمَا نَاجَى اللَّهُ بِهِ مُوسَى عَلَیْهِ السَّلَامُ

ان به بندگی گبند این است که پای ... بصورت نجوا و سری به موسی علیه السلام وحی فرمود هایی که خداجمله چیز

 ، به من تقربّ نمی جویند.محرماتماز  من با هیچ چیز مانند ورع و اجتنابِ

 
 .20 ص علی، تحف العقول،بن، حسنه حرانیشعب. ابن 1

 است. یاز محرمات اله ی.(؛ ورع همان اجتناب و خود دار32، ص 1)شرح غرر الحکم، ج اجْتِنَابٌ )ع( فرمود: الوَْرَعُ یامام عل.  2

 .است یلهحرمات ااز م ی.(؛ تقوا همان اجتناب و خود دار53، ص 1، جالحکم شرح غرر  و فرمود: التَّقوَْى اجتِْنَابٌ.  3

وَ الصَّدَقةَُ فِی الْقِلَّةِ وَ الصَّبْرُ عنِْدَ الْمُصِیبَةِ وَ الحِْلْمُ عنِْدَ الْغَضَبِ وَ الصِّدْقُ عنِْدَ  «فِی الْخلَْوۀَِ الوَْرَعُ»سٌ قلُْتُ وَ مَا هُنَّ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ علََامَاتُ المْؤُْمِنِ خمَْ. قال:  4

 .129ص  2صال ج الخ .فِالخْوَْ

 .349، ص 13بحار الأنوار، ج.  5
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با تقوا  3مؤمنان حقیقیو  2و شیعیان 1آن حضرت به ورع و اینکه اصحاب امام صادق )ع( بیانات فراوانی در توصیه

فرموده اند. »اتَِّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ  از جمله خطاب به شیعیان و پیروان مؤمن خود و اجتناب از محرمات شناخته می شوند،

تقوای الهی،  4؛ا فِی الرَّفیِقِ الْأَعْلىَکُونوُا مَعَنَ الفَْرْجِ تَدَاءِ الْأمََانةَِ وَ عِفَّةِ الْبَطْنِ وَوَ صِدْقِ الحَْدِیثِ وَ أَ اتَّقُوا اللَّهَ، عَلَیْکُمْ باِلْورَعَِ

، و راستگویی در سخن و امانت داری و نگهداری از حرام! بر شما باد به اجتناب را رعایت کنید تقوای الهی، تقوای الهی

 ما باشید. منشین و در معیتسنخیتی با ما پیدا کنید که در ملکوت اعلی هشکم و شهوت، اینگونه باشید تا چنان 

خلاصه در روزگاری که حفظ دین برای مؤمن بسی مشکل و دینداری او بسی سخت است، آنچه دین و ایمان را 

نِظَامُ  الْوَرعَُ»: است. امام سجاد )ع( فرمود گناهان و محرمات الهی تقوا و اجتناب ازمزین شدن او به نگه می دارد، همانا 

خودنگهداری رشته حفظ عبادت و بندگی است و هنگامی که این رشته بریده  5یَانَة؛ُذَهبََتِ الدِّ وَرعَُفَإِذاَ انقَْطعََ الْ ،الْعِباَدَۀِ

 «شود دین از کف انسان می رود.

 خوف و رجاء توأمان -8

 دارد.آنها  کننده اى در زندگى عملى نیینقش تع که استافراد مؤمن  از ویژگیهای دیهمراه بودن صفت ترس و ام

زون بر این که از کمالات معنوى مى باشد سرچشمه بسیارى از فضایل انسانى، اصلاح نفسانى و داوند افترس از خ

 .سبب علاج امراض روحى است

از  میب به معنایو »خوف«  6از رحمت خداست یدیناامیعنی امید به مغفرت و رحمت الهی که در مقابل آن  «رجا»

 7است. شیاعمال و رفتار خو ندیاز آثار و عواقب ناخوشا میع بسرانجام بد و در واق ،یعذاب الهبی مهری و 

 
 یه مجلس. علام236ص  2الکافی ج  وَ خَافَ خَالِقهَُ وَ رَجَا ثوََابَهُ فَإِذَا رَأَیْتَ هؤَُلَاءِ فهَؤَُلَاءِ أَصحَْابِی. فرمود: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ أَصحَْابِی فَانْظُرْ إِلَى مَنِ اشتَْدَّ وَرَعهُُ.  1

 .190، ص: 65بیروت(، ج -و الشبهات. بحار الأنوار )ط  ماتالمحر فرمود: من اشتد ورعه، أی اجتنابه عن حیدر توض

کُمْ »نأَْمُرُ .164و  163صفات الشیعة ص  رَّمٍ.«لَّ محَُ... یجَتَْنبُِونَ کُ. »شِیعتَنَُا أهَلُْ الوَْرَع171ِبشارۀ المصطفى ص  »إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالوَْرَعِ، آلُ محَُمَّدٍ وَ شیِعتَُهُمْ.« .  2

 .154، ص 65کنم، اجتناب، اجتناب!!« بحار الأنوار، ج ی( را به اجتناب امر مانیعی. شما )شالوَْرَعِ الوَْرَعِ بِالوَْرَعِ

لرَّحِمَ ... لَا فِی لیِنٍ وَ إِیمَانٌ فِی یَقیِنٍ ... وَ إِغْمَاضٌ عِندَْ شهَْوۀٍَ ... لَا یَغتَْابُ وَ لَا یتََکبََّرُ ... وَ لَا یَقطَْعُ احَزْمٌ قَالَ: صِفةَُ الْمؤُْمِنِ قوَُّۀٌ فِی دِینٍ وَ  (ع)عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ .  3

 .294، ص 64. بحار الأنوار، جسْرِفُ بَلْ یَقْتَصدُِ یَنْصُرُ الْمظَْلوُمَ وَ یَرْحَمُ المَْسَاکیِنلَا یُ دُ النَّاسَ وَ لَا یَقتُْرُ وَ لَا یبُذَِّرُ وَیَفْضحَهُُ بَطنْهُُ وَ لَا یَغلِْبهُُ فَرْجهُُ وَ لَا یحَْسُ

 .226، ص 2. أمالی الطوسیّ ج  4

 76، ص 2. الکافی، جبِالوَْرَعِ نَکُمْ. و فرمودند: اتَّقوُا اللَّهَ وَ صوُنوُا دِی314، ص 2. أمالی الطوسیّ ج  5

 لیبه محبوب را تحص دنیاز اسباب رس یاریرجا است که بس یسرور، وقت نیو ا ندیاست که باعث مسرت باشد را گو یزیبه چ دنیو مظنه رس یدواریامرجا، . 6

 یشد در حالگندم بک تظارکه ان ی. همانند کسندیبلکه غرور و حماقت گو ند،ینکرده آن را رجا نگو ایاز اسباب محبوب را مه کی چیکه ه یزیکرده باشد اما توقع چ

. ندیگو یباشد آرزو و تمن کیبه محبوب نزد دنینکرده که رس لیاسباب را تحص یبعض یاست افکنده باشد و اگر کس آبیکه ب یزارشوره نیکه تخم آن را در زم

 (.1373،، نسر دهقان149 عاده، صملا احمد نراقی، معراج الس )کند. یافکنده باشد اما در آب دادن کوتاه یستعدم نیمثل آن که دانه را در زم

درجه خوف آن است که باعث  نیتر نییپا بیترت نی»ورع«، »تقوا« و »صدق« را از درجات »خوف« دانسته اند. بد ،یاخلاق اسلام جی: منابع رامیدرجات ب. 7

بر قوت و قدرت »خوف« افزوده گردد و  هرگاه نامند. یدرجه از »خوف« را »ورع« م نی. ادینما یخوددار یشود که او از ارتکاب ممنوعات و محظورات اخلاق

از انجام  یشود. صدق در تقوا به آن است که حت یته مبه آن »تقوا« گف د،ینما یاز محرمات، از ارتکاب شبهات هم خوددار یعلاوه بر خوددار یباعث شود که آدم
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. »وأمّا من خاف مقام ربِّه ونهى النَّفس عن الهوى فانَّ دیمى فرما نیچن» 41و 40 هیدر سوره »نازعات، آ دیقرآن مج

 او بهشت است«. گاهیو خود را از هوا و هوس باز دارد، جاپروردگار بترسد،  هر کس که از مقام :الجنَّة هى المأوى

است که  نهایاست، ا شتنیترس از گناه و اعمال زشت خو عنىیمقصود از ترس خداوند ترس از مقام عدالت او 

از سخنان  کیمؤمنان )ع( در  ریاست. ام نیانسان از آنها بترسد و هرکجا ترس از خدا مطرح است مقصود هم دیبا

 است هر فردى ستهیشا 1یَرْجُونََّ أَحَدٌ إلَِّا رَبَّهُ وَ لَا یخََافَنَّ إلَِّا ذَنْبَهُ ؛ لا : »دیاشاره مى کند و مى فرما قتیحق نیخود، به ا

 .«ترسدنخود  ستیاز گناه و عمل ناشا ه، و جزجز به خدا امید نداشت

از رحمت خداست؛  یدیقرار ندارند. نقطه مقابل رجا، ناام گریکدیتوجه داشت که خوف و رجا در نقطه مقابل  دیبا

آمده است: »مَن یَقنَْطُ منِ رَّحمَْةِ رَبهِِّ  گرید یاهیدر آ ای( 53آمده است: » لَا تقَْنَطُوا مِن رَّحْمةَِ اللَّهِ«)زمر: یقرآن اتیر آد

شود؛  و نقطه مقابل خوف، احساس مایوس مى (: جز گمراهان چه کسى از رحمت پروردگارش56)حجر:«إِلاَّ الضَّآلُّونَ

 .ندیآ یاست که هر دو از گناهان بزرگ به شمار م یاله فریاب و ککامل از عذ تیامن

؛ کسانى که آنچه از زکات (60« )مؤمنون: وَ الَّذیِنَ یُؤْتُونَ ما آتوَْا وَ قلُُوبُهُمْ وَجِلةٌَ : »خدای تبارک و تعالی می فرماید

دلهایشان هراسناک )در عین حال(  دهند وکه انجام مىبخشند و یا تمام کارهاى نیکى مالى( مى و صدقه )و حقوق

 2ترسند که عملشان قبول نشود«مى :خاَئِفُونَ أَنْ لَا یُقبَْلَ مِنْهمُفرماید: »امام صادق علیه السّلام در تفسیر این آیه مى ؛است

 3.«بخشدو امید مىبخشد در حال بیم فرماید: »آنچه مىو نیز مى

 توازن بین خوف و رجا

ال تکامل مؤمن هستند. همان گونه که پرنده با دو بال پرواز مى کند؛ در صورتى که ند، دو باز خداو دیو ام میب

دو حالت در کنار هم  نیا یاتیبه لقاء الهى مى رسد. در آ دیبا بال هاى ترس و ام زیادل بال ها محفوظ باشند مؤمن نتع

 و به رحمت پروردگارش دلبسته است. ترسدیاز آخرت م(: 9زمر:)رَبِّهِ« رَحْمَةَوَیَرجُْو  ده است »یحَْذرَُ الْآخرَِۀَآورده ش

 
 یشدت خوف از خداوند سر تا پا آماده خدمت م جهی. و سرانجام آنگاه که انسان در نتدنراهم کنارتکاب حرام را ف نهیتا مبادا زم زد،یاز امور مجاز و مباح بپره یبرخ

 یاز نفس ها ینَفَس چیکند و ه یترک خواهد نمود، نم یداند آن را روز یکه م یبه مال یاندوزد و توجه ینم یسازد و مال ینم یمسکن ازشیاز ن شیشود و ب

مقام »صدق«، تقوا  نی. بنابراندیگو یم ق«یرا »صدّ یمقام نی»صدق« قدم نهاده است و صاحب چن یدر واد قتیحق در د،ینما یخدا صرف نم ریرا در راه غ شیزندگ

عکس  یول ست؛یاز شهوات ن یجز خوددار یزیعفت چ رایعفت را به همراه دارد؛ ز زیهست و البته »ورع« ن زیدارد و »تقوا« در بردارنده ورع ندر خود  زیو ورع را ن

 (223، ص 1)نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، ج.ستین آن صادق

 .218تحف العقول، ص .  1

 

 

 .128، ص 8. کلینی، کافی، ج2

 .110، ص7البیان، ج. مجمع 3
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خوف و  نیب یکارها، تساو نیبهتر: خیَْرُ الأَْعمَْالِ اعْتدَِالُ الرَّجَاءِ وَ الخَْوْفِالسلام فرمودند: » هیعلى عل حضرت

 1رجانسبت به خداوند است«.

آدمى را به  د،یگار است. غلبه ترس بر امدورپرضامن رشد و تکامل به سوى  د،یامور معنوى توازن ترس و ام در

 جهیاو را به غرور و غفلت مى کشاند؛ در نت زیبر ترس از پروردگار ن دیام نىین که سنگمى کشاند چنا ستىیو ن دىینوم

را در کنار هم دارند و خدا را با  دیو ام میب ،خاص نتکاملى آدمى خواهد شد. بندگا ریسبب در جا زدن و مانع س

 (16.)سجده:خوانندردگار خود را با بیم و امید مىپرو: یدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوفًْا وَطَمَعًا«» 2مى خوانند:ا توأمان رجو خوف 

 را کسانى معرفىاز عذاب الهى  افتگانیجندب، نجات خود به ابن  تنامهیدر بخشى از وص السلامهیصادق عل امام

یَنجُْو الْمجُتَْرئُِ هلِْکُ الْمتَُّکِلُ علََى عَملَِهِ وَ لَا یَوجود دارد: » شانیامتعادل در دل ه قىیمى کند که خوف و رجاء حق

خود  ...؛ کسى که به اعمال )خوب( وْفعَلىَ الذُّنُوبِ الوَْاثِقُ برَِحْمَةِ اللَّهِ قُلْتُ فَمَنْ ینَْجُو قَالَ الَّذیِنَ هُمْ بَیْنَ الرَّجَاءِ وَ الخَْ

مى کند نجات  دایت پرحمت خداوند بر انجام گناهان جرا دیهم که به ام کت مى رسد و کسىنموده است به هلا هیتک

 انیمى کند؟ حضرت فرمودند: کسانى که حالشان م دای. )ابن جندب( سؤال کرد پس چه کسى نجات پافتینخواهد 

 3خوف و رجاء باشد.

رجاءشان آن چنان است که جرات و نه  باشند دینه خوفشان آن چنان است که از آمرزش گناهانشان ناام عنىی

 4وجود دارد و هم خوف از عذاب. شانیهم شوق به ثواب در دل ها ارتکاب گناه را داشته باشند؛

ای رسیدن به آن در  حدیث دیگر امام صادق ع ویژگی مومن را حالتی بین خوف و رجا بر می شمرد که باید بر

ئفِاً رَاجیِاً وَ لَا یَکُونُ خاَئفِاً رَاجیِاً حَتَّى یَکُونَ عَامِلًا لمَِا یخََافُ وَ ؤْمنِاً حَتَّى یَکُونَ خَا لَا یَکُونُ الْمُؤمِْنُ مُعامل هم باشد: ُ

از آنچه از آن مى  نکهیا گرم ستین دواریو ام مناکیباشد، و ب دواریو ام مناک،یب نکهیمگر ا ستیمؤمن، مؤمن ن: جُویَرْ

 5است عمل کند. اردویو بدانچه ام ندیترسد دورى گز

ترک گناه در انسان باقى نماند انسان مبتلا به گناه مى شود  زهیانگ گریرجاء بر خوف غلبه کند به حدى که د اگر

هى شده است پس فرد فکر کند که چون مرتکب گنا عنىیکه در آن هلاکت است و اگر خوف بر رجاء غلبه بکند 

 دیکارهاى خوب به رحمت و آمرزش خداوند ام نجامتوبه کند و با ا دیفردى با نینم خواهد برد. چنخدا او را به جه

 رجاء داشته باشد.و 

 
 .361. غررالحکم و درر الکلم، ص1

 .1384 لب،طایابن ابن اب ی، قم مدرسه عل3، چ 155تا  146، ص 2اخلاق در قرآن، ج  ،ناصر ی،رازیمکارم ش. 2

 .302. تحف العقول، ص3

اگر اطاعت جن و انس را آورده  یگفت: از خدا بترس حت به پسرش کرد؟ حضرت فرمود: لقمان یتیچه وص میسوال شد، لقمان حک السلامهیامام صادق عل از. 4

 ( .67، ص2ی)کلینی، کافی، جاگر گناه جن و انس را آورده باش یباش حت دواریو ام یممکن است عذاب بشو یباش

 .71، ص2. کافی، ج5
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 تولیّ -9

ولایت پذیری و ولایت محوری، از ویژگی مهم مومنان است به طوری که خود را ذوب در ولایت می دانند. 

دد و آن سرپرستی و اولویت در انی متعددی ذکر کرده اند ولی همه آنها به یک معنا بر می گراگرچه برای »ولی« مع

 پردازیم. یح آن میتصرف است، که در ادمه به توض

 »ولی« به معنای سرپرستی و اولی به تصرف

نحو مشترک معتقدند وضع آن به یاعده حالنیشده است. باا انیو مشتقات آن ب «یواژۀ »ول یبرا یاریبس یمعان

از  یاطلاق شده است؛ چراکه از نظر برخ یگوناگون قیمصاد بر که باشدیمعنا م کی یواژه دارا نیاست و ا یمعنو

استعمال  یادیز قیدر مصاد «یهرچند واژه »ول نیبنابرا  1است. یاهل فن، اصل در وضع لغت بر عدم اشتراک لفظ

 نیبر هم 2.باشدیدر تصرف« م تیواحد »اولو یآن معنا قدندمعت یآن واحد است. برخ یشده، در همه موارد معنا

فردِ  یعنی 3معنا هستند. کیاحق و مولا به  ،یاول ،یول که کنندیمبرد نقل ماز قول ابن یو طبرس یطوس خیش اس،اس

 .باشدیسلطنت و حق تصرف م یفرد دارا یاست و مول ترستهیسرپرست، بر تصرف در امور افراد تحت سلطة خود شا

 یول یقیمصداق حق

 توانیمطلق است، م یسلطنت و حق امر و نه یاو دارا و تنها باشدیخداوند م ایهمة اش یمالک اصل ازآنجاکه

 :کرده است یمعرف «یخود را »ول یفراوان اتیدر آ رونیاوست. ازا «ی»ول یقیگفت تنها مصداق حق

 یدانینم ایآ: (107. )بقره / ری نصَِـلاوَ یٍّلِ اللّهِ مِنْ وَ ِ وَما لَـکُمْ مِنْ دُون ِالأرَضنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمـواتِ وَتَعْلَمْ أ ألَمْ

 .دیجز خدا ندار یگریاریاز آن خداست و سرپرست و  نیها و زمملک آسمان

خدا  ریو نصرت از غ یاری یعنیو سلطنت و لازمة آن،  یرپرستخداوند متعال، س تیضمن تذکر به مالک هیآ نیا در

 شده است. ینف

آورندگان است ... و  مانیسرپرست ا خدا: (257الطاغوت. )بقره /  اؤُهمُُیکفََرُوا أَوْلِـ نَیوَالَّذِ آمَنُوا ... نَیالَّذِ یُّاللّهُ وَلِ

 شان طاغوت است.سرپرست دند،یکه کفر ورز یکسان

: (286رْحَمنْا أنْتَ مَوْلانا ... . )بقره / بهِ واَعْفُ عنَّا واَغفِْرْ لنَا وَا ِما لا طاقَةَ لنَا وَلا تحَُمِّلنْا  ...إصْراً  نایْ تحَمِْلْ عَلَرَبَّنا وَلا

و به  امرزیفوق طاعت ما به دوش ما منه و بر ما عفو کن و ما را ب یفی( سخت بر ما قرار نده ... و تکلفی)تکل پروردگارا

 . ... ی[ ما هستاریخت]صاحب ا یما رحم فرما تو مول

 
 .607 ، ص2ق، ج1404ی، النجف یالمرعش یالعظم اللهةیقم، مکتبة آ د،یعبدالحم نیالدییمحمد مح قیتحق ، مغنی اللبیب،الدینجمال ،یانصار مهشاابن. 1

، 1384.محمد باقر بهبودی، المکتبه المرتضویه ، تحقیقعاملی، علی بن یونس، الصراط المستقیم؛ 237، ص37 محمد باقر، بحارالانوار، ،یبه: مجلس دیبنگر. 2

 .305، ص1ج

 .559 ، ص3ج ق،1376 ن،ی، النجف، مکتبة الأمالقرآن ریتفس یف انیمحمد بن حسن، التب ،یطوس. 3
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ر افراد تحت مولویت خود، حق تصرف امو در که است کسیشود که مولی روشنی فهمیده میبا توجه به این آیه به

 .است شده اطلاقتواند بندگان را تکلیف کند و از این باب بر خدا مولی و امر و نهی دارد. او می

 1شماست. اریبلکه خداوند صاحب اخت: (150عمران / کُمْ. )آل اللّهُ مَوْلا ِبَلدر آیه ای دیگر می فرماید:  

 تیولا یاعطا

کند؛  کیتمل یگریرا به د شیو حق تصرف خو تیولا نیا تواندیم شیمطلق خو تیبا توجه به مالک خداوند

آمده  انیسورۀ مائده سخن به م 55 ةیدر آ تیولا یو اعطا کیتمل نی. از ادیاو لازم آ تیدر مالک یبدون آنکه نقص

 :است

 الزَّکاۀَ وَهمُْ راکِعُونَ. ؤْتُونَیُالصَّلاۀَ وَ مُونَیقِـیُ نَیالَّذِآمَنُوا  نَیاللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِ ـکُمُیُّوَلِـ مانَّ ِإ

پا ز را بهاز مؤمنان هستند که نما یشما فقط خدا و رسول او و گروه اریکه سرپرست و صاحب اخت یدرستبه

 .ندهدیو در حال رکوع زکات م دارندیم

 در سه مصداق منحصر شده است: تیولا هیآ نیا در

 ؛یتعال ی. خدا1

 . رسول خدا؛2

 نیرالمؤمنیفراوان، مراد ام اتی. براساس روادهندیپا داشته، در حال رکوع زکات ماز مؤمنان که نماز به ی. گروه3

 .باشندیم تیبو اهل

 حالنیو درع باشدیلاً و بالذات متعلق به خدا مکه اواست  یو حق تصرف، مقام یسرپرست یمعنابه تیولا نیبنابرا

 هست. زین یگریبه د کیو تمل ضیتفوقابل 

 تیاعمال سلطنت و مولو یبا همة بندگان خود ارتباط برقرار نکرده و برا میطور مستقبه شیطبق سنت خو خدا

 است: دهی، دو راه برگزنی کردن ولایت()به تعبیری زمی خود

 و رسولان؛ ایانب قیخود ازطر ینواه . انتقال اوامر و1

 .شانیبندگان به ا تیامور ترب ضیخود و تفو دهیاز بندگان برگز یبه برخ یحق امر و نه کی. تمل2

 
 است. کنندهیاریسرپرست و  نیشماست که بهتر رایب اختکه خدا صاح دیبدان: (40. )انفال / رُینَّ اللّهَ موَْلاکُمْ نِعْمَ الموَْلى وَ نِعْمَ النَّصِـ َفَاعلَْموُا أ. 1

شماست پس سرپرست و  اریاو صاحب اخت دیخدا متوسل شو به (78. )حج / رُیباللّهِ هُـوَ موَْلاکُمْ فَنِعْمَ الموَْلى وَنِعْمَ النَّصِـ ِ وَاعْتَصمِوُا :دیفرمایم گرید یاهیآ در

 است. ییکوین کنندهیاری

 میقرآن کر نیدارد. همچن تیحکا یتعال یبه تصرف بودن خدا یو اول تیاز مالک زیموضوع ن نیبه او پناه برد. ا دیاست که با یسک یمول ه،یآ نیا براساس

 :دیفرمایخدا دانسته، م تیمولو لیدلو آن را به شماردیها را لازم ماجازۀ خداوند درباره اعمال انسان

 اریرا )با کفاره دادن( به شما اجازه داده است و او صاحب اخت تانیهاگشودن قسم یتعال یخدا: (2/  میوَاللهُّ موَْلاکُمْ. )تحر کُمْمانِیْأَفَرَضَ اللهُّ لَکُمْ تحَِلَّةَ  قدَْ

 شماست.
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 یابه عده شیخلق خو تیو هدا تیترب یاست که خداوند برا یاما راه دوم مقام ؛که مورد بحث نیستاول،  راه

 .کندیخود اعطا م دگانیاز برگز

 :دیفرمایع( مدق)صا امام

: »وَمَا آتَاکُمُ قال و ثُمَّ فوََّضَ إلَِیهْ «خُلُقٍ عَظِیمٍ إنَِّکَ لَعَلى» فقََال بَ نبَِیَّهُ ص عَلَى محَبََّتِهِإِنَّ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعَالَى أَدَّ

 1(80 :الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ.« )نساء  ِطعِی»مَنْ  ( وقال عزوجل:7 :وَمَا نَهاَکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.« )حشرالرَّسُولُ فخَُذوُهُ 

امور مردم ]سپس  «یبس بزرگ هست یخُلق یکرد و فرمود: »همانا تو دارا تیرا بر محبت خود ترب امبرشیپ خداوند

و از آنچه شما [ دی]و اطاعت کن دیریآورد ]و به شما امر کرد[ بگ تانیسول براکرد و فرمود: »آنچه ر ضیبه او تفو [را

 خدا را اطاعت کرده است.« نیقیبه  کندعت رسول و فرمود: »هرکس اطا د«یکن زیکرد، پره یرا نه

 رشیپذ جهیخواهد بود. درنت یاز و ینافرمان شانیاز ا یاطاعت از او و نافرمان ،یاله دگانیاطاعت از برگز پس

 و این ویژگی اساسی مومن است. نهند. گردناو  دگانیبرگز یاست که انسان به دستورها نیخدا به ا تیمولو

ۀُ منِْ رَراً أَن یَکُونَ لهَمُ الخْیوَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤمِْنةٍَ إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ أَمْمی فرماید:  بر همین اساس قرآن

مى که خدا هیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارد هنگا(: 36)احزاب،  بِینًاأَمْرِهِمْ  وَ مَن یعَْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّ

 نند، اختیارى )در برابر فرمان خدا( داشته باشد؛ و هر کس نافرمانى خدا و رسولش را کند،و پیامبرش امرى را لازم بدا

 2.به گمراهى آشکارى گرفتار شده است

 ولایت تجلی توحید

و به عنوان رکن اسلام از آن  یبرخوردار است که بزرگان و علما ییوالا گاهیادر مکتب اسلام از چنان ج تیولا

لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ با توجه به حدیث سلسلة الذهب امام رضا ع در نیشابور: » اند.کرده ادی یو دژ مستحکم اله دیاساس توح

«، رُوطِهَا.بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُمد فرمودند: »ضرت به حرکت درآ« و وقتی ناقه حلَ حِصنِْی أمَِنَ مِنْ عَذَابِیحصِْنِی فَمنَْ دَخَ

بزرگ  ژگىیو نیو هماهنگ است و ا ختهیهر دو با هم آم ىیست، گوا دیبا اصل توح تینشانة ارتباط ولااین روایت 

 است. دیآن، توح تیّو حاکم تیّآن حاکم دیاسلامى است که توح نىیبجهان

 
 .256، ص 1. کافی، ج1

ت و تسلیم مردم دارد و نه پیامبر چشمداشتى، به اطاع»قضى« در اینجا به معنى »قضاى تشریعى« و قانون و فرمان و داورى است و بدیهى است که نه خدا نیازى . 2

این درست به آن  دهد.داند و به پیامبرش دستور مىشوند ولى خدا مىمصالح خود آنها است که گاهى بر اثر محدود بودن آگاهیشان از آن با خبر نمى در حقیقت

اى نداشته باشى، این نهایت هکه در برابر دستوراتم تسلیم محض شوى، و از خود اراد پردازمگوید در صورتى به درمان تو مىماند که یک طبیب ماهر به بیمار مىمى

 .(318، ص 17. )مکارم شیرازی، نمونه، جدهد و خدا از چنین طبیبى برتر و بالاتر استدلسوزى طبیب را نسبت به بیمار نشان مى
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 مؤلفه های ولایتمداری

 بصیرت -أ

 زیو آخرت و ن اینسبت به احوال دن یآگاه ،یو شناخت صفات اله نیدر امر د دیبا ریپذتیو ولا مدارتیافراد ولا

باشد که خداوند متعال  یبه درجة کسان دنیداشته باشند و آرمان آنها رس رتیشناخت کامل نسبت به حجّت خدا بص

 دهَُیَ وَ بهِِ نْطِقُیَ یبهِِ وَ لِسَانَهُ الَّذِ رُصِبْیُ یبِهِ وَ بَصَرهَُ الَّذِ سْمَعُیَ یالَّذِ سَمْعهَُ : »کنُْتُدیفرمایدر باب آنها م یقدس ثیدر حد

که با  شومیاو م یینایب شنود،یکه با آن م شومیاو م ییمن شنوا 1:تُهُیْأَعْطَ یأَجبَْتُهُ وَ إِنْ سَألََنِ یبِهَا إِنْ دَعَانِ بْطِشُیَ یالَّتِ

به  خواهد،یکه با آن قدرتمندانه آنچه را که م شومیو دست او م زندیکه با آن حرف م شومیاو م انزب ند،یبیمآن 

 دهم«یبخواهد به او م یزیو اگر چ کنمی. اگر او مرا بخواند او را اجابت مآوردیدست م

 یکه مدّع مینیبیرا م یجمل افراد که در جنگچنان کند،یخدا جدا م یّرا از ول تیولا روانیپ ،یرتیبصیب امّا

و  تیّآن حضرت داشتند، در حقّان یو مقام معنو که از فضائل یدند، امّا با همة شناختبو )ع(یحکومت امام عل رشیپذ

داشته  نیقیبفرست که  یی)ع( گفتند: ما را به جانیرالمؤمنیامرو، به  نیشدند. از ا دیجنگ دچار ترد نیا تیّمشروع

هستند که در هنگامة  یزانیگرتیگروه، ولا نیا 2.آنها را به سرحدّات فرستاد زی)ع( نی. امام علمیجنگیر مبا کفّا میباش

 .مانندیجا م تیاز ولا یرتیبصیکارزار بر اثر ب

 اطاعت -ب

و بر اساس  یآگاه یمخلصانه و از رو یخداست. اطاعت یّو چرا از ول چونیاطاعت ب ،یمدارتیمؤلّفة ولا نیدوم

 نیچن رند،یپذیاسلام)ص( را م یل گرامسور تیکه ولا یگونه که خداوند دربارۀ افرادهمان ت،ی به ولاحبّ

 اْسَلِّموُیُوَ تَیْأَنفُسهِِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَ یفِ جِدوُاْیَثمَُّ لاَ  نَهُمْیْشجََرَ بَ مَایفِ حکَِّمُوکَیُحَتَّىَ  ؤمِْنوُنَیُفلَاَ وَربَِّکَ لاَ  :دیفرمایم

خود، تو را به داورى طلبند و  یهادر اختلاف نکهیمگر اود، : به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بمًایتَسْلِ

 (.65)النّساء/  :باشند مینکنند و کاملاً تسل ىآنگاه از داورى تو، در دل خود احساس ناراحت

و به آن سو که  دینگاه کن امبرتانیپ تیاهل ب: »به دیفرمایم حتینص نیرا چن مدارتی)ع( افراد ولایعل حضرت

که  دیرینگ یشی. به آنان پدیزیبرخ زیاند، شما نو اگر برخاسته دیستیبا اند،ستادهی... اگر ا دیریا بگرها آن یپ روند،یم

 3د«یشویم لاککه ه دیو از آنان بازپس نمان دیشویگمراه م

 
 .352، ص 2. کافی، ج1

 .80، ص2. مجلسی، بحار الانوار، ج2

 .97لاغه، خطبه نهج الب. 3
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 یرویپ زیاز فرستادۀ او ن دیاو علاقه دارند، با یو سرپرست تیبه ولا خداوند را دوست دارند و کنندیکه ادّعا م آنها

کمک  مانیاز قدرت ا دیبه مقام اطاعت با دنیرس ی(. البتّه برا31 :عمران)آل 1رندیقرار گ یکنند تا مورد محبّت اله

س( علّت حضرت فاطمه زهرا) ه،یّداد. در خطبة فدک شستشوسار معرفت، از رذائل گرفت و دل را در چشمه

انصار!(  ی: »أَلاَ قَدْ أرََى أَنْ قَدْ أَخلَْدْتمُْ إِلَى الخَْفْضِ: )ادیفرمایم انیب نیرا چن تیلااز و یریناپذاطاعت یختشناجامعه

سخن حضرت زهرا)س(  نیا 2 .دیرویم یطلبتیو عاف ییآساو تن یتنبل یشما به سو نمیبی! من مدیبه هوش باش

 .ان داد«آن را نش دیبلکه در عمل با ست،یتنها در سخن ن یمدارتیولا دهندۀ آن است کهنشان

  محبت و مودتّ -ج

 یو روح یو ارتباط معنو وندیگونه پ چیه ،یبدون کشش و علاقة قلب رایاست؛ ز یتیمحبّت شالودۀ هر نوع ولا

وَ الَّذیِنَ ءَامَنُواْ أشَدَُّ : »دا دارندرا به خمحبّت  نیشتریب نیمؤمنان راست م،یرآن کرق حیرو، به تصر نی. از اشودیبرقرار نم

انسان  3آثار آن در عمل دیست، بلکه بایاز اثر ن یو خال فیضع یعلاقة قلب کی(. امّا محبّت تنها 165 :)البقره «لِّلَّهِ حبًُّا

 که این همان مودّت است. ،ابدیانعکاس 

 نیترو آسان نیتراست، ساده یو قلب یجان ،یروحو تعلق  شیگرا کیمحبت، فرق محبت با مودّت این است که 

زبان هر  نی: »تو را دوست دارم«؛ اما ادیبگو یگریبه د یکه کس نی»لفظ و گفتار« است، مثل ا زین نظهور آ قیطر

اظهار محبت  رحتماً امتحان دارد، و امتحانش د «محبت»! پس د؟یگویو از کجا معلوم که دروغ نم چرخدیم یطور

 .ندیگویم «مودت»عمل است که به آن  یجود و در عرصهبا تمام و

انس با محبوب و  یبخشلذتّ ،یریپذاطاعت ،ییایو پو ینیآفرعبارتند از: حرکتو مودت، آثار محبّت  نیترمهم

از این قرآن از ما خواسته تا نسبت به اهل بیت پیامبر مودت داشته . ندهیبه آ دیو ام نانیآرامش، اطم کسب احساس

از محبّت است، در اطاعت از  یکه ناش یاطاعت(  23«)شوری:فِی القُْرْبى ودََّۀَ الْمَقُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ شیم: »با

 .کندیم داینمود پ از گناه، زیو پره یفرمان اله

رفته و نه تنها آنها را دوست می بنابراین مومن با پذیرش »تولیّ«، در واقع هم ولایت الله و رسول ص و ائمه ع را پذی

 معنای تولی.اطاعت می کند. این است دارد بلکه مودت می ورزد و 

 
 .وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رَّحیِم  ذُنوُبَکمُ تُحبُِّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعوُنىِ یحُْببِْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکمُقُلْ إِن کنُتُمْ . 1

 .30، بلاغات النساء، قم، شریف رضی، بی تا، ص ابن طیفور، احمد بن أبی طاهر. 2

عمران: قُلْ إِن کنُتُمْ تحُبُِّونَ اللّهَ...، بر تلازم سورۀ آل 31 ةیکه آاست، چنان نییقابل تب یمدارتیمحبت در ارتباط با بحث ولا طاعت باآثار، تلازم ا انیاز م. 3

 مخالف با خواست و کاملاً یررفتا یول زنند،یم یاله یایدم از عشق و محبّت پروردگار و اول وستهیآنان که پ دهد،ینشان م هیآ نیمحبّت و اطاعت دلالت دارد. ا

 (.162ـ187: 3ق.، ج 1417)ر.ک؛ طباطبائى،  ستندین شیب نیدروغ یانیاو دارند، مدّع یایارادۀ خدا و اول
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  تبریّ -10

باطل و  انیشوایطاغوت، باطل، بت ها، پجستن  یدور یبوده و به معنا یو رفتار یاعتقاد یاز آموزه هانیز  یتبرّ

و  همچنین آنها را به  هل بیت مطهرش عدا ص و ا، رسول خدشمنان خدا و بیزاری از ،یگمراه، شرک و بت پرست

 یفراوان یاکاربرده یدارد و در آن دارا میدر قرآن کر شهیر یمانند تولّ زیاصطلاح ن نی. انگرفتن است عنوان سرپرست

 1.است

م رو برائت نا نیاز مشرکان آغاز شده و از ا امبرشیسوره با برائت خدا و پ کیکه  نیعلاوه بر ا میدر قرآن کر

 از قومش روانشیو پ میجستن ابراه یاست از جمله آنها تبرّواژه و مشتقات آن به کار رفته  نیمورد ا 30در گرفته است 

 ی( و گواه41یونس:)ص( از مخالفان خود)امبراکرمیو اظهار برائت پ شانیو از معبودها( 114توبه: و آزر) (4)ممتحه: 

شعرا: لوط) ی( و تبر37ّیوسف:از شرک) وسفی( و برائت 54د:وهگرفتن هود از خدا و قومش بر برائت از شرک)

 ( و مانند آن است.168

»لا  :کندیم ینه ن،یو دشمنان د نیگان دنصارا، مسخره کنند هود،یبا کافران،  یمؤمنان را از دوست میقرآن کر

  2رار کرده است.( و در آیات مشابه آن را تک28)آل عمران: اء«یاوَلِ نَیالمُؤمِنونَ الکفِر تَّخِذِیَ

أوَْلیِاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یتََوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهمُْ أوَْلیِاءَ بَعْضُهُمْ   النَّصارىلا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوایا در آیه: »

 ؛3(51« )مائده:إِنَّ اللَّهَ لا یَهدِْی الْقَوْمَ الظَّالمِینَ

الکُْفْرَ علَىَ الْایمَنِ  وَ مَن یَتَوَلَّهمُ اءَ إِنِ اسْتحََبُّواْ ءَابَاءکَُمْ وَ إِخْوَانَکُمْ أَولِْیَ ا الَّذِینَ ءاَمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْیأََیهُّ» ور آیه:و همینط

ری نهی شدید می کند بلکه حتی نه تنها از ولایت و دوستی با یهود و نصا 4(23)توبه:  «مِّنکُمْ فَأُولَْئکَ هُمُ الظَّالِمُون

تبرّی(، از مومن سر ترجیح می دهند نیز نهی می کند و اگر این کار )کفر را بر ایمان  ران و برادرانی کهدوستی با پد

 ( از آنها محسوب شده و جزو ظالمان می باشد.فَأُولَْئکَ هُمُ الظَّالِمُون( و )فَإنَِّهُ مِنْهُمْنزد، طبق صریح قرآن )

 
انّ لناکرۀّ فنتبرّأ عوا لو اتبّ نیاتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذ نیاتبّعوا من الذّ نی: »...اذ تبرءالذّدیفرما یم 167و  166 هیدر سوره بقره آ. 1

 ندیجو یم یزاریخود ب روانیگمراه و گمراه کننده از پ برانمن النار؛ در آن هنگام ره نیو ما هم بخارج همیاللّه اعمالهم حسرات عل همیریمنهم کما تبرّوا منّا کذلک 

 انیشوایتا از آن ها )پ میگشت یباز م ایبه دن گریکاش بار د ندیگو یم روانیپهنگام  نیشود و در ا یکنند و دستشان از همه جا کوتاه م یده مخدا را مشاه فریو ک

دهد و  ینان نشان مبه آ ییاعمال آن ها را به صورت حسرت زا نیچن نی( خداوند ایجستند )آر یزاریآن چنان که آنان امروز از ما ب مییجو یزاریگمراه کننده( ب

 هرگز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد.«

 .1؛ ممتحنه:3؛ اعراف: 57و  51؛ مائده: 144و  139 و 89ا: . نس2

د او نیز از هان اى کسانى که ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوستان خود مگیرید که آنان دوست یکدیگرند و کسى که )از شما( آنان را دوست بدارد خو. 3

 .کندایشان است، چون خدا مردم ستمکار را به سوى حق هدایت نمى

گاه( خود قرار ندهید! و کسانى اید! هر گاه پدران و برادران شما، کفر را بر ایمان ترجیح دهند، آنها را ولىّ )و یار و یاور و تکیهنى که ایمان آوردهاى کسا .4

 از شما که آنان را ولىّ خود قرار دهند، ستمگرند!
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ند که با دشمنان خدا و رسولش دوستی نکند گر، قرآن کریم فرد را زمانی دارای ایمان واقعی می داای دی در آیه

 همُْ أوَْلا تجَِدُ قَوْماً یُؤمِْنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوَْمِ الْآخرِِ یوُادُّونَ منَْ حاَدَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لوَْ کانُوا آباءَد: »زدیکانش باشهر چند از ن

)مجادله:  1...«أُولئِکَ حِزبُْ اللَّهِ  ...نْهُ حٍ مِقُلُوبِهِمُ الْإیمانَ وَ أیََّدَهمُْ بِرُو کَ کتََبَ فیأَبنْاءَهمُْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشیرَتهَُمْ أُولئِ

 ( چنین مومنانی حزب الله واقعی هستند.22

 ی که آن را جزء دین و ایمان بر شمرده اند. امام باقر عدر روایات نیز بر مسأله حبّ و بغض تکیه شده است تا جای

 ن غیر از حبّ )تولی( و بغض )تبری( است. آیا دی 2:هلَِ الدِّینُ إلَِّا الحُْبُّ وَ الْبُغضْید: فرمامی 

 و یدوست ای: آدمیامام صادق)ع( پرس از کند: ی( نقل مالسلامهیامام صادق )عل ارانیاز  یکی ساریبن  لیفضو یا 

 3است؟« یو دشمن یجز دوست مانیا ایآ :غضإلاّ الحبّ والب مانیاست؟ فرمود: و هل الإ مانیاز ا یشمند

. ابی بصیر می گوید که فراوان شده است دیع تاک تیبر مسأله برائت از دشمنان اهل ب اتیدر روابر همین اساس 

پذیرد؟ عرض آن هیچ عملى را از بندگان نمى آیا شما را از چیزى آگاه نکنم که خداوند بدون امام صادق ع فرمود:

 منِْ ا اللَّهُ وَ أنََّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ الْإِقرَْارُ بمَِا أَمَرَ اللَّهُ وَ الْولََایَةُ لنََا وَ البَْرَاءَۀُشَهاَدَۀُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ فرمود م: بفرمائید،کرد

ده اینکه محمّد صلّى اللَّه علیه و آله بن گواهى دادن بر اینکه هیچ معبودى جز خدا نیست وةً؛ ةَ خَاصأَعدَْائنَِا یَعْنِی الْأئَِمَّ

یعنى ما امامان  -شمنان ما[ او است، و اقرار به هر آنچه خداوند امر فرموده و ولایت براى ما و بیزارى از د]و فرستاده

 4.-بخصوص

ر احوال ا بخوشو می فرمایند:  را به داشتن تولی و تبری توصیف می کنند امام موسی بن جعفر نیز شیعیان آخرالزمان

ما به رشته ما متمسّک هستند و بر دوستى ما و بیزارى از دشمنان ما ثابت قدم هستند، آنها شیعیان ما که در غیبت قائم 

ایم پس خوشا بر احوال آنها و خوشا رفتهاز ما و ما از آنهائیم، آنها ما را به امامت و ما نیز آنان را به عنوان شیعیان پذی

 5ستند.سوگند آنان در روز قیامت هم درجه ما ه بر احوال آنها بخدا

مسأله تولی و تبری نسبت به اهل بیت ع آنقدر اهمیت دارد که همه انبیا گذشته نسبت به آن اقرار کرده اند. امام 

بَعَثنْا فیِ کُلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً »وَ لَقَدْ ( آن را از آیه نَاا وَ البَْرَاءَۀِ مِنْ عَدُوِّقطَُّ إِلَّا بِوَلَایتَِنَ مَا بعََثَ اللَّهُ نَبیِّاًباقر ع با بیان این مطلب )

( استنباط کرده است آنجا که خدا از رسولان خود تعهد گرفته است 36)نحل: منهم أنَِ اعبُْدُوا اللَّهَ وَ اجْتنَِبُوا الطَّاغُوتَ«

 
شمنان خدا و رسولش دوستى کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان که با دیابى هیچ قومى را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمى. 1

 ...آنها »حزب اللَّه« اند؛ ...ه،باشند؛ آنان کسانى هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحى از ناحیه خودش آنها را تقویت فرمود

 .430ت کوفی، ص سیر فرا، تفکوفى، فرات بن ابراهیم. 2

خدا  یآن کس که برا مانه؛یللّه فهو ممّن کمل إ ی: »من أحبّ للّه و أبغض للهّ و أعطدیفرما یامام صادق)ع( م ،یگرید تیدر روا. 125، ص 2. کافی، ج3

 (124ص)همان،  او کامل شده است.« مانیاست که ا یخدا ببخشد، از کسان یاکند و بر یخدا دشمن یبورزد، برا یدوست

 .200ق، ص1397، تهران، صدوق، الغیبة للنعمانی، ابن أبی زینب، محمد بن ابراهیم. 4

لَى تیِنَ عَلِشِیعتَنَِا المُْتمََسِّکیِنَ بحَِبلْنَِا فِی غَیبْةَِ قَائِمنَِا الثَّابِطُوبَى . 361، ص 2ق، ج1395ة، اسلامیه، تهران، کمال الدین و تمام النعم، ابن بابویه، محمد بن على. 5

 هُمْ وَ هُمْ وَ اللَّهِ مَعَنَا فِی دَرَجَتنَِا یَومَْ الْقیَِامةَِ.هِمْ شِیعةًَ فطَُوبَى لهَُمْ ثُمَّ طوُبَى لَموَُالاتنَِا وَ البَْرَاءَۀِ منِْ أَعدَْائنَِا أُولَئِکَ منَِّا وَ نحَْنُ مِنْهُمْ قدَْ رَضوُا بنَِا أئَِمَّةً وَ رَضیِنَا بِ
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بیت ع لان برائت نسبت به دشمنان اهل در واقع از مصادیق اتم اجتناب از طاغوت، اع 1اجتناب کنند. که از طاغوت

 است.

 جهاد مستمر در راه خدا -11

از ویژگیهای بارز مؤمن بالله، جهاد و مبارزه مستمر در راه خداست، مؤمن واقعی هیچ وقت از این مجاهدت خسته 

  2یا پشیمان نمی شود.

را می  »فی سبیل الله« یا »فی سبیله«بحث جهاد و قتال را مطرح می کند، به دنبال آن آیه که  30ر قرآن حدودا د

 آورد که بیانگر این نکته است که هر جهاد و قتال مورد تایید نیست بلکه باید در راه خدا و حق و حقیقت باشد.

گویا مومنانی به   3خدا مطرح می کند نکته بعدی این است که در آیات متعددی قرآن جهاد را پس از ایمان به

)ع( در یعلالاتر ایمان برخوردار باشند. از این رو حضرت نائل می آیند که از درجات ب فضیلت جهاد در راه خدا

 :ندیفرمایجهاد م فضیلت

 4.«..وَ جنَُّتُهُ الْوَثیِقَة هُوَ لبَِاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الحَْصیِنَةُ وَ... إِنَّ الْجِهاَدَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَْنَّةِ فتََحَهُ اللَّهُ لخَِاصَّةِ أوَْلیَِائِهِ »

گشوده است، جهاد لباس  اشدهیدوستان برگز یبهشت است که خداوند آن را برا یاز درها یجهاد در ،یراستبه

 است. یتقوا، زره محکم و پر مطمئن اله

وا وَ جاهَدُوا بِأَموْالِهمِْ ولِهِ ثُمَّ لمَْ یرَتْابُنَّمَا الْمُؤمِْنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُإِقرآن در وصف مومنان صادق می فرماید: 

مؤمنان واقعى تنها کسانى هستند که به خدا و رسولش (: 15)حجرات:  سَبیلِ اللَّهِ أُولئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَ أَنفُْسِهِمْ فی

اند؛ کردهدا جهاد خود در راه خهرگز شکّ و تردیدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى  اند، سپسایمان آورده

 .آنها راستگویانند

طبق این آیه مومنان زمانی به صفت صادقان نائل می شوند که بعد از ایمان به خدا و رسولش و زدودن شک و 

 ال خودشان.تردید، در مسیر جهاد گام بردارند، آن هم جهاد با مال و امو

تجِارۀٍَ  علَىَ یأََیهَّا الَّذیِنَ ءَامَنوُاْ هلَْ أَدلُُّکمُ: این زمینه می فرماید از طرفی مجاهدات مومن باید مستمر باشد؛ قرآن در

 کنُْتُمْ نْإِ لَکُمْ خیَْرٌ لِکُمْذ وَ أَنفُْسِکُمْ مْوَالِکمُْبِأَ اللَّهِ سَبیِلِ فِی وَ تجَُاهِدُونَ وَ رَسُولِهِ بِاللَّهِ تُؤمِْنُونَ* تُنجِیکمُ مِّنْ عَذَابٍ ألَِیم

 
 .258، ص2ق، ج1380، مطبعة العلمیه، تهران، تفسیر العیّاشی، د بن مسعودشى، محمعیا .1

 ،یل، توبه، نحل، حج، نمل، احزاب، شورعمران، نساء، مائده، انفااز جمله بقره، آل می»جهاد« در حداقل هفده سوره قرآن کراز اهمیت جهاد همین بس که .  2

 در رابطه با جهاد نازل شده است. هیآ 400 بیقر وآمده حشر، ممتحنه، صف  د،یمحمد، فتح، حد

إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بأَِموْالهِِمْ (؛ 76)نساء: سبَیلِ اللَّه الَّذینَ آمَنوُا یُقاتِلوُنَ فی(؛ 218)بقره: سبَیلِ اللَّه إِنَّ الَّذینَ آمنَوُا وَ الَّذینَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی. 3

( 15.)حجرات:بیلِ اللَّهِ أُولئِکَ هُمُ الصَّادقُِونسَ مْ فیإِنَّمَا الْمُؤْمنُِونَ الَّذینَ آمنَوُا بِاللَّهِ وَ رَسوُلهِِ ثُمَّ لَمْ یَرتْابُوا وَ جاهدَُوا بأَِموْالهِِمْ وَ أَنْفُسهِِ(؛ 72)انفال: سبَیلِ اللَّه فُسهِِمْ فیوَ أَنْ

 و ...

 .4، ص5. کافی، ج4
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اید! آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب اى کسانى که ایمان آورده( : 11-10)صف: مُونَتَعْلَ

راه خدا جهاد کنید؛ این براى بخشد؟! به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در دردناک رهایى مى

 .بدانید شما )از هر چیز( بهتر است اگر

 لیدی آیه:برخی نکات ک

قبل، با  هیءامنوا ... تؤمنون باللّه و رسوله( معناى »آمنوا« در آ نیالذ هایّأیداراى مراتب و مراحل است. ) مان،یا. 1

مرتبه  کی»آمنوا« ناظر به  نیحاصل خواهد بود. بنابرا لیو گرنه تحص ؛مسلمّاً متفاوت است هیآ نیمعناى »تؤمنون« در ا

 آن اشاره دارد. گریمراتب د هو »تؤمنون« ب است مانیه نخست( از ا)مرتب

ءامنوا... تؤمنون باللّه و رسوله( فعل  نیالذ هایّأیباشند. ) داریبه خدا و رسول او پا شیخو مانیبر ا دیمؤمنان، با. 2

 قد ارزش است.هاى مقطعى و متزلزل، فا مانیآن است که ا انگریر مى کند و بمضارع »تؤمنون« افاده استمرا

فعل مضارع »تجاهدون« دلالت بر استمرار  ؛(اللَّهِ سَبیِلِ فیِ تجَُاهِدُونَو مستمر در راه خداوند ) وستهیلزوم جهاد پ. 3

 این همان نکته ای است که به عنوان ویژگی مومن بر شمرده ایم. د.دار

 هَلْ أَدلُُّکمُرتى بس سودمند و بزرگ )راه خدا، تجاو مستمر در  وستهی)ص( و جهاد پامبریبه خدا و پ داریپا مانیا. 4

 ...( تجِارَۀٍ عَلىَ

تُنجِیکمُ مِّنْ بخش انسان از عذاب دردناک الهى ) ىیاستوار به خدا و رسول او و جهاد در راه خدا، رها مانیا. 5

 ...( عَذَابٍ ألَِیم

 (اللَّهِ سَبِیلِ فیِ تجَُاهِدُونَاشد. )است که در راه خدا و براى جلب رضاى او ب نیارزش جهاد، به ا. 6

 جهاد کبیر

است؛ یا جهاد اصغر یا جهاد اکبر و یا جهاد کبیر. که در این عنوان به دنبال بحث  مومن در همه حال مشغول جهاد

است و یا در جهاد، باز مومن یا در حال جهاد و مقاتله با دشمنان دین خد درباره جهاد اکبر نیستیم. اما در دو نوع دیگر

 حال جهاد کبیر است. 

از  نیبنابر ا( 52)فرقان: رًا؛یجِهادًا کَب بهِ هِدهُموَ ج نَفِریطِعِ الکفَلا تُمراد از جهاد کبیر، عدم اطاعت از کفار است: 

 بنما! یجهاد بزرگ [ با آنانآن ]= قرآن لهیکافران اطاعت مکن، و بوس

 کبیر می فرماید: امام خامنه ای حفظه الله در تبیین جهاد 

است؛ جهاد  یاست لکن جهاد باق یفیضع اریبس اریو متعارف احتمال بس یسنّت یِکشور ما جنگ نظام یامروز برا

 اریبس ینامع کیجهاد  ست؛ین یجنگ نظام یمعنافقط به ست،یقتال ن یمعناجهاد فقط به. است گرید زیچ کی

 جاهِدهمُوَ : نام نهاده «ریجهاد کب»متعال در قرآن آن را  یهست که خدا یجهادها جهاد نیدر ب. دارد یترعیوس

قرآن با آنها  یلهیوسبه یعنی «بهِ جاهدِهُم»به قرآن،  یعنی« بهِ»فرقان است؛  یمبارکه یسوره رًا؛درکبَی جِهادًا بِه
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 یمکّه جنگ نظام رد! زیعز یدرست توجّه کنند جوانها. در مکّه نازل شده هیآ نیا. رًایجهاد کن؛ جِهاداً کَب

آن ... بود؛  یگریکار د کردندیکه آنها م ینبودند، کار یو مسلمانها مأمور به جنگ نظام غمبرینبود؛ پ مطرح

 یاست که خدا یزیاطاعت نکردن از کفّار همان چ ....[ است] تیّو مقاومت و عدم تبع یستادگیا گر،یکارِ د

 نی، منتها در ب ...اصغر استجهاد اکبر و جهاد  یبندمیاز تقس ریغ یبندمیتقس نیا. ریمتعال به آن گفته جهاد کب

 یعنی «ریجهاد کب. »است نینام نهاده که آن هم «ریجهاد کب»متعال آن را  یجهاد هست که خدا کیجهاد اصغر 

. با تو قرار گرفته اطاعت نکن یمبارزه دانیکه در م یخصماطاعت نکردن از دشمن، از کافر؛ از  یعنیچه؟ 

 دانیدر م تیّمختلف؛ تبع یدانهاینکردن در کجا؟ در م تیّتبع. نکن تیّتبع ت؛یّتبع یعنیچه؟  یعنیت اعاط

شد  نینکن؛ ا تیّمختلف از دشمن تبع یدانهایدر م. هنر دانیفرهنگ، در م دانیاقتصاد، در م دانیدر م است،یس

 .«ریبجهاد ک»

 یهیآ. کندیم هیخود را مکرّر به آن توص برغمیمتعال پ یقدر مهم است که خدانکردن آن تیّتبع نیا

تقوا داشته ! غمبریپ[ دیفرمایم] نَ؛فِریاتَّقِ اللهَ وَ لا تُطِعِ الک یُّالنَّبِ هَایُّاَ: احزاب یمبارکه یاوّل سوره یدهندهتکان

 ییفشارها میدانیما م تو را، مشکلات میدانیما م (1:احزاب)ماً،یحک مًایکانَ عَل اللهَ نکن؛ اِنَّ تیّباش و از کافران تبع

 ن؛فِریوَ لا تطُِعِ الک. باش، اِتَّقِ اللهَ، حواست جمع باشد یاله یامّا شما مراقب امر و نه ...می کنندکه بر تو وارد 

 عمَلونَمِن رَبِّکَ انَِّ اللهَ کانَ بمِا تَ کَیاِلَ یوحیکار کن؟ وَ اتَّبعِ ما نکن، پس چه نیاطاعت از کافر خب،... 

 یزندگ یبرنامه ،یکار دار یتو برنامه ؛ینکن؛ تو برنامه دار تیّاز آنها تبع... :[ دیفرمایم( ]2احزاب:.)رًایخَب

اسلام  یتو است، برنامه اریتو است، اسلام در اخت اریتو را تنها نگذاشته است؛ قرآن در اخت یاله یوح ؛یدار

سؤال است که خب، خطر وجود دارد، فشار  نی، جواب ا[آن]پشت سر .. .راه را برو نیا ست؛تو ا اریدر اخت

توکلّ . کن هیفشارها به خدا تک نیا یدر مقابل همه( 3:احزاب)؛لاًیبِاللهِ وکَ یاللهِ وَ کَف یعَلَ لوَ تَوکََّ آورند؛یم

 نیتوکّل ا ؛ستین نیار را انجام بدهد؛ اعوض شما ک دیایتا خدا ب دینیبنش دیکه کار را رها کن ستین نیا شیمعنا

متعال شما را کمک  یکه خدا دیداشته باش نیقی وقتنآ د،یتلاش کن د،یزیعرق بر د،یفتیاست که شما راه ب

 1. است نیا یاسلام یجمهور یخواهد کرد؛ امروز مسئله

 تبعیت و سازش با دشمنان است.اکبر و جهاد کبیر و عدم بنا بر این از خصوصیات مؤمن جهاد اصغر و جهاد 

 دین خدا صرتن -12

یکی از صفات برجسته مؤمنین نصرت دین خدا و حضور در جبهه دفاع از دین حق است. در جریان شناسی اعتقادی 

ن از آنها یاد می و فکری افراد در قبال دین، گروهی که پذیرندگان دین و یاران و ناصران دین هستند با  عنوان مؤمنی

 
 .3/3/1395، السلامهیعل نیامام حس یپاسدار تیدر دانشگاه افسرى و ترب ناتایب. 1
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صرت دین و آمادگی فداکاری برای در قبال دین همانا ورود به میدان نولین نشانه برای تشخیص موضع افراد شود. ا

حفظ دین و مقابله با مخالفان و براندازان دین است. پس می توان از خصوصیات برجسته یک مؤمن حقیقی یاری 

ص( و حت تأیید، تقویت و پیروزی پیامبر )ای تبارک و تعالی به صراگری و نصرت او نسبت به دین را بر شمرد. خد

وَ  بنَِصْرِهِ أَیَّدکََ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ هُوَ الَّذی»دان آمدن مؤمنین اعلام و می فرماید: امت اسلامی را با کمک و به می

به وسیله مؤمنان نیرومند و  ،ه تو را با یارى خود(؛ یقیناً خدا تو را بس است ؛ او کسى است ک62باِلمُْؤْمنِینَ )انفال: 

 1«ساخت.

پس نشانه صدق در ایمان و داشتن ایمان راستین، حضور در میدان نصرت خدا و دین اوست. خداوند تبارک و 

تعالی در توصیف مؤمنان صادقی که برای یاری دین خدا و رسیدن به خشنودی او از شهر و دیار خود بیرون شدند می 

أُولئِکَ همُُ  وَ رَسُولهَُ اللَّهَ ناً وَ ینَْصُروُنَهِمْ یبَْتَغُونَ فضَْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رضِْواالَّذینَ أُخْرِجوُا منِْ دِیارِهمِْ وَ أَمْوالِید: »... فرما

جویند مىى خدا را (؛ آنان که از دیار و اموالشان بیرون رانده شدند، در حالى که آنان فضل و خشنود8الصَّادِقُونَ )حشر: 

 در ادعاى ایمان داشتن راستگویند.« کنند، اینانو خدا و پیامبرش را یارى مى

مؤمن از یک طرف ناصر دین خدا و تقویت کننده و برپادارنده دین خداست و از طرف دیگر مؤید من عندالله و 

ؤمن به نصرت دین خدا که اگر م منصور از طرف خداست. کتاب الهی در آیاتی چند به این حقیقت توجه داده است

پیروزی و اقتدار می رساند. خدای د بروز دهد، خدا هم او را یاری و نصرت کرده و به برخیزد و این ویژگی را در خو

 اگر ! مؤمنان (؛ اى7د: »یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا إِنْ تَنصُْرُوا اللَّهَ ینَْصرُْکُمْ وَ یُثبَِّتْ أَقْدامَکُمْ )محمتبارک و تعالی می فرماید: 

 .«سازدمى استوار را هایتان گام و کندمى رىای را شما هم خدا کنید، یارى را خدا

 یارى را او[ دین] که کسى به خدا قطعاً (؛ و40حج:)عَزیزٌ  لَقَویٌِّ اللَّهَ إنَِّ ینَْصرُُهُ مَنْ اللَّهُ لیََنصُْرَنَّ »وَو می فرماید: 

 است.«  ناپذیرشکست نیرومند سخت خدا که چرا دهد،مى یارى کند،مى

تعالی پشتوانه کسانی قرار گرفت و هنگامی که نصرت الهی نازل شد، پیروزی قدرت مطلق حق  بدیهی است وقتی

(؛ 160نَ )آل عمران: ؤمِْنُووَ عَلىَ اللَّهِ فَلیَْتَوکََّلِ الْمُ ...لَکُمْ  إِنْ ینَْصُرکْمُُ اللَّهُ فَلا غالِبَمؤمنان نیز قطعی و نهایی است. »

ه کسى بعد از او شما را یارى کس بر شما چیره نخواهد شد، و اگر شما را واگذارد، چاگر خدا شما را یارى کند، هیچ 

 2.«خواهد داد ؟ و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند

 
و بالمؤمنین «؛ اى پیامبر! خداى متعال تو را، هم به  بنصره فرماید: »هو الذّى أیدّکفرماید: »قرآن کریم مىامام خامنه ای)دام ظله( در بیان این آیه کریمه می.  1

)نرم افزار حدیث ولایت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، بیانات امام خامنه  ؤمنین، مؤیّد قرار داد و کمک کرد.طریق م وسیله نصرت خودش و هم از

 (8/9/74،  سراسر کشور به مناسبت هفته بسیجای در دیدار فرماندهانِ نواحى، پایگاهها و گردانهاى بسیج 

احساس تعهد و مسئولیت کردیم و وارد میدان شدیم، غلبه با ما بوده است؛ »فَإِذا  ... که ما توانستیم درست بفهمیمهرجائى  می فرماید:امام خامنه ای)دام ظله( .  2

بیانات یت، همان، حدیث ولانرم افزار  وارد میدان مواجهه شدید، غلبه با شماست، شما برنده هستید. ن و با بصیرتوقتى با ایما(، 23 : مائده) دَخلَتْمُُوهُ فَإِنَّکُمْ غالِبُونَ«

 .1389/ 10/ 19دى،  19در دیدار مردم قم در سالروز قیام 
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وَ اذکُْرُوا إذِْ ه است: »فرمود خدای تبارک و تعالی یکی از نمونه ها و مصادیق نصرت خود را برای مؤمنان ذکر و

النَّاسُ فَآواکمُْ وَ أَیَّدَکُمْ بنَِصرِْهِ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکمُْ  طَّفَکمُُعَفُونَ فِی الأَْرْضِ تخَافُونَ أنَْ یَتخََأَنْتُمْ قَلیلٌ مُستَْضْ

شدید، و اندک بودید، و ناتوان و زبون شمرده مى گروهى (؛ و یاد کنید هنگامى که شما در زمین26تَشْکُروُنَ )انفال: 

د ]تا نابود کنند [ پس خدا شما را جا و مأوی داد و با ترسیدید که مردم ]مشرک و کافر [ شما را برباینره مىهموا

 گزارى کنید.اش به شما روزى بخشید تا سپاسیاریش نیرومندتان ساخت، و از ]نعمت هاى[ پاکیزه

عامل پیروزى این است ل دانسته می فرماید: یز عامل پیروزی را ایمان آگاهانه توأم با اقدام و عمهبری نمقام معظم ر

ایمان درستى داشته باشد، و این ایمان راسخ باشد، و این ایمان  -در یک مقیاس بزرگ، یک ملّتى -که یک جماعتى

اشد؛ اینها وقتى روى هم گذاشته شد، نصرت مراه ببا عمل و اقدام ه همراه باشد، و این ایمان و بصیرت با بصیرت

 1.قطعى است

 الهی و قوانین قاطعیت در اجرای احکام -13

مومن واقعی در اجرای احکام و قوانین الهی ملاحظه هیچ فرد یا گروهی را نمی کند و آن را خط قرمز حدود الهی 

از پیامبرانش می خواسته که با قوت به دستورات  می داند. آیات متعدد قرآن نشانگر این است که خداوند با قاطعیت

( قرآن شبیه همین 12)مریم: خذُِ الْکتِابَ بِقوَُّۀ یا یحَْیىد: . به عنوان نمونه به حضرت یحیی ع می فرمایاو عمل کنند

 تعبیر را به حضرت موسی دارد آنجا که الواح به دست ایشان رسید:

او در الواح  ( و براى145. )اعراف: خذُْها بِقُوَّۀٍ..ءٍ فَ لِکُلِّ شَیْءٍ موَْعِظةًَ وَ تَفصْیلاًکُلِّ شَیْ وَ کتََبنْا لَهُ فِی الْأَلْواحِ منِْ

 2پس آن را با جدّیت بگیر... -اندرزى از هر موضوعى نوشتیم؛ و بیانى از هر چیز کردیم

واى آن را اجرا کند و در راه گسترش اى محکم محتمقصود از گرفتن کتاب با قوّت آن است که با قاطعیت و اراده

با  شود ودون قوّت و قاطعیت پیروانش اجرا نمىبگیرد، که هیچ کتاب و مکتبى بمعنوى بهره آن از هر نیروى مادى و 

 3د.روسستى و مسامحه از پیش نمى

وَ لا تَأْخُذکْمُْ : ویژگی مومن را عدم احساساتی شدن و قاطعیت بر می شمرد 4و یا قرآن در باره اجرای احکام الهی

هرگز در باره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید : الْیَوْمِ الْآخِرنْ کنُْتمُْ تُؤمِْنُونَ باِللَّهِ وَ دینِ اللَّهِ إِ بِهمِا رَأْفَةٌ فی

 .اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید

 
 1392/ 10/ 19، 1356ماه دى 19بیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام   . 1

 بقره همین تعابیر را دارد. 93و  63. همینطور آیات: 2

 .326، ص12. رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج3

 مانند اجرای حد بر زانی و زانیه.مذکور  . در آیه4
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 مداهنه و سستی در دین ممنوع

 اید: که خداوند به پیامبرش می فرماهل مداهنه و سستی نیست؛ چنان از طرفی مومن نسبت به دین خود 

موافقت  (نه زبانى و نه عملى)گران به هیچ وجه تکذیببا  (9-8)قلم: دُّوا لَوْ تُدْهنُِ فَیُدْهِنُونَوَ* فَلا تُطعِِ الْمُکَذِّبِینَ

 .مشى توأم با انحراف از مسیر حق(آنها دوست دارند نرمش نشان دهى تا آنها )هم( نرمش نشان دهند )نر، مکن

ماست  "اى روغن مالى، و به اصطلاح فارسىاى روغن، و ادهان و مداهنه به معنه معنب "هندُ"از "یدهنون "کلمه

گران دوست است، که کنایه است از نرمى و روى خوش نشان دادن. و معناى آیه این است که این تکذیب "مالى

به دین تو روى  ین آنان روى خوش به ایشان نشان دهى، ایشان هم با نزدیک شدندارند تو با نزدیک شدن به دمى

خلاصه اینکه دوست دارند کمى تو از دینت مایه بگذارى، کمى هم آنان از دین خودشان  خوش به تو نشان دهند، و

 1.مایه بگذارند، و هر یک در باره دین دیگرى مسامحه روا بدارید

دستور خدا  یاجرا که او در دیبردار یعل یی)ع( فرمود: »زبان از بدگویعل تیشخص)ص( درباره امبریکه پ چنان

 واللهّ» درباره خود فرمود: رمؤمنانیام زیو ن 2ت.سیخدا اهل سازش و مداهنه ن نیاست و نسبت به د ریپروا و سخت گ یب

 «مداهنه و تسامح نکرده ام. نمیبه خدا، هرگز در د سوگند 3ی؛نید یلاأدهنَتُ ف

او نبود  اریقدرت در اخت ، هرچندخلیفه سوم عقبه در زمان دبنیکردن حد بر ول یبه هنگام جار حضرت، نیچن هم

 یاحکام اله یآن حضرت در اجرا تیقاطع انگریساخت که ب یرا جار یکه داشت حکم اله یتیاما با نفوذ و موقع

 تیقاطع نیکه ا نیحضرت قبل از ا کهاست  نیاسازد  یزمامداران ممتاز م گریهمه، آنچه حضرت را از د نیاست. با ا

 ینفسان یرا اجرا کند و با خواسته ها نیتمام قوان دیعمال نمود و کوشاِ ،داشته باشد نسبت به خود انگریرا نسبت به د

به شدت مبارزه کرد و  زدیکه بر ضد اوست بپره ینیقوان یامر سوق دهد که از اجرا نیکه ممکن است زمامدار را به ا

و  یاسیس یتواند در رخدادها یبه کار نبرد نمد را در مورد خو تیقاطع نیکه انسان ا یعمل نشان داد تا زمان در

 کرد: یخود سفارش م ارانیجهت بود که به  نی. بدردیآن را به کار گ یاجتماع

اِذاَ  الحَقِّ یاهِبَ الظُّلمَة فتُهْلِکوُا وَ لاَتُداَهِنُوا فِ... و لاتُرخِّصوُا لاِءنْفسُِکُم فَتُداهِنُوا وتذَْهَبُ بکم الرُخَصُ مذََعبِادَاللّهِ»

از حد و  شیب یاجازه مداهنه ]آزاد شیبندگان خدا!... به نفس خو یا 4؛نایوَ عَرَّفتُْمُوهُ فَتخَْسرُِوا خُسْرَانَا مُبِ کُمْیْوَرَدَ عَلَ

و حق بر شما رو آورد، هرگز مداهنه  دیا شناختکشاند و آن گاه که حق ر یکه شما را به ستم م دی[ ندهیسهل انگار

 «رسد. یآشکار به شما م یانیکه ز دینکن

 
 371، ص19. طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج1

، الله على العباد رفة حججالإرشاد فی مع(، مفید، محمدبن محمد، هِ عَزَّ وَ جلََّ غیَْرُ مُدَاهِنٍ فِی دِینهِارفَْعوُا أَلْسنَِتَکُمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَإِنَّهُ خَشِنٌ فِی ذَاتِ اللَّ. )2

 .173، ص 1ج

 به نقل از نهج الصباغه. 537خلفا، ص  خیتار .3

 150. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص 4
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 احکام از خود شروع اجرای

 کیکه به عنوان  یا هیاز سهم یکرد که حت یرینسبت به خود آن قدر سخت گ یاحکام اله یدر اجرا حضرت

که  یخود )باغ ییبود، از دارا نیسلمم فهیو خلکه حاکم  یزمان یالمال داشتند بهره نبرد و حت تیفرد مسلمان از ب

 یو نفس خود را از باب مواسات و همگون وردنخ ریگاه از غذا س چیآن حضرت ه 1کرد. یاستفاده م هنیداشت( در مد

شدت عمل آن حضرت نسبت به خود تا آن جا ادامه داشت  نیا 2داشت. یجامعه گرسنه نگه م فیو طبقه ضع رانیبا فق

خشک  یروغن به نان ها ای تونیز یرترحم مقدا ی)ع( از رونیکه مبادا امام حسن و امام حس نیرس اکه حضرت از ت

که از او سؤال کرد:  ینمود. و در جواب شخص یخود را مهر و موم م یمصرف یمخصوص نان ها اناضافه کنند، انب

لازم است در  نیراست انیشوایامان حقّ و پبر شما حرام است؟ فرمود: نه، بلکه بر ام تونیروغن و ز نیده از ااستفا ایآ

نشود و هر وقت فقر بر آنان  رانیفق انیباعث طغ یرکنند تا فقر و نادا یو ناداران زندگ رانیفقمانند خود ه یشتیامور مع

 3مانند ماست. زین نیرالمؤمنی: بر ما چه باک! سفره امندیفشار آورد بگو

 ا بر اوکه شرع یاز موارد یداند، بلکه به عنوان زمامدار حت یلازم متمام احکام را بر خود  یحضرت نه فقط اجرا

فرار از  یبرا ینه تنها به دنبال راه بیترت نیبد 4 کند. یکه حاکم مسلمانان است اجتناب م نیبه لحاظ ا ستیواجب ن

مسلمانان  رو که زمامداردانست از آن  یمشروع م گرانیاو و د یکه قانون برا را یقانون نسبت به خود نبود، بلکه موارد

 خود فراهم آورده بود. یشخص یزندگ یرا برا طیشرا نیخت تردانست و س یخود مشروع نم یبود، برا

در  ست،یاو مطرح ن یخدا برا یجز رضا یزیکند و چ یگونه با نفس خود رفتار م نیکه ا یاست فرد یعیطب

 اتیو فهم خود از آ امبریقانون را حکم خدا و پ ریسخلافت، م یباشد. حضرت از ابتدا ریسخت گ یاحکام اله یاجرا

 یبرا یا لهیوس یو نژاد یلگیقب تیداشتند با استفاده از موقع یکه افراد سع یقرار دادند و در مواردسول الله و کلام ر

شاعر  یاشحد توسط آن حضرت بر نج یتوان به اجرا ینمونه م یبه شدت با آنان مقابله کرد. برا ابند،یفرار از قانون ب

)ع( و از شاعران عصر یامام عل اصحاباز  ،یروف به نجاشبن عمرو، مع سیکه شرب خمر کرده بود اشاره نمود. ق

 
ا ود را بمن نفس خ همانا :ندیفرما یم فیبه عثمان بن حن یحضرت در نامه انمونه دیگر :  .137، ص41ج؛ بحارالانوار، 400، ص3ج ر،یالکامل ابن اث.  1

توانستم از عسل پالوده و مغز  یخواستم م یماند. اگر م داریلغزشگاه پا یروزهاست در امان ماند و بر کرانه ها نیتر میکه پرب یپرورانم تا در روز یم یزگاریپره

 مامهی ایدر حجاز  دیکه شا د،یهد کشها نخواخوراک  دنیو حرص من به گُز دینخواهد گرد رهینفس من بر من چ یهوا کنیاستفاده کنم، ل شمیگندم و بافته ابر

 ییبه پشت دوخته، و جگرها یباشند که از گرسنگ ییم هاشک رامونمیبخوابم و پ ریرواست که من س اینخورد. آ ریس یهرگز شکم ایبرد  یحسرت گرده نان یکس

نهج  )نشوم... . شانیبر ا یالگو و نمونه ا یدر سخت این نباشم؟ آنا کیرروزگار ش یها یندیو در ناخوشا ندیگو رمؤمنانیبسنده کنم که مرا ام نیبد ایسوخته؟ آ

 (45صالح، نامه  یالبلاغه صبح

 .331، ص1ج عه،یالش انیاع. 2

 .199)ع(( صیواصولها )چاپ اول، مؤسسه الامام عل عهیاصل الش ن،یآل کاشف الغطاء، محمدحس. 3

 یفرزند خواهر خود، سکن یمخزون رهیکردند و در منزل جعدۀ بن هب یمارۀ( خوددار)دارالا در قصر حکومت یحضرت هنگام حکومت در کوفه از زندگ. 4

 3ص ن،ی. وقعة صفدندیگز
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 یم خیهم چنان بر صفحات تار نیدر نبرد صف رمؤمنانیسپاه ام هیروح کیاو در تحر دیبود. اشعار و قصا شیخو

رفت و به وسوسه او و به اتفاق هم  یزل ابوسماک اسدماه مبارک رمضان، به من یاز روزها یکیدر  یدرخشد. نجاش

ها از واقعه مطلع شدند. مأموران حکومت  هیآنان، همسا یرج شدند. از سروصداخا یعیو از حال طب دندیشراب نوش

به جهت  انهیهشتاد تاز ،یحکم اله ی)ع( در اجرای. علختیکردند و ابوسماک از صحنه گر ریرا دستگ ینجاش یعلو

 زد. یبه جهت شکستن حرمت ماه رمضان بر نجاش انهیتاز ستیب شرب خمر و

 اجرای احکامی قاطعیت در ونهمن

از جمله  انیمنیاز  یشاعر بزرگ کوفه، بر بستگان او گران آمد. گروه ،یحد شرب خمر بر نجاش یاجرا انیجر

کرده بودند، ناراحت شدند.  یاهمره نیدر نبرد صف زی)ع( را نیبودند و عل ینجاش لهیکه از قب یطارق بن عبدالله نهد

که در  میا دهی! ما هرگز ندنیرالمؤمنیام ایو گفت:  مد)ع( آیسخت برآشفته بود نزد عل انیجر نیکه از ا یطارق نهد

 نیباشند، تا ا کسانی ز،یو تفرقه گر لتیو تفرقه با اطاعت کنندگان و مردان فض تیحق و عدل، اهل معص انینزد وال

 ازو دفاع  لتیبا آن همه فض ینجاشبود که  نی. تصورمان ایکرد نیچن یکه با برادرمان نجاش میدیکه امروز تو را د

و ما را  یما را به درد آورد یکه دل ها یکرد یکار ی. شما با برادر ما نجاشردیگ یتو، مشمول رأفت و مهرت قرار م

و  دیما را به دوزخ خواهد کشان میریبگ شیپکه اگر آن راه را در  یکشاند یو ما را به راه یاز هم پراکنده ساخت

 فرمود: میاز قرآن کر یا هی)ع( در جواب او با استناد به آیحضرت عل شد. میاهمعذّب خو

 یاست و فقط خاشعان م نیبر همگان سنگ ی! حدود الهیبرادر نهد یا ی. آرن«یالخاشِع یإلاّ علَ رۀٌیإنّها لکب »و

 1توانند آن را تحمل کنند... .

 پذیریبیدار دلی و حق  -14

نشانه های این سرمایه معنوی این است که قلب مؤمن با یاد  3گرا است. و اثرپذیر و حق 2مؤمن دارای دلی زنده

خدا سرشار از خوف الهی می گردد و با تلاوت کتاب الهی ایمانش رو به ازدیاد و کمال می گذارد. خدای تبارک و 

 می  فرماید: تعالی

 
 .9، ص41بحارالانوار، ج. 1

 بان خودامام خامنه ای حفظه الله در یادداشت تجلیلی که بر کتاب »وقتی مهتاب گم شد« که روایت حماسه و جانبازی و سرزندگی شهید خوش لفظ از ز.  2

ع(؛ یاوران خدا ... و آنگاه فضای معنویت و معرفت؛ اوست، نوشته اند:  »بچه های همدان؛  بچه های صفا و عشق و اخلاص؛ مردان بزرگ  و بی ادّعا؛ یاران حسین )

ه او نتوانسته از سرزندگی و بیداری ت آزرددلهای روشن، همّت ها و عزم های راسخ؛ بصیرت ها و دیده های ماورائی ... راوی خود یک شهید زنده است. تنِ بشدّ

 ، پشت جلد.1396ن، شوره مهر، دل او بکاهد. ر.ک. حمید حسام، وقتی مهتاب گم شد، چ بیست و ششم، تهرا

رحوم ه قول مب این ویژگی از صفات برجسته مؤمنان راستین است. دل مؤمن چون گل لطیفی است که با نسیم سحری فیض الهی شکوفا و طوفانی می شود..  3

 صائب: پریشان شود گل به باد سحر ******* نه هیزم که نشکاندش جز تبر
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؛ (2)انفال:ربَِّهِمْ یَتَوکََّلُونَ  تهُْمْ إیماناً وَ عَلىمْ وَ إِذا تُلیَِتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَذینَ إِذا ذکُرَِ اللَّهُ وَجِلتَْ قُلُوبُهُإِنَّمَا الْمُؤمِْنُونَ الَّ»

شود، و هنگامى که آیات او را بر آنان ىهایشان ترسان ممؤمنان، فقط کسانى هستند که وقتى یاد خدا شود دلتحقیقا 

 1.«کنندشان توکل مىافزاید ، و بر پروردگاروانند به ایمانشان مىخمى

خدای سبحان از کسانی یاد می کند که با شنیدن پیام الهی بواسطه داشتن دلهای آماده، اشگ شان جاری و اعتراف 

 یقَُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا ممَِّا عَرفَُوا مِنَ الحْقَِّ منَِ الدَّمعِْمْ تفَیضُ أعَیُْنَهُ لىَ الرَّسُولِ تَرىوَ إِذا سَمعُِوا ما أُنْزِلَ إِبه ایمان می کنند. »

بینى به سبب نازل شده بشنوند، دیدگانشان را مىرسول خدا ؛ و چون آنچه را که بر (83)مائده:  الشَّاهِدینَ فَاکتُْبنْا مَعَ

ما! ایمان آوردیم، پس ما را در زمره گواهان گویند: اى پروردگار شود، مىریز از اشک مىاند، لبآنچه از حق شناخته

 .«به حقّانیتّ پیامبر و قرآن [ بنویس] 

ادوُا مَ عِنْدَهمُْ إِذَا ذکُِرَ اللَّهُ ...وَ اللَّهِ لَقَدْ أدَْرکَْتُ أقَْوَاماً »بیدار دل و بینا می فرماید:  انمؤمناین علی )ع( در توصیف 

خدا یاد می شد همچون درختی )که در به خدا قسم من مردمانی را دیده ام که چون در نزد آنان  2؛کمََا یمَِیدُ الشَّجَرُ

 3ترسیدند و می لرزیدند.تند باد می لرزد( می 

 اعراض از بیهودگی و لغو -15

است. خدای تبارک و تعالی در ی وی از بیهودگی و امور لغو و بی فایده از صفات نیک مؤمن اعراض و خوددار

(؛ همانا مؤمنان 3و 1نَ )مؤمنون:  * ... الَّذینَ هُمْ عنَِ اللَّغوِْ مُعْرِضُورستگار می فرماید: »قَدْ أفَْلحََ الْمُؤمِْنُونَوصف مؤمنان 

 ند.همانان که از بیهودگی ها دوری می کن ... به رستگاری رسیدند

سات شادی و خنده نیست، منظور هر ور بیهوده سرگرمی ها و تفریحات و جلباید توجه کرد که منظور از لغو و ام

ت اگر به اندازه و متعادل باشد نه عبودیت و بندگی انسان نمی گنجد. سرگرمی ها و تفریحا چیزی است که در نظام

 
 الَّذِینَ دند: اگر ما علائمى را که حضرت سبحان براى ایمان ذکر فرموده نداشته باشیم باز هم مؤمن هستیم؟ فرمود: »إِنَّمَا الْمؤُْمنُِونَ. امام راحل عظیم الشأن فرمو 1

شنویم، کو زیادت ایمان؟ فرمود: یات او را مىگوییم، کجا وجلت قلوبنا؟ و این قدر آشنویم و مدام ذکر مى« این قدر ذکر خدا را مىقلُُوبهُُمْ جِلَتْوَ هُإِذا ذُکِرَ اللَّ

، 3امام خمینى قدس سره، جفلسفه  مؤمنین به پروردگارشان متوکلند، کو توکل؟ اگر توکل بود پس این چشم به دست فلان و فلان دوختن براى چیست؟ تقریرات

 343ص

 

بندگان بیداردل و خاشع پرداخته است. امام باقر )ع( می  فرماید: امیر مؤمنان نماز صبح را با مردم . مولای ما در روایتی دیگر به توصیف این 236، ص 2. الکافی، ج 2

آنها نیز به  گریه افتادند. فرمود: به خدا قسم در زمان خلیلم رسول خدا )ص( مردمانی کرد و  خواند و بعد رو به مردم کرد و شروع به موعظه آنان کرد، خود گریه می

جده افتاده ه شب ها را با قیام و سجده بسر می بردند، و قدم ها و پیشانی شان را جایگزین یکدیگر می کردند )هر گاه از ایستادن خسته می شدند به سرا می دیدم ک

دند. به خدا قسم با این همه د بر پای می ایستادند(، با سوز و گداز با خدا نجوا می کردند و آزادی خود از آتش را مسئلت می نمومی شدن و هر گاه از سجده خسته

 مجاهدت و ریاضت باز هم آنان را ترسان و مضطرب می دیدم. همان.

 استوار چنان او در خدا با د و خداباوری او می گوید: شهید صیاد انسهید صیاسالک که از اولین فرماندهان بسیج بود در باره ش والمسلمین الاسلام . حجت 3

ر. ک. نشریه شاهد  .شد نمی ترک ذکر استغفارش و قرآن قرائت. داشت خاصی حال واقعاً و لرزید می نماز هنگام به. دید می خدا محضر در را خود پیوسته بود که

 .49، ص29-32 ش(، شیرازی صیاد علی شهید یادمان، )یاران
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ینی و انسانی قویت سلامت و آمادگی برای دیگر تکالیف دتنها لغو و بیهوده نیست که در جای خودش وظیفه و سبب ت

بر باد می دهند و انسان را از رشد وکمال البته امور بیهوده که نه نفع دنیوی و نه ثمره اُخروی دارد و عمر را  1است.

د. مؤمن ز می دارد در منطق دین لغو و  مؤمن راستین از آنها اعراض و دوری می کنروحی و سلامت و نشاط جسمی با

 »إنَِه ندارد. امام صادق )ع( فرمود: وری دارد که وقتی برای امور لغوی و بیهودبقدری اشتغال به امور اساسی و ضر

امور بیهوده باز  بازی و است که او را ازچنان( مشغول  همانا مؤمن در کار)های اساسی 2«؛ اللَّعبِِ عنَِ لٍشُغُ لَفِی نَالمُْؤْمِ

 می دارد.

رسد با کرامت و  یمبیهوده کند که هر گاه به امور  یم یتیاحساس وقار وشخص چنان در خودشحقیقی ن مؤم

 فیمتعال در توص یکند. خدا یامور نم نیعمر خود را صرف ا یگرانبها هیگذرد و سرما یاز کنار آن م یبزرگوار

اللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً الَّذینَ ... * ... إِذا مَرُّوا بِ نِالرَّحْموَ عِبادُ »: دیفرما یهستند م یقیعباد الرحمن که همان مؤمنان حق

رسد با کرامت و  یم هودهیکه هر گاه به امور ب... هستند  یرحمان، کسان یخدا یبندگان واقع ؛(72و 63)الرحمن: 

 «گذرند. یاز کنار آن م یبزرگوار

 هماهنگی ظاهر و باطن -16

رش زیبا و باطنش خراب، هماهنگی ظاهر او با باطنش می باشد، این منافق است که ظاهاز برجستگی های مؤمن 

: ( وحى کردلیه السلام)عى تعالى بر موسىبه درستى که خدا»رسول خدا)ص( فرمود:  3شرک آلود و ناهماهنگ است.

نْ کانَ باطِنهُُ وَ منَْ کانَ ظاهرُِهُ وَ باطِنهُُ سوَاءً فَهوَُ مؤُْمِنٌ حقَّاً، وَ مَ ،یمنِْ باطِنهِِ فَهوَُ عَدُوَّ نُیمنَْ کانَ ظاهرِهُُ ازْ یمُوس ای»

باشد، پس او حقیقتاً دشمن من است و او نیکوتر از باطنش اى موسى هر کس ظاهر  ولَِیِّی حَقَّاً؛ مِنْ ظاهِرِهِ فَهُوَ َ نُیازْ

  برابر باشد، او مؤمن حقیقی است، و هر کس باطن او نیکوتر از ظاهرش باشد او دوست هر که ظاهرش با باطنش

  4 .«استمن حقیقی 

 
مْرِ الْمَعَاشِ، وَ سَاعةًَ لِمُعَاشَرۀَِ الْإِخوَْانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذِینَ یُعَرِّفوُنَکُمْ امام کاظم )ع( فرمود: اجتْهَدُِوا فِی أَنْ یَکوُنَ زَمَانُکُمْ أَرْبعََ سَاعَاتٍ؛ سَاعةًَ لمِنَُاجَاۀِ اللَّهِ، وَ سَاعةًَ لأَِ.  1

 .409. تحف العقول، ص «السَّاعةَِ تَقدِْرُونَ علََى الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ وَ سَاعةًَ تخَْلوُنَ فیِهَا للِذََّاتِکُمْ فِی غَیْرِ محَُرَّمٍ. وَ بِهَذهِِ»فِی البَْاطِنِ، لَکُمْ صوُنَ عیُوُبَکُمْ وَ یخُلِْ

 .174قرب الإسناد، ص.  2

گاه متصف به آن نیست؛ چرا که مایه رسوایی و سرافکندگی زشت که انسان شرافتمند هیچبیح و بسیار قنفاق و دورویی صفتی است . امام خمینی »ره« نوشته اند:  3

پذیرد : مرحله اول تفکر در در این عالم ، پیش نزدیکان و آشنایان، و ذلت و عذاب دردناک در آخرت است. علاج این خصلت ناپسند، در دو مرحله صورت می

دوم که)اجرای آن( عملی می باشد؛ به این صورت است که انسان مدتی با کمال دقت از حرکات و سکنات خود  مرحله ه است .مفاسدی که مترتب بر این رذیل

ها را عملاً کنار گذارد، و از خدای متعال در مواظبت کند. بر خلاف خواهش نفس اقدام کرده و اعمال و اقوال خود را در ظاهر و باطن درست کند و ظاهرکاری

د است ق طلب کند که او را بر نفس امّاره و هواهای آن مسلط کند، و در این اقدام و علاج با او همراهی فرماید. اگر مدتی بدین حال باشد، امیل توفیین احواخلال ا

و رحمت ولىّ نعمت اف حق ورد الطکه نفس صفا پیدا کند و کدورت نفاق و دورویی از او زایل گردد و آیینه قلب و باطنش از این رذیله پاک و پاکیزه گردد و م

 .159 – 157امام خمینی، چهل حدیث، ص  حقیقی گردد.

  .185 ص الاخبار،جامع.  4
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 تاثیری و محکم یباطارت دو، آن میان بلکه نیستند؛ هم از جدا و مستقل جهان دو انسان، باطن و ظاهره کرد توج باید

 در که اندباطنی عوامل محبت، و معرفت. دهد می تشکیل را انسان وجود اساس باطن، بین این در. دارد وجود دوجانبه

 در سنن و آداب به توجه و مستحبات مراعات باشد، خاموش یداخل موتورهای این اگر. گذارندمی تأثیر عبادت ظاهر

 علی امام فرموده به. افزایدمی را محبت و معرفت و کندمی روشن را درون موتور که است دادنی هُل مثابهبه عبادت،

 نتیجة چشم، اشک خشکی 1نوب؛ذَّال لِکثرۀِ الَّا القلوبُ قَستَِ ما وَ القُلُوب لقَِسوَۀِ الَّا الدُّموعُ جفََّتِ ما(: »السلام علیه)

 ولی است، ظاهری حالتی شود،می محروم چشم اشک از کسی اینکهکاری.« گنه محصولِ سنگدلی و است، سنگدلی

 ثمرۀ نیز، دل قساوت. گذاردمی اثر جسم حالات و ظاهر در و است باطنی امر یک که است قلب قساوت اشریشه

 باید نپذیرد تغییر ظاهر اگر و شد خواهد نمودار ظاهر بر دهد، رخ آدمی باطن در تغییری اگر پس. است زیاد گناه

 .جست طنبا در را آن تأویل

 علیه) علی امام. کندمی کمک جسم خضوع به قلب خشوع و قلب، خشوع پیدایش به جسم، خضوعهمچنین 

 .«است خاشع نیز جوارحش و اعضا باشد شعاخ قلبش که کسی 2جوََارحُِه؛ُ خَشَعَتْ قَلْبُهُ خشََعَ مَنْ: »است فرموده( السلام

 باطنی روحیة پرورش و تقویت در حجاب نوع این باشد، ترهب و بیشتر بانوان مؤمنه ظاهری پوشش و حجاب هرچه

 ظاهری پوشش و حجاب باعث ،باشد بیشتر باطنی و درونی عفت هرچه عکسبر و دارد؛ بیشتری تأثیر عفت، درونی و

 .گرددمی نامحرم اب همواج در بهتر و بیشتر

 ،(زدن گریه به را خود) تباکی مثلاً باشد؛ همراه تصنَّع و تکلَّف با نقش، این اگرچه گذارد؛می اثر باطن بر ظاهر

 بِقوَمٍْ تشََبَّهَ منَْ قلََ فَإنَِّهُ فتَحََلَّمْ حَلِیماً تَکنْ لمَْ إِنْ: »فرمایدمی( السلام علیه) علی حضرت. کندمی اندوهگین واقعاً را فرد

 مردمی همانند را خود که کسی است کم چه ار؛واد بردباری به را خود نیستی بردبار اگر 3مِنْهُم؛ یکونَ أَنْ أوَْشَک إلَِّا

 .«نشود آنان ازجمله و کند

 و لباس در که کسی سو، آن از. سازدنمی شبیه آنان به را خود و شودنمی بیگانگان مقلَّد مؤمن ترتیب، همین به

 پذیریفرهنگ به را او تدریجبه ظاهری شباهت این بگیرد، الگو بیگانه از اجتماعی، فرهنگ و زندگی نوع و قیافه

( السلام علیه) صادق امام. است شده شمرده ناروا و ممنوع اسلام دین در کفار به هتشبَّ جهت همین به. کشاندمی

 لاَ وَ أَعْدَائِی مَطاَعِمَ مُوایطْعَ لَا وَ أَعدَْائِی لبَِاسَ یلبَْسُوا لَا لِلمُْؤْمنِِینَ قُلْ أنَْبیِائِهِ نْمِ نَبِی إِلَی جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَوحَْی: »دفرمایمی

 
 .45 ص ،16 ج الشیعة، وسائل عاملى، حر.  1

 .7768 شماره ،444 ص المواعظ، و الحکم عیون لیثى، محمد بن على.  2

 .207 حکمت البلاغه، نهج.  3
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: بگو مؤمنان به کرد وحی انبیا از یکی به جل و عز خدای 1أعَْدَائِی؛ هُمْ کمَا أَعدَْائِی فیَکونُوا أَعدَْائِی مسََالِک یسْلُکوا

 .«شد خواهند من دشمنان از که نروند من دشمنان راه به و نخورند مرا دشمنان غذای و مپوشند مرا دشمنان لباس

خودسازی اساس، در مسیر در واقع به خدا ایمان ندارد. براین ظاهرسازی و غفلت از باطن، نشانگر آن است که انسان

ح باطن بنماید. البته اگرچه اصلاح باطن تمام سعی و تلاش خود را هم در اصلاح ظاهر و هم در اصلا مؤمنلازم است 

صلاح باطن باشد اما بعد از تلاش معنا نیست که اگر کسی در مسیر امیت بیشتری دارد، اما این بدان نسبت به ظاهر اه

 .نتواند باطن خود را از ظاهرش بهتر نماید، دچار نومیدی شود

 کند.  هماهنگ با اعتقادات و باورهایش رالش و زبان و عم سی است که سعی نماید ظاهر و باطنمن واقعی کمؤ

 2.«طنش بهتر باشد، ترازوی اعمالش سبک خواهد بودهرش از باکسی که ظا»( فرمود: لیه السلامامام باقر)ع 

 3.«ا نباشید( فرمود: در ظاهر دوست خدا و در باطن دشمن خدلیه السلامامام جواد)ع

  مقام معظم رهبری در آغاز درس فقه شان فرمود:

خت و لحظاتی من شما را شدیدا برای خدا دوست دارم حضرت سر بزیر اندا: فرمود( ع)مردی به امام سجاد 

پروردگارا پناه می برم به تو، از اینکه مرا به خاطر تو دوست داشته باشند در حالی که : تأمّل کرد و سپس فرمود

ست دارم بخاطر آنچه که مرا در باره آن سپس حضرت به آن مرد فرمود من هم تو را دو. مرا دشمن باشی تو

 4ست داری. دو

فوری به خطری است که در برابر رد و درس بزرگی برای ما است، توجه نکته اساسی که در این بیان وجود دا

انسان را تهـدید می کند. لذا وقتی آن مرد به حضـرت ای )محبوب بودن نزد مردم بخاطر خدا( چنین پدیده

اس بر این محبوبیت سـپفرمایند: از تو متشکرم، یا خدا را شما را بـرای خـدا دوست دارم نمیکند کـه عـرض می

ی برم به تو از این که مردم مرا به خاطر تو دوست داشته باشند ولفرمایند: »پرودگارا پناه میمی می گویم ، بلـکه

مردم فکرکنند ما مخلصانه برای خدا باشی« و این خطر بزرگی است برای ما، نکند که تـو مـرا دشمن داشته

ظاهر و باطنمان یکی نباشد و مـوجبات  این طور نباشیم، و یم اما حقیقتاً ما،زنکنیم و در راه او قدم میکارمی

 است کـه مردم به خـاطر خـدا ما را دوستغضب الـهی را در خـود بوجود آورده باشیم. و در این صورت 

 5باشد.دشمن ما می -للهّ نعوذ با -دارند ولی خداوند 

 
 .252 ص ،1 ج الفقیه، لایحضره من یه،بابو بن على بن محمد.  1

 .492ص ، 1376شیخ صدوق، الامالی، تهران، کتابچی، چاپ ششم، .  2

 .136ص  ،ق1408حلوانی، حسین بن محمد، نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، قم، مدرسة الإمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، چاپ اول، .  3

 .282ص تحف العقول، . ابن شعبه حرانی،  4

 http://farsi.khamenei.ir/hadis-content?id=5508، دسترسی در سایت معظم له به نشانی: 1389سال  44. درس خارج فقه، جلسه 5
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 استقامت بر حق -17

استقامت  .1به شمار می آید و استدامت و مانند آن از لوازم معنای اصلیاستقامت به معنای طلب قیام است و استمرار 

 2.هاستیدر برابر کژمقاومت و ایستادگی و  و دینداریحق  ریمس، نیدر د یداریپا یبرا یآن اصطلاح یدر مفهوم قرآن

قامت در برابر ترغیب معنادار مؤمنان به است  3 بار در قرآن آمده است. 50قامت و مشتقات آن نزدیک است واژه

توان در کارزار درونى و نمىاى که بدون آن به گونه 4یه قرآن و روایات دینی، بیانگر اهمیت آن است؛دشمنان از ناح

هاى کارزار، مانند جنگ بدر، احد، ل خدا)ص(  در میدانترین علتّ پیروزى یاران رسوبیرونى به پیروزى رسید. مهم

 وده است.ب انخیبر و خندق، صبر و استقامت آن

فرمان الهی به استقامت به استقامت فرمان داده و آثار بسیاری برای آن ذکر کرده است.  5خداوند در آیات فراوانی

 این آیات عبارت است از: رسول خدا)ص(  و یاران ایشان، نشان از اهمیت آن دارد. دو نمونه

 ،یدعوت کن و آنچنانکه مأمور شده ا یواحد اله نییآ نیا یبه سورا  آنان 6؛فَلِذَلِکَ فاَدْعُ وَاستَْقِمْ کمََا أُمِرْتَ . »1

 استقامت نما.«

 یکسان نیو همچن 7ناستقامت ک ،یا افتهیکمََا أُمِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَکَ... ؛ پس، همان گونه که فرمان  فَاستَْقِمْ. »2

 8استقامت کنند[.« دیخدا آمده اند، ]با یکه با تو به سو

 
 .48 -47، ص 11؛ المیزان، ج 341، ص 9التحقیق، ج . 1

 .282، ص 11التحریر والتنویر، ج . ر. ک.  2

بار به صورت اسم فاعل »مستقیم« بکار رفته  37بار آن به صورت فعل و  10کار رفته است که حدود  به بار . واژه استقامت به صورت های فعلی و فاعلی آن،3

 ی( برا6، 41)فصلّت/  موا«ی(، »استق89، 10 /ونسی) ما«ی(، »استق15، 42 /ی؛ شور112، 11»استقم« )هود/  یبار به صورتها 10استقامت  یمشتقات فعل ه،یآ 9در است. 

آثار استقامت، استعمال  انیب ی( برا16، 72؛ جنّ/ 14 -13، 46؛ احقاف/ 30، 41؛ فصّلت/ 7، 9( و »استَْقاموُا« )توبه/ 28، 81 /ری)تکو مَ«یستَْقِیه گونه »مت، و بامر به استقا

 .43زخرف/  61و  36 /سی 4؛ 3ن/ آل عمرا 51اربرد دارد؛ از جمله در که اسم فاعل مصدر استقامت است ک م«یواژه »مستق زین گرید هیآ 37شده است. در 

 .45و 15؛ سوره انفال، آیه 144و 139؛ سوره آل عمران،  آیه 214سوره بقره، آیه . 4

؛ سوره انفال، آیه 148و  146؛ سوره آل عمران، آیه 251؛ بقره، آیه 13؛ سوره احقاف، آیه 30 آیه فصّلت، سوره: های سوره به توان از جمله این آیات می. 5

 اشاره کرد. 102و سوره نحل، آیه  27؛ سوره ابراهیم، آیه 32و  25، 23؛ سوره یوسف، آیه 71؛ سوره یونس، آیه 4؛ سوره ممتحنه، آیه 4یه ه صف، آ؛ سور45

 .15. شوری: 6

ص   امبریصبر و استقامت پده سال پس از  هیآ نیمومنان گذاشته است. ا ژهیص و بو امبریدوش پ را بر ینیسنگ اریبس تیدوم، مسئول هیخصوصاً آ هیدو آ نیا. 7

رسول خدا ص دو یار  دهم،طالب در سال  یشعب اب یکه پس از ماجرا یطینازل شده است آن هم در شرا شیکفار قر یو آزارها تیدر برابر فشارها و اذ ارانشیو 

استفاده  نیشتریب امبر،یپ انیحام نیدان بزرگ ترفرصت فقدهد و کفار قریش سعی کردند از  یس( را از دست م جهیو همراه خویش )حضرت ابوطالب و حضرت خد

حساب شده  غاتیتحت فشار اذیت و تبل ،یگرید ناز هر زما شیجهت، رسول خدا)ص( و مسلمانان ب نیرا برده و فشارهای بیشتری به آن حضرت وارد کنند. به هم

 نیدر ا.( 53، ص1ق، ج 1417چاپ اولّ،  ت،یلاحیاء التراث، قم: مؤسسه آل البالبیت  قریش قرار گرفتند.) طبرسی، إعلام الورى، تحقیق مؤسسة آل یانسان ریو غ

 به استقامت خود ادامه دهند. نشیاراهنگام بود که سوره هود بر رسول خدا)ص( نازل شد و دستور داد که آن حضرت و 

آوردن است که امر به  مانیاصل ا ه،یآ نیمقصود از توبه در ا ید؛ ولبه دلیل منزلت و مقام رسول خدا)ص(، آن حضرت را جداگانه نام بر ه،یآ نیدر ا. 8

 شده است. مانیاستقامت در راه ا
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ا أُمِرتَْ وَ فَاستَْقمِْ کَم ةیت: »ما نَزَلَ على رسول الله)ص( آیة کَانَ أشَدََّ عَلَیْهِ و لا اشَقَ من آنقل شده اس از ابن عباس

 نیو همچن اى افتهی»استقامت کن آنچنانکه دستور  هیاز آ و دشوارتر دتری)ص( شدغمبریبر پ اى هیآ چیه مَنْ تابَ معََکَ؛

 هاىنشانه و شد سفید مقدار این شما موهاى بارهیکاز آن حضرت پرسیدند که چرا به  کسانى که با تو هستند«، نبود.«

ر کرد به جهت این وَ منَْ تابَ مَعَک؛َ سوره هود مرا پی هُود سورۀ »شیََّبتَْنِی: فرمود حضرت گشت؟ نمایان ماش در پیرى

 1«مت کنند(اند )باید استقاکسانى که با تو بسوى خدا آمدهو  :رمایدف جمله که می

رسول خدا)ص(، اسوه استقامت بود و در راه تبلیغ و ارشاد، جنگ و  نکهیبر ا یمبن شود یمطرح م یسؤال نجایدر ا

پس از بعثت، پایداری نمود؛ اما چرا با نازل شدن جهاد، انجام تکالیف الهى و بالاخره در تمام بیست و سه سال زندگى 

در سوره شوری  کرد؛ در حالی که مشابه این فرمان الهی پیرین آیه مرا سوره هود، آن حضرت فرمود که ا 112آیه 

 یباق وستهینیز آمده بود؟ در پاسخ باید گفت: این بار سخن از »وَ مَنْ تابَ مَعَکَ« نیز بود. براى آنکه پیروزى، پ 15آیه 

ر مقابل این بار سنگین، مسئولیت استقامت کند و حضرت نگران این امر بود که امت او د زیبماند، باید امّت پیامبر ن

 آوردن دست به از تراصل مسلّم است که همیشه نگهداشتن و حفظ دستاوردهای پیروزی، مهم ینشانه خالی نماید. ا

»فَاسْتقَمِْ  هیاستقامت امت است که بعد از نزول آ تینشان از اهم ه،یسخنان رسول خدا)ص( بعد از نزول آ 2.است آن

یعنی دامن به کمر زنید، دامن به کمر زنید!« یعنى هنگام  3یش فرمود: »شمََّرُوا شمََّرُوا؛ت به امّت خوکمَا أُمِرْتَ«، حضر

 نیست. وتاهىکار و تلاش بسیار است و جاى هیچ سستى و ک

بلال حبشی، یاسر،  4ارت، خدا می توان به خبّاب بنکننده در بین اصحاب رسول  از جمله نمونه های استقامت

 الی استقامت در بین اصحاب رسول خدا ص امیر مومنان علی ع بود. اشاره کرد که نمونه بارز و ع سمیه و ...

 
 .452ص، 4. میبدی، احمد بن محمد، کشف الاسرار و عده الابرار، ، ج1

 .722، ص 1ش، ج 1385 ا،ی: انتشارات دردلشاد تهرانى، مصطفى، سیره نبوى »منطق عملى«، تهران. 2

 .532، ص 2 ج العلمیة، الکتب دار القدیر، فتح على، نب محمد شوکانی،. 3

گی اسیر شد و شخصی از قبیله خزاعه او را خرید و ساخت. او در جنه شغل آهنگرى داشت و در جاهلیت شمشیر مىک بود تمیم خبّاب بن ارت، از قبیله بنى. 4

ید و از نخستین کسانی بود که مسلمان شد. برخی او را ششمین مسلمان و از ( را شنپس از مدتى آزادش کرد. در همان زمان، خبر دعوت مخفى رسول خدا)ص

خبّاب« به جرم مسلمانى و عشق به رسول خدا)ص(، » (176، ص1، جلأشرافاانساب  ،یبلاذر )د که مسلمانی خود را اظهار کرده است.ان نخستین کسانی دانسته

مقریزی، امتاع الأسماع، به کوشش محمد  )ر چه او را شکنجه کردند، بر استقامت و ایمانش افزوده شد.سخت، ه ها را تحمل کرد و در آن دورانترین شکنجهسخت

در یک روز، هفت بار پیاپى شکم او را سوزاندند. روزى ابوسفیان به خدمتکارانش فرمان داد که ( 108، ص 9ق، ج 1420عبد الحمید، بیروت: دار الکتب العلمیة، 

گاه شد، او را دعا کرد و فرمود: »خدایا! خبّاب را یارى کن.« سردمداران قریش، کنند و روى سر خبّاب بگذارند. وقتى پیامبر از این ماجرا آره سرخ آهنى را در کو

هاى ت کرد. در باره شکنجهاستقام د دست بردارد؛ ولى او در تمام این مدت،خو عقیده و ایمان از تا نهادندمی داغ آفتاب در را او و پوشانیدندزرهى آهنین بر او می

 )همان(قدر صبر کردند تا پوست و گوشتم را سوزاند.آتشى روشن کردند و مرا به پشت روى آن خواباندند و آن  گفته است: یکباراى که بر او رفته، خود وحشیانه

هجرى  37ین که سخت بیمار بود، حضور داشت. او در سال جز صفّ هاى آن حضرت بهخبّاب پس از رحلت پیامبر)ص( در کنار على)ع( ماند و صادقانه در جنگ

 کرد. انیاش  بها را در بارهسالگى درگذشت. امیر مؤمنان، على)ع( بر مزار او ایستاد و گریست و برترین توصیف 73 به سن
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قرار دارد اکنون نیز که نظام مقدس جمهوری اسلامی در معرض شدیدترین تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی 

امت امت بصیر ایران در مواجه با رضایتی سازی مردم از حکومت است، استقو از طرفی با جنگ رسانه ای به دنبال نا

 1مشکلات تنها نسخه گذر از این مرحله حساس است.این 

 امتحان الهیپذیرش  -18

 انسان خلقت از ابتدایی هدف ،عدرواق که است الهی هایسنت از متعال خداوند سوی از هاانسان آزمایش و امتحان

 یتُْرکَوُا أنَْ النَّاسُ أَحَسبَِ» :فرماید می رض فتنه می داند وهمه مردم را در مع کریم قرآن .است بوده عنصر دو این هم

 هرگز و شوندمی اره آوردیم ایمان اینکه گفتن با که اندپنداشته مردم آیا (؛2)عنکبوت: یُفتَْنُونَ لا هُمْ وَ آمنََّا یقَُولُوا أَنْ

 2«گیرند؟نمی قرار آزمایش مورد

وری است و بدون آزمایش، بشر روی تکامل را نخواهد دید. به همین رضانسان آزمایش و امتحان برای زندگی 

 تری برخوردارند. آزمایش سختاز ترین افراد نزد خداوند نیست، حتی مقرب ادلیل هیچ کسی از آزمایش الهی مستثن

الهی می  با کمال وجود همیشه خود را در معرض امتحانات با معرفت به اینکه امتحان الهی قطعی است مومنانسان 

 حضرت علی ع در این باره می فرماید: را در امتحانات سر افراز بیرون بیاورد.بیند و همیشه دعا می کند تا خدا او 

اسْتَعاَذَ فَلیَْسْتَعذِْ  لَکِنْ مَنِ الْفتِْنَةِ لِأَنَّهُ لَیْسَ أحََدٌ إلَِّا وَ هُوَ مشُْتمَِلٌ عَلَى فتِْنَةٍ وَ نَلَا یَقُولَنَّ أَحَدُکُمْ اللَّهُمَّ إِنِّی أعَُوذُ بِکَ مِ

اى نباشد، لکن آن برم، زیرا کسى نیست که در فتنهفردى از شما نگوید: خدایا از فتنه به تو پناه مى 3:مِنْ مُضِلَّاتِ الفِْتَن

 .هاى گمراه کننده پناه ببرددا پناه برد، از آزمایشخ بهخواهد که مى

 قرآن درالهی  ابزارهای آزمایش

 خاصی ابزار به منحصر و است عمومی الهی آزمایش ابزار بقره، 155 و کهف 7و انعام 165 آیة از استفاده با اگرچه

به  ما که است نموده اشاره آزمایش رابزا از بعضی به است، مردم تنبیه و آگاهی برای آن ذکر که آنجا از ولی نیست،

 پردازیم.تعدادی از آنها می

 «.هستند آزمایش وسیلة فقط تانفرزندان و اموال؛ (15:تغابن) فتِْنَة وَأوَْلادُکُمْ أَموَْالُکُمْ إِنَّمَا» فرزندان: و اموال. 1

 
فرموده اند و بر این نکته که استقامت بر حق که مقابل  ن تأکیدامام خامنه ای حفظه الله بارها و بارها بر گفتمان مقاومت و استقامت امت در مقابل دشمنا.  1

 ش با دشمنان حق است آثار فراوانی از عزت و سربلندی و رسیدن به آرمان ها، بویژه ساخت تمدن نوین اسلامی است، روشنگری فرموده اند.  ساز

 

و  ی ابتلاءامتحان. واژهنداز: بَلاء، فتنه و احان استعمال شده است، عبارتش و امتهایی که در قرآن کریم معادل آزمای، واژهشریفة قرآنبا دقت در آیات .  2

  کار رفته است.آیه به 34بار در ضمن  37 مشتقات آن در قرآن کریم

 .93. نهج البلاغه، حکمت 3
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 هرگز و؛ (131:طه)فِیه لنَِفتِْنَهُمْ الدُّنیَْا الحْیََاۀِ زَهرْۀََ مِنْهُمْ أَزوَْاجًا بهِِ مَتَّعنَْا ماَ إلَِى عَینَْیْکَ تَمدَُّنَّ ولَا» مادی: هاینعمت. 2

 آنان تا دنیاست زندگی هایشکوفه اینها میفکن، ایمداده آنان از هاییگروه به که مادی هاینعمت به را خود چشمان

 .«بیازماییم آن در را

 دیگر بعض با را آنها از بعضی چنین این و؛ (53:انعام) بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ فَتنََّا وکََذَلِکَ» :فقيرانتوانگری در مقابل .  3

 .«آزمودیم

 لا رَهُمْأکَْثَ وَلَکِنَّ فتِْنَةٌ هِیَ بَلْ علِْمٍ عَلَى أوُتیِتُهُ إِنَّمَا قَالَ منَِّا نِعْمَةً خَوَّلنَْاهُ إِذَا ثُمَّ دَعاَنَا ضُرٌّ الإنْسَانَ مَسَّ فَإِذَا» نعمت: .4

 جانب از که هنگامی سپس خواند،می( مشکلش حل برای) را ما رسد زیانی را انسان که هنگامی؛ (49:زمر)؛ یَعْلَمُون

( آنها) آزمایش وسیلة این ولی !اند داده من به خودم کاردانی خاطربه را نعمت این: گویدمی دهیم، نعمتی او به خود

 .«دانندنمی بیشترشان اما است،

 است زمین روی را آنچه ما؛ (7/کهف)؛ مْلُوَهُلنَِبْ لَهاَ زِینَةً الأرضِْ علََى مَا جَعَلنَْا إِنَّا» :(موجودات همة) زمين زينت. 5

 .«بیازماییم را آنها تا دادیم قرار آن زینت

 .«کنیممی آزمایش هاخوبی و هابدی با را شما ما و؛ (35انبیا:) فتِْنَة وَالخْیَْرِ بِالشَّرَِّ ونََبْلُوکُمْ» خير: و شر. 6

 عرض. آمدند عیادتش به یاران از جمعی. بود شده بیمار امام که خوانیممیالسلام( لیهع)علی امام از حدیثی در

 امام «.نیست شما مثل شایستة سخن این» :گفتند «.است شرَّ»: فرمود «،امیرمومنان؟ ای است چطور تانحال»: کردند

  1«.الفقر و المرض: الشَّرُ و الصحه: فالخیر. فتنه الخیر و بالشر نبلوکم و: یقول تعالی الله ان»: فرمود

 کسی او؛ (7:هود) لیَِبْلُوَکُمْ المَْاءِ عَلَى عَرْشُهُ وکََانَ أَیَّامٍ سِتَّةِ فِی واَلأرْضَ السَّماَوَاتِ خلََقَ الَّذِی وَهُوَ» خدا: خلقت. 7

 خاطر به) داشت قرار آب بر او،( حکومت) عرش و آفرید[ دوران شش] زرو شش در را زمین و هاآسمان که است

 .«بیازماید ار شما تا( آفرید این

 وَالأنْفسُِ الأمْوَالِ مِنَ ونََقْصٍ وَالجُْوعِ الخَْوْفِ مِنَ بِشَیْءٍ وَلنََبْلُوَنَّکُمْ» ثمرات: و انفس و اموال نقص ترس، گرسنگی، .8

 و هاجان و هامال در کاهش و گرسنگی، ترس، از چیزی با را شما همة قطعاً؛ (155:بقره) ابِریِنصَّال وَبَشَِّرِ وَالثَّمَرَاتِ

 .«کنیممی آزمایش ها،میوه

 های آزمایش الهیانگیزه

 افراد شخصیت حقیقی ظهور. 1

 آزمایش قطعاً را شما همة ما؛ (31:محمد) أَخْبَارَکُمْ وَنَبْلُوَ وَالصَّابِریِنَ مِنْکُمْ الْمجَُاهِدیِنَ نعَْلَمَ حَتَّى وَلنََبْلُوَنَّکُمْـ »

 .«بیازماییم را شما اخبار و نداکیان شما میان از صابرین و واقعی انمجاهد شود، معلوم تا کنیممی

 
 . 405، ص 13شیرازی، تفسیر نمونه، ج . ناصر مکارم 1
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 از پیش که را هاییامت ما ؛(3:عنکبوت) کاذِبِینَلْا لَیَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا الَّذیِنَ اللَّهُ فَلَیَعْلَمنََّ قَبْلهِِمْ منِْ الَّذیِنَ فتََنَّا لَقَدْ وَـ »

 .شناسدمی کاملاً را گویان دروغ و گویانسترا خدا کردیم، آزمایش بودند، آنان

 پاداش و ثواب معیار. 2

 را آنها ولی است، ترآگاه خودشان از بندگانش روحیات به خداوند گرچه»: فرمایدمی (السلاملیهع)امیرمؤمنان 

  1.گردد ظاهر آنها از است کیفر و پاداش معیار که بد و خوب کارهای تا کند می امتحان

  احسن عمل شدن مشخص. 3

 مرگ که است کسی همان او؛ (2:ملک) الْغَفُورُ الْعَزِیزُ وَهُوَ عَمَلاً أَحْسَنُ أَیُّکُمْ لیَِبْلُوَکُمْ وَالحْیََاۀَ المَْوْتَ خَلَقَ الَّذِی» ـ

 .«کنید می عمل بهتر یک کدام که بیازماید را امش تا آفرید را حیات و

 قرار آن زینت است زمین روی را آنچه ما؛ (7:کهف) عَمَلاً أَحْسنَُ أَیُّهُمْ لنَِبْلُوَهُمْ لَهَا زِینةًَ الأرْضِ علََى مَا جعََلنَْا إِنَّا» ـ

 .«کنندمی عمل بهتر شانکدامین بیازماییم را آنها تا دادیم

 حق یسوبه برگشت. 4

 یَرْجِعُون لَعَلَّهُمْ وَالسَّیَِّئَاتِ باِلحَْسنََاتِ وَبَلَوْنَاهمُْ ذَلِکَ نَدُو ومَِنْهُمْ الصَّالحُِونَ مِنْهُمُ أُممًَا الأرْضِ فِی وَقَطَّعنَْاهُمْ» 

 و لحصا آنان از گروهی ساختیم، پراکنده گروهی صورت به زمین در( اسرائیلبنی قوم) را آنها و؛ (168:اعراف)

 .«بازگردند شاید آزمودیم بدی و نیکی به را آنها و هستند آن غیر گروهی

 آزمایش الهی در وزیپیر عوامل

 و تقوا صبر. 1

 سازید پیشه الهی تقوای و کنید استقامت اگر و؛ (186:عمران آل)الأموُر عَزْمِ منِْ ذلَِکَ فَإنَِّ وَتتََّقُوا تَصبِْرُوا وَإنِْـ »

 اموال بهنسبت الهی آزمایش مورد در فوق آیة .«است اطمینان قابل و محکم کارهای از ها این زیرا است؛( ترشایسته)

 آیه ادامة در. شنید خواهید فراوان آزاردهندۀ سخنان مشرکین و کتاب اهل از فرمایدمی خداوند که باشدمی نفوس و

 .خواندمی فرا آزمایش این در تقوا داشتن و صبر به را مردم

 دیگر بعضی امتحان وسیلة را شما از بعضی و؛ (20:نقافر)بَصیِرًا رَبُّکَ وکََانَ أتََصبِْرُونَ فتِْنَةً لِبَعْضٍ بَعْضکَُمْ جَعَلنَْاوَـ »

 2.«بیناست و بصیر تو پروردگار کنید؟ می شکیبایی و صبر آیا دادیم، قرار

 
 .93کلمات قصار البلاغه، نهج.  1

دی میلانی داشته تحول معنوی خود را چنین بازگو نموده است که: » در ایام در دیداری که با حضرت آیت الله سید محمدهالی خیاط رجبعیخ جناب ش.  2

میتواند تو ی! خدا ای خلوت مرا به دام انداخت، با خود گفتم: » رجبعلسالگی ( دختری رعنا و زیبا از بستگان، دلباخته من شد و سرانجام در خانه 23جوانی ) حدود 

را امتحان کن! و از این حرام آماده و لذت بخش به خاطر خدا صرف نظر کن. سپس به خداوند عرضه داشتم: » خدایا! من  را خیلی امتحان کند، بیا یک بار تو خدا
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 (برداریفرمان) تسلیم. 2

 مهم عامل که شودمی فهمیده خوبی به پیام این السلام()علیه اسماعیل وم( السلا)علیه ابراهیم حضرت داستان از

 به خداوند که است بوده خداوند از او برداریفرمان و تسلیم الهی، امتحان در( السلاملیهع) ابراهیم حضرت موفقیت

 او نهاد، خاک به را او جبین ابراهیم و شدند آماده و تسلیم دو هر که هنگامی»: فرماید می. است نموده ترسیم زیبایی

 این. دهیممی اجر را نیکوکاران گونهاین ما دادی، انجام فتیای مأموریت خواب در را آنچه! ابراهیم ای که دادیم ندا را

 .(103-106:صافات)  بود آشکار و مهم امتحان مسلماً

 صبر در راه خدا -19

 باشد داشته استقامتی خود قلب در انسان اینکه از است رتعبا صبر 1،استقامت، پافشارى، خسته نشدن بر؛ یعنىص

 2.دارد باز رأی فساد و تدبیر نسیان و تفرقه از را خود دل و گرفته دست رد را نفس نظام کنترل بتواند که

امام صادق )ع( فرمود:  است. به ویژه در بحران های و سختی ها انسانی صبور و دارای استقامت در همه امور ،مؤمن

... در گرفتاری ها و بحرانها ثابت، و  مؤمن لْبَلَاء؛ شایسته استعِندَْ الْهزََاهزِِ صبَُورٌ عِنْدَ انْ یَکُونَ ... وَقُورٌ نْبَغِی لِلْمُؤمِْنِ أَیَ

 3در سختی ها صابر و اهل استقامت باشد.«

 صبر اقسام

 مصایب؛ بر صبر. 1: است قسم سه صبر: مودرفآمده است که ایشان  (آله و علیه الله صلی) اکرم رسولدر روایتی از 

 ر بندهای زیر می توان آورد:شریف را د این حدیث  4.معصیت بر صبر. 3 طاعت؛ بر صبر. 2

 بر صبر) گناهان و هالغزش از پرهیز اسلامی، تعبیر به و خود هایخواست و شهوات و خود از بریدن و گسستن. 1

 (.معصیت

 و تسلیم و سازنده هایتلاش و روانی هایآمادگی و خودسازی برای ممارست و تمرین و هابرنامه تنظیم. 2

 (.طاعت در صبر) الهی قوانین از ملکا فرمانبرداری

 
کند و از آلوده شدن دامن به گناه گناه مقاومت می ر برابرکنم، تو هم مرا برای خودت تربیت کن.« آنگاه دلیرانه، همچون یوسف )ع( داین گناه را برای تو ترک می

شود و آن چه را که گردد. دیده برزخی او باز میورزد و به سرعت از دام خطر میگریزد. این کف نفس و پرهیز از گناه، موجب بصیرت و بینایی او میاجتناب می

بیند و برخی اسرار ورت واقعی خود میصآید، بعضی از افراد را بهاز خانه خود بیرون می که چون شنود. به طوریبیند و میدیدند و نمی شنیدند، میدیگران نمی

 ر. ک. کیمیای محبت، محمد محمدی ری شهری،  شود.برای او کشف می

 (.1387/ 09/ 24). بیانات امام خامنه ای حفظه الله دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت،  1

 .141 ص ،7 ج مدرسین، جامعه نشر موسوی، باقر محمد ةترجم المیزان، سیدمحمدحسین، اطبایی،طب.  2

 .231، ص2. کلینی، کافی ، ج 3

 .187 ص ،11 ج اسلامی، انتشارات نشر پنجم، چاپ الشیعه، وسائل حسن، بن محمد عاملی، حر.  4
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 سر بر قدم به قدم که را( مصایب) مشکلاتی همة تحمل قدرت و گنجایش و داشتن را هارنج پذیرش ظرفیت. 3

 1(.مصیبت بر صبر) است کمین در راه

 برص تقویتل عوام

سبب عدم  دهد که بهاز زبان حضرت خضر)ع( به حضرت موسی)ع( هشدار می خداوند: و شناخت . آگاهی1

ها واکنش عاطفی نشان خواهد اهد بود و به سرعت نسبت به کنششناخت و ناآگاهی قادر به صبر در برابر افعال نخو

صبِرُ عَلى ما لَم تحُِط وکیَفَ تَ»کند: وند بیان میها صبوری پیش گیرد. خداتواند در برابر حوادث و گفتارداد. پس نمی

 .(68 :بر پیشه کنی؟!)کهفو آگاهی نداری صر چیزی که از آن خبر خواهی ب؛ و چگونه میبِهِ خبُراً

عنوان عاملی برای صبر پیامبر)ص( مطرح کرده و غیبی را بهبخشی به پیامبر)ص( در قالب اخباری یخداوند آگاه

 العـقِبه بلِ هـذا فَاصبِر اِنََّیها الَِیکَ ما کنُتَ تَعلَمُها انَتَ ولا قَومُکَ مِن قَ مِن اَنباءِ الغیَبِ نوحلکَتِ»فرموده است: 

کنیم، به شهادت اینکه در سابق از آنها اینها همه خبرهایى غیبى است که ما آن را به تو وحى مى: (49 :للمتََُّقین)هود

 .مردم با تقوا است صبر پیشه گیر که عاقبت از آنخبرى نداشتى نه تو و نه قومت، پس 

وانِ »رآن اراده قوى را عامل شکیبایى دانسته و فرموده است: آیاتی از قخداوند در : اراده قوى و همت عالی. 2

موجب صبر و ( یعنی این عزم و اراده قوی بر امور است که 186 :عمران)آل«کَ مِن عَزمِ الاُمورتَصبِروا وتتَََّقوا فَاِنََّ ذلِ

 .شودتقوای الهی می

ها و دى در برابر سختیعاد و روز جزا را از موجبات پایمرخداوند در آیات قرآن، اعتقاد به م : اعتقاد به معاد .3

وَاسْتَعینوُا د صبر و شکیبایی توجه کنند: »خواهد تا به این عنصر ایجاداند و از مردم میایجاد صبر و شکیبایی در آدمی می

از (؛ 46و  45)بقره:  مُلاقُوا رَبِّهمِْ وَ انََّهُمْ اِلَیْهِ راجِعُونَ ونَ اَنَّهُمْاَلَّذینَ یظَُنُّ * وَ اِنَّها لکََبیرَۀٌ اِلَّا عَلىَ الخْاشِعینَصَّبْرِ وَالصَّلوۀِباِل

دانند با پروردگار کار گران است، مگر بر فروتنان، همان کسانى که مىشکیبایى و نماز یارى جوئید و به راستى این 

 وى او باز خواهند گشت.« خود دیدار خواهند کرد و به س

آزمایش آنان دانسته و  ةمردم را فلسف ةشکیباسازى و توانمند کردن روحی خداوند: الهیآزمايش  امتحان و .4 

 ذِینَ أشَْرکَُوا أذًَى کَثیِراًالََّینَ أُوتُوا الْکتَِابَ مِنْ قَبْلِکمُْ ومَِنَ مْ وَأَنفُْسِکمُْ وَلتََسْمَعنََُّ منَِ الََّذِلتَُبْلَونََُّ فیِ أَمْوَالِکُفرموده است: »

تان آزموده خواهید شد و از هایها و جاندر مال (؛186 :)آل عمران قطعاً مِ الْأُمُورِعزَْ مِنْ لکَِوَإِنْ تَصبِْرُوا وَتتَََّقُوا فَإِنََّ ذَ

[ آزار بسیارى سخنان دل]اند، شده و ]نیز[ از کسانى که به شرک گرائیده کسانى که پیش از شما به آنان کتاب داده

 [ حاکى از عزم استوار ]شما[ در کارهاست.ید، این ]ایستادگىینماولی اگر صبر کنید و پرهیزکارى خواهید شنید، 

 
  .162 ص فرهنگ، نشر دفتر نشر بصیر، صبر جلال، رفعتی،.  1
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ه شما را و البت؛ (31 :)محمد أخَْباَرَکُمْ ونََبلُْوَ بِرِینَصََّاوَال مِنْکُمْ الْمجَُاهِدِینَ نعَْلَمَ یلنََبْلُوَنََّکُمْ حَتََّوَ»فرماید: همچنین می

در این آیه  .«کنیم[ شما را رسیدگى هاى ]مربوط بهایانِ شما را باز شناسانیم و گزارشدان و شکیبیم تا مجاهیآزمامى

  .استوار میان صبر و امتحان مورد تائید قرار گرفته استنیز ارتباط و پیوند 

 رایب .رانجمله پیامبت صبر، تدبر در سرگذشت دیگران ازهای ایجاد و تقویاز راه: پيامبران سرگذشت تدبر در. 5

تقویت نیروى صبر و شکیبایى در برابر مشکلات  ة( را مایلیه السلامایوب)عحضرت در سرگذشت  تدبَّرخداوند  ،نمونه

تا خردمندان درس عبرت گرفته و از آن برای ایجاد کند داند و برای همین به این داستان اشاره میمنان میؤاز سوی م

ه به سرگذشت و فرجام غافر توج ۀسور 55 ةهمچنین در آی(. 44 – 41آیات  :)ص ت صبوری بهره گیرند.و تقوی

 .و مؤمنان دانسته است ساز صبر و شکیبایى براى پیامبر)ص(مبارزه با فرعونیان را زمینهدر  موسى)ع(

بنابراین . ه به ناکامى دشمن در اهداف خود از عوامل شکیبایى در برابر آنها استتوج: توجه به ناكامى دشمن. 6

سوره غافر  56و  55راهکار در آیات این مطلب و . ایجاد و تقویت صبر در افراد از این روش بهره بردتوان برای می

 .بیان شده است

طه و  ۀسور 130 ةوردگار است که در آیمان پربر فر هاى شکیبایىدارى از زمینهزندهشب : دارىشب زنده. 7 

خیزد ظرفیت خویش را برای میشب بر نماز برای که کسی. است شده داده توجه آن به انسان سورۀ 26 و 24  آیات

دهد و بستری مناسب را برای مقاومت در برابر فشارهای هواهای نفسانی برای برابر مشکلات افزایش میمقاومت در 

 .وردآخود فراهم می

 1گراییآخرت -20

 عدل دادگاه دری حسابرسی برای همگان اعتماج مرگ، از پس اتیح بهی قلب باور و اعتقادی معنا به ؛ییگرا آخرت

ی م نشئت باور نیا از  که استیی رفتارها همه و جهنم و بهشت در جاودانهی زندگ و امتیق مواقف از گذر ،یاله

 عی است.، از برجسته ترین صفات مؤمنان واقدریگ

 محبت، اراده،. کندی م جادیا نانمؤم دل در رای گریدی متعال شاتیگرا آخرت، جهان بهی باورقلب و صادقانه اعتقاد

 به بازگشت و توبه آن، دری جاودانگ و جهنم آتش از ترس ،یجاودانگ و بهشت و حق دارید بهی دواریام و شوق

 .اند شاتیگرا نیا ازی برخ تلاش، و مجاهدت در همت و عزم ا،یدن به محبت ازی وارستگ ،یریپذ حق حق،ی سو

ر اطاعت و بندگی خداوند باشد. کار و دیدارحق، همواره تلاش می کند تا دمؤمن با باور به جهان آخرت و شوق 

، ازمواهب و به انجام می رسانداطاعت و بندگی خداوند با نیت تلاش برای تأمین نیازهای مادی خود و جامعه را 

 شمارد. ادت جاودانه مینیا را راه رسیدن به لقای حق و سعدرآبادانی د مؤمنانه برد و تلاشی حلال خدا بهره میهانعمت

 
 گروهی از نویسندگان پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق )ع( نوشته اند، استفاده شده است.یم این بحث از کتاب انسان مطلوب که در تنظ . 1
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اصالت بخشیدن به دنیا و لذّات زودگذر آن و نادیده انگاشتن حیات اخروی و نعمت های جاودانه آن  ،دنیا گرایی

م برابره بزاری به دنیا. قرآن کریم این دو گروه را دراست و آخرت گرایی اصالت بخشیدن به جهان آخرت و نگاه ا

 بیان می دارد: دهد و سرانجام هر یک راقرار می

صـــْلاها مَذمُْوماً مَ  شـــاءُ لِمَنْ نُریدُ ثُمَّ جَعَلنْا لَهُ جَهَنَّمَ یَ دْحُوراً * وَ مَنْ أَرادَ مَنْ کانَ یُریدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلنْا لَهُ فیها ما نَ

 (19-18)اسراء:ئِکَ کانَ سَعْیُهُمْ مَشْکُوراً لَها سَعْیَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُل ۀَ وَ سَعىالْآخِرَ
صـیبىهر کس خواهان ]دنیاى  سـت، به زودى هر که را خواهیم ]ن دهیم، آنگاه جهنم را که در آن خوار [ از آن مى[ زودگذر ا

کس خواهان آخرت اسـت و نهایت کوشـش را براى آن بکند و مؤمن  داریم. و هرو رانده داخل خواهد شـد، براى او مقرر مى

 واقع خواهد شد. شناسىمورد حق باشد، آنانند که تلاش آنها

و گاهی نیز به »ابناء دنیا؛ فرزندان دنیا« و»ابناء آخرۀ؛  1روایات از این دو گروه، گاه به »اهل دنیا« و» اهل آخرت«

 نْمِ نُواءًفکَُوأَبنَْا للِْآخرَِۀِ وَ أَبنَْاءً لِلدُّنیَْا إِنَّ» فرماید:می اسلام)ص( درسخنی میفرزندان آخرت« یاد می کنند. رسول گرا

 فرزندان از پس ،یفرزندان آخرتی برا و استی فرزندان ایدنی برا کهی درست به2؛الدُّنیَْا أبَْناَءِ مِنْ تَکُونوُا لَا وَ الْآخرَِۀِ أَبنَْاءِ

 دنیا.« انفرزند از نه دیباش آخرت

 است فرموده اند:اُخروی مؤمنان که دل مشغولی اصلی آنان ساخت حیات جاودانه )ع( در وصف نیالمؤمنریام

اى را که پروردگار را در نظر دارد و از گناه کناره گیرد، و با خواهش دل بجنگد و خدا رحمت کند آن بنده

تقوى و پرهیزکارى مهار کرده، و با لگام  با اى که نفس سرکش خود راآرزوى خود را دروغ بداند، آن بنده

کشانده و با دهنه ( و فرمانبردارى خدا)طاعت  وىرا به س زمامشو ترس از پروردگار خود دهنه بر دهانش زده، 

دیده به روز معاد خود دوخته و هر آنى انتظار مرگ ( اى کهآن بنده)که بر آن زده از نافرمانى بازش داشته، 

 یا خستهخوابى شبش را طولانى و دراز، و از ماندن در دنبرد، بىیشه در فکر و اندیشه به سر مىخود را دارد، هم

 .است، کوشا براى سفر آخرت و مراقب آنجا است انو روگرد

اى که صبر و بردبارى را وسیله نجات خویش، و تقوى و پرهیزکارى را توشه روز مرگ و درمان بنده آن

سنجیده، و دنیا و ( با آنها) پند گرفته، و خود را( از گذشتگان)ه، و بدین جهت دردهاى سوزان درونیش ساخت

از این )سنگین بار گشته و  تاخیزواگذاشته، براى فهم حقایق دین دانش آموزد و دلش از یاد روز رس مردم را

ى خویش خزیده، بستر خواب را درهم پیچیده و از بالش استراحت دورى گزیده، بر سر پا ایستاده و در عبا( رو

ن بر خاک مذلّت و ددر نها)براى خداى عز و جل خاشع و فروتن گشته، میان صورت و دو کف دستش 

 . نوبت گذارده( خوارى

 
 .118ص ،74ج الانوار، بحار.  1

 . 190ص همان،.  2



92 
 

اش ریزان است، نهان برابر پروردگارش خاشع است، اشگش ریزان و دلش لرزان و سیلاب سرشگ از دیده در

آنچه نزد خدا است بسیار و هراسش از او سخت است،  از ترس خدا بندهاى تنش می لرزد، شوق و رغبتش در

آشکار سازد کمتر است از آنچه پوشیده ( از کارهاى نیک)و آنچه را  دبه اندازه گذران خوشنو در کار زندگى

  1. داند بسنده کندبه کمتر از آنچه می( در مقام صحبت و اظهار فضل و علم)دارد، و 

دوری از زخارف  .ات مؤمن استس از مرگ دارای آثار ارزشمندی در حیآخرت گرایی و باور به معاد و حیات پ

و رسیدن  تلاش برای ساختن و آباد کردن بهشت، اجتناب از موجبات حبط اعمال، ر جهنم سازوماجتناب از ا 2،دنیوی

 در حیات اُخروی از آثار آخرت گرایی است.  به مقام شهید

 اخوت و برادری و خدمت به برادر مؤمن -21

ش می باشد.    محبت و آمادگی خدمت و خیر رسانی او به برادر مؤمنیکی از ویژگی های مؤمن، حس برادری و 

 ؛ جز این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند.« (10)حجرات: إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخوَْۀٌ خدای تبارک و تعالی می فرماید: »

ای تحکیم این پیوند، بین آنان کنند. خدای تعالی در راستمنان در سایه ایمان با یکدیگر پیوند ولایی پیدا میؤم

این پیوندی روحی و معنوی مؤمنان را چون  3ر کرده و تکالیف سنگینی را متوجه آنان ساخته است.پیمان برادری برقرا

گرفت، به حضرت عرض کردم: گاهى  قر )ع( بودم که دلمسازد. جابر جعفی گوید: خدمت امام باپیکری واحد می

واده و دوستانم اثرش را در جا که خانشوم تا آنسد یا ناراحتى به سرم ریزد، اندوهگین میبدون اینکه مصیبتى به من ر

آرى اى جابر خداى عز و جل مؤمنین را از طینت بهشتى آفرید و از »کنند، آن حضرت فرمود: رخسارم مشاهده می

 ؤمن است، پس هر گاه بهدر و مادرى مسیم روح خویش در آنها جارى ساخت، از این رو است که مؤمن برادر پن

 4«وهگین شود، زیرا از جنس اوست.ندوهى رسد، آن روح دیگر اندیکى از آن ارواح در شهرى ا 

دیگر بیان کرده اند. امام بر پایه این پیمان برادری، روایات حقوق و وظایف فراونی را برای مؤمنان نسبت به یک

  5ن از حق خانة خدا بزرگ تر است«. همانا حق مؤم)ع( به خدا سوگند خورده است که »صادق

امام  ردن برای رفع نیازهای آنان از جمله وظایف مؤمنان نسبت به یکدیگراست.مؤمنان و تلاش کیاری رساندن به 

 حسین )ع( در خطبه ای فرمود:

 
 .252، ص1روضه کافی ، ترجمه  رسولی محلاتی ، ج؛ 172، ص 8کافی، ج . 1

 همانا. 59 ،ص 67؛ بحار الأنوار ، جإِنَّمَا أَرَادُوا الزُّهدَْ فِی الدُّنیَْا لتَِفْرُغَ قُلوُبهُُمْ لِلْآخِرۀَِ»مود: فری مؤمنان آخرت باور نسبت به دنیا بی رغبتدر ازامام صادق)ع( .  2

 «باشد.و آزاد دلشان براى آخرت فارغ  تادنیا را خواستند بی رغبتی به  ]مؤمنان آخرت باور[

 . 10(، آیة 49. حجرات)3

 . 165، ص2. محمد بن یعقوب کلینى، همان، ج4

 .64، ص65محمد باقر مجلسی، همان، ج. الْکَعْبةَِ حَقّاً مِنَ . وَ اللَّهِ إِنَّ الْمؤُْمِنَ لأََعظَْم5ُ
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و بدانید که نیازمندی مردم بسوی شما از نعمت های الهی بر ... لاق و سبقت بگیرید ای مردم بسوی مکارم اخ 

وف را بصورت مردی می دیدید او را بسی زیبا و ی و معراگر نیک... شماست، پس از نعمت خدا خسته نشوید 

ی و جود ای مردم هر کس بخشندگ... چشم نواز که دل ناظرین را مسرور و مجذوب خود می کرد می یافتید، 

زد به سیادت و آقایی می رسد و همانا بخشنده ترین ها کسی است که امیدی به بازگشت آنچه سارا پیشه خود 

 1. دمی دهد نداشته باش

 امام صادق)ع( فرمود: 

هر کس در راه حاجت برادر مؤمنش گام بردارد تا آن را روا کند و مقصودش ثواب خدا باشد، خداى عز و 

یرفته و روزه دو ماه حرام با اعتکاف آنها را در مسجد الحرام اش یک حج و یک عمره پذجل برایش مانند پاد

نند یک حج پذیرفته د، ولى برآورده نگردد، خدا برایش ماو هر کس به نیت روا ساختن گام بردار. بنویسد

 2.نویسد، پس در کار خیر رغبت کنید

خود انسان است. خدای تبارک و تعالی فرمود:  اثر مهم خدمت به دیگران، گشایش در زندگی و رفع حوائج

ده برابر پاداش ، برای او عمل نیکی انجام دهد( یعنی هر کس 160»مَنْ جاءَ باِلحَْسَنَةِ فلََهُ عَشْرُ أمَْثالِها« )انعام، آیه 

 3. است

 
 فلََا تمََلُّوا النِّعَمَ ... فَلوَْ رَأَیتُْمُ الْمَعْرُوفَ رَجلًُا رَأَیْتمُُوهُ حَسنَاً جمَیِلًا تَسُرُّ النَّاظِرِینَ عَلیَْکُمْ اللَّهِ نِعَمِ مْ مِنْ. أَیُّهَا النَّاسُ نَافِسوُا فِی المَْکَارمِِ ... وَ اعلَْموُا أَنَّ حوََائجَِ النَّاسِ إِلیَْکُ 1

 .121، ص 75اقر مجلسی، بحار الأنوار، جب . محمد... أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ جَادَ سَادَ وَ إِنَّ أَجوَْدَ النَّاسِ منَْ أَعطَْى مَنْ لَا یَرْجوُه

... لَا یَشبَْعَ وَ  هُامام صادق )ع( در روایت دیگری فرمود: »إِنَّ الْمؤُْمِنَ أَخُو الْمؤُْمِنِ عیَْنهُُ وَ دَلیِلهُُ فلََا یخَوُنهُُ وَ لَا یَخذُْلُ. 191، ص2. محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج 2

هُ خیَْرٌ فَاحْمدَِ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ وَ إِنِ ابتُْلِیَ فأََعطْهِِ وَ تَحمََّلْ عَنهُْ وَى وَ یَعطَْشُ أَخوُهُ وَ لَا یلَْبَسُ وَ یَعْرَى أَخوُهُ.  ... کُنْ لهَُ ظهَیِراً فإَِنَّهُ لَکَ ظهَیِرٌ.  ... إِنْ أَصَابَرْلَا یَ یجَوُعُ أَخُوهُ وَ

؛ مؤمن برادر مؤمن، دیدبان و راهنماى او است، نباید به او خیانت کند و نباید سبب زلّت مؤُْمِنِ یحَِقُّ عَلیَهِْ نَصیِحَتهُُ وَ موَُاسَاتهُُ وَ منَْعُ عدَُوِّهِ منِهْلْأَخوُ ا. ... المْؤُْمِنُ وَ أَعنِهُْ

برهنه باشد؛ ... و اگر خیرى به او رسید شکر خدا گو؛ و چنانچه ش و برادرو خوارى او گردد، ... نباید او سیر و برادرش گرسنه، او سیرآب و برادرش تشنه، او پوشیده 

او باشد و دشمنش بلایى دچارش گردد، کمکش نما تا آسایش یابد. آری مؤمن برادر مؤمن است، سزاوار است که او را نصیحت نموده، با او همدردى کند و مدافع 

 .42، ص 1404، ق : مؤسسة الإمام المهدی علیه السلام، قممنى، المؤرا منع و از او دورکند.« حسین بن سعید کوفى اهواز

. ریال بیشتر پول نداشتم 5در ایامی که تحصیل می کردم؛ یک روز : نقل کرده است که آیت الله حاج میرزا علی مشکینی فرمودند( ره)آقای مجتهدی تهرانی .  3

. اگر این پول را به او بدهم خود بی پول می مانم: ریال داری به من قرض بدهی؟ با خود گفتم 5: و گفتروزی در خیابان راه می رفتم یکی از طلاب به من رسید 

چند قدمی که رفتم؛ یکی از همشهری های من، از اهالی مشکین . پول را به او دادم. ولی با خود فکر کردم که کار این بنده خدا را راه می اندازم؛ خداوند کریم است

باز یکی از طلاب به من رسید . تومان است 5چون نگاه کردم؛ دیدم . موقع خداحافظی پولی در دست من گذاشت و رفت. هم مصافحه کردیم سید؛ باشهر به بنده ر

ی جلوتر رفتم؛ رون مقداچ. پول را به او دادم. اکنون که این آقا معطل است؛ کار او را راه بیندازم. این دفعه نیز گفتم خدا کریم است. تومان قرض خواست 5و از من 

چند قدم جلوتر رفتم نگاه کردم . پس از مصافحه و احوالپرسی موقع خدا حافظی، پولی در دست من گذاشت و رفت. یکی دیگر از همشهری های خود را دیدم

یعنی هر کس عمل نیکی انجام دهد ما ده برابر به او پاداش ( 160ام، آیه عان« )هامَنْ جاءَ بِالحَْسَنةَِ فلََهُ عَشْرُ أَمثْالِ»ناگاه یاد این آیه شریفه افتادم که . تومان است 50دیدم 

تومان را قرض دادم؛ خداوند کریم در  5خدای کریم رساند و چون ( تومان 5)ریال  50چون به یک نیازمندی قرض دادم؛ . ریال داشتم 5دیدم بار اول . می دهیم

 .6م در میدان عمل، سید نعمت الله حسینی، جلمردان ع. تومان یعنی درست ده برابر رسانید 50عوض 
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 نبودن به دیگران )مصلح بودن(احساس مسئولیت همگانی و بی تفاوت  -22

ال است، یعنی آنچه که درباره آن پرسش خواهد شد. در قرآن کریم تأکید شده از سؤبرگرفته  «مسئولیتواژه »

رحسب موفقیت انسان در انجام مسئولیت خود، سرنوشت او شده است که در قیامت از انسان پرسش خواهد شد و ب

ال این مسئولیت ی مومنان را احساس مسئولیت در قبال دیگران می داند. حقرآن یکی از ویژگیها .رقم خواهد خورد

 باشد که رسول گرامی اسلام ص در حدیثی بدان اشاره می کند: در برابر دیگران می تواند به چند وجه 

تِهِ  عَلَى أَهْلِ بَیْوَ الرَّجُلُ رَاعٍ ،هُوَ مَسئُْولٌ عَنْ رَعیَِّتِهِ لُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعیَِّتِهِ فَالْأَمیِرُ عَلَى النَّاسِ راَعٍ وَمْ رَاعٍ وَ کُألََا کُلُّکُ

 1:هِیَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ فاَلمَْرأَْۀُ رَاعِیَةٌ علََى أهَْلِ بیَْتِ بَعلِْهَا وَ وُلْدهِِ وَ ،وَ هُوَ مَسئُْولٌ عَنْهُمْ

تانتان بازخواست مى شوید. آن امیرى که بر مردم بدانید که همه شما سرپرست هستید و همه شما درباره زیر دس

مرد، سرپرست خانواده خویش است و درباره ى راند سرپرست است و نسبت به رعیّتش بازخواست مى شود، فرمان م

 پرست خانه و فرزندان شوهر خود است و درباره آنها باید پاسخ دهد.آنها باید پاسخگو باشد و زن، سر

 انواع مسئولیت را بیان می کنیم:بدین ترتیب برخی از 

 انواع مسئولیت مومن

در درجه اول مسئول پرورش و  یهر انسان شود،ینفس خود آغاز م تیانسان با مسئول تیمسئول نفس: تیلئومس -1

 کمُْیْآمَنُواْ عَلَ نَیالَّذِ هَایُّأَ ایَاست. »  گرانیدر اصلاح د هاتیمسئول نیتریاساس تیئولمس نینفس خود است، و ا هیتزک

 دیاآورده مانیبمَِا کنُتُمْ تَعْمَلُونَ: اى کسانى که ا نبَِّئُکُمیُفَ عًایإِلَى اللهِّ مَرْجِعکُُمْ جَمِ تمُْیْاهْتَدَ اذَمَّن ضَلَّ إِ ضُرُّکمُیَأَنفُسَکُمْ لاَ 

رساند بازگشت همه شما نمى انىیا زآن کس که گمراه شده است به شم دیافتی تیهرگاه شما هدا دیبه خودتان بپرداز

 (.105 :آگاه خواهد کرد«)مائده دیدادانجام مى هنچبه سوى خداست پس شما را از آ

که خداوند متعال در  ییهانعمت یخود و تمام یصرف مال، عمر و جوان یانسان درباره چگونگ امتیدر روز ق

و بکار  شیبدن خو یانسان مسئول جوارح و اعضا نیهمچن. ردیگیآنها قرار داده است، مورد حساب قرار م اریاخت

نَ عَنهُْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَْصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِکَ کَا لَکَ سَیْلاَ تقَْفُ مَا لَاطاعت پروردگار است »وَگرفتن آنها در 

گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند  رایرا که بدان علم ندارى دنبال مکن ز زىیمَسْؤُولًا: و چ

 (.36:شد«)اسراء

 هاَیُّأَ ایَمتعال برعهده ما قرار داده است »است که خداوند  ییهاتیاز مسئول یکیخانواده  :وادهخان تیمسئول -2

اید خود و خانواده خویش : اى کسانى که ایمان آورده... نَاراً وَقُودُهاَ النَّاسُ وَالحْجَِارۀَُ  کُمْیسَکُمْ وَأَهْلِآمَنُوا قوُا أنَفُ نَیالَّذِ

 ( 6 :مین انسانها و سنگهاست نگه دارید؛«)تحررا از آتشى که هیزم آ

 
 (606، ص2)کافی، ج فإَِنِّی مَسئُْولٌ وَ إِنَّکُمْ مَسئْوُلُون. و یا در حدیثی دیگر می فرمایند: 6، ص 1. ورام، مسعود بن عیسی، مجموعه ورام، ج1
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: چگونه دیص پرس امبریپ ارانیاز  یکیل شد، نَارًا«  ناز کُمْی»قُوا أَنفُسکَُمْ وَأَهْلِ هیآ کهیهنگام میخوانیم یثیحددر 

ن. اگر فرمانت به فرموده خدا فرمان بده و از گناهان نهى کها را فرمود: »آن م؟یخانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کن

 1«یاخود را انجام داده فهیوظ رند،یو اگر نپذ یاردهتش دوزخ حفظ کها را از آآن را پذیرا شدند، جان

بخشی از مسؤولیت اجتماعی یک مومن در امر به معروف و نهی از منکر نمود دارد به : یاجتماع تیمسئول -3

 وَ المُْؤْمنِاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلیِاءُ بَعضٍْ یَأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ یَنْهَونَْ ؤمِْنُونَوَ الْمُ: امر هستند نیافراد مکلف به ا یتمامطوری که 

. و کنندمردان و زنان باایمان، ولىّ )و یار و یاور( یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهى از منکر مى(: 71)توبه:عَنِ الْمنُْکَر

 (.114)آل عمران: لْیَومِْ الْآخرِِ وَ یَأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ یَنْهَونَْ عَنِ الْمنُْکَرهِ وَ ا بِاللَّیُؤمِْنُونَدر جایی دیگر می فرماید: 

رُوفِ مَعْباِلْ رَمْوَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطعَُ. لاَ تتَْرکُُوا الاْ اکُمْیَّباِلتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ، وَإِ کُمْیْ)ع( فرموده است: »وَعَلَیعلامام  نیرالمؤمنیام

با هم و بخشش  وستگىیباط و پما باد به ارتلَکُمْ: بر ش سْتجََابُیُشِرَارُکُمْ ثُمَّ تدَْعُونَ فَلاَ  کُمْیْعَلَ وَلَّىیُعَنِ الْمنُْکَرِ فَ یَوَالنَّهْ

که  دیکنرا ترک م نکرو امر به معروف و نهى از م د،یزیبپره گریکدیاز  ىیو از پشت کردن به هم و جدا گر،یکدیبه 

 2رسد«.اما به اجابت نمى دیکنشوند، سپس دعا مىبدانتان بر شما مسلط مى

: »اگر تلاش دیفرمایالسلام  م هیامام صادق علاد جامعه؛ و بخشی دیگر در رسیدگی و کمک به همنوعان و آح

 نینم و هزار اسب را با زاست که هزار بنده آزاد ک نیتر از امحبوبخودم را بر آورم نزد من  ینیکنم حاجت برادر د

 3.م«یو لگام در راه خدا به جبهه جنگ روانه نما

را در برگرفته است، اما احسان و  یاریبس یهاانوادهاست که خ یمشکلات نیتراز گسترده یکی ،یمال ازین گرچه

 گران،یرفع مشکلات د یحرکت برا ،یزبان ،یکمک جان بلکه شودیختم نم یتنها به کمک مال گرانیکمک به د

 ایحل مشکلات  یبرا ییمشورت و راهنما من،خدمت به برادران مؤ 4،یخارج کردن مؤمنان از همّ و غم و گرفتار

 
( همینطور پدر و مادر 62، ص5)کافی، ج ، إِنْ أطََاعوُکَ کُنْتَ قدَْ وقََیتْهَُمْ، وَ إِنْ عَصوَْکَ کُنْتَ قدَْ قَضیَْتَ مَا علَیَْکَ.اللَّهُ تأَْمُرهُُمْ بمَِا أَمَرَ اللَّهُ وَ تنَْهَاهُمْ عمََّا نهََاهُمُ .1

ها از است و درباره آن شیواده خوخان[ سرپرست است، ... مرد، سرپرستِ یاگونهاز شما که ]به کی »هرنیز نسبت به خانواده مسئولیت دارند که پیامبر می فرماید: 

، ص 1ورام، مسعود بن عیسی، مجموعه ورام، ج) ها از او سؤال خواهد شد«سرپرست خانه شوهر خود و فرزندان اوست و درباره آن زی. زن نشودیاو بازخواست م

6) 

 کهیاست بطور نهیزم نیبارز در ا ی)ره( الگوینیا دارد و امام خما ظلم ره بمردم و مقاومت و مبارز تیو هدا یاجتماع تیمسئول یهر فرد. 47. نهج البلاغه، نامه 2

 کند. سیرا تأس یجامعه محمد کیدهد و  رییاستکبار را تغ عیجامعه مط کیتوانست  شانیا

 میکه اسلحه ببند ستین نیا شیمعنا تیندارم؛ همه مسئول هستند. مسئول یتیندارم، من مسئول یفیمن تکل دیکس نگو چی: هدیفرما یم نهیزم نیدر ا یخامنه ا امام

 (6/11/1388بهمن،  6. )بیانات در دیدار با مردم مازندران در سالگرد حماسه میکن تیاحساس مسئول م،یکه هست یبلکه در هر کار م؛یراه برو ابانیدر خ میائیو ب

 .316، ص71. بحار الانوار، ج3

 .146قاب الاعمال، صمال و عثواب الأعصدوق(، محمد بن علی،  . ابن بابویه )شیخ4
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تلاش  4صله ارحام، شاد کردن مؤمنان، 3،یکیو ن ریبه خ گرانید ییراهنما  2ج،ازدوا یبرا یگریجانیم 1اختلافات،

 است. یکوکاریاز احسان و ن ییهانمونه گریها مورد دمردم و ده یازهایرفع ن یبرا

ا به دست و کوشش کند تا خدا آن ر یحاجت برادر مسلمانش سع ی: »هر که برادیفرمایالسلام  م هیامام صادق عل 

 سدینویم شیعمره و اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام را با روزه آنها برا کیحج و  کیعزّوجلّ  یدااو روا سازد، خ

عمره  کیحج و  کی شیعزّوجلّ برا ینسازد، خدا یرخدا برآوردنش را به دست او جا یو اگر او کوشش کند، ول

 5.سد«ینویم

ق صریح قرآن در اولویت باشد، طب مک ها، اگر در حق فامیل و خویشاوندانالبته باید توجه داشت، همه این نوع ک

[ در کتاب خدا گرانی]از د گریکدینسبت به  شاوندانیوللّهِ: و خکتَِابِ ا یبَعْضهُُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِ  أوُلُوا الْأَرْحامِوَ»است: 

 (.6و احزاب: 75 :)انفال سزاوارترند«

 وفای به عهد و پیمان -23

از خصوصیات مؤمن این است که به عهد و قراری که با دیگران می بندد، پایبند و وفادار است. خدای تبارک ی یک

(؛ اى اهل ایمان! به همه قراردادهاى ]فردى، خانوادگى، 1الْعقُُودِ... )مائده:  آمَنُوا أَوْفُوا بِ»یا أَیُّهَا الَّذینَو تعالی می فرماید: 

 نذر، عهد و سوگند[ وفا کنید.«، دىاجتماعى، سیاسى، اقتصا

داند و آنها را به وفای به پیمانی که با خدای بزرگ و  خدای تعالی انسانها را نسبت به عهد و پیمان پاسخ گو می

ن ]خود[ وفا ماپیو به ؛ (34وَ أَوْفُوا باِلْعهَْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلاً )إسراء :  : »استو فرموده کدیگر بسته اند، فرمان داده ی

 یرا که از پیمان پرسش خواهد شد. کنید، ز

علی جان  6.إِذاَ وعََدَ وفَىَ ...یکَُونَ یاَ عَلیُِّ منِْ صفَِاتِ المُْؤْمنِِ أنَْ رسول خدا )ص( خطاب به امام علی )ع( فرمود: »

 از صفات مؤمن این است که هر گاه وعده ای داد به آن وفا می کند.

 
 وَ الصِّیَامِ.البْیَْنِ أَفْضلَُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاۀِ  لأََنْ أُصلِْحَ بیَْنَ اثنْیَْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصدََّقَ بدِِینَارَیْنِ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص إِصلَْاحُ ذَاتِ: امام صادق ع:  148. همان، ص 1

 .331، ص5کافی، ج وَّجَ أَعْزَبَ کَانَ ممَِّنْ ینَظُْرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلیَْهِ یَومَْ الْقیَِامَةِ.مَنْ زَ . امام صادق ع:2

. )کافی، نجام مى دهدآن را اراهنمائى به خیر کند همانند کسى است که کسى که : کلُُّ مَعْرُوفٍ صدََقةٌَ وَ الدَّالُّ علََى الخَْیْرِ کَفَاعلِهِِ. پیامبر گرامی اسلام فرمود: 3

 (27، ص4ج

نٍ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مؤُْمِ.  و همچنین امام صادق ع می فرماید: مَنْ سَرَّ مؤُْمنِاً فَقَدْ سَرَّنِی وَ مَنْ سَرَّنِی فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ . امام باقر ع از رسول خدا ص نقل می کندکه فرمود: 4

هر که مشکلى از مشکلات دنیایى مؤمنى را بگشاید، خداوند مشکلى از : للَّهُ عنَْهُ کُرْبَةً مِنْ کُرَبِ الْآخِرَۀِ وَ خَرَجَ مِنْ قبَْرِهِ وَ هوَُ ثَلجُِ الْفؤَُادِفَّسَ اکُرْبةًَ مِنْ کُرَبِ الدُّنیَْا نَ

 (48ن بن سعید، المؤمن، صزی، حسی)کوفی اهواردد که قلبش خنک و آرام باشد.گشاید؛ و در حالتى از قبر خارج گمشکلات آخرت او را مى

 « فَإِن10ِالحَْرَامِ وَ صِیَامهَمَُا » جَّةً وَ عمُْرۀًَ وَ اعتِْکَافَ شهَْرَیْنِ فِی المَْسْجدِِمَنْ سَعَى فِی حَاجةَِ أَخیِهِ المُْسْلِمِ فَاجْتهَدََ فِیهَا فأََجْرَى اللَّهُ قَضَاهَا علََى یدََیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حِ. 5

 (68)ابن بابویه، محمد بن علی، مصادقة الاخوان، ص« اللَّهُ قَضَاهَا علََى یدََیهِْ کَتَبَ اللَّهُ لهَُ حجَِّةً وَ عمُْرۀًَ.11هدََ فَلَمْ یجُْرِ »اجتَْ

 460، ص: 8. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 6
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وَ إِذَا اوتمُِنْتُمْ فَلَا تخُْلِفُوا  تقََبَّلُوا لِی بِسِتَّةٍ أتََقبََّلُ لَکُمْ باِلجَْنَّةِ إِذَا حَدَّثْتُمْ فَلَا تَکْذِبُوا وَ إِذَا وَعَدْتمُْ مود:« فرصرسول اکرم »

رسول خدا )ص( فرمود: شش عمل را  1؛سنَِتَکُمْوَ أَلْ نُوا وَ غُضُّوا أَبْصاَرَکُمْ وَ احْفَظُوا فرُُوجَکمُْ وَ کُفُّوا أیَْدِیَکمُْفَلَا تخَُو

  وعده براى من عهده دار شوید تا من بهشت را براى شما عهده دار شوم چون سخنى نقل کنید دروغ نگوئید و چون
 را از نامحرم بپوشید و دامن خود یزى امین شدید خیانت بامانت نکنید و چشمان خوددهید تخلف نکنید و چون بر چ

 .«زبان خود را نگهدارید نید و دست ورا آلوده نک

ن وفای به عهد با توجه به طرف مقابل مصادیق فراوانی دارد. عهد افراد با یکدیگر، عهد کارگزاران، دولت و رهبرا

ع و ... حتی انسان گاهی به فرزند کوچک خود وعده ای می دهد که فرمان دین وفای با مردم، عهد در خانواده، اجتما

هر گاه به کودکان خود وعده ای دادید، نسبت به  2؛الصِّبیَْانَ فَفُوا لَهُم إِذَا وعََدْتمُُام کاظم )ع( فرمود: »به آن است. ام

 آنها وفا کنید.

ی که هر مؤمنی باید به آن پای بند باشد عهد عبودیت و بندگی است که با خدای خود ترین عهدهاییکی از مهم 

 آفرینش تدایاب در هاانسان یعنی دارد؛ مطلب همین به اشاره (،172بلی« )اعراف:  واقال بِربکم »أَلستُ آیةبسته است. 

، پیروی از شیطان و هر چه غیر ده این عهدو خُلف وع پذیرفتند خود پروردگاری به را تعالی خدای همگی خویش

 عَدوٌُ لَکُمْ اِنَّهُ الشَّیطانَ تعَبُْدُوا لا اَنْ آدمَ بنی یا الَِیکُم اَعهَْد »اَلمًْ خدای تبارک و تعالی در این باره می فرماید: 3خدا است.

 بزرگ دشمن او که است روشن رایز نپرستید، را شیطان که نبستم عهد شما با آیا آدم! فرزندان ای (؛60مُبینٌ)یس: 

 «.شماست

را  اینکه جز خدا عهد عبودیت و 4هم مؤمنی در شبانه روز حداقل ده بار با گفتن »ایاک نعبد و ایاک نستعین«

 وانی می کند.نپرستد را با پرودگار خویش زنده و بازخ

 
 90(، ص: . الأمالی) للصدوق 1

 

 .50، ص 6جالإسلامیة(،  -. الکافی )ط  2

: کجا می نقل است که در زمان بهلول، روزی شخصی تفسیری را که بر قرآن کریم نوشته بود نزد خلیفه می برد. در راه بهلول با او مصادف شد و پرسید.  3

یَّاکَ نَسْتَعیِنُ« را بدانم، بگو ببینم در تفسیر بُدُ وإِکه می خواستم تفسیر آیه »إِیَّاکَ نَعْ روی؟ گفت: تفسیری را که نوشته ام نزد خلیفه می برم. بهلول گفت: مدتی بود

نشان از بی نشان  !این آیه چه نوشته ای؟ آن شخص تاملی کرد و از همان جا به سوی منزل بازگشت. بهلول پرسید: کجا رفتی؟! گفت: همان جا که تو مرا فرستادی

 .335ص ،ها

صدق در عبادت می فرماید:» ای عزیز اگر در ایاک نعبد راستگو شدی، به یقین که در ایاک نستعین  در بارها... شیخ حسنعلی نخودکی رحمة الله علیه آیت .  4

ت ونتوانست او را سجده هم صادقی. زیرا اگر کسی خدا را شناخت وبه عنوان عبودیّت او را سجده کرد، نمی تواند از دیگری استعانت جوید. اما اگر او را نشناخ

ن وسرگردان می ماند وهر لحظه به جایی نگران است زیرا رسم است که بنده ازمولای خود استعانت جوید. حال اگر انسان خدای خود ود حیراکند، در کارهای خ

 .37ص ،جشمه سار معرفت واهد بود.«را نشناخت و سجده اش به قلب نبود وبلکه به صورت بود، همچون گدایان کوچه وبازار در به در وسرگردان خ
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 آمیز با دیگرانروابط مسالمت -24

 نس و اُلفت می گیرد. ی با دیگران است. مؤمن با دیگران بزودی اُخصوصیت مؤمن داشتن روابطی انسانی و اخلاق

مؤمن الفت گیر است و کسى که الفت  1؛یُؤْلَفُنْ لَا یَألَْفُ وَ لَا وَ لَا خَیْرَ فیِمَ الْمُؤمِْنُ مَأْلُوفٌ» :(ع)قَالَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ 

 « نگیرد و با او الفت نگیرند خیر ندارد.

با تعابیر مختلفی آمده  زیستیهماین در قرآن او با دیگران است. آمیز زیستی مسالمتهممنشأ  این صفت مؤمن

 با دیگران دانست: ی همزیستیمی توان معیارها را آنهاکه است 

 معیارهای همزیستی مسالمت آمیز

ها در آفرینش از یک گوهر هستند و همه از از نگاه قرآن، انسان :انسانيتبراساس  آميزهمزيستی مسالمت. 1

سد و های او و نیز حبه سبب امتحان بشر و ظهور استعدادها و ظرفیتاند، اما ده( به وجود آمالسلاملیه)ع حضرت آدم

ها و ن متقابل افراد و گروههان، القائات شیطانی، مسخره کردهای دشمنان و بدخواافکنیگرایی، تفرقهدنیاطلبی، فرقه

 سوءظن به یکدیگر، این وحدت فرو پاشیده است. 

یگر حقوقی دارند که مراعات آن لازم و ضروری است و باید رعایت بت به همدافراد نس ةباید توجه داشت که هم

بل چه باشد. خداوند بینی طرف مقاه عقیده و جهانردد؛ مانند عدم تعرض، عدم توهین، احترام و تکریم؛ فارغ از اینکگ

مَکُمْ فُوا إِنَّ أکَْرَأُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لتَِعارَ »یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناکُمْ مِنْ ذکََرٍو فرماید:کریم در این راستا می

گاه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن ةای مردم، ما هم(؛ 13)حجرات: مْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبیِرلَّهِ أَتقْاکُعِنْدَ ال

د، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسیشعبه

  دانا و آگاه است.« ا خدا کاملاًشمایند، همان

نویسد: »مهربانی با مردم را پوشش دل خویش اشتر میای به مالک ( در نامهلیه السلامبر همین اساس، امام علی)ع

ن حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز، چونا

  2باشند.«دیگر همانند تو در آفرینش میای برادر دینی تو و دستة ، دستهاندمردم دو دسته

ذیِ »یاَ أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکمُُ الَّ داند:ها را از نفس واحده میانسان ةخداوند متعال، خلقت همدیگری نیز  ةدر آی

 ای مردم، از پروردگارتان پروا کنید،(؛ 1)نسا: مَا رِجَالًا کَثیِرًا ونَِسَاءًثَّ مِنْهُقَ مِنْهَا زَوجَْهَا وَبَخَلَقَکُمْ منِْ نَفْسٍ وَاحدَِۀٍ وَخلََ

 3پراکند.« و زنان بسیاریهمو که شما را از یک تن یگانه بیافرید و همسر او را هم از او پدید آورد و از آن دو، مردان 

 
 .102، ص 2الإسلامیة(، ج - کافی )ط. ال 1

 .53 ةالبلاغه، نامنهج.  2

( و مراد از »زوجها«، همسرش حواست؛ که این لیه السلامشریفه، حضرت آدم )ع ةعلامه طباطبایی و فخر رازی معتقدند که مراد از »نفس واحده« در این آی.  3

ها در خلقت وحدت ( منتهی شده و انسانلیه السلامها به حضرت آدم)عت. بنابراین خلقت همه انسان( اسلاملیه السها هستند و خلقت حوا نیز از آدم)عانساندو والدین 
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پیروان ادیان توحیدی که در  ر قرآن کریم ازخداوند متعال د :براساس ادیان توحیدی آمیز. همزیستی مسالمت2

کند که در محور توحید، یعنی نقطه مشرک بین همه گِرد گفتگو میگویند، دعوت به اصطلاح به آنان اهل کتاب می

ا نَعبدَُ إلَِّا اللَّهَ ولَا الکتِابِ تَعالَوا إِلى کَلِمةٍَ سَواءٍ بیَننَا وَبیَنَکُم أَلّأَهلَ  »قلُ یا پرستی دوری نمایند:آیند و از شرک و بت

بگو ای اهل (؛ 64)عنکبوت: ولوُا اشهَدوا بِأَنّا مسُلِمونَبابًا منِ دونِ اللَّهِ فَإنِ تَوَلَّوا فَقذَ بعَضنُا بَعضًا أَرنُشرکَِ بهِِ شَیئًا ولَا یَتَّخِ

نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را بیایید به سوی سخنکتاب! 

گاه )از این دعوت،( سرباز زنند، به خدایی نپذیرد. هر ـ هیگانغیر از خدای ـ هیم و بعضی از ما، بعضی دیگر را ند

شود که نگاه دین اسلام با پیروان ادیان تفاده میرکه به خوبی اساز این آیه مبا ید که ما مسلمانیم!«بگویید: گواه باش

 ز شرک است.آمیز بر محور توحید و دوری ایگر، مدارا و همزیستی مسالمتتوحیدی د

آمیز بر محور اخوت و خداوند متعال درباره همزیستی مسالمت :آمیز براساس اخوت اسلامی. همزیستی مسالمت3

اللَّهَ لعََلَّکمُْ لحِوُا بَینَْ أَخَوَیْکمُْ وَاتَّقُوا »إِنَّمَا الْمُؤمِْنُونَ إِخْوَۀٌ فَأَصْ فرماید:هاست مینطه بین انساترین رابیقبرادری که عم

تان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید. ر حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادراند(؛ 10)حجرات: ترُْحَمُونَ

 رار گیرید« امید که مورد رحمت ق

ن نموده است آمیز را تبییرین درجه از زندگی مسالمتمبارکه، برای مومنین و مسلمانان بالات ةقرآن کریم در این آی

آمیز برقرار است، در میان مومنین گونه بین برادران صلح و همزیستی مسالمتو مومنین را برادر هم خوانده است. همان

 ست. اختلافی بین برادران قابل قبول نینیز باید چنین باشد، هیچ تنش و 

 ایمان که کسانى اى: کَافَّةً السِّلْمِ فِی ادْخلُُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا »یَا: فرمایدمی دیگر شریفه  ةهمچنین خداوند در آی

ى یاو منطقه جغرافی هر زبان و نژاد از مؤمنان را بدون استثنا ةآیه، هم د! همگى در صلح و آشتى در آئید« اینایآورده

همین راستا، پیامبر)ص( نیز فرموده است: »إنما المؤمنون فی در و  .نمایدآمیز میو قشر اجتماعى، به همزیستی مسالمت

تراحُمهم وتعاطفهم بینهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتکى بعضه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر: مؤمنان در نیکی 

ر تب و بیخوابی یک پیکرند که اگر به عضوی از آن آسیبی برسد تمام اعضاء ده یکدیگر مانند فقت و مهربانی بو ش

آمیز بیان تردید زیباتر از این جمله، تاکنون درباره وحدت و همدلی و در پی آن همزیستی مسالمتبی 1گرفتار آیند.«

که امروز امت اسلامی  هایشکلات و چالشنمودند، تمام مینشده است. اگر مسلمانان تنها به همین یک جمله عمل م

 .دیدگربرد، بر طرف میاز آنها رنج می

 
عمر، مفاتیح الغیب= التفسیر دبنفخر رازی، أبو عبدالله محم ؛135 ، ص4ق.ج  1394دارند )طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 

 (. 167 ، ص5، ج ق 1420یاء التراث العربی، دار إح الکبیر، بیروت،

 

 .300 ، ص2ج، م2000جریر، جامع البیان فی تأویل القرآن، محقق: أحمد محمد شاکر، مؤسسة الرسالة، طبری، محمدبن.  1
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نام برده خداوند متعال در قرآن در آیات متعددی از امت واحده : آميز بر اساس امت واحده. همزيستی مسالمت4

نان است. ولی لمامس ةز در میان همآمیهمزیستی مسالمت آن ةی و وحدت است که نتیجیاست که حاوی پیام همگرا

نشده و مسلمین بر اثر عوامل مختلف نه تنها به سوی امت گونه که انتظار است، عمل متأسفانه به این پیام قرآن آن

زنند. خداوند متعال به طور بسیار روشن و واضح نیستند، بلکه هر روز به طبل افتراق و اختلاف میواحده در حرکت 

احدِۀًَ تُکمُْ أُمَّةً و»إِنَّ هذِهِ أُمَّ ای را استثنا نکرده است:ده خوانده است و گروه و فرقهپیروان دین اسلام را امت واحهمه 

 پرستش مرا پس هستم، شما پروردگار من و همانا این، امت شماست، امتى یگانه،؛ (92 :)انبیا وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعبُْدُونِ

  1«.کنید

 آمیز در اسلاممزیستی مسالمتمحورهای ه

نان از آن اطلاع که بیشتر مسلماآل عمران است  ۀسور 103 ةترین آیه قرآن در این زمینه، آیمعروف: قرآن. 1

مْ إِذْ کُنتمُْ عَلیَْکُ اللَّهِ نِعمَْتَ وَاذکُْرُوا  »واَعْتصَِمُوا بحِبَْلِ اللَّهِ جَمیِعًا ولََا تفََرَّقُوا دارند، ولی متأسفانه به کمتر عمل شده است:

و همگی به ریسمان خدا ]قرآن و اهل بیت علیهم السلام[ چنگ زنید، ؛ انًابحَْتُم بِنِعمَْتِهِ إِخْوَنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْأَعْ

گاه که ]پیش از د[؛ آنو پراکنده ]و گروه گروه[ نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کرده ]قلباً مورد توجه قرار دهی

ه سبب رحمت او با هم برادر ی شما پیوند برقرار کرد، در نتیجه بهابا یکدیگر دشمن بودید، پس میان دلبعثت پیامبر[ 

 «.شدید

مسلمانان خواهد شد، وجود کعبه آمیز در میان یکی از محورهای وحدت که باعث همزیستی مسالمت :کعبه.2

ف کعبه مانند »هدی للعالمین«، »قیاماً ها و مذاهب مختلف است. اوصامسلمانان از فرقه ةهم ةعنوان قبلبه

 ةآمیز برای همیام همزیستی مسالمتهمگی حامل پ (126)بقره:  (، »وامناً«125 :«)بقرهتىَِ» طَهِّرا بَیْ(، 97:)مائدهللناس«

 باشد.پیروان دین مبین اسلام از هر گروه و فرقه و مذهب می

در قرآن و سنت و احترام زایدالوصفی که همه  السلام(لیهمعبیت)جایگاه بلندی اهل :(ليهم السلامبيت )عهلا .3

( دارند، در حدیث متواتر و مورد اتفاق شیعه و اهل سنت السلاملیهمب اسلامی برای عترت طاهره)عها و مذاهفرقه

گرامى اسلام)ص( در مواقع مختلف عترت را عِدل قرآن یعنی حدیث شریف ثقلین آمده است که در آن پیامبر 

منَِ السَّماءِ الَِی تْرَتی اَهْلِ بَیتْی، کتَابُ اللهِ حبَْلٌ مَمْدودٌ »انَِّی تارکٌِ فیکمُْ الثِّقلَینِ کتِابَ اللهِ وَ عِ فرماید:مارد و مىشمى

؛ ظُرُوا بِمَ تخُْلِفُونی فِیهمِای الْحَوْضِ فَانْاَخبَْرَنی انََّهما لنَْ یفَْترَِقا حَتَّی یرَدِا عَلَّالْاَرْضِ وَ عتِْرَتی اَهْلِ بیَتی وَ اِنَّ اللَّطیفَ الخْبیرَ 

ارم: کتاب خدا و عترت خود را؛ کتاب خدا، ریسمانی است که از آسمان به گذدر میان شما می بهامن دو چیز گران

 
 (. 213(: آیة 2. نمونة دیگر، بقره ) 1
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اوند لطیف خبیر به من خبر داده که این دو از یکدیگر سوی زمین کشیده شده و عترت من، اهل بیت من هستند و خد

 1کنید.«ها ادا میحق مرا درباره آن شوند تا نزد حوض کوثر به من برسند؛ بنگرید چگونها نمیجد

 عدالت محوری و تلاش برای اقامه قسط -25

تعالی مؤمنین را به مؤمن عدالت محور و برای اقامه قسط و عدالت اهل تلاش و مجاهدت است. خدای تبارک و  

أَنفُْسِکُمْ أَوِ  اءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلىیا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا کُونُوا قَوَّامینَ باِلقِْسطِْ شُهَد: »قیام به قسط دعوت نموده و می فرماید

ام کننده به عدل، و گواهى دهنده اى اهل ایمان! ]همواره در همه امور زندگى[ قی ؛(135)نساء: ... قْرَبینَ الْوالِدیَْنِ وَ الْأَ

 ا پدر و مادر یا خویشانتان باشد.«به زیان خود ی براى خدا باشید، هر چند

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونوُا قَوَّامینَ تور به عدالت داده می فرماید: »رخورد با دشمنان هم دسخداوند سبحان حتی در ب

تَعْمَلوُنَ هَ خَبیرٌ بِما هَ إنَِّ اللَّوَ اتَّقُوا اللَّ اعْدِلُوا هُوَ أَقرَْبُ لِلتَّقوْى أَلاَّ تَعْدِلوُا جْرمَِنَّکُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ عَلىلِلَّهِ شُهدَاءَ باِلقِْسطِْ وَ لا یَ

دشمنى اى اهل ایمان ! همواره ] در همه امور [ قیام کننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشید . و نباید ؛ (8)مائده: 

از تر است . و ورزى به پرهیزکارى نزدیکالت کنید که عدالتبا گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نورزید ؛ عد

 2«دهید آگاه است.آنچه انجام مى د ؛ زیرا خدا بهخدا پروا کنی

 ل:نح) بِالْعَدْلِ وَ الْاحْسانِ »انَّ اللَّهَ یَأمُْرُخداوند رحمان در یک دعوت همگانی همه را به عدل و احسان امر می کند. 

خود را با کتاب « و برای تحقق و اجرای قسط بدست مردم انبیای دهد.ن مىعدل و احسان فرماهمانا خداوند به (؛ 90

(، 57حدید) النَّاسُ باِلقِْسطِْ ...« الْکتِابَ وَالْمیزانَ لیَِقُومَ»لقََدْ ارسَْلنْا رُسُلنَا باِلبَْیِّناتِ وَ انْزَلنْا مَعَهمُُو میزان ارسال نموده است. 

کردیم تا مردم به عدالت  ویش را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان، کتاب و میزان نازلادگان خما فرست .25آیه 

 قیام کنند.

... قُلْ آمنَْتُ بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کتِابٍ وَ أُمرِتُْ رسول مکرم اسلام را مأمور به عدالت بین همه مردم می کند. » بویژه

ر میان شما به أمورم که دبه هر کتابى که خدا نازل کرده ایمان آوردم ، و م  :بگو... (؛ 15)شوری: ...   بیَْنَکُمُ لِأَعْدلَِ

 عدالت رفتار کنم.

جالب است که در آیه به رسول خدا )ص( امر می شود؛ مأمور به عدالت بودن را کنار ایمان »بما انزل الله« مطرح 

 وند وثیقی است.کند. تا روشن شود بین ایمان و عدالتخواهی چه پی

 
ر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله فی المبدأ والمعاد، تحقیق و تعلیق: الشیخ اد و ذکیوسف، سبل الهدى والرشاد فی سیرۀ خیر العبصالحی شامی، محمدبن.  1

 عبدالله، بن محمد الحاکم أبوعبدالله نیشابوری، ؛ حاکم232 ، ص12ج، م 1993عادل أحمد عبدالموجود و الشیخ علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیة، 

 .160، ص3جم، 1990 العلمیة، دارالکتب بیروت، عطا، القادرعبد طفىمص: تحقیق الصحیحین، على المستدرک

الَّذینَ لَمْ اللَّهُ عَنِ»لا ینَهْاکُمُ. خداوند کریم رعایت قسط و عدالت نسبت به دشمنانی که قصد جنگ و تجاوزگری ندارند را خواستار شده و می فرماید:  2

خداوند، شما را از نیکى و عدالت نسبت به کسانى که (؛  8ممتحنه )المُْقْسطِینَ اللَّهَ یُحِبُتبََرُّوهُمْ وَ تُقْسطِوُا الَیْهِمْ انَ دِیارِکُمْ انْ مِنْ الدّینِ وَ لَمْ یخُْرِجوُکُمْیُقاتلِوُکُمْ فىِ

 دارد.کند، همانا خدا دادگران را دوست به خاطر دین با شما نجنگیدند و شما را از دیارتان بیرون نراندند، نهى نمى
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 ید:فرماعدالت مىو آثار امیر مؤمنان علیه السلام در توضیح 

خداوند سبحان، عدالت را :  1؛ قَواماً لِلْأَنامِ وَ تنَْزیهاً مِنَ الْمظَالِمِ وَالْأثامِ وَ تَسنِْیَةً لِلْإِسْلامِ»جَعَلَ اللَّهُ سُبحْانَهُ الْعَدْلَ 

 ا و گناهان و مایه سرافرازى اسلام قرار داد.هموجب استوارى مردم، پاکى از ستم

با دیگران به  ادلانهعرعایت دقایق در برخورد د با تأکید بر اى به یکى از والیان خومهعلى علیه السلام در ضمن نا

َْ لَهُمْ جانِبَکَ وَ اسِ بیَْنَهُمْ فِى »وَاخْفِضْ لِلرَّعِیَّةِ جنَاحَکَ وَابْسطُْ لَهُمْ وجَْهَکَ وَ أَلِنْ  فرماید:هاى آن اشاره کرده، مىنشانه

در برابر مردم،  2؛حیَْفِکَ وَ لا یَیْأسََ الضُّعفَاءُ منِْ عَدْلکَِ ... مَعَ الْعُظمَاءُ فىلا یَطْ حِیَّةِ حَتىّلْإشِارۀَِ والتَّوَالنَّظْرۀَِ وَا اللَّحْظَة

گردش چشم و نگاه و اشاره و سلام نیز رعایت کن، تا در  رو و ملایم باش؛ مساوات را حتىّفروتن و با آنان گشاده

 «از عدالتت نومید نشوند. ى تجاوز بر تو طمع نکنند و ناتوانانبرا نفوذانبزرگان و صاحب

 نویسد:مىکه منشأ همه ارزش های دینی و به ویژه عدالت و عدالت طلبی، ایمان است شهید مطهرى در این 

میان  ا به یکدیگر مهربان و اعتماد متقابل راا محترم، عدالت را مقدسّ، دلها ر»آن چیزى که بیش از هر چیز حق ر 

بخشد، شجاعت دهد، به ارزشهاى اخلاقى اعتبار مىاف را تا عمق وجدان آدمى نفوذ مىفسازد، تقوا و عافراد بر قرار مى

کند، ایمان مذهبى دهد و متحد مىمى کند و همه افراد را مانند اعضاى یک پیکر به هم پیوندمقابله با ستم ایجاد مى

  3است.«

 بندگان خدا تواضع و خضوع در مقابل -26

گیرد. آن گونه که آثار بندگى خدا در رفتار و ایمان و اعتقاد به خدا، تمام شؤون زندگى انسان مؤمن را در بر مى

تواضع و ان خدا بیان کرده، شود. یکى از برجستگیهاى اخلاقى که قرآن کریم در وصف بندگگفتار او آشکار مى

 :فرقان)  یمَْشُونَ علََى الاْرضِْ هَوْناً وَ اذا خاطَبَهمُُ الجْاهِلُونَ قالُوا سَلاماً حْمنِ الَّذینَ»وَعِبادُالرَّ  آنان است: 4رفتار متواضعانه

شان کنند سخن نرم و روند و چون نادانان خطاباند که با تواضع روى زمین راه مىبندگان خداى رحمان کسانى؛  (63

 مسالمت جویانه گویند.

و پیامبر اکرم  به رهبر اسلامرحمان خداوند یگران گشودن است. خود را برای د و پرو بال رحمتتواضع شکستگی 

ن که در برابر هر یک از مؤمنا(؛ 215: شعرا)کند: »وَ اخْفِضْ جنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعکََ مِنَ المُْؤْمنِینَ چنین سفارش مى )ص(

 ، فروتنى کن.کنداز تو پیروى مى

 
 .374، ص 3شرح غررالحکم، ج .  1

 .27. نهج البلاغه، نامه  2

 .56 -55، ص 1اى بر جهان بینى اسلامى، ج مقدمه.  3

ترند، برتر نداند ونیز به معناى شکسته نفسى و افتادگى آمده است که آدمى خود تواضع آن است که انسان، خود را از کسانى که در جاه و مقام از او پایین.  4

 لسعاده، باب چهارم، صفت پانزدهم.یگران بالاتر نبیند. لغت نامه دهخدا، واژه تواضع و معراج ارا از د
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»وَاخفِْضْ لَهمُا جنَاحَ الذُّلِّ منَِ  دستور به تواضع و فروتنی داده می فرماید:مادر  نسبت به پدر و فرزندانبه همچنین 

 ها را فرو انداز )تواضع کن(.         در برابر شان، از روى مهربانى، شانه(؛ 24 :اسراء)الرَّحْمَةِ 

قی خود که ه بنده مؤمن متنه آخرت را ویژکبر و برتری طلبی های نفسانی است، خدای رحمان خاواضع، تمقابل ت

می فرماید: تلِْکَ الدَّارُ الْآخِرۀَُ نجَْعلَُها للَِّذینَ لا یُریدُونَ عُلوًُّا فِی الأَْرضِْ وَ لا و دانسته  ستبرتری طلبی ها مبرا از این

فسادى را ن برترى و هیچ دهیم که در زمی(؛ سراى آخرت را براى کسانى قرار مى83مُتَّقینَ )قصص: فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْ

 خواهند؛ و سرانجام ]نیک[ براى پرهیزکاران است.نمى

اسِ صَدرْاً وَ أَنْ یَکُونَ ... أَوْسَعَ النَّ المُْؤْمنِِ رسول خدا )ص( خطاب به  امیر المومنین )ع( فرمود: یَا علَیُِّ منِْ صفَِاتِ

و در مقابل آنها از همه بیشتر  ،همه بیشتر سعه صدر در میان مردم ازؤمن این است که یا علی از صفات م 1أذََلَّهُمْ نفَْسا.

 متواضع و خاضع است.

لُ آنها پرداخته می فرماید: فَالْمتَُّقُونَ فِیهَا أَهْصفت تواضع و خضوع به  2در توصیف متقینع خود امیر المؤمنین 

متقیان اهل مراقبه در دنیا از فضائلی چند برخوردارند، سخن شان  3.اضُع... وَ مشَْیُهُمُ التَّوَ الصَّوَابُ الفَْضاَئِلِ مَنطِْقُهُمُ

 صواب و بر راستی است ... و مشی و طی  طریقشان توأم با تواضع و فروتنی است.

 بِالتَّواضُعِ فَانَّهُ مِنْ اعظْمَ کَا شمرده و فرموده است: »عَلَیْفروتنى را از بزرگترین عبادته ع المومنینحضرت امیر

 5«هاست. بر تو باد به تواضع، که از بزرگترین عبادت 4؛الْعِبادَۀِ

»تواضع درجاتى دارد، از آن جمله، انسان قدر خویش را  السلام پیرامون تواضع چنین فرموده است:امام رضا علیه

ویش آیند. ه باشد به سوى کسى رود، مگر چنان که به سجایگاه خود نشیند، دوست نداشتبشناسد و با دلى سالم در 

 رفتار کند( اگر بدى بیند، آن را با نیکى بپوشاند. فرو خورنده خشم و ،او رفتار شود )با مردم چنان که دوست دارد با

 6خداوند نیکوکاران را دوست دارد.«درگذرنده از )لغزش( مردم باشد و 

علَى  ماید: »توَاضَعوُا حَتَّى لا یَبْغى احَدٌفرضع را سبب رفع ستم از جامعه دانسته، مىوآله تواالله علیهىکرم صلّرسول ا

 .د تا کسى بر دیگرى ستم روا نداردنسبت به یکدیگر فروتن باشی 7؛احَدٍ

 
 .179، ص11. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 1

ؤمن متقی است. ر. صفات م . انسان متقی چون اساس تقوا و مراقبتش از خدای سبحان است مقدم بر تقوا او مؤمن و خداباور است. لذا صفات متقین همان 2

 .129 -128ک. اخلاق در قرآن، مصباح یزدی، ص 

 .19. صفات الشیعة، ص  3

 .119، ص 72بحارالانوار، ج .  4

ع بینم! پرسیدند: شیرینى پرستش چیست؟ فرمود: فروتنى. جامشما نمى به یارانش فرمود: چرا شیرینى عبادت را دررسول خدا )ص( نقل شده است که روزى .  5

 .395، ص 1دات، ج السعا

 .101، ص 2اصول کافى، ج .  6

 .508، ص 10میزان الحکمة، ج .  7



104 
 

به رو  هرکس رو ى و باالسلام فرمود: »از تواضع است که در نشستن به پایین مجلس راضى باشامام صادق علیه

وایى که نداشته باشى که به خاطر تقحق با تو باشد، و دوست  مجادله را ترک گویى گرچه سلام کنى، نزاع و  شدى،

 1دارى تو را ستایش کنند.«

 و قدر شناسی بودنشاکر  -27

نعمت های  از دیگر صفات پسندیده مؤمن قدر شناسی، سپاس گذاری و شاکر بودن اوست. بنده مؤمن هم شاکر

شکر و سپاس توصیه حق تبارک  ری نعمت الهی برایالهی  است و هم در مقابل نیکی دیگران قدر شناس است. یاد آو

بر خود   (؛ اى اهل ایمان ! نعمت خدا را11) عَلیَْکمُْ اللَّهِ وا نِعمَْتَیا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا اذکُْرُو تعالی است، چنان که فرمود: 

وَ اشکُْرُوا نِعمَْتَ اللَّهِ به جا آورید. »...  .« و فرمود اگر فقط بنده او و مؤمن به او هستید شکر نعمت های خدا رادیاد کنی

 «پرستید.را سپاس گزارید ، اگر تنها خدا را مى (؛ و نعمت خدا114)نحل:  إِنْ کنُْتُمْ إِیَّاهُ تَعبُْدُونَ

بر بندگان نازل کرده است، است و با اینکه خدا فضل و رحمت فراوان متأسفانه انسان موجودی ناسپاس و کفور  

وَ لکِنَّ  به جا نمی آورند. خدای رحمان فرمود: »إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِرا اکثر مردم غافل و شکر نعمت  لیکن

، ولى بیشترشان سپاس صاحب فضل و احسان استتردید خدا نسبت به همه مردم، بى (60)یونس: ؛ أکَثَْرَهُمْ لا یَشکُْرُونَ

 گزارند.نمى

اس گزارى ! به خاطر سپ(؛ اى خاندان داود13الشَّکُورُ )سبأ:  عِبادیَِ مِنْ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُکْراً وَ قَلیلٌوَ و فرمود: » ...

 .«گزارندهاى حق[ عمل کنید؛ و از بندگانم اندکى سپاسبه فرمان]

را درآورده تا بفرماید: انسان ها به قدری زشت و دور از انتظار است که داد خدا  ن و کفور بودنناسپاسی بندگا

 (؛ مرگ بر انسان، چه کافر و ناسپاس است!17)عبس:  »قتُِلَ الْإِنْسانُ ما أکَْفرَهَُ

هی دارد. او در راحتی وضعیت مؤمن در میان مردم فرق می کند او دائما به یاد خدا و اندیشه ای پایدار در الطاف ال

الذِّکْرِ کثَِیرُ  دَائمُِ الْمُؤْمِنُی )ع( فرمود: »م صبور است. امام علو نعمت شکور و سپاس گذار و در هنگامه های بلا ه

 2اکِرٌ وَ فِی الْبَلَاءِ صاَبِرٌ.النَّعمَْاءِ شَ الفِْکْرِ علَىَ

حِبُّ نَّ اللَّهَ یحُبُِّ کُلَّ قَلبٍْ حزَِینٍ وَ یُعابدین )ع( فرمود: إِچنان که امام زین ال ،خدا هم بنده شاکرش را دوست دارد

 و هر بنده سپاس گذار را دوست دارد.همانا خدای هر دل اندوهگین   3کُلَّ عَبْدٍ شَکُورٍ.

 ل و عنایت الهی این است که گاهی با حمد و سپاس برای لیوانی آب خدا بهشت را روزی بنده اشاز فراوانی فض

 
 .100، ص 2اصول کافى، ج .  1

 .37، ص 2السَّرَّاءِ، صَابِرٌ فِی البْلََاءِ. شرح غرر الحکم، ج شَاکِرٌ فِی .  و فرمود: المْؤُْمِن84ُ، ص 2. شرح غرر الحکم، ج 2

 .99، ص 2ج، الکافی.  3



105 
 

 1سازد.ی م 

 مناسب است:تذکر دو نکته در باب شکر نعمت الهی و قدرشناسی، 

 حقیقت شکر

لو هر نفسی که ما می کشیم از  حقیقت شکر الهی معرفت و درک این است که نعمت ها ویک نکته درباره 

این معرفت و از خدا و  3مَةٍ فَمنِْک«؛اللَّهُمَّ مَا بنَِا مِنْ نِعْ» و باید با نگاه توحیدی همه نعمت ها را از خدا دانست. 2خداست

خداوند به موسى بن عمران وحى نمود اى موسى  :حضرت صادق )ع( فرمود .ستا یدیدن نعمت ها خود شکر حقیق

رد خداوندا من چگونه میتوانم حق شکر تو را ادا نمایم با اینکه هر شکرى که عرض ک حق شکر مرا اداء نما. موسى ع

دا نمودى که اى. خطاب رسید اى موسى اکنون حق شکر مرا اى است که بمن عنایت فرمودهبجا آورم او خود نعمت

 4فیق هم از من است.دانستى این تو

 شکرگزاری نسبت به مردم

ت و نصرت مردم و لطفی که در حق ما می کنند هم صفت بنده مؤمن و به تشکر از خدمنکته بعدی این است که 

نى فرماید از فلا یکى از بندگانش میه خداى تبارک و تعالى ب ود: روز قیامتامام سجاد فرمنوعی شکر خداست. 

 زارىى کردى؟ عرض میکند: پروردگارا! من ترا سپاس گفتم، خداى تعالى فرماید، چون از او سپاسگسپاسگزار

شتر ى، سپس امام فرمود: شکرگزارترین شما خدا را کسى است که از مردم بیا ننمودى، مرا هم سپاس نگفته

 5شکرگزارى کند.

 صداقت در گفتار و رفتار -28

صداقت در گفتار و رفتار است. مؤمن برخوردار از  راستگویی در سخن و  ،ین مدار و مؤمناز نشانه های انسان د

ی عمیق تری از صداقت در گفتار و رفتار دارد و آن البته صدق و صداقت یک معنا و رتبه یک رنگی در رفتار است.

 
ثُمَّ یَشْرَبُ فیَنَُحِّیهِ وَ هوَُ یَشتَْهِیهِ  علََى فیِهِ فیَُسَمِّیرَبُ الشَّرْبةََ مِنَ الْمَاءِ فَیوُجِبُ اللَّهُ لهَُ بهَِا الْجنََّةَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَیأَْخذُُ الْإِنَاءَ فَیَضَعهُُ امام  صادق فرمود: إِنَّ الرَّجلَُ منِْکُمْ لیََشْ.  1

 97، ص 2الإسلامیة(، ج -الجَْنَّةَ. الکافی )ط   فَیحَْمدَُ اللَّهَ ثُمَّ یَعوُدُ فیََشْرَبُ ثُمَّ ینَُحِّیهِ فَیحَْمدَُ اللَّهَ فَیوُجِبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بهَِا لهَُاللَّهَ ثُمَّ یَعوُدُ فیََشْرَبُ ثُمَّ ینَُحِّیهِحمَْدُ فَیَ

 .52، ص 68ج، بحار الأنوار أَلْفٌ وَ أَکْثَرُ وَ أَدْنَى الشُّکْرِ رُؤْیةَُ النِّعمْةَِ مِنَ اللَّه. نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِکَ شُکْرٌ لَازِمٌ لَکَ بلَْکلُِّ  فرمود: فِی . امام صادق )ع( 2

 .63، ص1ق، ج1411، بیروت، موسسه فقه شیعه، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبدّ ،طوسى، محمد بن حسن. 3

شْکُرُکَ بهِِ إِلَّا وَ لَى إِلَى موُسَى یَا موُسَى اشْکُرْنِی حَقَّ شُکْرِی فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَشْکُرُکَ حَقَّ شُکْرِکَ لَیْسَ مِنْ شُکْرٍ أَی عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ تَعَانْ أَبِ. عَ 4

 .51، ص68ج، بحار الأنوار ی.ی حَقَّ شُکْرِی حیِنَ علَمِْتَ أَنَّ ذَلِکَ منِِّکَرْتنَِأَنْتَ أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیَّ فَقَالَ یَا مُوسَى شَ

شْکَرُکُمْ  تَشْکُرْهُ ثُمَّ قَالَ أَشْکَرُکُمْ لِلَّهِ أَذْ لَمْتُکَ یَا رَبِّ فیََقُولُ لَمْ تَشْکُرْنِی إِ. یَقوُلُ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعَالَى لِعَبدٍْ مِنْ عَبیِدِهِ یوَمَْ الْقیَِامةَِ أَ شَکَرْتَ فلَُاناً فیََقوُلُ بَلْ شَکَرْ 5

 .99ص  2الکافی ج  للِنَّاسِ.
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بودیت و ن صدق در عهما این 1ماهنگی تمامی اعتقادات، اخلاق و رفتار مؤمن با کتاب و سنت است.صداقت و ه

  2بندگی است که اولیای معصوم آن را از خدا  طلب می کردند.

إِنَّ الْمُسْلمِینَ : هفرمودصادقین را از گروه هایی که شایسته مغفرت و اجر عظیم اند دانسته و خدای تبارک و تعالی 

وَ الصَّادقِاتِ وَ الصَّابِرینَ وَ الصَّابِراتِ وَ الخْاشِعینَ  وَ الصَّادِقینَالْقانتِاتِ  منِینَ وَ الْمُؤْمنِاتِ وَ القْانتِینَ وَالْمُسْلمِاتِ وَ الْمُؤْوَ 

ینَ فُرُوجَهُمْ وَ الحْافِظاتِ وَ الذَّاکِرینَ اللَّهَ وَ الخْاشِعاتِ وَ الْمتَُصَدِّقینَ وَ الْمتَُصَدِّقاتِ وَ الصَّائمِینَ وَ الصَّائمِاتِ وَ الحْافِظ

مسلماً خدا براى مردان و زنان مسلمان و مردان و  ؛(35)احزاب: أَعَدَّ اللَّهُ لهَُمْ مَغفِْرَۀً وَ أَجْراً عظَیماً  الذَّاکِراتِ کَثیراً وَ

مردان و زنان شکیبا، و مردان و زنان فروتن ، و  پیشه، و مردان و زنان راستگو وزنان با ایمان، و مردان و زنان عبادت

هاى جنسى، و مردان دار، و مردان و زنان حفظ کننده خود از پلیدىو زنان روزه هنده، و مردانمردان و زنان صدقه د

 ه کرده است.کنند، آمرزش و پاداشى بزرگ آمادو زنانى که بسیار یاد خدا مى

جنََّاتٌ تجَْری منِْ لَهُمْ  قالَ اللَّهُ هذا یَوْمُ ینَْفَعُ الصَّادِقینَ صِدْقهُُمْمی شود: »و چه بسا همین صدقشان موجب نجاتشان 

 3(119«)مائده:عَظیمُتحَْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها أبََداً رَضِیَ اللَّهُ عَنْهمُْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلِکَ الْفَوزُْ الْ

 (24ب:)احزا لِیجَْزِیَ اللَّهُ الصَّادقِینَ بِصِدْقِهمِجزای خیر وعده می دهد: خداوند در قبال صدق مومنان، آنان را به 

متکی به منطق صحیح تأکید و فرموده اند: »یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنوُا و گفتار سخن  درخدای تبارک و تعالی به صداقت 

 ن! از خدا پروا کنید و سخن درست و استوار گویید.«(؛ اى اهل ایما70اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولوُا قوَْلاً سدَیداً )احزاب:

سخن صوابی  است که از هرگونه بدی، شائبه دروغ، بیهوده گویی پاک و سخنی هماهنگ ، منظور از قول سدید

  4با اعتقاد و باطن گوینده است.

 
النَّبیِِّینَ وَ الْآخِرِ وَ المْلَائِکةَِ وَ الْکِتابِ وَ  یوَمِْالبِْرَّ أَنْ توَُلُّوا وُجوُهَکُمْ قِبلََ المَْشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِنَّ البِْرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْ . حق تعالی در این باره فرموده اند: لَیْسَ 1

عاهَدُوا وَ الصَّابِرینَ فِی  إِذا دهِِمْوَ المَْساکینَ وَ ابْنَ السَّبیلِ وَ السَّائلِینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أقَامَ الصَّلاۀَ وَ آتَى الزَّکاۀَ وَ الْمُوفُونَ بِعهَْ وَ الْیتَامى حبُِّهِ ذَوِی الْقُرْبى آتَى المْالَ عَلى

(؛ نیکى این نیست که روى خود را به سوى مشرق و مغرب کنید، بلکه نیکى 177الضَّرَّاءِ وَ حینَ البْأَْسِ أُولئِکَ الَّذینَ صدََقوُا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمتَُّقُونَ )بقره:  البْأَْساءِ وَ

دا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانى و پیامبران ایمان ک قرار گیرد، منش و رفتار[ کسانى است که به خشما ملا]واقعى و کامل، که شایسته است در همه امور 

با همه دهند، و نماز را ] اند، و ثروتشان را با آنکه دوست دارند به خویشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و نیازمندان و ] در راه آزادى [ بردگان مىآورده

و چون پیمان بندند به پیمان خویش وفادارند، و در تنگدستى و تهیدستى و رنج و بیمارى و هنگام جنگ شکیبایند؛  پردازند،دارند، و زکات مىشرایطش [ برپاى مى

 دارى و پیروى از حق [ راست گفتند، و اینانند که پرهیزکارند.اینانند که ] در دین

. خدایا 349، ص 1القدیمة(، ج -إقبال الأعمال )ط  الْعبُوُدِیَّةِ بیَْنَ یدََیْک. وَ أقَِمْنِی بِصِدْقِرضه می دارد: فَاهدِْنِی بنِوُرِکَ إِلیَْکَ عرفه ع . امام حسین )ع( در دعای 2

 پس مرا به نورت هدایت کن و به عبودیت صادقانه در پیشگاهت موفق بدار.

گذرد، باغهایى از بهشت است که نهرها از زیر )درختان( آن مىبخشد؛ براى آنها راستگویان، به آنها سود مى ه راستىگوید: »امروز، روزى است کخداوند مى. 3

 مانند؛ هم خداوند از آنها خشنود است، و هم آنها از خدا خشنودند؛ این، رستگارى بزرگ است!و تا ابد، جاودانه در آن مى

منهاج البراعة فی و  366، ص 8ر. ک. التبیان فی تفسیر القرآن، ج  ن.ا من شائب الکذب و اللّغو موافق الظاهر للباطاد خالص. قولا سدید ای: صوابا برّیا من الفس 4

 .414، ص 14شرح نهج البلاغة )خوئى(، ج
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نِّی اللَّهُمَّ أَعِنْهُ أَمَّا الْأُولىَ احْفَظْهَا عَبخِصَِالٍ فَ یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ رسول خدا )ص( خطاب به علی )ع( فرمود:

از جانب من بگیر و نمایم، آنها را هایى سفارش مىاى علىّ! تو را به خصلت 1.لَا یخَْرُجَنَّ مِنْ فِیکَ کَذِبَةٌ أَبَداً فَالصِّدْقُ

ست، )مواظب استگویى و صداقت ااما اوّلین خصلت ر ، خداوندا! او را )در توفیق عمل( کمک نما!نماحفظ )و عمل( 

به معرفی ابوذر  2ول خدا )ص( برای ارائه الگوهای راستی و راستگوییرس باش که( از دهانت دروغى خارج نگردد.

بر سر کسى سایه نیفکنده ان آسم 3ذَرٍّ؛ أَبیِ منِْ الْغبَْراَءُ ذاَ لَهْجَةٍ أَصْدقََ »مَا أظَلََّتِ الخَْضْرَاءُ وَ لاَ أَقَلَّتِپرداخته و فرموده اند: 

 ذر راستگوتر باشد.«وز ابکه است و زمین کسى را بر خود حمل نکرده ا

لَا نقل می کند که:  (ص)از قول پیامبر استقامت قلبی و ایمانی را متکی به استقامت زبان دانسته و  امام علی )ع(

شود مگر دلش استوار ستوار نمىاى ابنده ایمان 4.لِسَانُه یسَْتقَِیمَ یسَْتقَِیمُ قَلْبُهُ حتََّى یسَْتقَِیمُ إِیمَانُ عَبدٍْ حَتَّى یسَْتقَِیمَ قَلْبُهُ وَ لَا

 .گردد مگر زبانش استوار شودر نمىشود، و دلش استوا

فُونَ بِهَا: یُعْرَ إِنَّ لِأَهْلِ الدِّینِ عَلاَمَاتٍ امیر المؤمنین علی )ع( در اینکه علامت مؤمن دیندار صداقت است فرمود:

همانا برای اهل دین )مؤمن به دین  5بِالْعَهْدِ، وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ، وَ رَحْمَةَ الضُّعفََاءِ.اءً  وَفَ الْأَمَانَةِ، وَ، وَ أَدَاءَالحَْدِیثِ صِدْقَ

به عهد، رابطه راستگویی در سخن، امانت داری، وفای ست که بدان شناخته می شوند: ایی الهی( نشانه ها و علامت ها

 و مهربانی با بیچارگان.  با خویشان و رحمت

 ...إِلَهِی فمََنْ ینَْزِلُ دَارَ الْقدُسِْ عِنْدکََ قَالَ الَّذیِنَ ...  :موسی به عمران )ع( به خدا  عرض کردند مود)ع( فرباقر  امام

دارالقدس ( به خداوند عرض کرد: خدایا چه کسانی در عمران )عموسی بن  6.أَلْسنَِتِهمِ عَلىَ الحَْقُّ فیِ قُلُوبهِِمْ وَ الصِّدقُْ

 دای تعالی فرمود: کسانی که حق در دلشان و راستی بر زبانشان جاری باشد.منزل می گزینند؟ خ در نزد تو

 
 .22. الزهد، ص  1

 ترینالگوسازى، یکى از اساسىه و فرموده اند: رار دادهبر فرزانه انقلاب هم با تکیه بر روش الگو سازی، فضیلت پروری بویژه صداقت را مد نظر قر.  2

در زمان خودمان داریم که همین قدر کافى است  -در تاریخ که بماند -هاى نورانىکارهاست. ما الگوهاى خوب خیلى داریم. اینقدر جوانهاى خوب، اینقدر چهره

نهائى بودند که از پیشروان خودشان و یک الگو جلوى جوانانمان بگذاریم. اینها جوابرجسته ى یک چهره -تعریف به معناى معرفى کردن -با تعریف هر کدام از اینها

دادیم، آنها عمل کردند؛ ولى جلو افتادند؛ جوانهائى که پاى درس بنده و امثال بنده نشستند، اما صد پله از ما جلو رفتند؛ ما وعده کردیم، آنها عمل کردند؛ ما یاد 

از امثال ماها چیزى یاد گرفتند، اما آنها بهتر از ما شدند، جلوتر از ما شدند، بیشتر به ین جوانها، چقدر از این شهدا کسانى بودند که در از اخودمان عمل نکردیم. چق

داریم؛  جوان خوب این همه؛ وعده را ما کردیم، او عمل کرد. ما  2آبرو پیدا کردند؛ »چرا که وعده تو کردى و او بجا آورد« کشور آبرو بخشیدند، پیش خدا بیشتر

هاى او را، بینش والاى او را، رفتار ند، بگذارند جلوى جوان نسل حاضر؛ غیرت او را، همت او را، صداقت او را، سلامت او را، فداکارىیکى در بیاوراینها را یکى

همان، ر حدیث ولایت، نرم افزا ان نسل امروز؛ خود این آموزنده است.چشم جو ، با دوستان، بگذارند جلوىنیک او را با مردم، با همنوعان، با پدر و مادر، با خانواده

 .1391/ 02/ 13بیانات در دیدار جمعى از معلمان سراسر کشور، 

 .329، ص 22. بحار الأنوار، ج 3

 .176. نهج البلاغه، خ  4

 .211تحف العقول، ص .  5

 .86الأمالی )للمفید(، ص .  6
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 هِ ... وَ صِدْقِ إلَِّا بِالتَّوَاضُعِ ... کَثْرَۀِ ذکِْرِ اللَّامام صادق )ع(  فرمود: مَا شِیعَتنَُا إلَِّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَ أَطَاعَهُ وَ مَا کَانُوا یُعْرَفُونَ 

از شیعیان ما نیست مگر کسی که تقوای الهی داشته و از او اطاعت کند و آنها )شیعیان(  2.وَ تِلاَوَۀِ القُْرْآن 1الحَْدِیثِ

 و تلاوت قرآن. شناخته نمی شوند مگر با تواضع ... فراوانی یاد خدا ... و راستگویی در سخن

 آزادی در محدوۀ دین -29

البته آزاد اندیشی  3اشد و به هر کاری مبادرت ورزد، نیست.ست دارد جلویش باز بان رها شده ای که دومؤمن انس

های اسلامی، دینِ براساس آموزهاست.  دین خود موضوعی مورد تایید و تأکید دین یگاهانهآو گزینش آزادانه و 

دنبال دارد و جامع معارف علمى که معارفى عملى به ت، چراکه دین عبارت است از یک سلسله اجبارى نفى شده اس

و  ف، یک کلمه است و آن عبارت است از »اعتقادات« و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبى است که اکراههمة آن معار

رت است از حرکاتى مادى و بدنى اجبار در آن راه ندارد، چون کاربرد اکراه تنها در اعمال ظاهرى است که عبا

دِ اعتقاد و ادراک دارد و محال است که مثلاً ، علل و اسباب دیگرى از سنخ خوکى(، اما اعتقاد قلبى براى خود)مکانی

  4.جهل، علم را نتیجه دهد و یا مقدَّمات غیرعلمى، تصدیقى علمى را بزاید

ل منطقی و معجزات لای اینکه با وجود دلایل روشن، استدتواند جنبة تحمیلی داشته باشد؛ یکاسلام از دو نظر نمی

تواند در زور و اِعمال فشار میتواند تحمیلی باشد، افکار و اعتقادات نمی م آنکهآشکار نیازی به تحمیل نیست و دو

 اَعمال و حرکات جسمانی بشر مؤثر باشد، اما در اعتقادات قلبی هرگز. 

قلبی و عمل به آن آزاد است، چه اینکه های گرایشاست، در داشتن باورها و  انسان تا ملتزم به دین اسلام نشده

پذیری به دور است. اما پس از آنکه وی از روی آگاهی و آزادانه، ساحت باور درونی انسان طبیعتاً از هرگونه تحمیل

چنانچه پس از گزینش  عنوان آیین خویش برگزید، دیگر حقَّ تغییر آن و گزینش دین جدید را ندارد.اسلام را به

های دین در زمرۀ مرتدان خواهد بود و مورد مجازات ویژۀ خود قرار خواهد گرفت. گردد، طبق آموزهم از آن براسلا

 شود.در ادامه به انواع آزادی در دین اشاره می

 
وشته بود: بیماری روحی دارم، چه کنم؟ او در پاسخ نوشت: گل درخت »سخاوت« و مغز حبهّ »صبر« و برگ »فروتنی« صفوی ن شخصی برای شهید نواب.  1

»امید« رنگ بزن وهر را به ظرف »یقین« بریز و با وزنه »حلم« آنها را بکوب و با هم مخلوط کن و سپس آن ها را با آب »خوف« از خدای متعال، خمیر نما و با ج

دالت« بجوشان. بعد از آن، در جام »رضا و توکل« صاف کن و داروی »امانت و صداقت« بدان مخلوط نما و از شِکر »دوستی« آل محمد )ص( و دیگ »ع و در

بودی حاصل شود. ش تا بهاله »توبه« قدری بنوشیعیان ایشان به مقدار کافی بر آن بریز و چاشنی »تقوا و پرهیزکاری« بر آن اضافه کن و هر روز با »ذکر« خدا در پی

 .http://www.tebyan.net، 16/3/1394: در شدهمشاهده

 .295تحف العقول، ص .  2

 .«(؛ بلکه انسان می خواهد تا جلویش باز و آزاد باشد5)قیامت: . »بَلْ یُریدُ الإِْنْسانُ لیَِفجُْرَ أَمامهَُ 3

 .343 ، ص2ق، ج 1417 المیزان، ی،یاطباطبحسین سیدمحمدر.ک؛ .  4

http://www.tebyan.net/
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  انواع آزادی در دین

مقابل کفر و عنوان ایمان در یده بهتوان بررسی کرد: نخست، عقآزادی عقیده را از دو جهت می . آزادی عقيده:1

های مختلف در درون دین. شهید مطهری ضمن تفکیک آزادی دوم، آزادی عقیده به مفهوم وجود عقاید و بینش

کند. البته ایشان معتقد است که در عقیده و تفکر، و تأکید بر آزادی تفکر، وجود آزادی عقیده در اسلام را رد می

این است؛ نه  (256»لا إکِْراهَ فیِ الدِّینِ« )بقره: د. معنایکار روار بهحمیل عقیده، فشار و اجبهیچ وضعیتی نباید برای ت

هایی نظیر آیة فوق، نه صحَّه گذاشتن بر مراد از آیه 1ای که دلخواه است، جایز باشد.اینکه تمسک به هر رأی و عقیده

توان دین حق را یاه و اجبار نمعقاید دیگر، بلکه تکیه نمودن بر روش درست ایجاد تغییر در آنهاست و اینکه با اکر

 گسترش داد.

ید زده است. و برآزادی اندیشه مهرتأیروایات متعددی بر فکر کردن تأکید فراوان آیات و در  . آزادی اندیشه:2

ذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ الَّ خداوند تبارک و تعالی می فرماید: » ... فبََشِّرْ عبِادِ* الَّذینَ یَستَْمِعُونَ القَْوْلَ فَیتََّبِعُونَ أَحسَْنهَُ

شنوند و از بهترینش پیروى (؛ به بندگانم بشارت بده، آنان که سخن ها را مى18-17أُولئِکَ هُمْ أوُلُوا الْأَلبْابِ )زمر: 

 کنند، اینان کسانى هستند که خدا هدایتشان کرده، و یقیناً خردمندند.مى

باید سخن های گوناگون را شنیده و در آنها تفکرکافی  وی عملی از آنبی شک برای گزینش بهترین سخن و پیر

مستقیم لزوم و ارزش تفکر در انتخاب سخن  نمود تا معلوم شود کدام نیکوتر و شایستگی انتخاب را دارد. این آیه غیر

 و راه صحیح را متذکر شده است.

بیدار و  اندیشه نمودن اخود را ب »دل ( نقل فرمودند:السلاملیه ( از حضرت امام علی )عالسلاملیهحضرت صادق )ع

حضرت بیداری و آگاهی قلب را در فکر دانسته اند؛ زیرا وقتی یک انسان در مورد چیزی فکر کرد که  2.«آگاه نما

( فرمود: »پیوسته اندیشیدن لیه السلامامام صادق )ع و یا حضرت. کندآن عمل می و طبق درستی فهیمدهه ب  آن را

اسلام، بیانگر ارزش و اهمیتی است که جایگاه والای تفکر در  3.«درباره خداوند و توانایی او برترین پرستش است

  اسلام به اندیشه و آزادی آن داده است.

دی اندیشه تنها با امکان طرح اندیشه در کند. آزاآزادی اندیشه بدون آزادی بیان معنا پیدا نمی . آزادی بيان:3

تواند واقعیت جامعه زمانی می ی وجود آزادی اندیشه درجامعه و ارائه آن به مردم و اندیشمندان قابل تصور است. ادعا

داشته باشد که افکار مختلف و متضاد، آزادانه و بدون دخالت دولت، مطرح، و نقد و ارزیابی شوند. آزادی بیان، هم 

خود  توانند با توجه به حدود قانونی، نظرشود، و افراد مختلف میای را شامل میزادی اندیشه، حوزۀ گستردهچون آ

 
 .94و  93، صص پیرامون انقلاب اسلامی. ر.ک. شهید مطهری،  1

 .، کتاب ایمان و تفکر، باب تفکر54، ص2اصول کافی، جکلینی،  . 2

 .55. همان، ص  3
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ضرِبُوا بعَضَ الرَّأیِ بِبعَضٍ »وا فرمایند:و تبلیغ کنند. در این زمینه، حضرت علی )علیه السلام( میرا در جامعه عرضه 

یگر مواجهه دهید تا از آنها رأی درست زاده شود.« بدیهی است که برخورد آرا جز آرا را با یکد 1؛یَتَوَلَّد مِنهُ الصَّوابُ

نظری، برای آزادی بیان، تأثیر آن در بهبود اوضاع اجتماعی و  اسلام از لحاظ مکن نیست.در فضای آزادی بیان م

ها ا به گوش دادن به سخنها رها ارزش بسیاری قائل است. قرآن انسانکمال فکری انسان، و رشد قدرت انتخاب انسان

وشنگر است؛ آنان نیز در این زمینه بسیار رسیرۀ ائمه معصومان )علیهم السلام(  2کند.و انتخاب بهترین آنها تشویق می

توان به روش حضرت علی )علیه السلام( در برخورد با کردند. از لحاظ سیاسی، میآزادی بیان را از مادَّیون سلب نمی

توانستند عقاید خود را در مساجد ه هرگز با آنها به خاطر عقایدشان مقابله نکرد و آنها آزادانه میخوارج اشاره کرد ک

  کنند.و در میان مسلمانان مطرح 

 معنوی )آزادی مؤمنانه( آزادی

دانند. های مادی، فیزیکی و جسمی می، محدودیتآزادیگرا تنها، مانع و محدودیت را در های ملحد و مادینسانا

 .برخوردار استلاً آزادی در خوراک و پوشاک برای انسان ملحد به این بستگی دارد که وی چقدر از قدرت مالی مث

ی بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه در انتخاب پوشاک و خوراک، آزادی عمل بیشتری هر قدر از قدرت مال

یگری هم هست که باید رعایت کند. مثلاً در های ددارد. در حالی که برای یک انسان مؤمن و متدین، محدودیت

کند و ی الهی هم نظر میبلکه به دستورها ،کندیش نگاه نمیبحث تهیة پوشاک و خوراک، صرفاً به قدرت مالی خو

... از لحاظ شرع مقدس اسلام،  کند وکند و از اسراف پرهیز میحلال و حرام را در پوشاک و خوراک رعایت می

از یک  ،ما آزادی مؤمن، آزادی خاصی است که با آزادی غیرمؤمن منافات دارد. به عبارت دیگرانسان آزاد است؛ ا

آزادی معنوی  :آزادی دو گونه است ،از نگاه دین؛ و از یک لحاظ منافات نداردحاظ، آزادی با پرستش منافات دارد ل

تنها با پرستش هاست که نهها و غفلتهلج ،هاها، خرافهآزادی معنوی آزادی انسان از قیدوبند هوس .و آزادی مادی

 شود و اساساًحدود میالبته با پرستش و عبودیت خداوند مخدا منافات ندارد که عین پرستش اوست. آزادی مادی 

کسی است  "آزادمرد" ،گاه اسلامدیدای است که موجب و موجد آزادی معنوی است. از محدودیت چنین آزادی

رفتارهای خویش را با دین هماهنگ کند. به عبارت دیگر، انسان مؤمن از لحاظ روحی،  ت وکه بتواند اعتقادات، خلقیا

مولود پایبندی به عفت و حیا را  (علیه السلام)مین رابطه حضرت علی کند. در هو فکری خدا را اطاعت میجسمی 

 
 . 2567 ، حغرر الحکم.  1

شنوند و از نیکوترین آنها همان کسانی که سخنان را می(؛ 18أُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولوُا اْلأَلْبابِ)زمر:  سنَهَُیَستْمَِعُونَ الْقَولَْ فیََتَّبِعوُنَ أَحْ»الَّذینَ .  2

 .«اندشان کرده، و آنها خردمندانکنند؛ آنان کسانی هستند که خدا هدایتپیروی می
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 ةها را نشانبر بلاها و مصیبتشکیبایی  (علیه السلام)حضرت امام جعفر صادق  1شمارد.آزادمردی می ةنشانایمان و 

غضب، مقهور  پیروی از هواهای نفسانی،دل بستگی به دنیا و  ،های دیندر آموزه 2داند.آزادگی و آزادمردی می

صفتی و ذلت نفس است. چنین افرادی از نظر ظاهری حیواناسارت باطنی و روحی و  ةشهوت، حرص، طمع و... نشان

نع، الحرَّعبدٌ ما طمع؛ بنده قانع العبد حرٌ ما ق» فرماید:می (علیه السلام) نااند. امیرمؤمننفس ۀبند ،ولی درواقع ،آزادند

  3«کار بنده.آزاد است و آزاد طمع

منشأ همه رذائل نفسانی حبَّ به دنیا و دلخوشی و دلبستگی به پست ترین درجات حیات )الحیاه الدنیا( است که به 

ریشه و پایه جمیع سرچشمه تمام خطاها و امام راحل عظیم الشأن »ره« فرمودند: هیچ فضیلت و ارزشی قابل جمع نیست. 

از جمیع فضائل معنویَّه برکنار است: شجاعت، عفت، سخاوت،  مفاسد )حب دنیا( است. ... انسانِ دارای این حبَّ

ر اسماء و صفات و افعال عدالت که مبدأ تمام فضائل نفسانیَّه است، با حبَّ دنیا جمع نمی شود. معارف الهیَّه، توحید د

ح سعادت  دنیا متضادَّند؛ طمأنینه نفس و سکونت خاطر و استراحت قلب، که روو ذات، و حق جویی و حق بینی با حبَّ

دو دنیا است، با حبَّ دنیا مجتمع نشود. غنای قلب و بزرگواری و عزَّت نفس و حرَّیَّت و آزاد مردی از لوازم بی اعتنایی 

یا است. عطوفت، رحمت، ر و ذلَّت و طمع و حرص و رقَّیَّت و چاپلوسی از لوازم حبَّ دنبه دنیا است؛ چنانچه فق

د. بغض ، کینه ، جور ، قطع رحم ، نفاق و دیگر اخلاق فاسده از ولیده مواصلت، مودَّت، محبَّت، با حبَّ دنیا متخالفن

 4های این امَّ الأمراض است.

 آمادگی در مقابل دشمن -30

های شیطان رانده شده، برابر دسیسهن بندگان خاص خدا علاوه بر ایستادگی و مقاومت در عنوامؤمنان و متقیان به

طور که در قرآن های روز دارد. همانکنند و این مقاومت گاه نیاز به سلاح باید در برابر شیاطین زمان نیز مقاومت

انش ، د)علیه السلام( اد و به داوودقرار د)علیه السلام( سلیمان حضرت کریم ذکر شده، خداوند باد را در اختیار 

برای مقابله با های روز به سلاحبنابراین مجهز شدن  5.به دفاع در برابر دشمنان بپردازدرو موخت تا ازاینسازی را آزره

 
 سرشت دو این است، ایمان هایخصلت از عفت و حیا: الابرار شمیمة و الاحرار لسجیَّة انَّهما و الایمان خلائق من عفةوال یاءالح »إنَّ: السَّلام( )علیه علی . الامام 1

 (.الحرَّیة واژۀ شهری، ری محمدی الحکمة، میزان: ک. )ر است« نیکان خوی و

ها بر سرش فرو ریزند او را نشکنند؛ او رسد شکیبایی ورزد و اگر مصیبتختی به آزاده در همه حال آزاده است. اگر بلا و س» (:علیه السَّلام)امام جعفر صادق . 2

الله علیه به بندگی گرفته شد و دستی افتد؛ چنان که یوسف صدیق امین، صلوات هر چند به اسیری افتد و مقهور شود و آسایش را از دست نهاده به سختی و تنگ

 (.ر. ک: همان) «رساندآسیب ن مقهور و اسیر گشت اما این همه به آزادگی او

 . همان. 3

 .49 ص ، 1372 ، دوم چاپ ، خمینی امام نشر موسسه ، الصلوه آداب، «ره»امام خمینی.  4

 و ؛(11و 10: سبأ)بَصیِرٌ تَعمْلَُونَ بِمَا إِنِّی صَالحِاً وَاعْملَوُا السَّرْدِ فِی رْوَقدَِّ سَابِغَاتٍ اعْملَْ أَنِ الْحدَِیدَ؛ لهَُ وَأَلنََّا وَالطَّیْرَ مَعهَُ أَوِّبِی جبَِالُ یاَ فَضلْاً منَِّا دَاوُودَ آتیَنَْا وَلَقدَْ».  5

 نرم او براى را آهن و[ کنید هماهنگى] پرندگان اى و شوید صداهم[ خدا تسبیح در] او با هاکوه اى[ گفتیم و] کردیم عطا مزیتى خویش جانب از را داوود راستى به

 .«کنید شایسته کار و کن گیرىاندازه درست را هاحلقه و بساز فراخ هاىزره[ که] گردانیدیم؛
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به  فرماید تا از این مزیت استفاده کرده و خود راگونه تهدید مزیتی از جانب خداوند است. خداوند به مؤمنان میهر

انفال آمده است: »وأََعِدُّواْ  ۀسور 60 ةفظت کنند. از همین روست که در آیدر برابر تهدیدها محا ها مجهز ورین سلاحبهت

لمَُهمُْ وَماَ نَهمُُ اللَّهُ یَعْ لاَ تعَْلَمُومَّا استَْطَعْتمُ مِّن قوَُّۀٍ ومَنِ رِّبَاطِ الخْیَْلِ ترُْهِبُونَ بِهِ عَدوَّْ اللَّهِ وَعَدُوَّکمُْ وَآخَریِنَ منِ دُونِهمِْلَهُم 

هاى آماده بسیج کنید چه در توان دارید از نیرو و اسبو هر ؛نَکُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُوتُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فِی سَبیِلِ اللَّهِ یُوَفَّ إلَِیْ

ا آنان و خد شناسیدنمیها آنتا با این ]تدارکات[ دشمن خدا و دشمن خودتان و ]دشمنان[ دیگرى را جز ایشان که شما 

ر شما ستم شود و بشناسد بترسانید و هر چیزى در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده میرا می

 «.نخواهد رفت

رای جامعه که تهدیدی ب یردگاین آمادگی از آن روست که در برابر جریان حق همواره جریان باطلی شکل می

ایی است که منجر به دفع تهدیدات هایی بصیرت، حفظ آمادگی و داشتن ابزارهله با چنین جریانمقاب ةایمانی است. لازم

اما در مقابله با معاندانی  ،کندها و اقوام را توصیه میورت دوستی میان گروهشود. هرچند اسلام حفظ آرامش و ضر

 1ت.راهی جز مقاومت نیس بینند،در پیروی از باطل می که منافع خود را

بانی و مراقبت از ز دیگر اقداماتی که برای حفظ آمادگی و مقابله با تهدیدات مورد اشاره قرار گرفته، دیدها

تی به مرزها و فاصله گرفتن از حدود مشترک با دشمن لطمات فراوانی را به همراه دارد. خداوند نیز تفاومرزهاست. بی

اى ؛ (200)آل عمران اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلحُِونَ مَنوُاْ اصبِْرُواْ وَصاَبِروُاْ وَرَابطُِواْ وَاتَّقُواْینَ آ»یَا أَیُّهَا الَّذِ :کندتأکید میبه مؤمنان 

اید صبر کنید و ایستادگى ورزید و مرزها را نگهبانى کنید و از خدا پروا نمایید امید است که یمان آوردهکسانى که ا

 « .رستگار شوید

توان سوره آل عمران می 200 ةروز، و براساس آیهای بهمؤمنان به سلاحمجهز شدن ند بر به تأکید خداوتوجهبا

یز مجهز باشند، در ابتدا سه اصل صبر و ایستادگی و مراقبت را پیش ها نترین سلاحگفت، حتی اگر مؤمنان به سخت

با این حال مؤمنان  .ر سازندخود دوترین تهدیدها را از »ارهاب« دارد تا کوچک ةجنبروی خود دارند و داشتن سلاح 

کافی را داشته ته هر لحظه باید آماده رویارویی سخت با کافران باشند تا در صورت نیاز برای هر اقدامی آمادگی داش

تجهیزات و حتی شود؛ با تمام توان و با تمام این آمادگی به صورت فردی و گروهی، سواره و پیاده محقق می 2.باشند

لَّکُمْ إِن کنُتمُْ  وَجاَهِدُواْ بِأمَْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکمُْ فِی سَبیِلِ اللَّهِ ذَلِکُمْ خیَْرٌ وَثِقَالاً اً»انفِْرُواْ خفَِاف :مقابل ةاز جبهگامی پیشتر 

 
 انفال آمده است: »یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَوُاْ إِذَا لَقیِتُمُ الَّذِینَ کَفَرُواْ زَحْفاً ۀسور 15 ةتفاوت بود؛ بر همین اساس است که در آیهایی نباید بیدر مواجهه با چنین گروه.  1

 «.کنیدآورند به آنان پشت میسوى شما[ روى میبه کافران برخورد کردید که ]به اید هرگاه ]در میدان نبرد[اى کسانى که ایمان آورده :توَُلُّوهُمُ الأَدْبَارَفلَاَ 

خود را برگیرید[ و گروه گروه ]به جهاد[ بیرون روید یا به طور جمعى  ]=اسلحه]در برابر دشمن[آماده باشید  )(؛»خُذُواْ حِذْرَکُمْ فَانفِرُواْ ثبَُاتٍ أَوِ انفِرُواْ جمَِیعاً.  2

 «.روانه شوید
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شما  د این براىتان در راه خدا جهاد کنید اگر بدانیشوید و با مال و جان سبکبار و گرانبار بسیج(؛ 41)توبه:  تَعْلَمُونَ

 «.تر استبه

ساختن خود  های مختلف از مجهزکنند مؤمنان را به بهانهدست از توطئه و دسیسه برنداشته و تلاش می دشمنان

ای جز نفوذ، تصرف و نابودی را های دشمن، دست کشیدن از تجهیز خود نتیجهها و بشارترغم وعده؛ علیبازدارند

در قرآن کریم تأکید  غفلت برای دستیابی به اهداف خود است. ایبنابراین دشمن منتظر لحظه .در پی نخواهد داشت

نیز جایز نیست. ی غفلت از آنها در هنگام عبادت ای است که حتگونهها و ابزارهای نظامی بهبر عدم غفلت از سلاح

 1.سوره نسا آمده است 102 ةطور که در آیهمان

 انبرابر دشمندر مؤمنان ابعاد آمادگی 

؛ دفاعی؛ (193بقره:ن فتنه« )»وقاتلوهم حتی لا تکوتهاجمی؛  (:تهاجمی و دفاعی ةی )در دو زمينآمادگی تسليحات.1

حنین، موته و جنگ احد، احزاب،  ،نمونه رایباشد. بمیزمان پیامبر از همین قبیل های اسلامی در شاید بیشتر جنگ

  توان نام برد.تبوک را می

باش شماست، (؛ آنچه از وسایل آماده104نسا:اید: »خذوا حذرکم )فرممیکریم قرآن : آمادگی علمی و فکری. 2

 2یز شامل می شود.شرفته رزمی را ن»حِذر«، علم نظامی و دانش پی «به دست آورید.

رت بدنی و قدلشکر حضرت اشموئیل را به افزونی علم  ۀداوند در قرآن، »طالوت« فرماندخ: آمادگی جسمی.3

(؛ خداوند، او )طالوت( را بر شما برگزید و 247بقره:کم و زاده بسطه فی العلم والجسم« )ستاید: »ان الله اصطفاء علیمی

 .«علم و قدرت جسم او را افزون نمود

انتهاز الفرصه فرماید: »استعمل مع عدوک مراقبه الامکان و ( میلیه السلامحضرت علی )ع: آمادگی استراتژيکی.4

 .«مورد دشمن، مورد توجه قرار ده تا بر او ظفر یابیهای مناسب را در امکانات و فرصت 3ظفر؛ت

 
 مَعَکَ فلَیُْصلَُّواْ یُصلَُّواْ لَمْ أُخْرَى طَآئِفةٌَ تأَْتِوَلْ مْوَرَآئِکُ منِ فلَْیَکوُنوُاْ سجََدُواْ فَإِذَا أَسْلحِتَهَُمْ وَلیْأَْخُذُواْ مَّعَکَ مِّنهُْم طَآئِفةٌَ فَلتَْقُمْ الصَّلاۀََ لهَُمُ فأََقَمْتَ فیِهِمْ کُنتَ وَإِذَا».  1

 مَّرْضَى کُنتُم أَوْ مَّطَرٍ مِّن أَذًى بِکُمْ کَانَ نإِ کُمْعلَیَْ جُنَاحَ وَلاَ وَاحدِۀًَ مَّیْلةًَ علَیَْکُم فَیمَیِلُونَ وَأَمْتِعَتِکُمْ أَسلِْحتَِکُمْ عَنْ تَغْفلُوُنَ لوَْ کَفَرُواْ الَّذِینَ وَدَّ وَأَسْلحِتَهَُمْ حذِْرهَُمْ وَلیَْأْخُذُواْ

[ مازن به] تو با آنان از گروهى باید پس داشتى برپا نماز برایشان و بودى ایشان میان در گاه هر و مُّهِینًا؛ عذََابًا ینَللِْکَافِرِ أَعدََّ اللَّهَ إِنَّ حِذْرَکُمْ وَخُذُواْ أَسلِْحتََکُمْ تَضَعوُاْ أَن

 باید اندنکرده نماز که دیگرى گروه و گیرند قرار شما سر پشت باید[ کردند تمام را نماز و] رفتند سجده به چون و برگیرند را خود افزارهاىجنگ باید و ستندای

 برگ و ساز و افزارهاجنگ از شما که کنندمى رزوآ افرانک[ زیرا] برگیرند را خود افزارهاىجنگ و نگذارند فرو را احتیاط جانب البته و گزارند نماز تو با و بیایند

 خود مواظب ولى نهید زمین بر را خود افزارهاى جنگ که نیست شما بر گناهى بیمارید یا زحمتید در باران از اگر و برند یورش شما بر ناگهان تا شوید غافل خود

 .«ستا کرده آماده آورىخفت عذاب کافران براى خدا بیگمان باشید

 .3، ص 4. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 2

 .192، ص  2غرر الحکم، ج.  3
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ر خصوص آمادگی اطلاعاتی برای جمله اقدامات پیامبر اکرم )ص( داز: آمادگی اطلاعاتی و ضدّ اطلاعاتی .5

بان یهودیان را به خوبی فرا گیرد و از مقابله با توطئه های دشمنان این بود که ایشان به »زیدبن ثابت« امر فرمود تا ز

 1عات از آنان بتواند تلاش کند.یوه نگارش آنان آگاه شود تا از این راه در خبریابی و کسب اطلاش

( با جاسوسان دشمن و گرفتن و اعدام کردن لیهم السلام)ص( و نحوه رفتار ائمه )ع پیامبر اکرم ۀطور کلی سیربه

که نتوانستند جاسوسان دشمن را دستگیر کنند.  اندای بودهن اطلاعاتی ویژهاخود، دارای مأمورلیل آن است که آنان، د

فرمان ا شناسایی و دستگیر کرد و جاسوسی از جاسوسان ابوسفیان ر ابع شیعه و اهل سنت آمده؛ پیامبرکه در منچنان

 2اعدام او را صادر نمود.

لی و توان اقتصادی دگی در مقابل دشمن، برخورداری از پشتوانه ای مااز دیگر ابعاد مهم آما: آمادگی اقتصادی .6

هم  سازی وباید برای ایجاد آمادگی و زمینهمؤمنان است. یکی از قواعد کلی نظامی و سیاسی اسلام، این است که 

شد و در ماجرای جنگ تبوک که در سال نهم هجرت واقع  .نظامی و علمی، انفاق کنند چنین کسب قدرت سیاسی و

هستی  ةاست، مسلمانان از هم بیان شدهطور مشروح یخ بهارو در ت 3شده اشارهسوره بقره به آنان  194در قرآن، آیه 

  4.گی کنندبر ابر قدرت روم ایستادخود گذشتند، تا بتوانند در برا

آمادگی ایمانی و  روحی و داشتن انگیزه قوی و داشتن  ،بالاتر از همه ابعاد مذکور: روحی و ايمانیآمادگی  .7

این آمادگی است که قدرت انسان را ده ها برابر می کند و  قابل همه دشمنان است.قوت قلب و زهره ایستادگی در م

 اصلی ترین عامل پیروزی است.

صابِرُونَ یَغْلِبوُا ماِئتََیْنِ، وَ إِنْ یَکُنْ منِْکمُْ ماِئَةٌ، یغَْلِبُوا إِنْ یکَُنْ مِنْکُمْ عِشرُْونَ »ره( در ذیل آیه شریفه علامه طباطبایی)

شوند، باشند بر دویست تن چیره مى متکی به صبر ایمانی[ شما بیست تن اگر از]میان (؛65نَ الَّذینَ کَفَرُوا )انفال: أَلفْاً مِ

کنند فرماید: » مؤمنان در هر اقدامى که مىمیگردند.« زار تن از کافران پیروز مىر از شما یکصد تن باشند بر هو اگ

ر برابر آن ایمان به خدا نیرویى است که هیچ نیروى دیگرى معادل آن نبوده و داقدامشان ناشى از ایمان به خداست، و 

  5«.آوردتاب مقاومت نمى

داند و او می یایمانآمادگی های وحی و اقتدار معنوی انسان مومن را زاییده معنویت و حضرت امام)ره( قدرت ر

 فرماید: خطاب به پاسداران می

 
 .42، ص 4تاریخ طبری، ج.  1

 .48، ص 3داوود، جسنن ابی.  2

 .19-20، ص 2ر.ک : تفسیر نمونه، ج.  3

 .16-25، ص 4ابن هشام، ج ۀر.ک: سیر.  4

 ،1374 .(162 ، ص9جترجمه تفسیر المیزان، طباطبایی، . محمد حسین  5
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ایر رفقاى خودتان و همه پاسدارهاى ایران، من توقع دارم این است که آن آن چیزى که از شما پاسدارها و س»

حانیت اسلام را، آن جهت معنویت اسلام را حفظ بکند، انسان اگر آن جهت رو. جهات لطیف اسلامى را حفظ کنید

یک لشکر  مالک اشتر یک نفر نبود، مالک اشتر یک آدمى بود که. شود هزار تاشود صد تا؛ یک آدم مىیک آدم مى

یک نفر نبود؛ همه عالم بود؛ همه چیز بود، روى آن جهات معنویت و  -سلام اللَّه علیه -حضرت امیر. بود و بیشتر

 آن حظّ الهى و روحانى است که در انسان موجود... ه ما را دهد شما را و همآنى که امتیاز مى. ... یتى که داشتواقع

  1شوید«تان یک فوج مىحظ معنوى را رشد دادید، یکىاست و باید رشد بدهد. اگر چنانچه آن  

ى معنوى و ایمانى، به آن حدى برسد که یک آحاد سپاه، باید از لحاظ ذخیرهیک»امام خامنه ای حفظه الله فرمود: 

ى دنیا ایستادگى در مقابل همه ىچیز دیگر با او نماند، قدرت و طاقت و دل و زَهرهبه تنهایى ماند و هیچاگر خود او 

را داشته باشد. این لازم است. ... هریک از افراد سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، با این مأموریت سنگینى که بر دوش 

 2«طورى باشد.ى معنوى باید ایندارد، از لحاظ بنیه

ادگى کنم، صرفاً آمادگى نظامى نیست؛ آممن با شما مطرح مى که این هوشیارى و آمادگىهمچنین فرمود: »

   3«.]است[ روحى

را مجهزّ  عزیزان من! خودتان»ى دیگر آمادگی ها دانسته می فرماید: و روحى را پشتوانه ایمانى آمادگىمعظم له 

کنید، خودتان را آماده کنید؛ هم از لحاظ آمادگى علمى و فنّى، هم از لحاظ آمادگى سازمانى و انضباطى، و هم از 

 4«ى آنها است.مهى هدتى و روحى که این پشتوانهو عقی ایمانى لحاظ آمادگى

  

 
 .478، ص 1378، تهران، نشر عروج،  7. روح الله موسوی )امام( خمینی، صحیفه امام، ج 1
 (1369/ 06/ 29فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و رؤساى دفاتر نمایندگى ولىّ فقیه در این نهاد، ). بیانات در دیدار با  2

 (1388/ 02/ 24) ردستان،. بیانات در دیدار سران و معتمدان عشایر ک 3

 (1395/ 07/ 07، )هاى افسرى ارتشآموختگى دانشجویان دانشگاه. بیانات در مراسم دانش 4
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 مبحث ششم 

 ایمان و نتایج آثار
ن، بررسی آثار، نتایج و برکات ایمان است. بر شمردن این آثار از قرآن یکی از مباحث بسیار مهم در پیرامون ایما

 و روایات، خود می تواند موجب برانگیختگی برای کسب مراتب بالای آن باشد. 

ایمانی که در جوارح و اعضای و صرفاً یک امر قلبی نیست تردید قرآن، ایمان، بر طبق فرهنگ غیرقابل جا کهاز آن

شد ارزشمند نبوده و قرآن آن را به رسمیت نمی نباشد و سامان بخش رفتار و نظام عملی نبا مؤمن شعاعش مشهود

با عمل صالح توأم باشد و در انه و یقینی، و هم هم آگاه  شناسد بر این اساس ایمانی دارای برکات و آثار است که

  1واقع آثار ایمان، آثار و برکات ایمانی است که مؤمن در عین باور قلبی به لوازم آن بویژه عمل صالح نیز ملتزم باشد.

آثار  آثار ایمان، برخی فردی و برخی اجتماعی اند، و آثار فردی یا دنیوی و یا  اُخروی هستند، در اینجا مهم ترین

 مورد بررسی قرار می دهیم.  و برکات ایمان را تقسیم مذکور  به اجمال

 آثار فردی ایمان

 دنیوی فردیالف: آثار 

 یخاص اله تیاز هدا ی. بهره مند1

ایمان بهره مندی مؤمن از هدایت خاص الهی است. انسان ها همه در معرض هدایت عام الهی که  از آثار ارزشمند

قل است قرار دارند؛ انسانی که با اجابت دعوت تبیین راه سعادت توسط انبیای الهی و ارشادات عهمان ارائه طریق و 

دیگری که هدایت خاص، قلبی و ایصال الی الهی به دین خدا ایمان آورده و به اوامر الهی ملتزم شده است از هدایت 

 فرماید: به این حقیقت اشاره می المطلوب است بهره مند می شود. خداوند تبارک و تعالی در آیات فراوانی

اند و ه ایمان آوردهتردید کسانى ک؛ بى(9یونس: )... ذِینَ ءَامَنوُاْ وَ عمَِلُواْ الصَّالحَِاتِ یهَدِیهِمْ ربَهُّم بِإِیمَانهِمْ إِنَّ الَّ» -أ

 .«و طریق بهشت( رهبرى کنداند، پروردگارشان به سبب همان ایمان آنها را )به راه سعادت کارهاى شایسته انجام داده

 
 چهارم: ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی. علی خامنه ای )مقام معظم رهبری(، مبحث. ر. ک. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سید  1
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را به (؛ پس خدا اهل ایمان 213)بقره:  صِراطٍ مسُْتقَیمٍ وَ اللَّهُ یهَْدی مَنْ یَشاءُ إِلى ...هُ الَّذینَ آمَنُوا فَهَدىَ اللَّ...  -ب

 1 .کندمستقیم هدایت مى ... و خدا هر که را بخواهد به راه .راهنمایى کرد توفیق خود 

(؛ هیچ مصیبتى جز 11ءٍ عَلیمٌ )تغابن:وَ اللَّهُ بکُِلِّ شیَْ مَنْ یُؤْمنِْ باِللَّهِ یَهدِْ قلَْبَهُنْ مُصیبَةٍ إلِاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَ ما أَصابَ مِ -ج

کند؛ و خدا به همه چیز رسد. و هر کس به خدا ایمان بیاورد، خدا قلبش را ]به حقایق[ راهنمایى مىبه فرمان خدا ن

 داناست.

ایمان به آیات الله را موجب عدم بهره مندی از هدایت الی دانسته که ر آیه ای دیگر امر را نهایی ساخته و عدم و د

(؛ قطعاً کسانى 104نحل: )اللَّهُ وَ لهَُمْ عذَابٌ ألَیمٌ  نُونَ بآِیاتِ اللَّهِ لا یَهدْیهمُِإِنَّ الَّذینَ لا یُؤْمِمنجر به عذاب الهی می شود: »

 .«کند، و براى آنان عذابى دردناک است، خدا هدایتشان نمىنمی آورندت خدا ایمان که به آیا

ایات هم این حقیقت مورد آیات مذکور همگی دلالت دارد بر اینکه هدایت الهی از آثار ایمان به خدا است. در رو

وَ  -ا مِنْ کتَِابِ اللَّهِنْ آمَنَ بِهِ هَداَهُ ...وَ تَصْدِیقُهَقَضىَ اللَّهُ علََى نَفْسِهِ أَنَّهُ مَتأیید قرار گرفته است. رسول خدا ص فرمود: »

ست هر کس به او ایمان آورد او را هدایت (؛ خدای تعالی بر خود فرض نموده ا11)تغابن:  -یهَْدِ قَلْبَهُ باِللَّهِ یُؤمْنِْ مَنْ

 2« است.یهَْدِ قَلْبهَُ بِاللَّهِ یُؤْمنِْ کند و آیه تصدیق کننده این فرض الهی »وَ منَْ

 ایمان خالص را سبب هدایت می داند: ه السلام امام على علی

 هدایت شد آنکه ایمانش را خالص گردانید.  3:هُدِیَ مَن أخلصََ إیمانَهُ 

 حدیثی دیگر تولی را که از ویژگیهای مومن است، باعث هدایت دانسته و فرمودند:  و در

هدایت شد آنکه زمام خویش را به دست خدا و رسول  4:وَلِیِّ أمرِهِتَهُ إلَى اللهّ ِ و رَسولِهِ و هُدِیَ مَن سَلَّمَ مَقادَ  

 او و ولىِّ امرش سپرد.

کرد ... این ایمان را حفظ کنید تا  بود و شما را آن ایمان به خدا هدایت امام خمینی فرمود: ایمان به خدا در قلبها

 5اشته باشید.این نهضت جلو برود. توجه به خدا د

 
سّک جستند ، (؛ اما کسانى که به خدا ایمان آوردند و به او تم175مَّا الَّذینَ آمنَوُا بِاللَّهِ وَ اعْتَصمَوُا بِهِ ... یَهدْیهِمْ إِلَیهِْ صِراطاً مُستَْقیماً )نساء: فأََ. همینطور آیه ی: 1

کننده اهل ایمان به (؛ و قطعاً خدا هدایت54)حج:  صِراطٍ مُستَْقیمٍ ذینَ آمنَوُا إِلىنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّکند. و همینطور آیه: ... وَ إِ... به راهى مستقیم به سوى خود راهنمایى مى

 سوى راهى مستقیم است.

 218 ، ص11. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 2

 .824. غررالحکم و دررالکلم، ص 3

 .735. همان، ص 4

 .494، ص 9. صحیفه امام، ج 5
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 نورانیت الهی. 2

خدای تبارک و  گردد، از دیگر آثار ایمان است.نورانیت قلبی و بهره مندی از نور الهی که بر ایمان مترتب می 

الهی به رسولانش، به نورانیت رسیدن مومنان از قبَِل ایمان و عمل صالح بیان می فرماید: تعالی هدف از نزول آیات 

(؛ 11)طلاق: النّور ... آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ منَِ الظُّلمُاتِ إِلَى  الَّذینَ لِیخُْرِجَ ،اللَّهِ مبَُیِّناتٍ عَلیَْکمُْ آیاتِرَسوُلاً یَتلُْوا »

خواند، تا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شما فرستاده است که آیات روشن خدا را بر شما مىپیامبرى به سوى 

 ها به سوى نور بیرون آورد. کىاند از تاریدادهشایسته انجام 

(؛ خدا سرپرست و یار کسانى 257مِنَ الظُّلمُاتِ إِلَى النُّورِ ... )بقره:  اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهمُْو یا می فرماید: 

[ به سوى نورِ گمراهی و ...، تیو دوگانه پرس ، شرکو خطا ها ]ى جهلاند؛ آنان را از تاریکىاست که ایمان آورده

 1برد.[ بیرون مىتوحید و یکتا پرستی و مشی درست رفتاری، بصیرت و درست بینی]

خودم سوگند، نه در زمین و نه در آسمان برای خدا رسول خدا ص آیه مذکور را قرائت کرده و فرمود: به جان 

مک حق باشد هیچگاه خطا نمی کند. مورد تأیید و ک ولیّی نیست مگر اینکه مؤید به تأیید و مدد او است و کسی که

 2)با نورانیت خدایی حقایق را آنگونه که هست می بیند، برای همین هم خطا نمی کند(.

رٌ وَ منَْظرَهُُ کَلَامُهُ نُو مِنُ یَتقََلَّبُ فِی خَمْسَةٍ مِنَ النُّورِ مَدْخَلُهُ نوُرٌ وَ مَخْرَجُهُ نوُرٌ وَ عِلمْهُُ نُورٌ وَع فرمود: »الْمُؤْ نیالمؤمن ریام

وارد شدن او نور و خارج شدن او نور و علم او نور و سخن مؤمن در پنج نور غوطه ور است؛  3؛ یَوْمَ القِْیَامَةِ إِلىَ النُّورِ

 نور و چشم انداز او در قیامت نور است.او 

ورُ« فرمود: أَمَّا الظُّلمَُاتُ فاَلکُْفرُْ وَ أَمَّا النُّورُ فهَُوَ الْإِیمَان؛ اینکه امام باقر ع  در توضیح آیه »أمَْ هَلْ تسَْتوَِی الظُّلمُاتُ وَ النُّ

 4ظلمات کفر و منظور از نور ایمان است.، منظور از «آیا تاریکی ها و نور مساوی اند»خدای تعالی فرموده اند 

 
النوُّر. پس مؤمنین را، که حق تعالى متصرّف و متولّى ظاهر و باطن و  الىَ الظلُمُاتِ مِنَ اى تعالى فرماید: اللَّه وَلِىُّ الَّذینَ آمنَوا یخُْرِجهُُمْ. امام خمینی گویند: خد 1

ج کند: از ظلمت معصیت و طغیان، و ظلمت ه نور مطلق آنها را خاررّ و علن است، از تصرفّات شیطان خالص و در سلطنت رحمن داخلند، و از همه مراتب ظلمات بس

ه، و نور علم و کمال کدورات اخلاق رذیله، و ظلمت جهل و کفر و شرک و خودبینى و خود خواهى و خودپسندى، به نور طاعت و عبادت و انوار اخلاق فاضل

اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ . علامه مجلسی هم در توضیح آیه نوشته اند: 226، ص ام خمینی ، آداب الصلاۀایمان و توحید و خدا بینى و خدا خواهى و خدا دوستى منتقل شود. ام

، 64بیروت(، ج -)ط  تِ )أی ظلمات الجهل و الذنوب( إِلَى النُّورِ )أی نور الهدى و المغفرۀ(. بحار الأنوارآمنَوُا )متُوََلٍّ أُموُرهَُمْ( یخُْرِجهُُمْ )بهدایته و توفیقه( مِنَ الظُّلمُا

 .23ص 

مْ یُصِبْ الأَْرْضِ عَدُوٌّ للَِّهِ عَزَّ ذِکْرهُُ إِلَّا وَ هوَُ مخَذُْولٌ وَ مَنْ خُذلَِ لَ یُخْطِ وَ مَا فِی لَعَمْرِی مَا فِی الأَْرْضِ وَ لَا فِی السَّمَاءِ وَلِیٌّ للَِّهِ عَزَّ ذِکْرهُُ إِلَّا وَ هوَُ مؤَُیَّدٌ وَ منَْ أُیِّدَ لَمْ. 2

بیروت(،  -. و بحار الأنوار )ط 69، ص 3مرآۀ العقول فی شرح أخبار آل الرسول، جالأَْمْرَ لَا بدَُّ مِنْ تنَْزِیلهِِ مِنَ السَّمَاءِ یَحْکُمُ بهِِ أهَْلُ الأَْرْضِ کذََلِکَ لَا بدُ مِنْ وَالٍ. ) کمََا أَنَّ

 (.77، ص 25ج

 .23، ص 64بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط .  3

 .216، ص 9بیروت(، ج -نوار )ط بحار الأ.  4
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 . جلب رحمت الهی 3

 گر آثار ایمان است. خداوند تبارک و تعالی می فرماید:بهره مندی از رحمت الهی و فضل و عنایت او، از دی

ه خدا ایمان اما کسانى که ب؛ (175)نساء:  ...ضْلٍ رَحمَْةٍ مِنْهُ وَ فَ فی فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ اعتْصََمُوا بِهِ فسََیدُْخِلهُمُْأ: »

 ضلى از سوى خود درآورد.« ر رحمت و ف، به زودى آنان را دویندو به او تمسّک ج هآورد

(؛ و از 99فوُرٌ رَحیمٌ )توبه: إِنَّ اللَّهَ غَ رَحمَْتِهِ وَ مِنَ الْأَعْرابِ مَنْ یُؤمِْنُ باِللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآْخِرِ ... سَیُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فیب: »

زودى خدا آنان را در رحمتش در آورد؛ ... به  آورندنشین(کسانى هستند که به خدا و روز قیامت ایمان   )بادیهاعراب 

 «آمرزنده و مهربان است. بسیار زیرا خدا

کسانى که به   (؛30الْمبُینُ )جاثیه: رَحمَْتِهِ ذلِکَ هُوَ الْفَوزُْ  فی فَأَمَّا الَّذینَ آمَنوُا وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ فَیُدْخِلُهمُْ ربَُّهمُْج: »

آورد، و از راه راست به سوى خود شدند، آنان را در رحمت و فضل خود درمىخدا ایمان آوردند و به او متمسک 

 .«کندهدایتشان مى

رهیزکار رحمت ویژه ای را شامل همه موجودات شده و می شود؛ لیکن نسبت به مؤمن پ خداوند رحمانرحمت 

بُها لِلَّذینَ یتََّقُونَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاۀَ وَ الَّذینَ همُْ ءٍ فسََأکَْتُوَسِعَتْ کُلَّ شَیْ : »وَ رَحمَْتیدیفرما یم عنایت می کند، چنانکه

راى کسانى که پرهیزگارى و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است؛ و به زودى آن را ب(؛ 156بِآیاتنِا یُؤمِْنُونَ )اعراف: 

 1.«دارمآورند، مقرر مىدهند و آنان که به آیات ما ایمان مىکنند و زکات مىمى

برخی از آیات برای مؤمنینی که بر ایمان و خدامحوری خود استوار و پایدارند تصریح شده است که ملائکه در 

إِنَّ الَّذینَ »وف و حزن و بشارت جنت می دهند. هی بر آنان نازل شده و به آنان وعده رحمت و رهایی از خرحمت ال

؛ (30)فصلت: وعَدوُنَ کنُْتُمْ تُ لَیْهمُِ الْمَلائِکةَُ ألَاَّ تخَافُوا وَ لا تحَْزَنُوا وَ أَبشِْرُوا باِلجَْنَّةِ الَّتیقالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتقَامُوا تَتنََزَّلُ عَ

آیند ]و دگار ما خداست«؛ سپس ایستادگى کردند، فرشتگان بر آنان فرود مىدر حقیقت، کسانى که گفتند: »پرور

 مباشید، و به بهشتى که وعده یافته بودید شاد باشید. گویند:[ »هان، بیم مدارید و غمینمى

 
هستم ولی همین که ملاصدرا )قدّس سرهّ( در مقدمه سوره واقعه می گوید : بسیار به مطالعه کتاب های حکیمانه پرداختم تا آن جا که گمان کردم کسی .  1

در قرآن و روایات محمد و آل محمد )ص( بروم. یقین کردم که تا  رفتم که به سراغ تدّبر بصیرتم باز شد، خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به فکر

آتش گرفت و قلبم شعله کشید، تا رحمت الهی دستم را به حال کارم بی اساس بوده است، زیرا در طول عمرم به جای نور در سایه ایستاده بودم. از غصه، جانم 

ر در قرآن کردم. در خانه وحی را کوبیدم، درها باز شد و پرده ها کنار رفت و دیدم فرشتگان به من می و شروع به تفسیر و تدّبگرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا کرد 

، ص حریم قدس ؛یطهران ینیا بر شما! بهشت گوارایتان باد، پس داخل شوید.« ر.ک. محمد محسن حسگویند: »سلامٌ عـلَیکُم طبِتُم فادخـُلوهُا خالدین ؛ درود خد

 رقان، محسن قرائتی.، و تفسیر سوره ف67
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 . بهره مندی از ولایت الهی4

اللَّهُ بارک و تعالی می فرماید: »ا و حقانیت اسلام بهره مندی از ولایت الهی است. خدای تاز دیگر آثار ایمان به خد

ها به سوى اند ؛ آنان را از تاریکىکه ایمان آورده (؛ خدا سرپرست و یار کسانى است257: بقره... ) آمَنُوا الَّذینَ وَلِیُ

 .«بردنورِ بیرون مى

 (؛ و خدا یاور و سرپرست مؤمنان است.68)آل عمران: المُْؤْمنِین  وَلیُِ... وَ اللَّهُ 

نْ قُلْ لَمومن اگر معتقد شد که هر آنچه به او از بلاها می رسد مقدر الهی است خود را تحت ولایت او می داند: 

ما مقررّ  یبگو: هرگز جز آنچه خداوند برا( 51: )توبه:الْمُؤمِْنُونَ تَوکَلِیاللَّهِ فَلْ یإلَِّا ما کتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ موَْلانا وَ عَلَ بنَایصِی

 تنها بر خداوند توکل کنند. دیماست و مؤمنان با ی. او مولادیاست، به ما نخواهد رس کرده

. »کتَبَ اللَّهُ سدینو یبنده اش، بد نم یبرا یاست، چون مول ریمؤمن مقدّر کرده خ یبرا آنچه خداوندطبق آیه فوق 

 .ا«داند. »هُوَ مَوْلان یخدا م تیمؤمن، خود را تحت ولاو  نا هُوَ مَوْلانا«لَ

 . وصول به حیات طیبه5

و تعالی می فرماید:  ایمان و اجابت دعوت الهی سبب رسیدن به حیات طیبه و زندگی انسانی است. خدای تبارک

که خدا و (؛ اى اهل ایمان ! هنگامى 24)انفال:  ...یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا اسْتجَیبُوا للَِّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکمُْ لمِا یحُیْیکُمْ »

 ... .نیدکنند اجابت کبخشد، دعوت مىواقعى[ مى[ زندگى ]حیات معنوى وکه به شما ] پیامبرش شما را به حقایقى

مْ بِأَحْسنَِ ما وَ هوَُ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییَِنَّهُ حیَاۀً طیَِّبَةً وَ لنََجْزِیَنَّهُمْ أَجْرهَُ »منَْ عَملَِ صالحِاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أنُْثىماید: همچنین می فر

به زندگى ن باشد، مسلماً او را (؛ از مرد و زن، هر کس کار شایسته انجام دهد در حالى که مؤم97کانُوا یَعْمَلُونَ )توبه: 

 دهیم.«اند، مىدادهداریم و پاداششان را بر پایه بهترین عملى که همواره انجام مىاى زنده مىپاک و پاکیزه

ردم. سؤال کامام باقر ع در باره سخن خدا که فرموده: »وَ مَنْ أَحیْاها فَکَأَنَّما أَحیَْا النَّاسَ جمَِیعاً« گوید از می ابی بصیر 

؛ هرکس فردی را زنده کند گویی همه مردم را زنده کرده است، منظور تخَْرجََهَا منَِ الکْفُْرِ إِلَى الإِْیمَانِفرمود: »مَنِ اسْ

 1وی ایمان سوق داده و ببرد.این است که او را از کفر بس

 امام خامنه ای ایجاد حیات طیبه را از آرمان های انقلاب اسلامی می داند:

 ،یعال ی. البتّه آرمانهاکندی م میآرمانها است؛ آرمانها را ترس میترس دهد،ی ام مه انقلاب در آغاز انجک یکار

است،  یاساس یاست امّا آن اصول که همان آرمانها ریپذرییاست، تحوّلات روزمرهّ تغ ریرپذییتغ لیوسا رند؛یرناپذییتغ

بعد ... آرمان است کیانسان  ی؛ آزاد... آرمان است کیلت از اولّ خلقت بشر تا امروز، عدا یعنیاست؛  ریرناپذییتغ

 یقرآن ریتعب کیو  مییکلمه بگو کیدر  می. حالا آرمان را ما اگر بخواهکندی آرمانها حرکت م نیوقت به سمت اآن

 
 .21، ص 2بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط .  1
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لرَّسولِ اِذا دَعاکُم لِما وَ لِ للهِ بوای( اسِتج97َتوبه:)بَة؛یِّطَ وۀًیحَ نَّهُیِیَاست که: فَلَنحُ به«یّط اتی»ح م،یاوریب شیبرا

 اتیطبعاً ح ؟یاتیاست؛ چه جور ح اتیبه ح غمبرانیپ یو همه غمبریشما را زنده کند. دعوت پ (24انفال:)کُم؛ییحیُ

 .بهیّط

 اجیسعادت خود به آنها احت یخود، برا یستیزبهِ یکه بشر برا ییزهایچ نیا یهمه یعنیچه؟  یعنی بهیّط اتیح خب،

ندارد. استقلال، وابسته نبودن به  بهیّط اتیح خور،یتوسر ل،یاست؛ ملّت ذل بهیّط اتیجزو ح یزّت ملّدارد. مثلاً ع

جستجو کرد؛  دیدعا که نبا یر عبادات و در کتابهارا فقط د بهیّط اتیاست. ح بهیّط اتیجزو ح گرانیو به د گانگانیب

  1است. نهایا یزندگ اتیّواقع

 . آرامش روحی و روانی6

ر بس ارزنده ایمان آرامش روحی و روانی و نجات انسان از اضطراب ها و تشویش های روانی است. می از آثا

ق انسان گرفتار در انواع استرس و توان گفت انسان غرق در نعمتها و امکانات مادی اما منهای ایمان، مصدا

ها به آرامش می رساند ایمان و  هاست. آنچه روح متلاطم انسان را در دریای مشکلات زندگی و گرفتاریاآرامین

 تکیه بر قدرت لایزال الهی است.

(؛ 28 الْقُلُوبُ )رعد: تَطمَْئِنُّ أَلا بِذکِْرِ اللَّهِ الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطمَْئِنُّ قلُوُبُهُمْ بِذکِْرِ اللَّهِخداوند تبارک و تعالی می فرماید: »

 2.«بخش دلهاستگیرد، آگاه شوید که تنها یاد خدا آرامخدا آرام مىآنها که به خدا ایمان آورده و دلهاشان به یاد 

ت مؤمن به سبب ایمانش دل، آرام و دارای سکینه و آرامش است، اصلا روح و حقیقت ایمان، آرامش و سکون

لِیزَْدادُوا إیماناً مَعَ إیمانِهمِْ قُلُوبِ المُْؤْمنِینَ  هُوَ الَّذی أَنزَْلَ السَّکینَةَ فیی فرماید: »خاطر است. خدای تبارک و تعالی م

« طبق آیه، قرآن اوست آن کس که در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانى بر ایمان خود بیفزایند.؛ (4)فتح: 

است، وعده صادق داده که مدافع و حامی و نصرت کننده مؤمن باشد، متکی به خدایی که مالک همه هستی  به انسانِ

 مور هم قادر است، اضطراب و تشویش او به آرامش و امنیت روحی تبدیل می شود.و بر همه ا

 نینبودن. ا یوفانط ؛یهمان آرامش، آرامش روح یعنی نهیاست؛ سک نیا نهیسک تیّخاصامام خامنه ای می فرماید: 

به تعبیر دیگر ثمره ایمان،  3.دده یبه انسان م مانیا شیفرصت افزا مانِهِم«،یمَعَ ا ماناًیا زدادُوایَکه »لِ شود یموجب م

 سکینه و آرامشی است که موجب افزایش ایمان می شود.

 
 .25/6/1394، فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى داریدر د اناتیب. 1

که سرگشته و حیرت زده از این سو به آن سو و  گویی فرماید: توّجه توّجه! به ذکر او فرو رو، تا قلبت «،الْقلُُوبُ تطَْمئَِنُ أَلا بذِِکْرِ اللَّهِد: »فرمایامام خمینی می . 2

                                 .213 ص ،16ج امام، کند طمأنینه حاصل کند. همان، صحیفهاز این شاخه به آن شاخه پرواز می

 .16/3/1395ی، اسلام یمجلس شورا ندگانیاو نم سیرئ داریدر د مقام معظم رهبری اناتیب. 3
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اینها را موجب بهم ریختگی  امام صادق )ع( در حدیثی زیبا با برشمردن برخی ابتلاءات که بر مومن وارد می شود،

امان نیست، و گاهى هر سه مؤمن، از سه بلا در  :اضطراب مومن نمی داند چرا که ایمانش موجب آرامشش می شود و

دهد. یا بوسیله مردم سر گذر مورد دهند. یا همسایه آزارش مىآورند: یا افراد خانواده آزارش مىبر او هجوم مى

انگیزد تا او را آزار ناه ببرد، خداوند، شیطان صفتى را برمىد. مؤمن، اگر به قلّه کوهى پشواستهزاء و توهین واقع مى

  1دهد تا از هیچ کس وحشت نکند.خداوند تعالى ایمان او را مایه انس و آرامش او قرار مى دهد. با وجود این،

حبُِّ لقَِاءَهُ ... لَوْ لَمْ یَکُنْ فِی الدُّنیَْا إِلَّا یَ الْمُؤْمِنِ إِنِّی لَأُعَزَّ وَ جَلَّ ... عَبْدِ الله یقَُولُهمینطور در روایتی دیگر فرمودند: 

خدای عز و جل می فرماید:  2؛لَا یَسْتَوْحِشُ إِلَى أَحَدٍ استَْغْنیَْتُ بِهِ عَنْ جَمیِعِ خَلْقِی وَ لجََعَلْتُ لَهُ مِنْ إِیمَانهِِ أنُْساًعَبْدٌ مُؤْمِنٌ لَ

اگر در دنیا احدی جز بنده مؤمن من نماند او را از جمیع خلقم بی نیاز سازم  سی مشتاق لقاء او هستم ...بنده مؤمن من ب

 ن اُنسی به سبب ایمانش برای او قرار می دهم که احساس وحشت تنهایی و نیاز به احدی را نداشته باشد.و چنا

ز  زندگی سخت فزون خواهی دنیوی هستند، ادر مقابل کسانی که از یاد خدا اعراض نموده و غرق در کثرتها و ا

وَ مَنْ أَعرَْضَ عَنْ ذکِرْی فَإِنَّ لَهُ مَعیشةًَ ید: »و معیشتی تنگ و اضطراب آور برخوردارند. خدای تبارک و تعالی می فرما

و سختى[ خواهد ندگى تنگ ]ى بگرداند، براى او زمن رو یاد(؛ هر کس از 124)طه:  ضنَْکاً وَ نحَْشُرُهُ یَوْمَ القِْیامَةِ أَعمْى

 .«کنیمود، و روز قیامت او را نابینا محشور مىب

 حزن . احساس امنیت و رهایی از خوف و7

الَّذینَ از دیگر آثار ایمان، احساس امنیت و رها شدن از خوف و اندوه است. خدای تبارک و تعالی می فرماید: »

آوردند و ایمانشان را به  (؛ کسانى که ایمان82)انعام: وَ هُمْ مُهْتَدوُنَ  الْأَمنُْ أُولئِکَ لَهمُُآمَنُوا وَ لَمْ یَلبِْسُوا إیمانَهُمْ بظُِلمٍْ 

[ است، و آنان راه های اُخروی عذابپریشانی های روحی و از ایمنى ]براى آنان ، چون شرک[ نیامیختندمى ]ست

 .فتگانندیا

اندوه امور گذشته است و یا خوف و ترس از مسائل آینده؛   احساس ناامنی و اندوه و ترس یا برخواسته از حزن و

 امش و امنیت می کند. خدای تبارک و تعالی می فرماید:ایمان هم حزن گذشته و هم خوف آینده را تبدیل به آر

وَ لا همُْ  عَلَیْهمِْ رهُُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خوَفٌْهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَملَِ صالحِاً فَلَهمُْ أَجْإِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ... مَنْ آمنََ بِاللَّ»

یمان آوردند، و ... هر کس به خدا و روز قیامت ایمان آورد و کار شایسته انجام (؛ مسلماً کسانى که ا62یحَْزَنُونَ )بقره: 

 «گین شوند.گارشان پاداشى شایسته است، نه بیمى بر آنان است و نه اندوهدهد، براى آنان نزد پرورد

 
یهِ أَوْ یؤُْذِیهِ أَوْ جَارٌ یؤُْذِ غلِْقُ علَیَْهِ بَابهَمَعَهُ فِی الدَّارِ یُ مَا أفَْلَتَ الْمؤُْمِنُ مِنْ وَاحدِۀٍَ مِنْ ثلََاثٍ وَ لَرُبَّمَا اجتَْمَعَتِ الثَّلَاثُ عَلیَهِْ إِمَّا بُغْضُ مَنْ یَکُونُ: 250، ص2. کافی، ج1

 .أُنْساً لَا یَستْوَْحِشُ مَعهَُ إِلَى أَحدَلَّهُ لهَُ مِنْ إِیمَانهِِ یهِ وَ لوَْ أَنَّ مؤُْمنِاً عَلَى قُلَّةِ جَبلٍَ لَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ إِلیَهِْ شیَطَْاناً یؤُْذِیهِ وَ یجَْعلَُ المَنْ فِی طَرِیقهِِ إِلَى حوََائِجهِِ یؤُْذِ

 .65، ص 64بیروت(، ج -ر الأنوار )ط بحا.  2
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فِی الحْیَاۀِ الدُّنْیا وَ فیِ  لهَُمُ البُْشْرىنُوا وَ کانُوا یتََّقُونَ * * الَّذینَ آمَوَ لا هُمْ یحَْزَنُونَ  عَلیَْهمِْ ألَا إِنَّ أوَْلیِاءَ اللَّهِ لا خوَفٌْ»

؛ آگاه باشید! یقیناً دوستان خدا نه بیمى بر آنان (64-62س: )یون لِکَلمِاتِ اللَّهِ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ الْآخِرَۀِ لا تَبْدیلَ

اند و همواره پرهیزکارى دارند؛ قطعاً آنان را در زندگى دنیا هشوند؛ آنان که ایمان آورداست و نه اندوهگین مى

هاى اوست[ هیچ دگرگونى و تخلفی نیست؛ این است ها و بشارتوآخرت بشارت است  در کلمات خدا ]که وعده

 «کامیابى بزرگ.

ت نیست؛ بشارت دنیوی و اُخروی مورد اشاره در آیه نشان می دهد که آرامش و احساس امنیت فقط برای آخر

 بلکه در دنیا نیز مؤمنین از آرامش روحی و امنیت برخوردارند.

اندوه دنیوی  خود استوار باشند، فرشتگان الهی با مژده آرامش و رهایی از خوف ومؤمنان مستحکمی که بر ایمان 

عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَةُ ألَاَّ   اسْتقَامُوا تَتنََزَّلُإِنَّ الَّذینَ قالوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّو بشارت به بهشت در آخرت بر آنان نازل می شوند: »

؛ تردید کسانى که گفتند: پروردگار ما خداستى(؛ ب30کنُْتُمْ تُوعَدُونَ )فصلت:  شِروُا بِالجَْنَّةِ الَّتیتخَافُوا وَ لا تحَْزَنُوا وَ أَبْ

گویند: [ مترسید و و مىشوند ]آنان نازل مى تگان بردر میدان عمل بر این حقیقت[ استقامت ورزیدند، فرشسپس ]

 .«بشارت باددادند، اندوهگین نباشید شما را به بهشتى که وعده مى

 . رفعت روحی و دستیابی به درجات معنوی8

مل دستیابی به تعالی روحی، صعود و درجات معنوی ایمان است. خدای تبارک و تعالی می فرماید: مهم ترین عا

کسانى که مؤمن بیایند در حالى که (؛ و 75)طه:  الْعُلى الدَّرَجاتُ  مُؤْمنِاً قدَْ عمَِلَ الصَّالحِاتِ فَأُولئِکَ لَهمُُوَ مَنْ یَأْتِهِ»

 .اى آنان برترین درجات استاند، برکارهاى شایسته انجام داده

 ؛(11وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ )مجادله: وا الْعلِمَْ دَرَجاتٍ یَرْفعَِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أوُتُ»و می فرماید: 

زش[ رفعت دهد، و خدا به اى و دانشمندانتان را به درجاتى ]عظیم و بااران از شما را به درجه]هر آینه[ خدا مؤمن

 .دهید، آگاه استآنچه انجام مى

 :می فرمایدصوصیات مؤمنان راستین بعد از توصیف و بیان خ قرآن کریم در سوره انفال، و

 (؛ 4 ربَِّهِمْ وَ مَغْفرَِۀٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ )انفال: عِنْدَ أوُلئِکَ هُمُ المُْؤْمِنُونَ حقًَّا لَهُمْ دَرَجاتٌ

   .قعى فقط آنانند، براى ایشان نزد پروردگارشان درجاتى ویژه و آمرزش و رزق با ارزشى استمؤمنان وا
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 د.ی او را مردم نمی توانند درک کننش از جایگاهی برخوردار است که کنه او و حقیقت وجودمؤمن به سبب ایمان

 وانند درک کنند، حقیقت و کنههمانگونه که کنه حقیقت خدا، رسول و امام را مردم نمی ت :)ع( فرمود امام صادق

 1مؤمن را نیز نمی توانند درک کنند.

که احترام و تکریم مؤمن را تکریم خود دانسته و بی توجهی به  مؤمن در نزد خدا از جایگاهی برخوردار است

کند بنده ای از بندگان خود را سرزنش  قیامترسول خدا )ص( فرمود: خدا در  مؤمن را بی توجهی به خود می داند.

مارى که چرا من بیمار شدم تو مرا عیادت نکردى؟ بنده گوید: پاک و منزهى تو پروردگار بندگان هستی و درد و بی

در تو راه ندارد، خدای فرماید: برادر مؤمنت بیمار شد و او را عیادت نکردى، بعزت و جلالم سوگند اگر او را عیادت 

آوردم میکردم و براى احترام بنده مؤمنم همه را بر مى برآوردهیازهایت را را در نزد او می یافتى و من نیز نکرده بودى م

 2و من بخشنده و مهربانم.

 ت و تشخیص صحیح حقایق و واقعیت ها. بصیر9

تشخیص  از جمله آثار ارزشمند ایمان و تقوای الهی، درک درست واقعیت ها و دستیابی به بینش صحیح و قدرت

هتی ویژگی مؤمن )است که باید به دنبال کسب آن باشد( و از جهتی که بینایی باطنی حق از باطل است. بصیرت از ج

 است از آثار ایمان و برآمده از آن است. و درجات برتر بینش و بصیرت

کفَِّرْ عَنْکُمْ سیَِّئاتِکُمْ وَ یَغْفِرْ  یجَْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً وَ یُخداوند تبارک و تعالی می فرماید: »یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا إِنْ تتََّقُوا اللَّهَ

اهل ایمان! اگر ]در همه امورتان[ از خدا پروا و مراقبت کنید، براى شما (؛ اى 29لَکُمْ وَ اللَّهُ ذُو الفَْضْلِ الْعظَیمِ )انفال: 

آمرزد؛ و شما را مىکند، و هد، و گناهانتان را محو مىد]بینایى و بصیرتى ویژه[ براى تشخیص حق از باطل قرار مى

 خدا داراى فضل بزرگ است.

. ..بِهِ تمَْشُونَ نُوراً لَکمْ وَیجْعلَ رَحمَْتِهِ مِن کفْلَینِ یؤْتِکمْ بِرَسُولِهِ وَآمِنُوا اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا »یاو می فرماید: 

از رحمتش را به شما عطا کند، و  چندانن آورید تا دو ز خدا پروا کنید و به پیامبرش ایمااى مؤمنان ! ا ؛(28 )حدید:

[ راه سپارید و شما را بیامرزد، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان در میان مردمنورى قرار دهد که به وسیله آن ] براى شما

 .«است

 
رَسُولِ اللَّهِ ص  فَکذََلِکَ لَا یَقْدِرُ عَلَى کنُهِْ صِفةَِ صِفةَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقْدِرُ الْخلََائِقُ عَلَى کنُهِْ صِفةَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فَکمََا لَا یَقْدِرُ عَلَى کنُهِْ عَنْ أَبِی عَ.  1

لَى کنُْهِ صِفَةِ الْمؤُْمِنِ. بحار ع کذََلِکَ لَا یَقْدِرُ عَ ةِ الرَّسوُلِ ص فَکذََلِکَ لَا یَقْدِرُ علََى کنُْهِ صِفةَِ الْإِمَامِ ع وَ کمََا لَا یَقْدِرُ عَلَى کُنهِْ صِفَةِ الْإِمَامِوَ کمََا لَا یَقْدِرُ علََى کنُْهِ صِفَ

 .65، ص 64بیروت(، ج -الأنوار )ط 

ولُ الْعِبَادِ لَا تأَْلَمُ وَ لَا تمَْرَضُ فیََقُ کَ سُبحَْانَکَ أَنْتَ رَبُّ عبَدْاً مِنْ عبَِادهِِ یَومَْ الْقِیَامةَِ فیََقوُلُ عبَْدِی مَا مَنَعَکَ إِذْ مَرِضْتُ أَنْ تَعُودَنِی فیََقُولُ سبُحَْانَ. یُعیَِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ 2

.  أَنَا الرَّحمَْنُ الرَّحیِمُالْمؤُْمِنِ وَ ةِ عبَدِْیَی وَ جَلَالِی لوَْ عدُْتَهُ لوََجَدتَْنِی عنِْدهَُ ثُمَّ لتََکَفَّلْتُ بحِوََائجِِکَ فَقَضیَْتهَُا لَکَ وَ ذَلِکَ مِنْ کَرَامَمَرِضَ أَخوُکَ الْمؤُْمِنُ فلََمْ تَعُدهُْ وَ عِزَّتِ

 .629، ص 2ج أمالی الطوسیّ 
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ست که مومنان تقوای الهی پیشه کنند که بیانگر این مطلب ادر دو آیه فوق به مومنان امر شده برای کسب بصیرت 

را در خود تقویت کند.  نیز به تبع ایمان، دارای مراتب هستند. لذا مومن برای رسیدن به مراتب بالاتر باید تقوای الهی

 تا به آن نور و بصیرت برسد.

نظر )نگاه  1؛نْهُمْ مَنْ یُعطَْى عَلَى الثُّلُثِسَبْعِینَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّۀِ وَ مِ : رَأْیُ الْمُؤْمِنِ وَ رُؤْیَاهُ جزُْءٌ مِنْفرمود امام صادق )ع( 

ی از آنان ]که از درجات برتری برخوردارند[ سه جزء باطن بین( و خواب مؤمن یک جزء از هفتاد جزء نبوت و برخ

 از هفتاد جزء را حائزند.

یثَ عَنِ الطَّیِّبِ ... وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّقُوا فِرَاسَةَ المُْؤْمِنِ فَإِنَّهُ اسْتنَْبطََ الْأشَیَْاءَ تَعَرَّفَ الخَْبِفرمود: المُْؤْمِنُ نبََطِیٌّ لِأَنَّهُ و 

می کند  مؤمن غور کننده و  بصیرتی نافذ دارد زیرا حقایق را استنباط و خبیث از پاکیزه را به نیکی جدا 2؛ظُرُ بِنُورِ اللَّهِیَنْ

 د: از تیز بینی مؤمن پروا کنید که او با نور خدایی حقایق را می بیند.و می شناسد. ... همانا رسول خدا فرمو

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا » ورانیت خاص و بصیرتی ویژه به امور نگاه می کند، می فرماید:نیز در اینکه مؤمن با ن امام رضا)ع(

دارد  بینینوعی تیز هیچ مومنی نیست مگر این که  3استِْبصَْارِهِ وَ عِلْمِهِ؛ مَبْلغَِوَ  قَدْرِ إِیمَانهِِ نُورِ اللَّهِ علَىَوَ لَهُ فِرَاسَةٌ ینَْظُرُ بِ

 بیند.«می قدر ایمان و به اندازه بصیرت و علمش که با نور الهی به

 . محبت در قلوب دیگران10

 آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ إِنَّ الَّذینَاز دیگر آثار ایمان، جذب قلوب دیگران و محبت ورزی همه به مؤمنین می باشد. 

خداى[ اند، به زودى ]یسته انجام دادهآورده و کارهاى شا قطعاً کسانى که ایمان؛ (96)طه: سَیجَْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا 

 .«ها [ محبتى قرار خواهد داددر دل رحمان براى آنان ]

به مؤمن صالح سخن به میان آورده است و این محبوب  ها و عطف توجه آنهابه صورت مطلقاز جلب دل 4این آیه

  5دنیا و آخرت باشد.ها، فرشتگان و ... و نیز در شدن می تواند درمیان انسان

 
 .66، ص 64بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط  1

 .143.  الاختصاص، شیخ مفید،   2

 .200، ص2ج همان، . محمدبن علی بن بابویه، عیون اخبارالرضا)ع(،3

کنند، ی که ایمان آورده و عمل صالح میکسان ی از ناحیه خدای تعالی آمده که به زودی براینوشته اند: »در این آیه شریفه وعده جمیل ییمرحوم علامه طباطبا. 4

دهد، دیگر مقید نکرده کدام دلها، آیا دلهای خودشان یا دلهای دیگران آیا در دنیا، و یا در آخرت و یا بهشت؟ و چون مقید نکرده، وجهی یمودتی در دلها قرار م

 به هر حال عموم لفظ آیه به عمومیتش باقی است.«  ندارد آن را مقید کنیم، و 

 دهد،می قرار دلها در مودتی کنند،می صالح عمل و آورده ایمان که کسانی برای زودی به که آمده تعالی خدای ناحیه از جمیلی وعده شریفه آیه این . در 5

 به کنیم، و مقید را آن ندارد وجهی نکرده، مقید چون و بهشت؟ یا و آخرت در یا و نیا،د در آیا دیگران دلهای یا خودشان دلهای آیا دلها، کدام نکرده مقید دیگر

 .154 ص ،14ج است. طباطبایی، همان، باقی مومیتشع به آیه لفظ حال عموم هر
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هرگاه بنده صالح من به رضایت من عمل کند، حبّ خودم را درحدیث قدسی از قول خدای رحمان آمده است، 

دهم. فَإِذاَ من نیز او را دوست داشته و او را محبوب خلقم قرار می دهم  و چون مرا دوست بدارد،در دل او قرار می

 1ی خَلقی.وحببّتُهُ ال أَحبََّنِی أحَْببَْتُه

ا که ایمان باشد آراسته است، خدا هم او را محبوب قلوب از آنجا که مؤمن خود را به محبوب ترین چیزها نزد خد

و را از کعبه و خانه خودش برتر داشته است. رسول خدا )ص( همه از فرشتگان و بندگان قرار می دهد و حرمت ا

هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از ایمان وعمل صالح  2؛نَ الْإِیمَانِ وَ الْعمََلِ الصَّالحِِءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِمَا مِنْ شَیْفرمود: 

 مؤمن حرمتش از کعبه برتر و بزرگتر است. 3عْبَةِ.الْمُؤْمِنُ أَعظَْمُ حُرمَْةً مِنَ الْکَنیست. و امام صادق )ع( فرمود: 

 افتی دیمسلمانى را نخواه رایز 4نازل شده است،از ابن عباس نقل شده است که آیه فوق در شان حضرت علی ع 

 5که در دل او محبت و دوستى على نباشد.

روند راد لاابالى و فاسق هم در غم فرو مىروند، حتّى افهاى با ایمان و صالح از دنیا مىایم که هرگاه انسانرها دیدهبا

ش براى کنند و یا خاطراتاشته، قبرش را زیارت مىریزند و یادش را گرامى دنشینند و اشک مىو ناخودآگاه به عزا مى

و خدا محبت این مومنان را در دل  دوستى انسان استکنند. همه اینها به خاطر فطرت پاک وکمالدیگران بازگو مى

کند. کسى که هاى مردم را به او متوجّه مىآرى، کسى که تنها به خدا دل ببندد، خداوند هم دلقرار می دهد.  انسانها

 (152)بقره: د. »فاَذکُْرُونِی أَذکُْرْکُمْ«کنبه یاد خدا باشد، خداوند او را یاد مى

ر سپهبد شهید قاسم سلیمانی، در عصر حاضر تشییع و بدره بی نظیر مردم ایران از امام راحل و همچنین از سردا

قرار داده است و آن یوم الله را رقم بیانگر اخلاص و ایمان آنها بوده که خداوند این چنین محبتشان را در قلوب مردم 

 .زدند

در دیدار با خانواده سپهبد شهید سردار سلیمانی بر محبت برآمده از اخلاص و  حفظه الله ایالله خامنهحضرت آیت

همه مردم عزادار و قدردان پدر شما هستند و این قدردانی در اثر اخلاص بزرگی تأکید ورزیده و فرمود: »بندگی خدا 

ت خداست و بدون اخلاص، دلهای مردم اینگونه متوجه در آن مرد وجود داشت، چرا که دلها به دس است که

   6«شود.نمی

 
 .147 ص ،26ج . فیض کاشانی، الوافی، 1

 .71، ص 64بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط  2

 . همان. 3

 .248ی، ص . تفسیر فرات کوف4

 .303، ص فضائل العترۀ الطاهرۀتأویل الآیات الظاهرۀ فی . 5

  .13/10/1398، شهید حاج قاسم سلیمانی در منزل سپهبد بیانات امام خامنه ای.  6

http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=44595
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 . رهایی از خسران11

برداری صحیح از سرمایه گرانقدر عمر و صالح جلوگیری از خسارت بزرگ و بهره از آثار ارزشمند ایمان و عمل

 فرماید:انی است. خداوند تبارک و تعالی میتأمین سعادت و کمالات عالی انس

( 3-1)عصر: بِالصَّبْرِ توَاصَوْا وَ حَقِّباِلْ تَواصَوْا وَ الصَّالحِاتِ عمَِلُوا وَ آمَنوُا الَّذینَ إلِاَّ * خسُْرٍ لَفی الْإنِْسانَ إِنَّ * الْعَصْرِ وَ

 به را یکدیگر و اند،داده انجام صالح اعمال و آورده ایمان که کسانی زیانند؛ مگر در همه انسانها که سوگند، عصر به

 «!اندنموده توصیه استقامت و شکیبایی به را یکدیگر و کرده ارشسف حق

کند. زند و اعمالش را صالح میاخلاص به کارهایش رنگ خدایی می کسی که ایمان به خدا دارد در اولین گام، با

را در رنگ خدایی یافت با برکت، ماندگار و جاودانه خواهد شد. ضمنا مؤمن خود داند هر چه الهی شد و مؤمن می

گناه  هایزند و سرمایه عمرش را با غرق شدن در آلودگیمحضر خدا دیده و با رعایت ادب محضر دست به گناه نمی

  1سازد.تباه  نمی

 . استجابت دعا12

وَ یسَْتجَیبُ ا است. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: »از آثار و برکات ایمان، استجابت دعا و گشودن گره ه

[ کسانى و ]درخواستِ؛ (26)شوری: وا وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ وَ یَزیدُهمُْ منِْ فَضْلهِِ وَ الْکافِروُنَ لَهمُْ عَذابٌ شَدیدٌ الَّذینَ آمَنُ

[ براى دهد، و]لىاز فضل خویش به آنان زیاده مى کند واند اجابت مىرا که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده

 «هد بود.کافران عذاب سختى خوا

نا لَهُ وَ نجََّینْاهُ فَاسْتجََبْهمچنین در جریان جناب یونس ع که خدای دعایش را اجابت و او را نجات داد، می فرماید: »

[ او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم، و مؤمنان دعاىپس ]؛ (88)انبیاء: مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلکَِ نُنجِْی الْمُؤمْنِینَ 

 دهیم.چنین نجات مىایننیز[ را ]

 بُواْیسْتجَِیَدَعوَْۀَ الدَّاعِ إِذاَ دَعَانِ فَلْ بُیأُجِ بٌیقَرِ یفَإِنِّ یعنَِّ ی»وَ إِذاَ سَأَلکََ عِباَدِقرآن در آیه ای معروف می فرماید: 

 کم،یمن نزد تو درباره من سؤال کنند، )بگو(که بندگان من، از  یو هنگام (186)بقره:رشُْدُونَ«؛یَلَعلََّهمُْ  یبِؤمِْنُواْیُوَ لْ یلِ

 
 افرادی گانشد استثنا و است، خسران به محکوم که ستا انسان جنس از استثنای استثنا، الصَّالحِاتِ« این عمَِلوُا وَ آمنَوُا الَّذِینَ گویند: در »إِلَّا . علامه طباطبایی 1
 زنده همیشه موجودی انسان که کندمی بیان خدا کتاب که است جهت بدان این و .خسرانند از یمنا افرادی چنین باشند؛ صالح اعمال و ایمان به متصف که هستند
 زندگی این از قسمتی که کندمی بیان خدا کتاب نیز ... و است، دیگر ایخانه به ایانهخ از انتقال حقیقت در او مردن و یابد،نمی خاتمه مردن با زندگیش است،

 آنها گردد،می مشخص آخرت حیات یعنی دیگر قسمت سرنوشت حیات آن در که ساز سرنوشت و امتحانی، است حیاتی باشد دنیا اتحی همان که انسان همیشگی
 آن برای زندگی این مقدمیت که کندمی بیان نیز اند. ... وکرده تهیه دنیا در را شقاوتشان و سعادت شوند،می بدبخت یا و رسند،می سعادت به حیات آن در که

 آن در شقاوت ملاک فسق و کفر و اخروی سعادت ملاک صالح عمل و حق اعتقاد است، اعمال و اعتقادات یعنی آن آثار و زندگی این مظاهر وسیله به ندگیز
 حق عمل، و عقیده رد اگر کند، کسب را آخرت زندگی در خود عیش وسیله تواندمی که است زندگی با است، او زندگی آدمی سرمایه که کندمی بیان نیز است. و

 صالح عمل و خدا به ایمان از و کند، پیروی را باطل اگر و است، ایمن شر از اشآینده در و است، داشته برکت کسبش در و بوده، سودبخش تجارتش کند پیروی را
باشند.  متصف صالح اعمالِ همه به که است الحِاتِ« اینالصَّ عمَِلوُا ظاهرجمله »وَ شده است. ... و محروم خیر از آخرتش در و کرده ضرر تجارتش نماید، اعراض

 .610 ص ،20ج طباطبایی، همان،. ک.ر
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تا  اورند،یب مانیو به من ا رندیدعوت مرا بپذ دیپس با م؛یگویپاسخ م خواند،یکه مرا م یدعا کننده را به هنگام یدعا

 به مقصد برسند.

 شود،یب مهر کس که خدا را بخواند، مستجا یکه دعا دکنیم انیاز قول حضرت حق ـ جلّ و علا ـ ب فهیشر هیآ

 از آنها غافل شد: دیشده است که نبا انیشرط مهم ب 2 هیآ یالبته در انتها

آنان را اجابت  یبندگان من هم دعوت مرا اجابت کنند تا من هم دعا دیبا یعنی «یل بوایتجسیاست: »فل نیاول ا شرط

هر دو سر  یمهربون ی: »چه خوش بکرد، به قول شاعر فیتعر طرفهکیرابطه بنده و خدا را،  نیا شودینم یعنیکنم. 

 .«یب

 داشته باشد. مانیه من اه توقع اجابت دارد، بدعا کننده ک نیا دیبا یعنی «یب ؤمنوای»ول است: مان«یشرط دوم هم »ا و

 که من بر عطا کردن به آنان و برآوردن دبندگان مطمئن باشن یعنیعبارت فرمودند: » نیدر شرح ا السلامهیامام صادق عل

به قدرت حضرت حق در برآورده شدن حاجات  مانیپس شرط مهم اجابت دعا، ا 1 ات آنان قادر و توانا هستم.«حاج

 است.

دْعُونیِ نَّهُ لَیَإِنَّهُ لیََسْألَُنیِ فَأُعْطِیهِ وَ إِ ...عَبدِْیَ الْمُؤْمِنِ إِنِّی لَأُحبُِّ لقَِاءهَُ ... عَزَّ وَ جَلَّ الله یَقُولُ »: امام صادق )ع( فرمود

کند پس خواسته  خدای عز و جل فرموده: بنده مؤمن من که عاشق ملاقاتش هستم ... همانا از من سؤال می 2فَأُجیِبُهُ؛

همانا مؤمن  3 إِذَا دَعَا اللَّهَ أَجَابَه.: إِنَّ الْمُؤْمِنَفرمود اش را عطا می کنم و مرا می خواند پس او را اجابت می کنم.« و

 می کند.ند، دعای او را اجابت چون خدا را بخوا

 . قدرت مقاومت و ایستادگی13

ت قدم، قوت قلب و قدرت مقاومت و ایستادگی در امور است. از آثار ارزشمند ایمان ایجاد استحکام روحی، ثبا

 خداوند تبارک و تعالی می فرماید:

: )ابراهیملْآخِرَۀِ وَ یُضِلُّ اللَّهُ الظَّالمِینَ وَ یَفْعَلُ اللَّهُ ما یَشاءُ ۀِ الدُّنیْا وَ فِی ایُثبَِّتُ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الثَّابِتِ فِی الحْیَا»

گرداند، و ستمگران را اند، در زندگى دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت مىخدا کسانى را که ایمان آورده؛ (27

 «.دهدگذارد، و خدا هر چه بخواهد انجام مىراه مىبى

ذینَ آمَنُوا إنِْ یا أَیُّهاَ الَّمومنانی که ]دین[ خدا را یاری کنند، ثبات قدم و ایستادگی عطا می کند: »خدای متعال به 

 (.7« )محمد:تَنصُْرُوا اللَّهَ یَنصُْرْکُمْ وَ یُثبَِّتْ أَقْدامَکُمْ

 
 .20، صعدۀ الداعی و نجاح الساعی. ابن فهد حلی، 1

 .65، ص 64بیروت(، ج - بحار الأنوار )ط.  2

 .65، ص 64بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط  3
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؛ همانا مؤمن مَعاَوِلِ وَ المُْؤْمنُِ لَا یسُْتقََلُّ مِنْ دِینِهِلُّ مِنْهُ باِلْإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ منَِ الجْبََلِ یُستَْقَرسول خدا )ص( فرمود: 

دین ر از کوه است، حوادث طبیعی موجب سایش و فرسایش کوه می شود، لیکن هیچ چیز از شدید تر و متسحکم ت

 1.نمی کاهد مؤمن

 :می فرمایدملتها  یستادگینصرت و ثبات قدم با ا یصدق وعده الهامام خامنه ای درباره 

سال در چهل  نیاست؛ در ا کایو همدستان آمر کایآمر یچهل سال است که آماج خرابکار یاسلام یجمهور

درخت  کیشده است به  لیتبد کینهال بار کیاز  یاسلام یافتاده است؟ جمهور یچه اتفّاق یاسلام یجمهور

را به  یاسلام یاست دل ملّتها وانستهت کا،یو آمر یتکباراس یبه رغمِ اَنفِ قدرتها یاسلام یبرومند و پُرثمر؛ جمهور

نمونه  کیمنطقه با شکست مواجه کند؛  نیرا در ا کایآمر یخود جلب کند و جذب کند؛ توانسته است توطئه امیپ

خودشان را در مقابل  یِستادگیمنطقه قدرت ا ینمونه لبنان است. ملّتها کینمونه عراق است،  کیاست،  هیسور

 یهانشانه نهایحاضر شد؛ ا دانیدر م یبا فداکار هیملّت سور ستاد،یاستکبار آزمودند؛ ملّت عراق با شجاعت ا یتوطئه

 ثبَِّتیُوَ  نصرُکُمیَءامَنُوا اِن تنَصُرُوا اللهَ  نَیالَّذ هَایُّاَاَیاست که فرمود:  یاله یصدق وعده یهاقدرت خداوند و نشانه

 2ثبات قدم داد.هم نصرت داد، هم  اَقدامکَُم؛

 . رهایی از سلطه شیطان14

یطان و نجات از بندها و دسیسه های او است. از آثار برجسته ایمان به خدا و توکل واقعی به او رهایی از سلطه ش

؛ همانا شأن و (99)نحل: نَ رَبِّهمِْ یتََوَکَّلوُ نَّهُ لَیسَْ لَهُ سُلْطانٌ عَلىَ الَّذینَ آمَنُوا وَ علَىإِخدای تبارک و تعالی می فرماید: »

 .«کنند، تسلطى نیستان توکل مىاند، و بر پروردگارشرا بر کسانى که ایمان آورده)شیطان( که او  واقعیت این است

بر آن  تواندینم یقدرت چیاست که ه یقاهر یرویبه ن یو وابستگ یلباست و عبارت از اعتماد ق مانیوکّل از لوازم ات

. قوام صفت توکّل به آن است که خاطره شودیثبات و استقامت شخص متوکّل در انجام عمل م غلبه کند، بلکه موجب

صورت است که  نیدر ا .3را ساحت پروردگار بداند یکافو  یقیه خود راه ندهد و مؤثرّ حقرا ب یطانیش رنگیو ن

 .کندیم اثریرا بو سلطان او  کندیغلبه م طانیو توکّل شخص مؤمن و متوکّل بر ارادۀ ش مانیقدرت ا

ا محمد تسلط او بر مؤمن فرمود: اى اب؟ چیستفوق تفسیر این آیه ه امام صادق علیه السّلام گفتم: ابو بصیر گوید: ب

کردم:  عرض بر تن مؤمنان تسلط یابد ولى بر دینشان مسلط نگردد. چه بساو ... ت و بر دین او مسلط نشود، بر تن او اس

و بر کسانى است که تسلط ا: إنَِّماَ سُلطَْنهُُ عَلىَ الَّذِینَ یَتَولََّوْنَهُ وَ الَّذِینَ همُ بهِِ مُشْرکُِونرماید: »)دنبالش( که خداى تعالى ف

 
 .72، ص 64بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط  1

 

 .18/6/1397، )ره( نوشهرینیامام خم ییایدر دانشگاه علوم در اناتیب. 2

 .540ص، 9ق، ج1404ی، لطف ی. تهران: کتابفروشیمحمدّباقر بهبود قیتحق، انوار درخشان ،محمدّ دیّس ،یهمدان ینیحس. 3
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فرمود: آن کسانى که بخدا شرک آرند هم بر بدنهاشان و هم بر  و کسانى که آنها بخدا شرک آرند«، اوینددوستدار 

 1دینشان مسلط گردد.

خدا وکالت و سرپرستی خدا را می پذیرند و او هم در حمایتگری شان کافی است تا راهی به مؤمنین متوکل بر 

بِرَبِّکَ  إِنَّ عبِادی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ وَ کَفىتعالی می فرماید: »ان باز نشود. حق سبحانه و سلطه شیطان بر روی آن

 [ پروردگارت بس است.«ن تسلطى نیست، و حمایتگرى ]چون»در حقیقت، تو را بر بندگان م (65 )اسراء:وکَیلاً 

ت نمی کنند، تا در زی بندگی ن انداخته و جز او را اطاعبه گردبندگان خدا، همانان که فقط طوق عبودیت او را 

دگی باشند از سلطه شیطان بیرون و او راهی به گمراهی شان ندارد. البته هر کس با اختیار خود از بندگی رحمان به بن

لکََ عَلَیْهمِْ إِنَّ عِبادی لَیْسَ شیطان رود شیطان بر او مسلط شده و به گمراهی اش می کشاند. حق تعالی می فرماید: »

در حقیقت، تو را بر بندگان من تسلطى نیست، مگر کسانى از گمراهان ؛ (42)حجر: إلِاَّ منَِ اتَّبَعکََ مِنَ الْغاوینَ سُلْطانٌ 

 .که تو را پیروى کنند

 . دسترسی به دستاویزی ناگسستنی15

اعتصام  ویزی بس محکم و ناگسستنی واثر دیگر ایمان به خدا و تسلیم حق تعالی شدن دسترسی به دستگیره و دستا

لاَ انْفصِامَ  لْوُثْقىفَمنَْ یکَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمنِْ بِاللَّهِ فقد استَمسَْکَ باِلْعُروَْۀِ ابه حبل الهی است. خدای رحمان می فرماید: »

ه دستاویزى دا ایمان آورد، به یقین، بپس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خ؛ (256)بقره: لَها وَ اللَّهُ سمَیعٌ عَلیمٌ 

 «استوار، که آن را گسستن نیست، چنگ زده است. و خداوند شنواىِ داناست.

لقمان: )وَ إِلىَ اللَّهِ عاقِبةَُ الْأمُُورِ   وَ هُوَ محُْسنٌِ فَقَدِ استَْمْسَکَ بِالْعُرْوَۀِ الْوُثْقىوَ مَنْ یُسْلمِْ وَجهَْهُ إِلَى اللَّهِو می فرماید: »

زده، و استوارترى چنگ  تسلیم خدا کند، قطعاً در ریسمان -در حالى که نیکوکار باشد-ا و هر کس خود ر؛ (22

 «فرجام کارها به سوى خداست.

 هِیَ الْإِیمَانُ منظور خدای تبارک و تعالی از »باِلعُْرْوَۀِ الْوُثْقى«»هر دو فرمودند:  علیهما السلام امام باقر و امام صادق

 «همانا ایمان به خدای واحد است. 2؛یُؤمِْنُ بِاللَّهِ وَحْدهَُبِاللَّهِ 

 ای تعالی است.بنا بر روایت، دستاویز و دستگیره ناگسستنی که اعتصام به آن نجات بخش است، ایمان به خد

 
 وَکَّلوُنَرَبِّهِمْ یتََ آمنَوُا وَ عَلى الَّذِینَ عَلَى سلُْطانٌ لهَُ لَیْسَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیِمِ إِنَّهُ رَأْتَ الْقُرْآنَفَإِذا قَ . عَنْ أَبِی بَصیِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لهَُ 1

قَدْ یُسلََّطُ  ى بدََنهِِ وَ لَا یُسَلَّطُ علََى دِینِهِ قدَْ سلُِّطَ عَلَى أَیُّوبَ ع فَشوََّهَ خلَْقهَُ وَ لَمْ یُسلََّطْ علََى دِینهِِ وَ( فَقَالَ یَا أَبَا محَُمَّدٍ یُسلََّطُ وَ اللَّهِ مِنَ الْمؤُْمِنِ عل99ََ -98حل آیه )سوره ن

( قَالَ الَّذِینَ هُمْ بِاللَّهِ مُشْرِکوُنَ یُسلََّطُ 100)آیه  وَ الَّذِینَ هُمْ بهِِ مُشْرِکُونَ هُ عَلَى الَّذِینَ یتَوََلَّوْنهَُإِنَّما سُلطْانُ -دَانِهِمْ وَ لاَ یُسلََّطُ علََى دِینِهِمْ قلُْتُ قوَْلهُُ تَعَالَىمنِیِنَ عَلَى أَبْمِنَ المْؤُْ

 .288، ص 8الإسلامیة(، ج -نهِِمْ. الکافی )ط مْ وَ علََى أَدْیَاعلََى أبَْدَانهِِ

 .138ص  1. تفسیر العیّاشیّ ج  2
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استعاره است، و  «لوُْثْقىفَقدَِ اسْتمَْسکََ بِالْعُرْوۀَِ ا» جمله مورد بحث، یعنىمرحوم علامه طباطبایی می فرماید: 

خواهد بفرماید: رابطه ایمان با سعادت، رابطه عروۀ و دستگیره ظرف با ظرف و یا با محتواى ظرف است، همانطورى مى

سان گرفتن و برداشتنى مطمئن نیست مگر وقتى که دستگیره آن را بگیریم، به همانکه گرفتن و برداشتن ظرف، 

ى به رسیدن به آن نیست مگر اینکه به خدا ایمان آورده و به طاغوت کفر و امید شودسعادت حقیقى امرش مستقر نمى

                         1بورزیم.

 ب: آثار فردی اُخروی

ر از آثار ایمان برای آخرت هر کسی، فلاح و رستگاری و سعادت جاودانه با ورود اصل و اساس و محوری ترین اث

بویژه رضوان  ی ابدیو نعمت ها 2به مغفرت الهی شده و نورانیتغرق در  انسانبه بهشت است. در بهشت است که 

ینجا با توجه به تعبیرات در اتصریح دارد.  الهی واصل می شود. آیات فراوان قرآنی بر این اثر و نتیجه ایمان تأکید و

 قرآن کریم درباره سرنوشت مومنان در آخرت مواردی را ذکر می کنیم.

 احجرستگاری و ن -1

  خدای تبارک وتعالی می فرماید:

 .مؤمنان رستگار شدند( 1)مومنون:قَدْ أَفْلحََ المُْؤْمِنُونَ 

شود، و هم معنوى را، و در مورد امل مىالبته فلاح و رستگارى معنى وسیعى دارد که هم پیروزیهاى مادى را ش

انسان آزاد و سربلند، عزیز و بى نیاز زندگى که پیروزى و رستگارى دنیوى در آن است  .مؤمنان هر دو بعد منظور است

کند، و این امور جز در سایه ایمان امکان پذیر نیست، و رستگارى آخرت در این است که در جوار رحمت پروردگار، 

 3تهاى جاویدان، در کنار دوستان شایسته و پاک، و در کمال عزت و سربلندى به سر برد.در میان نعم

 در بهشت دخولآمرزش گناهان و  -2
 کند:قرآن در جایی دیگر ثمره اخروی ایمان و عمل صالح را از بین رفتن گناهان و داخل شدن در بهشت معرفی می

ا أَبدَاً ذلکَِ فیه اً یُکفَِّرْ عَنْهُ سَیِّئاتِهِ وَ یُدْخلِْهُ جنََّاتٍ تجَْری مِنْ تحَْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَوَ مَنْ یُؤْمِنْ باِللَّهِ وَ یَعمَْلْ صالحِ»

کند ، (؛ و هرکس به خدا ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد ، خدا گناهانش را از او محو مى9الْفَوْزُ الْعظَیمُ )تغابن: 

 
 .527، ص 2تفسیر المیزان، جترجمه .  1

قسم مؤمن در حالی جانش گرفته می . به خدا 65، ص 64بیروت(، ج -. امام صادق )ع( فرمود: یتُوَفََّى الْمؤُْمِنُ مَغْفوُراً لهَُ ذُنوُبهُُ وَ اللَّهِ جمَِیعاً. بحار الأنوار )ط  2

 شود که تمامی گناهانش مورد مغفرت قرار گرفته است.

 

 .194، ص14نمونه، ج. تفسیر 3
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اند. این است کامیابى آورد ، در آنها جاودانهکه از زیرِ ] درختانِ [ آن نهرها جارى است ، درمىهایى و او را به بهشت

 «.بزرگ

 ئاتِهِمْ وَ کانَ»لِیُدْخِلَ المُْؤْمنِینَ وَ المُْؤْمنِاتِ جنََّاتٍ تجَْری مِنْ تحَْتِهَا الْأَنْهارُ خالدِینَ فیها وَ یُکفَِّرَ عَنْهُمْ سَیِّمی فرماید:  و

 ] درختانِ [ آن نهرها زیرِ هایى درآورد که از(؛ تا مردان و زنان مؤمن را در بهشت5ذلِکَ عِنْدَ اللَّهِ فَوزْاً عظَیماً )فتح: 

اند ، و گناهانشان را از آنان محو کند ، و این ] سرانجام نیک [ نزد خدا کامیابى جارى است در حالى که در آن جاودانه

 بزرگ است .

نْهارُ خالِدینَ فیها أَبَداً قَدْ أَحسْنََ لْأَوَ مَنْ یُؤمِْنْ باِللَّهِ وَ یَعمَْلْ صالحِاً یُدْخلِْهُ جَنَّاتٍ تجَْری مِنْ تحَْتِهَا ا د: ...و می فرمای

از زیرِ هایى که بهشت و هر کس به خدا ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد ، او را در... (؛ 11اللَّهُ لهَُ رِزْقاً )طلاق: 

براى او نیکو قرار را  []بهشتاند . همانا رزق[ آن نهرها جارى است ، درآورد ، در حالى که در آنها جاودانه]درختانِ

 .«داده است

 رضوان الهی -3
نَ می فرماید: »وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤمِْنیدر جایی دیگر ثمره ایمان را رسیدن به رضوان الهی که فوز عظیم است دانسته و و 

جنََّاتِ عَدنٍْ وَ رضِْوانٌ مِنَ اللَّهِ أکَْبَرُ ذلکَِ هوَُ   فیوَ المُْؤْمنِاتِ جنََّاتٍ تجَْری مِنْ تحَْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها وَ مَساکِنَ طیَِّبَةً

 [ آن نهرها جارى است؟ در هایى را که از زیرِ ]درختانِ(؛ خدا به مردان و زنان با ایمان بهشت72الْفَوْزُ الْعَظیمُ )توبه: 

چنین رضایتى ویژه از سوى خدا ]که هم هاى ابدى واى را در بهشتاند، و نیز سراهاى پاکیزهحالى که در آن جاودانه

 .«تر است وعده داده است؛ این همان کامیابى بزرگ استاز همه آن نعمت ها[ بزرگ

منِْ  جنََّاتٌ تجَْریبَیْنَ أَیدْیهِمْ وَ بِأَیمْانهِِمْ بُشْراکمُُ الْیَوْمَ  نُورُهمُْ ؤْمنِاتِ یَسعْىیَوْمَ ترََى المُْؤْمنِینَ وَ الْمُ»و می فرماید: 

(؛ ] این پاداش باارزش در [ روزى ] است [ که مردان و 12تحَْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها ذلِکَ هوَُ الْفَوزُْ الْعظَیمُ )حدید: 

 گویند:[ امروز شمابه آنان مى] کند،ى که نورشان پیش رو و از جانب راستشان شتابان حرکت مىبینزنان باایمان را مى

 1«.اید، این است آن کامیابى بزرگدرختانِ[ آن نهرها جارى است، در آنها جاودانههایى که از زیرِ ]بهشت ه باد بهرا مژد

 نورانی شدن در بهشت برین -4
ند که برای اینکه مشمول غفران و جنت الهی شوید توبه نصوح کنید که نتیجه آن قرآن کریم به مومنان امر می ک

 ی شدن در بهشت برین است:ل الله ص و نورانهمراهی با رسو

 
داشته باشد  ی( نورامتیز )قرو نیهرکس در ا . 57، ص 64بیروت(، ج -فمََنْ کَانَ لهَُ نوُرٌ یوَْمَئذٍِ نجََا وَ کلُُّ مؤُْمِنٍ لهَُ نوُر. بحار الأنوار )ط  امام باقر )ع(فرمود: .  1

 است. تینور و نوران یروز دارا نیدر ا یو هر مؤمن ابدی ینجات م
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خِلَکُمْ جنََّاتٍ تجَْری منِْ رَبُّکُمْ أَنْ یُکفَِّرَ عَنْکُمْ سیَِّئاتِکُمْ وَ یُدْ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نصَُوحاً عَسى»

بَیْنَ أَیْدیهمِْ وَ بِأَیمْانهِِمْ یقَُولُونَ رَبَّنا أتَْمِمْ لنَا نوُرَنا وَ  یَسعْى آمَنُوا مَعهَُ نُورُهمُْیَّ وَ الَّذینَ تحَْتِهَا الْأَنْهارُ یَومَْ لا یخُْزیِ اللَّهُ النَّبِ

اى خالص ]که شما را از ( اى مؤمنان ! به پیشگاه خدا توبه کنید، توبه8قَدیرٌ )تحریم: ءٍ کُلِّ شَیْ اغفِْرْ لنَا إِنَّکَ علَى

هایى که از زیرِ ما را به بهشت؛ امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما محو کند و ش[اردگشت به گناه بازدباز

اند خوار انى که همراه او ایمان آوردهدرختانِ [ آن نهرها جارى است، درآورد، در آن روزى که خدا پیامبر و کس]

گویند: اى کند، مىشان شتابان حرکت مىان و از سوى راستپیشاپیش آن ،شان)ایمان و عمل صالحِ(  کند، نورنمى

 .«پروردگار ما! نور ما را براى ما کامل کن و ما را بیامرز که تو بر هر کارى توانایى

م ایمان کامل بدانیم )که هست(، پنج ثمره بزرگ در همین آیه برشمرده طبق آیه فوق اگر توبه نصوح را از لواز

 است: 

 ئات و گناهان.بخشودگى سی اول:

 ورود در بهشت پر نعمت الهى.م: دو

 .گرددرود، و حقایق آشکار مىها کنار مىعدم رسوایى در آن روز که پرده سوم:

کند و مسیر آنها را به سوى بهشت است آنها حرکت مىاینکه نور ایمان و عمل آنها از پیشاپیش و سمت ر :چهارم

 سازد.روشن مى

آورند و از او تقاضاى تکمیل نور و د، لذا رو به سوى درگاه خدا مىگردخدا بیشتر مىاینکه توجهشان به  :پنجم

 1کنند.آمرزش کامل گناه خویش مى

 آثار اجتماعی ایمان

رسد. است که از ناحیه ایمان حقیقی، به اجتماع و جامعه اسلامی می منظور از آثار اجتماعی ایمان، آثار و برکاتی

 این آثار عبارتند از:برخی از مهم ترین 

 . بهره مندی از برکات آسمان و زمین1

از جمله آثار و برکات ایمان، نزول برکات از آسمان و زمین بر جامعه ایمانی و بهره مندی از نعمت های الهی در 

مِنَ السَّماءِ وَ الأْرَضِْ  لفََتحَنْا عَلَیهِْمْ بَرکَاتٍآمَنُوا وَ اتَّقَوْا  وَ لَوْ أنََّ أهَْلَ القُْرىحق تعالی می فرماید: »زندگی دنیوی است. 

 آوردند و پرهیزکارىها ایمان مىو اگر اهل شهرها و آبادى( 96؛ )اعراف: وَ لکِنْ کَذَّبوُا فأََخَذْناهمُْ بمِا کانُوا یَکسِْبُون

ان را[ تکذیب ودیم، ولى ]آیات الهى و پیامبرگشکردند ، یقیناً ]درهاىِ[ برکاتى از آسمان و زمین را بر آنان مىپیشه مى

 [ گرفته و گرفتار ساختیم.«شدند ] به عذابى سختکردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالى که همواره مرتکب مى

 
 .292، ص24تفسیر نمونه، ح. 1
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برکات مادی و نعمت های دنیوی، لیکن محدود به آن نیست و آیه شریفه، اگر چه دلالت قطعی دارد بر نزول 

ها و ابتکارات و ...  را نیز شامل می شود و اینهمه از برکات ادهای باطنی انسانی از خلاقیت برکات معنوی و استعد

 ایمان است.

که غالبا  می داندد به معناى هر چیز کثیرى از قبیل امنیت، آسایش، سلامتى، مال و اولاعلامه طباطبایی برکات را 

ه مجرایى تشبیه کرده که را بن آیه گویا خداوند، برکات . و در ایگیردآنها مورد آزمایش قرار مى انانسان به فقد

باران و برف هر کدام در موقع مناسب و به  ؛ به این صورت که یابدهاى الهى از آن مجرا بر آدمیان جریان مىنعمت

لبته این شود، اها فراوان مىموقعش گرم و در موقعش سرد شده، و در نتیجه غلات و میوهبارد، هوا در مقدار نافع مى

به خداى خود ایمان آورده و تقوا پیشه کنند و گر نه این مجرا بسته شده و جریانش قطع  در موقعى است که مردم

دلالت دارد بر اینکه  « می فرماید: اینآمَنُوا وَ اتَّقَوْا وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ القُْرىعلامه با اشاره به قسمت ابتدایی آیه » 1گردد.مى

 ها است، نه ایمان یک نفر و دو نفر از آنها، چون کفر و فسقِجمعیت ها مسبب از ایمان و تقواىبرکت افتتاح ابواب

 2کند.جمعیت، با ایمان و تقواى چند نفر، باز کار خود را مى

برخوردار از روزی های سرشار الهی اند، در صورت کفران و ترک ایمان در مقابل کسانی که در امنیت کامل و 

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثلَاً ر می شوند؛ چنانکه خدای تبارک و تعالی می فرماید: »گی و ترس و ناامنی و پریشانی دچابه گرسن

الخَْوْفِ بمِا کانوُا   فَکفََرَتْ بِأَنعُْمِ اللَّهِ فَأذَاقَهاَ اللَّهُ لبِاسَ الجُْوعِ وَقَرْیَةً کانتَْ آمِنَةً مطُْمئَِنَّةً یَأتْیها رِزقُْها رغََداً منِْ کُلِّ مَکانٍ

ا که امنیت و آرامش داشت و براى پندآموزى به ناسپاسان[ مَثَلى زده است: شهرى رو خدا ](؛ 112ونَ )نحل: یصَْنَعُ

ا را ناسپاسى کردند، در نتیجه خدا به کیفر اعمالى آمد، پس نعمت خدمردمش[ به فراوانى از همه جا برایش مىرزق ]

 .«به آنان چشانیدد، بلاى گرسنگى و ترس فراگیر را شدنکه همواره مرتکب مى

 بهره مندی از حمایت و نصرت الهی. 2

انسان مؤمن از نصرت و حمایت الهی برخوردار است، خدای تبارک و تعالی یاری کننده، حامی و مدافع مؤمنین 

سمان و زمین برای نصرت و فاع و نصرت الهی یعنی به میدان آمدن همه سرمایه هستی و انرژی ها و جنود آداست و 

 3ؤمن.حمایت م

 
 .201، ص 8. طباطبایی، المیزان، ج1

 . همان.2

ارزشمند دارند. »یک نفر مسلمان مؤمن و معتقد به  یانیب کننده حق، یاریبا انسان  یهست یهمراه یو چگونگ یدر اعتماد به صدق وعده اله یمطهر دیشه . 3

دستگاه علّى و معلولى  ،ت که اگر او در راه عقیده و ایمان خود فداکارى کند و کوشش به خرج دهدقضا و قدر الهى عقیده دارد که جهان طورى ساخته شده اس

کند، نیروى ذخیره در جهان دها هزار برابر نیرویى که او خود در راه هدف خود مصرف مىکند؛ صمند مىخیزد و او را از پشتیبانى خود بهرهجهان به حمایت او برمى

ر راه ( هنگامى که قومى در اثر گام برداشتن د7وَ کانَ اللَّهُ عَزیزاً حَکیماً )فتح:  الأَْرْضِوَ  افتد. وَ للَِّهِ جنُوُدُ السَّماواتِیطى به یارى او به کار مىهست که در چنین شرا

تقن و اتمّ و اکمل جهان، قوم اوّل را با همه کمبود درستى و صلاح، شایستگى تأیید و نصرت پیدا کنند و قومى دیگر برعکس مستحقّ خذلان و نابودى گردند، نظام م
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قطعی  یارى مؤمنان حقّى؛ (47)روم: کانَ حقًَّا عَلیَنْا نَصْرُ المُْؤْمنِینَ  »وَدر این باره می فرماید: خدای تبارک و تعالی 

 است.« بر ما و حتم

تردید ما پیامبران خود و (؛ بى51)غافر: الدُّنْیا وَ یَومَْ یَقُومُ الْأشَْهادُ إِنَّا لَننَْصُرُ رُسُلنَا وَ الَّذینَ آمَنُوا فِی الحْیَاۀِ و فرمود: »

 .«کنیممؤمنان را در زندگى دنیا و روزى که گواهان ] براى گواهى دادن [ به پا ایستند ، یارى مى

ان (؛ مسلماً خدا از مؤمن38)حج:  ... 1مَنُواعَنِ الَّذینَ آ إِنَّ اللَّهَ یدُافِعُاز مؤمنین می فرماید: »همچنین در دفاع حق تعالی 

 ... .کنددفاع مى

قبلا بیان شد که از ویژگیهای مومنان این است که نصرت دین الهی می کنند. خوب وقتی این عمل از جامعه ایمانی 

وَ ( و » 7« )محمد:...هَ ینَْصرُْکُمْ یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا إِنْ تَنصُْرُوا اللَّهی می شود: »صادر می شود، مشمول نصرت و یاری ال

 (40)حج: «ینَْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ ینَْصُرُهلَ

صادقانه وارد  2«دُونَِّا الکبَتفَلمَّا رَاَی اللهُ صِدقنَا اَنزَلَ عَلَینَا النَّصرَ وَ اَنزَلَ بِعَ»: دیفرما یالبلاغه مدر نهج نیرالمؤمنیام

 نیبه شما نصرت خواهد داد. امتعال دشمن شما را سرکوب خواهد کرد و  یخدا د،یبکن یستادگیا د،یبشو دانیم

 3کردند. یستادگیشدند و ا دانیکرد؛ مردم صادقانه وارد م دایقاعده در انقلاب تحقّق پ نیو قانون است. ا یکلّ یقاعده

 
آثاراستادشهیدمطهرى، ر.ک. مجموعه).« کندمىدهد و قوم دوّم را با همه وسایل و اسباب مادّى به زوال محکوم تحت حمایت خود قرار مى ادّىوسایل و تجهیزات م

حال شکست خوردند.  نیقدرت و امکانات داشتند، در ع نیبرابر مسلم نینگ بدر چنددر ج نیمشرک نکهیاست که: با ا نیسخن ا نیشاهد صدق ا( .410، ص 1ج

الَّذینَ آمنَوُا إِنَّ اللَّهَ  عَنِکار است. إِنَّ اللَّهَ یدُافِعُ  انتیخ نیشمن کافرو د نیرا به دنبال داشته و خدا مدافع مؤمن یاله تیخدا، نصرت و حما یو حرکت برا مانیچون ا

 دارد.( خداوند مدافع اهل ایمان است و خیانتکاران کافر نعمت را دوست نمى38لَّ خَوَّانٍ کَفوُرٍ )حج: لا یحُِبُّ کُ

شاهده کردیم این بود که: »یک شب عراقی ها به وسیله یکی از قوی ترین تیپ هایشان  که خیلی . یکی از امداد های غیبی که ما در عملیات بیت المقدس م 1

یایند و خودشان را به خاکریز یوانه وار و بدون هدف حمله کردند، طوری که چند تا از تانک های عراقی موفق شدند تا روی جاده اسفالت پیش ببه آن اتکا داشتند د

ان الله است از او هم یگر کار از کار گذشته بود و رزمندگان اسلام هم واقعا در آنجا به این نکته پی برده بودند که همان طور که هدفشها برسانند. در آن قسمت د

سیم اعلام شد که برادران اکبر و لا اله الا الله« بگویند، بعد از این که در بی در این وضعیت یاری بگیرند، این مساله به ذهن فرماندهان آمد که در سرتاسر خط »الله 

راقی که روی جاده بودند صدا را که شنیدند تانک ها را گذاشته و فرار تکبیر بگویند سرتاسر خط شروع کردند به تکبیر گفتن. خدمه ها و راننده های تانک های ع

 ،(اسلام سپاه سرداران رتیس) عشق پرتو درت الله اکبر دفع شد.« نک هایشان فرار کردند و آن حمله با یاری خدا و با مهماکردند، آنهایی که عقب تر بودند با تا

 .54ص 1374 م،دو چ سپاه، یفرهنگ مرکز ،یباقر حسن دیشه سردار

 .است ناپذیرشکست یرومندن همواره خدا و برداشت، مؤمنان از را جنگ[ زحمت] خدا و (25)احزاب:  عَزیزاً قوَِیًّا اللَّهُ کانَ وَ الْقتِالَ المْؤُْمِنینَ اللَّهُ کَفَى وَ

 (را بر دشمنان ما نازل و پیروزى را به ما عنایت فرمود پس آنگاه که خدا، راستى و اخلاص ما را دید، خوارى و ذلّت. )56. نهج البلاغه، خطبه 2

دی سبب استحکام و پیشروی  9ایعی چون یاری خدا با نصرت خویش و حضور مردم در وق. 19/10/1394.  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم، 3

 نظام اسلامی شده است.
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 1؛ءٍ إِلَى نُصرَْۀِ أوَْلیَِائِیشَیْ وَلیِّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمحَُارَبَتِی وَ أَنَا أَسرَْعُمَنْ أَهَانَ لِی  : یقَُولُ عَزَّ وَ جَلَّ دامام صادق )ع( فرمو

خداوند عز و جل فرموده: هر کس به ولیّ و دوست من اهانت کند همانا به میدان جنگ با من آمده است، و من شتابان 

 2رای نصرت اولیایم هستم.ترین چیزها ب

 نیوی و موقعیت برتر اجتماعی و جهانی. عزت و سربلندی د3

 و جهانی و موقعیت اجتماعی ، شکست ناپذیری، اعتباردنیویو سربلندی عزت  ،ارییکی از آثار ایمان و دیند

ایمانی در میان دیگر و جامعه حاصل می شود. اصولا مؤمن در جامعه ایمانی  ین یا جامعه ایمانیاست که برای مؤمن

دانسته  ینسول و مؤمنرام ویژه است. خدای تبارک و تعالی عزت و مکانت را ویژه خود، رعزیز و مورد احتملت ها 

راى خدا و پیامبر و اقتدار ب عزت(؛ 8وَ لکنَِّ الْمنُافقِینَ لا یَعْلَمُونَ )منافقون:  وَ لِلَّهِ الْعزَِّۀُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُْؤْمنِینَ»می فرماید: 

 [ آگاهى ندارند.«به این حقیقت، ولى منافقان ]او و مؤمنان است

اشاره به آیه فوق، عزت را شایسته مومنان دانسته و منشا عزت آن را هم ایمان و اسلام امام صادق ع در روایتی با 

 می داند: 

وَ للَِّهِ  -لَّقوَْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جَکُلَّهاَ وَ لمَْ یُفوَِّضْ إِلَیْهِ أنَْ یُذلَِّ نفَْسهَُ أَ لَمْ تَسمَعْ لِإِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلىَ المُْؤْمِنِ أُمُورَهُ 

 3:إِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِاللَّهُ باِلْالْعِزَّۀُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُْؤْمنِِینَ فاَلمُْؤْمِنُ ینَْبَغِی أَنْ یکَُونَ عزَِیزاً وَ لَا یَکُونَ ذَلِیلًا یُعِزُّهُ 

جازه را به او نداده است که خودش سپرده است، ولى این ا تمامى کارهاى مؤمن را به خداوند عزّ و جلّ ترجمه:

فرماید:»عزّت، تنها براى خدا و رسولش و مؤمنان مى اى که خداوند عزّ و جلّخود را خوار و ذلیل کند؛ مگر نشنیده

عزیز  ه و صحیح است که مؤمن عزیز باشد و ذلیل نگردد. خداوند، او را با ایمان و اسلامبنابراین، شایست است«.

 گرداند.مى

 

 .65، ص 64بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط .  1
هاى الهى است؛ ى اعتماد به خداى متعال است، اعتماد به وعدهکنم مسئلهبر روى آن تکیه مى: »یکى از چیزهایى که من دیفرما یحفظه الله م یم خامنه ااما. 2

(، 7« )محمد: تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکم اندهد که »مطالبى است که بنده اصرار دارم ما روى این کوتاهى نکنیم. وقتى خداى متعال صریحاً به ما وعده مى ىاین از جمله

ر شما از دین او حمایت کردید، از راه خدا پیروى دهد که اگبا صراحت، با تأکید به ما وعده مى متعال خداى اینجور وقتى ،(40 ¬« )حج:اللهُ مَن یَنصُرهُ »وَ لَیَنصُرَنَّ

/ 06جمهور و اعضاى هیأت دولت،)ید به این وعده اعتماد داشته باشیم.« بیانات در دیدار رئیسکردید و آن را نصرت کردید، خدا شما را نصرت خواهد داد، ما با

06 /1392 ). 

ى الهى را باید در : »حسن ظن به خداى متعال و به وعدهندیفرما یمختلف خود تکرار و از جمله م تانایرا در ب یاله یبه وعده ها مانیاعتماد و احسن  شانیا

( 40«؛)حج:  اللَّه من ینصره: »لینصرنّدگوید. خود ما هم بایستى به خداى متعال حسن ظن داشته باشیم. خداى متعال اصدق القائلین است؛ او به ما مىمردم تقویت کنی

کند. کند؛ بیان مى( او به ما این را تلقین مى76: گوید که: از دشمن نهراسید، »ان کید الشّیطان کان ضعیفا«.)نساءماید که: »من کان للَّه کان اللَّه له«؛ او مىفراو به ما مى

زه کنیم، هدف را رضاى خدا قرار بدهیم، بدون مل بکنیم، براى خدا حرکت کنیم، براى خدا مبارى خودمان در این راه عخداوند متعال صادق است. ما اگر به وظیفه

 .(1388/ 12/ 08ى همایش غزه، )کننده در افتتاحیهشرکتهاى جهادى فلسطینى شک پیروزى نصیب خواهد شد.« دیدار رهبران گروه

 .63، ص 5. کافی، ج3
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در جای دیگر تأکید می کند که سسُت نشوید و بدانید اگر ایمان داشته و بر آن پایدار باشید از همه  قرآن کریم

 .(139إِنْ کنُْتُمْ مُؤْمنِینَ )آل عمران:  مُ الْأَعْلَونَْوَ لا تَهِنُوا وَ لا تحَْزَنُوا وَ أنَْتُبرتر و بالاتر هستید. »

أَعطَْى المُْؤْمنَِ ثَلَاثَ خصَِالٍ الْعِزَّ فِی الدُّنیَْا وَ فیِ دِینهِِ وَ الْفلَحََ فِی الْآخرَِۀِ وَ الْمَهَابةََ  »إنَِّ اللَّهَ می فرماید:امام باقر )ع( 

 دای سه ویژگی به مؤمن عطا نموده است: عزت وسربلندی در دین و دنیا، رستگاری درهمانا خ 1فِی صُدُورِ الْعاَلمَِین؛َ

 در چشم و دل همه عالمیان.«آخرت و مهابت و احساس عظمت 

: »إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَخْشَعُ لَهُ کلُُّ و در حدیثی دیگر امام صادق ع مومن را مورد احترام حتی حیوانات و جمادات می داند

کنند، حتى ؤمن احساس کوچکی و فروتنى مىهمه چیز برای م 2ى هَواَمُّ الأَْرْضِ وَ سبَِاعُهَا وَ طیَْرُ السَّمَاءِ؛ءٍ حَتَّشَیْ

که کرامات متعددی از احترام حیوانات و  3نمایند.«حیوانات و درندگان و پرندگان هم به مؤمن احترام  و تعظیم مى

 یاء الله نقل شده است.حتی درندگان وحشی به معصومین ع و برخی اول

إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا ی فرماید: »شایسته تر از دیگران دانسته م خدای تبارک و تعالی مردمان مؤمن را بهترین مخلوقات و

اند، اده(؛ مسلماً کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام د7)بینه: وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أُولئِکَ هُمْ خیَْرُ البَْرِیَّةِ 

« را حضرت علی ع و خیَْرُ البَْرِیَّةِ ه مصداق ».« در روایات متعددی از معصومین ع وارد شده است کبهترین مخلوقاتند

أنَْتَ وَ شِیعَتُکَ  «أُولئِکَ همُْ خیَْرُ البَْرِیَّةِشیعیانش برشمرده اند. برای نمونه امام باقر ع از رسول الله ص نقل می فرماید که »

 4لِیُّ.یَا عَ

را برترین و از طرفی دیگر امت اسلامی را که بر پایه ایمان، ارشاد و خیرخواهی افراد به همدیگر شکل می گیرد 

 لَوْ آمنََ اللَّهِ وَکنُْتُمْ خَیرَْ أُمَّةٍ أُخْرِجتَْ لِلنَّاسِ تَأْمرُُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تَنْهَونَْ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ تُؤمِْنُونَ بِامت ها دانسته می فرماید: 

شما بهترین امتى هستید که براى ؛ (110)آل عمران: الفْاسِقُونَ أَهْلُ الْکتِابِ لَکانَ خیَْراً لهَُمْ منِْهُمُ الْمُؤمِْنُونَ وَ أکَثَْرُهُمُ 

اگر اهل دارید. و دارید، و به خدا ایمان دهید، و از کار ناپسند بازمىاید: به کار پسندیده فرمان مىمردم پدیدار شده

 «افرمانند.[ بیشترشان نکتاب ایمان آورده بودند قطعاً برایشان بهتر بود؛ برخى از آنان مؤمنند و]لى

 
 .71 ، ص64بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط  1

 .71، ص 64بیروت(، ج -. بحار الأنوار )ط  2

ها در دل ملتهاست. شما وقتى به ایمان مادى آن ها، بیشتر از هیبتها نترسید. هیبت معنوى شما در دل آنمقام معظم رهبری می فرماید: از هیبت ابرقدرت  . 3

چنان کنید، آنها حفظ مىید، ایمان خودتان را با آنکنها اعتناء مىنهید و به آنقلاب را اجر مىى از دل انکه ارزشهاى عظیمِ برآمدهکنید، آن وقتىخود ... تکیه مى

خبر بیشتر است. ... شما در کسوت باشکوه و شریف پاسدارى، این باور را در دل ها در دل ملتهاى بىآنشود که از ابهت ى ملتها از شما حاصل مىابهتى در دل همه

شود که انسان در مقابل هیچ زورگوئى خضوع نکند. دلى خدا، خشوع در مقابل خدا موجب مى ىکنید. خودتان را از لحاظ معنوى بسازید. بندگ دشمن هرچه بیشتر

دیت آورند. عبوکند که بزرگترین قدرتها در مقابل آن عزت، تاب مقاومت نمىالهى را درک کرده است، در خود احساس عزتى مى که مهابت الهى را، عزت

 .1388/ 01/ 26امام خامنه ای حفظه الله در بازدید از دانشگاه امام حسین )ع(،  خودتان را روز به روز بیشتر کنید. بیانات

 .202، ص1، جشرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلامن حیون، ؛ اب583. تفسیر فرات کوفی، ص 4
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 . استخلاف الهی و حاکمیت یافتن مؤمنین در زمین4

از آثار اجتماعی و سیاسی ایمان حاکمیت یافتن مؤمنین در زمین و تشکیل حکومت و اقتدار است که در اصطلاح 

وعَدََ نوان »استخلاف الهی، جانشینی خدا در زمین« از آن یاد شده است. خداوند تبارک وتعالی می فرماید: »قرآن با ع

هُمْ دینَهمُُ نَنَّ لَ قَبْلِهِمْ وَ لَیمَُکِّاللَّهُ الَّذینَ آمَنوُا مِنْکُمْ وَ عَمِلوُا الصَّالحِاتِ لَیسَْتخَْلِفَنَّهُمْ فِی الأَْرْضِ کمََا استَْخْلَفَ الَّذینَ مِنْ

شَیئْاً وَ مَنْ کفََرَ بَعدَْ ذلِکَ فَأُولئکَِ همُُ الفْاسِقُونَ  لا یُشْرکُِونَ بی یَعبُْدُونَنیلَهُمْ وَ لیَُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعدِْ خَوْفهِِمْ أَمنْاً  الَّذِی ارْتضَى

اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این هایسته کردخدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى ش؛ (55)نور: 

ى را که پیش از آنان بودند جانشین ]خود[ قرار داد، و آن دینى سرزمین جانشین ]خود[ قرار دهد؛ همان گونه که کسان

زى کنند و چیرا که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند، و بیمشان را به ایمنى مبدل گرداند، ]تا[ مرا عبادت 

 1«را با من شریک نگردانند، و هر کس پس از آن به کفر گراید؛ آنانند که نافرمانند.

از این سخن از اطاعت و تسلیم در برابر فرمان خدا و پیامبر ص بود،  آمده است که آیات گذشته ادامهاین آیه در 

 2.کندحکومت جهانى بیان مىموکداً  را ]ایمان[ نتیجه این اطاعت ،همین موضوعفوق با ادامه دادن آیه رو 

(؛ و همانا 105)الأنبیاء:  ذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالحُِونَوَ لَقَدْ کتََبنْا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الهمچنین می فرماید: »

 د.برنمىما پس از تورات در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به میراث 

در ذیل آیه از امام موسی بن جعفر )ع( نقل شده: منظور از عباد صالح خدا، آل محمد علیهم السلام و کسانی 

 3)مؤمنینی( که بر منهاج آنان بوده و از آنها تبعیت می کنند، می باشد.

از برکات ه مندی آیات فوق صراحت دارد که از آثار ایمان و عمل صالح حاکمیت یافتن مؤمنین بر زمین و بهر

رط آن است. عمومیت آیات دلالت بر این دارد که وراثت اختصاص به عصر خاص و شخص معینی ندارد؛ هر کجا ش

محقق شود، مشروط هم محقق می شود. البته عصر پیامبر )ص( یا عصر ظهور قائم »عج« می تواند از مصادیق برتر 

ینى هم که آیه را به وراثت دنیایى اختصاص داده حمل بر آن مفسرتحقق آیه باشد. مرحوم علامه طباطبایی گوید: ... 

)ص( در اخبار متواتره از آن خبر داده و شیعه و سنى آنها را که رسول خدا  -دوره ظهور اسلام و یا دوران مهدى )ع(

را تخصیص  اما آیهاند زیرا روایات مذکور هر چند متواتر و مسلم است اند باز راه درستى نرفتهنموده -اندنقل کرده

  4زند.نمى

 
(  علیهم السلام. و کمال الاستخلاف فی زمان المهدی صلوات نی: روی متواترا أنها وردت فیهم )أئمه المعصومدیگو هیآ حیدر توض یمجلس یمرحوم محمد تق. 1

 .471، ص 5القدیمة(، ج -یمان و یرتفع الشرک بالکلیة. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه )ط الله علیه فإنه الزمان الذی یجتمع الخلائق على الإ

 )با اندکی تصرف( 527، ص14، ج. تفسیر نمونه2

مَنْ قَالَ آلُ محَُمَّدٍ صلَوََاتُ اللَّهِ علَیَهِْمْ وَ  الصَّالِحُونَ یَرِثُها عبِادِیَ الأَْرْضَ کْرِ أَنَوَ لَقدَْ کتََبنْا فِی الزَّبوُرِ مِنْ بَعدِْ الذِّ فِی قَولِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ الحَْسَنِ موُسَى ع. عَنْ أَبِی  3

 .359، ص 24بیروت(، ج -لأنوار )ط بحار ا تَابَعَهُمْ علََى منِهَْاجهِِم.

 .466، ص 14. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4
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ح باشد، تحقق همان امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی درحد خود و به میزانی که برآمده از ایمان و  عمل صال

  1وعده الهی است.

 . اخوت ایمانی، وحدت و پیوستگی اجتماعی5

گی و اتصال بین عناصر ت و پیوستاز آثار ارزشمند ایمان، ایجاد اخوت و برادری در میان آحاد امت اسلامی و وحد

وَ اتَّقُوا  ...إنَِّمَا الْمُؤمِْنُونَ إِخْوَۀٌ »جامعه ایمانی است. خدای تبارک و تعالی مؤمنین را برادران همدیگر دانسته می فرماید: 

را رعایت کنید  قوای الهی. ... ]دراین برادری[ تدر حقیقت مؤمنان با هم برادرند؛ (10)حجرات: اللَّهَ لعََلَّکمُْ ترُْحَمُونَ 

 تا مورد رحمت و عنایت حق قرار گیرید.«

ان و نعمت الهی است که به جامعه اسلامی ارزان داشته این برادری و گره خوردن قلب ها به یکدیگر محصول ایم

وا نِعمَْتَ اللَّهِ عَلَیکُْمْ إذِْ کنُْتمُْ وَ اعْتصَِموُا بحِبَْلِ اللَّهِ جمَیعاً وَ لا تفََرَّقُوا وَ اذکُْرُاست. حق تعالی دراین باره می فرماید: »

کَذلِکَ یبَُیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتهِِ  شفَا حفُْرَۀٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَْذَکُمْ مِنْها عمَْتِهِ إِخْواناً وَ کنُْتُمْ عَلىأَعدْاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قلُُوبِکُمْ فَأصَْبحَْتُمْ بِنِ

و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید، و پراکنده نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد ؛ (103ل عمران: )آلَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ 

بر  ه دشمنان ]یکدیگر[ بودید، پس میان دلهاى شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدید؛ وکنید: آنگاه ک

کند، باشد هاى خود را براى شما روشن مىشانهکنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید. این گونه، خداوند ن

 که شما راه یابید.

احساس  ،یبرادر 2خوت اسلامی به عنوان یکی از اصول اسلام،امام خامنه ای با برشمردن وحدت مسلمین و ا

د آحا یقلب یوندهایو پ ینظام اخوت و برادر ،ینظام اسلامو می فرماید:  3دانستهنعمت بزرگ  ،را یو همدل یهمگام

  4محکوم است. یافکنملت است؛ هر نوع تفرقه

 
به ما ر جمهوری اسلامی ایران سعی کردیم به تعالیم قرآن عمل کنیم؛ قدری موفق شدیم. به همان اندازه خدای متعال بالمعاینه ما دامام خامنه ای می فرماید: .  1

ی ی نصرت میدهد، وعدهاگر خدای متعال به مؤمنین وعده قیلا«  اللَّه من اصدق من »و: نیست وعده خلف متعال  خدایاثر این عمل کردن را نشان داد. در کار 

ودمان نمیبینیم، این است که ما به ی زندگی خها را در عرصهها راست است. علت اینکه ما این وعدهی عزت میدهد، این وعدهاستخلاف در ارض میدهد، وعده

 در دیدار جمعی از قاریانبیانات . یکنمشما با پیمان من، به امر من عمل بکنید، من هم به آن پیمان عمل م و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم«؛ »عمل نمیکنیم؛  شرائط الهی

 .1388/ 3/5قرآن، حسینیه امام خمینی »ره«   

 

 

 .29/8/1369، ن وزارت امور خارجهاز مسؤولا یافغانستان و جمع یجهاد یبا رهبران گروهها داریدر د اناتیب.  2

 .25/9/1380ی؛ اسلام یکشورها یمسئولان و سفرا داریدر د اناتیب. 3

 .10/6/1378، انیجیاز بس یجمع داریر دد انات. ی4
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 . نجات از عذاب و کیفرهای دنیوی نازل شده بر دیگران6

وان مؤمن انبیای گذشته بر آن مواردی که به عنوان اثر ایمان در کتاب الهی آمده و نسبت به بسیاری از پیریکی از 

آن دچار و مؤمنین از آن نجات یافته اند. خدای تأکید شده، نجات از عذاب و کیفرهای دنیوی است که دیگران به 

 تعالی می فرماید: 

وَ نجََّینَْا الَّذینَ * هُونِ بمِا کانُوا یَکسِْبُونَ فَأَخَذتَْهُمْ صاعِقَةُ الْعذَابِ الْ عَلَى الْهُدى تحََبُّوا الْعَمىوَ أَمَّا ثمَُودُ فَهَدَیْناهُمْ فَاسْ»

و اما ثمودیان ، پس آنان را هدایت کردیم، ولى آنان کوردلى را بر هدایت  (؛18 -17)فصلت: آمَنُوا وَ کانُوا یتََّقُونَ 

 ]البته[ و. ا فراگرفتشدند، بانگ عذاب خوارکننده آنان رتاً به کیفر اعمالى که همواره مرتکب مىترجیح دادند، نهای

 .کردند، نجات دادیمکسانى که ایمان آورده و همواره پرهیزکارى مى
رآن کریم در سوره هود در بیان سرنوشت قوم پیامبرانی چون هود و صالح و شعیب، که هر کدام به سبب کفران ق

بودند را به سبب ایمانشان از عذاب الهی در الهی دچار عذاب شدند، اما عده ای از مومنان که همراه پیامبرشان  نعمت

 امان نگه داشت:

  1(؛58هُوداً وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَ نجََّینْاهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلیظٍ )هود:  فَلمََّا جاءَ أمَْرُنا نجََّینْاالف: 
 2(؛66)هود:  وا مَعهَُ بِرَحْمَةٍ منَِّا وَ مِنْ خزِْیِ یَومِْئذٍِ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزیزُفَلمََّا جاءَ أَمرُْنا نجََّینْا صالحِاً وَ الَّذینَ آمَنُب: 

دِیارِهمِْ  یا وَ أَخَذَتِ الَّذینَ ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَأصَْبحَُوا فلمََّا جاءَ أَمرُْنا نجََّینْا شُعیَْباً وَ الَّذینَ آمَنُوا معََهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّ وَج: 

 3(؛94جاثمِینَ )هود: 

یان و به نجات آنان از عذاب و کیفرهای دنیوی ب امر را برای تمامی انبیا و پیروان مؤمن آنان یک جادر یک آیه 

آن گاه پیامبران ؛ (103نَ )المُْؤْمنِی لَّذینَ آمنَُوا کَذلِکَ حقًَّا عَلَینْا نُنجِْثُمَّ نُنجَِّی رُسُلنَا وَ ااز میان دیگران تصریح می کند. »

گونه بر ما لازم است که مؤمنان همینبخشیم، و روز نزول عذاب[ نجات مىاند ]را در ود و کسانى که ایمان آوردهخ

 .«را نجات دهیم
 

 

 

 
دیم و از عذابى سخت رهایى با او ایمان آورده بودند با رحمتى از سوى خود نجات داچون فرمان ما ]بر عذاب آنان[ فرا رسید، هود و آنان را که . ترجمه: 1

 .«بخشیدیم

راه او ایمان آورده بودند با رحمتى از سوى خود نجات دادیم، و از خوارى آن روز . ترجمه: چون فرمان ما ]بر عذاب آنان[ فرا رسید، صالح و آنان را که هم2

 ناپذیر است.«ط پروردگارت نیرومند و تواناى شکست]رهایى بخشیدیم[. مسلماً فق

سانى را که ]به آیات ما[ ستم کردند، هنگامى که عذاب ما رسید، شعیب و کسانى را که با او ایمان آورده بودند، با رحمتى از سوى خود نجات دادیم، و ک . و3

 جان شدند.بى هایشان به رو در افتاده جسمىفریاد مرگبار فرا گرفت، نهایتاً در خانه


